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تاریخچه‌ی پیدایش علم مصطلح الحدیث ره و و3 هدیاه 


مشهورترین کتاب‌هایی که در عرصه‌ی علم مصطلح الحدیث. نگاشته شده‌اند 


مبحث اول: خبر متواتر و( 


مبحث دوم: خبر آحاد و 


فصل دوم: «خبر مقبول» که 
مبحث اول: اقسام مقبول هه یه هه رم هیوست 


فصل سوم: خبر مردود [خبر غیرقابل قبول و رد شده و ناپذیرفتنی و بی‌اعتبار ]۱۱۵۰ 


خیر مردود و اسیاب رد شدن آن 0( 


مبحث سوّم: خبر مردود به سبب طعن [ضعف و نقص] در راوی ی و و 


حدیتث موضوع [جعلی و ساختگی ] وم و وه هل مدع موی وی موی یو کی هو 


مقلوت 1 


المزید فی متصل الأسانید کی ۱۱ 
مضطرب ی ۱۱ 
متصتکّف ی ۱۱۱ 
حدیث «شاذ». و حدیث («محفوظ) ۸( 
جهالت و ناآشنا بودن به راوی ی 
بدعت | 
موغ قظ [یل.حافظه بو دن راوخ] 1 


فصل چهارم: «خبری که بین «مقبول» و «مردود» مشترک و دو جانبه است» 


ع یت ای یه 8 هی ی ی کیک وی کت کی 3 3 ۰۲ ۲۱ 
مبحث اول: تقسیم خبر با توجه به کسی که خبر بد و نسبت داده می‌شود هت ی ها 
سینت فش کم ۵ ۱ 
مرفوع هه و و ی و ی ره مش عم ۱۳ 
و رت و اک وی 112 


مشترک‌اند ماه ههد وین وا ویی ام دود وه وه او امه امومع کدی هد مک مد اد او د وهای و ۱۳۳ 
همست و ی ۱۱۱ 
زیادات الثقات [زیاده‌های افراد ثقه و معتبر ] یه اعد کش گنهن و81 ۳۱۷۲۰۱ 


«اعتبار). «متابع» و «شاهد» ره 77۱ 


«باب دوم»: [شناخت] صفات کسی که روابتش مورد قبول است و صفات کسی 
که روایت از او پذیرفته نمی‌شود] و شناخت متعلقات آن از جرح و تعدیل 


آراوبان] ی ۱۰ 
مبحث اول: راوی و شرائط پذیرش و تأیید وی کت ۱۴ ۲۱ 
مبحث دوم: مفهوم کلّی کتابهای جرح و تعدیل وگ نی ۲۳۱۵ 
مبحث سوه: مراتب جرح و تعدیل و ی مه وش ۱۳۰۹ 

باب سوم: «روایت و آداب انقل] آن» و کیفیت و چگونگی ضبط آن».....۳۱۵ 
فصل اول: «نحوه‌ی ضبط روایت و اشکال مختلف اداء و تحمّل حدیث» ...... ۳۱۷ 

مبحث اول: کیفیت و نحوه‌ی سماع و تحمل حدیث. و نوع ضبط آن م۳۱۸۰ 
مبحث دوم: طرق و آشکال مختلف تحمّل حدیث و صیفه‌های ادای حدیث ۲ 
مبحث سوّم: کتابت و ضبط حدیث. و تألیف و نگارش احادیث ی( 
مبحث چهارم: نحوه‌ی روایت حدیث ی ی ی ۳۳ ۲۵ 
غریب الحدیث هت یک ات وه اوه یی ی ی یه مد متس ۲۰۲( 
فصل دوه: «آداب نقل حدیث» ۳ 
مبحث اول: آداب محدّث هی هکره وی ری تا وف ۳ ۲۶ 
مبحث دوّم: آداب طالب حدیث [حدیث پژوه] 7 


باب چهارم: «اسناد و متعلقات آن» رنه ات ۳۱۲۵ 


۳- رواية الاأکابر عن الأصاغر و 


6 - رواية الاباء عن الأبناء [روایت پدران از پسران] ی ۱۳۹۲ 
۶ «مُدبْج» و «رواية الاقران» یه ی که یه هی ی هو ۱۳۱ 
۷- سایق و لاحق ( 
فصل دوم: «شناخت روات» ۱۳۰۱/۲۵ 
۱- معرفة الصحابة [شناخت صحابه] ی 
۲- معرفة التابعین [شناخت تابعین] هه و ای تفت ۳۱۳۲ 


۴ متفق و فترق ای ۱ 
۵- موتلف و مخ کش وک تم هک ۱۱ 
۶- متشابه و ی ۱۳۱ 
۷- مهمل رد 
۸- معرفة البهمات [شناخت راویان مبهم] مسق ۲۳۲ 
4- معرفة الوحدان [شناخت راویانی که فقط یکنفر حدیثی را از آنها روایت نموده است.] 
ی ی هو اون ی ار و او ی ی تا و ره ها ی ۱۳۲ 
۰- معرفة من ذکر بأسیاء و صفات محتلفة کت ی ۲۳ 
۱۱- معرفة الفردات من الأسیء والکتی والالقاب ی ی ۲۲ 


۲- معرفة آسیاء من اشتهروا بکناهم ی ی نع ۳ ۲۲ 


۳- معرفة الاألقاب [شناخت القاب راویان] 7 


۴- معرفة اللسوبین ال غبر آبائهم: [شناخت راویان و محدئینی که به غیر پدرانشان 


منسوبند] یه ایور تام دا او دج هر همه اس هیوست ۸ ۱۴۵ 
۵ - معرفة النسب التي عللی خلاف ظاهرها ند 
۶- معرفة تواریخ الرواقة [آشنایی با تاریخ و سرگذشت راویان] ی ۴۵۲۲ 
معرفة من اختلط من الثقات کت ۵ ۲ 
۸- معرفة طبقات العلیاء و الرواة [شناخت طبقات علماء و راویان] ۲۶ 
۹- معرفة الوالي من الرواة و العلیاء [شناخت موالی از میان راویان و علماء] ۴۶۴ 
۰- معرفة الثقات والضعفاء من الرواة [شناخت راویان ثقه و ضعیف] ۴۶۷ 
۱- معرفة آوطان الرواة وبلدانهم [شناخت وطن و سرزمین راویان] ۱ 


بادداشت مترجم 

از زمانی که ترجمه‌ی کتاب حاضر را آغاز کردم قصد آن داشتم با پایان گرفتن کار 
ترجمه به رسم مترجمان مقدمه‌ای بر این کتاب به رشته‌ی تحریر درآورم. چون ترجمه 
و ویرایش اثر به پایان رسید. برگه‌ای پیش روی خویش نهادم و قلم در دست گرفتم تا 
به اصطلاح مقدمه‌ای بنویسم. آن هم درباره‌ی «علوم حدیث)... 

اما متحیر ماندم که چه بنویسم و از کجا آغاز کنم. در انديشه فرو رفتم تا مگر راهی 
بیابم» ولی هر چه بیشتر اندیشیدم نوشتن برایم مشکل‌تر شد... 

به هر حال مجموعه‌ی حاضر ترجمه‌ای از کتاب «تیسیر مصطلح الحدیث» اثر 
انتاد در شوه طحای6 استه مموغه‌ای کش داز دا ونان و داش فوهان 
را با محتو؛ سبک و رایج‌ترین تعریف‌ها و قالب‌های اصول و علوم حدیث آشنا کند و 
دریچه‌ای بر فهم قرآن و حدیث را فراروی ایشان بگشاید. درسی بودن کتاب نیز موجب 
شده است علاوه بر توضیح برخی واژه‌ها و اصطلاحات. تعلیق‌هایی نیز برای تعمیق 
بیشتر مطالب در ذهن فراگیران و حدیث‌پژوهان فراهم آید. 

و اینک به فضل و یاری خداوند بزرگ ترجمه و تعلیق کتاب «تیسیر مصطلح 
الحدیث» را به اتمام رساندم و به صورتی که می‌نگرید. ساماندهی و آماده‌ی تقدیم به 
دوستداران پیامبر کل و حدیث پژوهان و دانش‌جویان گرامی» گردیده است. 

البته در ترجمه و نگارش این اثر با احساس مسئولیت خطیر دینی و اخلاقی و 
علمی و با استفاده از کتابهای معتبر حدیثی بهترین ترجمه و توضیح را انتخاب و 
گزینش نموده‌ام. 

و مترجم با ارج نهادن به انتقاد و پيشنهاد پژوهشگران و صاحب‌نظران در جهت هر 
چه زیباتر و پربارتر شدن اين اثر گرانسنگ تقاضا دارد. دیدگاه پيشنهاد و انتقاد خود را 


به مترجم گوشزد کنند تا در چاپ‌های آینده - ان شاء اه - از آن‌ها بهره‌ور گردد؛ زیرا 


که مترجم تلاش خود را پیراسته از اشکال نمی‌شمرد و آغوش خویش را برای هر نقد 
خیرخواهانه و هر راهنمایی دلسوزانه و هر پيشنهاد سازنده و هر دید گاه مفید و ارزنده 


می‌تواند که دهد اشک مرا خسن قبول آن که ذر ساخته است قطره‌ی بارانی را 


۱۳۸۸۱۸۵ 


کتابخانه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی صدیقیه - تربت جام 


مقدمه‌ی مولف 
بسم الّه الرحمن الرحیم 

ستایش خداوندی را سزاست که با فروفرستادن قرآن کریم بر مسلمانان منت 
گذاشت. و حفظ و صیانت آن را تا روز جزا در سینه‌ها [ی حافظان] و نوشت افزارها 
[ی کاتبان] ضمانت و کفالت کرد و به جهت حفظ آن از دستبرد دشمنان و از هر گونه 
تغییر و تبدیل از سنت طلایه‌دار و پیشقراول پیامبران "حضرت محمدی] حفظ و 
نگهداری و حمایت و صیانت نمود. 

و درود و سلام بر سرور و پیغمبر ما حضرت محمد باد که خداوند عزوجل 
روشن سازی و تبیین آنچه از احکام و دستورات و تعالیم و آموزه‌های قرآن کریم را 
اراده فرموده. به عهده‌ی او سپرده است. آنجا که می‌فرماید: 

ور لک لد کر لین اس ما رل هم رم یقفگزرن 49 تسل: 44) 

«و قرآن را بر تو نازل کرده‌ايم تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای 
انا فرستاده شده است (که احکام و تعلیمات اسلامی است) و تا این که آنان (قرآن را 
مطالعه کنند و درباره‌ی مطالب آن) بیندیشند.» 

و پیامبر یل نیز با اسلوبی واضح, و شیوه‌ای روشن» توأّم با اقوال» فالتا 
خویش به بیان و توضیح آن پرداخت. 

و خدا از صحابه‌ء راضی و خشنود باد؛ کسانی که سنت نبوی را از پیامبر بزرگوار 
اسلام فراگرفتند و به حفظ و صیانت آن مبادرت نمودند و همانگونه که حود شتیدند. 
بدون هیچگونه تغییر و تبدیل آن را برای مسلمانان نقل نمودند و به سمع آنها رساندند. 

و رحمت و آمرزش خدا بر سّف صالح باد؛ کسانی که سنت گهربار رسول خدایلا 


را نسل به نسل به آیندگان و پیشینیان منتقل کردند و قواعد و ضوابط دقیقی را جهعت 


دریافت روایت و نقل حدیث صحیح, و پاکسازی آن از دستبرد دشمنان و بذشواهان 


وضع نمودند. 

و خداوند متعال به علماء و دانشمندانی که پس از سلف پابه عرصه‌ی وجود 
کر فانک تا آمری باداش شاب فرایها این که فراع و اون زافیق 
ی ار کت را از سلف فراگرفتند و به تهذیب و ترتیب و تدوین و 
گردآوری آن قواعد در کتابهای مستقل. همت گماردند که بعدها همان کتابها به «علم 
مصطلح الحدیث» نامیده شدند . 
اما بعد: 

از زمانی که در دانشکده‌ی شریعت اسلامی مدینه‌ی منوره. طی چندین سال عهده 
دار تندریس علم «مصطلح الحدیث» بودم کی ان زمان: تدریس کتاب «علسوم 
الحدیث» ابن صلاح مقرر بود که بعدها به عوض آن. تدریس مختصر آن. یعنی کتاب 
«تقریب» علامه نووی, مقرر گردید - همراه با دانشجویان دانشکده ی شریعت در تعلیم 
و آموزش و مطالعه و تحقیق این دو کتاب درسی - با عظمت و شکوه آنهاو فراوانی 
فوائد آن دو - احساس دشواری و سختی و پیچیدگی و زحمت نمودیم که در اين زمینه 
می‌توان به این دشواریها و سختی‌ها اشاره کرد: درازگویی و تطویل در برخی از مباحث 
به ویژه در کتاب ابن صلاح ؛ و يا مختصر گویی [و ایجاز مخل] در برخی دیگر از 


3 ۰ ۳ 7 ی 
مباحث. به ویژه در کتاب نووی . و پا دشواری و پیچید گی عبارت و یاعدم تکامل 


۱-به علم مصطلح الحدیث. این نامها نیز اطلاق می‌شود: (علم احدیث درایة» (علم الحدیث درایتی). 
«علوم الحدیث» و «اصول الحدیث». 

۲-مانند بحث شناخت «كيفية سماع احدیث و تحمّله وصفة ضبطه» که ۶1 صفحه از کتاب را در بر گرفته 
است. 


۳-به عنوان مثال: مانند بحث «ضعیف» که از ۱٩‏ کلمه تجاوز نکرده است. 


برخی از مباحث" مانند: ترک تعریف یک موضوع يا یک بحث [مثلاً یا نادیده گرفتن 
مثال و ذکر نکردن آن یا بیان نکردن فایده‌ی یک بحث و یا... 

و علاوه از این دو کتاب [- کتاب اببن صلاح و کتاب نووی] کتابهای علمای 
پیشین را که در این فن به رشته‌ی تحریر درآورده بودند را نیز چنین یافتم؛ بلکه برحی 
از این کتابهء شامل تمام مباحت «علوم حدیث» نبودند و برحی از آنها نیز از تهذیب و 
تصحیح و نظم و ترتیب و ساختار و ساماندهی [خاصّی] برخوردار نبودند؛ و شاید عذر 
و دستاویز آنها در این زمینه به این جهت بوده که برخی از امور برای آنها - نسبت به 
دیگران - روشن و واضح بوده و از این جهت به ترک آنها مبادرت نموهه‌اند. پابه 
نسبت زمان خودشان. احساس نیاز کردند که برخی از مباحث را به تفصیل بیان بکنند و 
توضیح زیاد بدهند و وارد جزئیات بشوند؛ و یا دلائلی دیگر از این دست - از آنچه ما 
می‌شناسیم با نمی‌شناسیم - در دست داشتندا! 

از این رو تصمیم گرفتم تا کتابی روان و ساده و سهل و آسان پیرامون «مصطلح 
الحدیت» و «علوم حدیث» در اختبار دانش‌پژوهان دانشکده‌های شریعت قرار دهم تا 
فهم و درک قواعد فن حدیث و مصطلحات آن را برایشان ساده و آسان نماید. 

و اين کار مهم با تقسیم‌بندی هر بحث به فقره‌ها و بندهای شماره‌گذاری شده‌ی 
سریالی. محقق شده است. اینطور که - به عنوان مثال - نخست به بیان تعریف بحث 
پرداخته شده. سیس مثالی برای آن آورده شده. و پس از آن به بیان اقسام آن اه 


او هر ار با فقره‌یاشهر المصنمانت فیه مهو ری نها کته ون آیم 


۱- نمونه این اختصار اکتفا کردن علامه نووی در بحث مقلوب به جیزی نزدیک به مقلوب است. 
همچون حدیث مشهور از سالم که به جای سالم از نافع روایت شده است تا در شنیدن آن رغبت 
بیشتری پیدا شود و نیز اهل بغداد برای امتحان کردن امام بخاری ج. سندهای ۰ حدیث را حابجا 


کردند و او پاسخ صحیح آنان را بیان کرد؛ بدین جهت آنان به فضیلت او اعتراف نمودند. 


بحث به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند]» بحث مورد نظر به پایان می‌رسد. و تمام اینها با 


عباراتی روان و ساده و با شیوه‌های [نوین و] روشن علمی. ساماندهی و تدوین شده 
است که در آنها نه پیچیدگی و دشواری است و نه غموض و ابهام؛ و به جهت مراعات 
دوره‌های زمانی اندک که برای این علم [مصطلح الحدیث] در دانشکده‌های شریعت و 
دانشکده‌های تحقیقات و دراسات اسلامی در نظر گرفته شده است. من نیز به بسیاری از 
مسائل اختلافی» قیل و قال‌ها؛ و بسط و تشریح مسائل نپرداخته‌ام و خیلی در آنها وقت 
را صرف نکرده‌ام و در آنها نمانده‌ام. 

و این کتاب را «تیسیر مصطلح الحدیث» نام نهاده‌ام. و بر این باور نیستم که این 
کتاب از کتابهای علماء و صاحب‌نظران پیشین که در این زمینه به رشته‌ی تحریر در 
آمده‌اند بی‌نیاز است. و هدفم [از نگارش و تدوین این کتاب] فقط این بود تا کلیدی 
برای آن کتاب‌هاء و یادآوری برای مطالب آنها. و آسان‌کننده‌ای برای وصول به فهم 
معانی آنها باشد؛ و هماره کتابهای ائمه و علماء و صاحب‌نظران پیشین» مرجم و مأخذ و 
منبع و مستندی برای علماء و متخصّصین این فن. و چشمه‌ای جاری و روان است که 
همه از آن می‌نوشند و جرعه‌ای از آن برمی گیرند. 

خاطر نشان می‌شود که در زمانهای اخیر از برخی از محققان و پژوهشگران 
کتابهایی منتشر شده و به چاپ رسیده که در آنها فوائد فراوانی [برای دانش‌پژوهان و 
فرهیختگان] وجود دارد؛ به ویژه آنکه در این کتابها به شایعه افکنی‌ها و شبهه‌پراکنی‌های 
مستشرقان و خاورشناسان و منحرفان و گمراهان پاسخ داده شده است؛ اما برحی از این 
کتابهه کش‌دار و مُطوّل و طولانی و دارای اطناب است؛ و برخی نیز بسیار مختصر و 
کوتاه و فشرده و موجز است؛ و برخی هم در بردارنده‌ی تمام مباحث [علوم حدیث و 
مصطلح حدیث] نیستند؛ از ایین رو تصمیم گرفتم تا این کتابم [- تیسیر مصطلح 
الحدیث ]» حد وسط بین تطویل و اختصار و در بردارنده‌ی تمام مباحث [علم مصطلح 


العدایت ] باشند. 


و امور به روز و جدیدی که در این کتاب [< تیسیر مصطلح الحدیث] اعمال 


گردیده ابنتت عبارتند از : 


۱- تقسیم بندی: یعنی تقسیم‌بندی هر بحث به فقره‌ها و بندهای شماره‌گذاری 
شده‌ای که فهم و درک (هر) بحث را برای دانش پژوه سهل و آسان می‌گرداند.! 

۲-تکامل در هر بحث با توجه به ساختار و طرح کلی بحث. از ذکر تعریف. مثال 
ک 


اما از نقطه نظر «تبویب» [طبقه‌بندی و بخش‌بندی کردن. فصل‌بندی و کلاسه کردن] 
و «ترتیب» [مرتب کردن و سازمان دادن و منظم و ردیف کردن کتاب]» از روش حافظ 
ابن حجر در کتاب «النخبة [الفکر]» و شرح آن بهره گرفته‌ام زیرا که ترتیب و طبقه‌بندی 
حافظ ابن حجر بهترین ترتیب و تنظیمی است که می‌توان بدان دست یافت. 

و بیشترین اعتمادم در عنصر تشکیل دهنده‌ی علمی [اين کتاب بر کتاب «علوم 


الحدیث» ابن صلاح و مختصر آن, کتاب «التقریب) نووی» و شرح ی «التدریب) 


۱- در موضوع «تقسیم‌بندی مباحث به فقره‌ها و بندهای شماره‌گذاری شده». از (تقسیم‌بندی‌های) 
اساتید بزرگوارم بهره گرفتم. از قبیل: استاد مصطفی زرقاء در کتابش «الفقه الاسلامي في ثوبه 
احدید», و استاد دکتر معروف الدوالیبی در کتابش «أصول الفقه» و استاد دکتر محمد زکی عبدالبر در 
پادداشتی که آن را برای استفاده‌ی ما - وقتی در دانشکده‌ی شریعت در دانشگاه دمشق, دانشجو 
بودم - بر کتاب هدایه‌ی مرغینانی نوشت و به رشته‌ی تحریر درآورد. 

و اين تقسیم‌بندی نوین و ابداعی» بزرگترین و عمیق‌ترین تأثیر را در فهم این علوم به سهولت و 
آسانی دارد. بعد از این که ما در فهم و یادگیری آنها رنج‌ها و سختی‌های فراوانی را کشیدیم و 


و این کتاب را به یک مقدمه و چهار باب مرتب و ساماندهی نمودم: باب اول در 


«خبر)؛ باب دوم در «جرح و تعصدیل)؛ باب سوم در «روایت و اصول آذ» و باب 
چهارم در «اسناد و شناخت روات». 

ون حفقت ور همان ال که مرن این قافن تا را یه فر وتان انعر و 
فرهیخته‌ام تقدیم می‌کنم. با این وجود به ناتوانی و کوتاهی‌ام اعتراف می‌کنم که نتوانستم 
حق این علم را چنان که باید ادا کنم [و به گونه‌ی لازم به قدر و شأآن آن پی نبردم و 
حق آن را نتوانستم برای دانش‌پژوهان و حدیث شناسان. ارائه دهم]؛ و من خویشتن را 
از لغزش و خطا و اشتباه و سهو, تبرئه نمی‌کنم و خود را بی‌خطا و اشتباه نمی‌دانم. از 
این رو از کسانی که دراین کتاب بر لغزش و خطا و اشتباه و سهوی اطلاع و آگاهی 
می‌يابند. انتظار دارم تا لطفاً مرا بر آن آگاهی دهند و خاطر نشان سازند. بلکه آن را رفع 
کنم و تصحیح و اصلاح نمایم؛ و از خداوند متعال انتظار دارم تا به ذریعه‌ی این کتاب؛ 


دانشجویان و حدیث‌پژوهان را نفع و سود رساند و آن را حاص برای خود گرداند. 


تاریخچه‌ی پیدایش علم مصطلح الحدیث. و دوره‌ها 
و حالاتی که در طی زمان بر آن گذشته است. 
(تاریخچه‌ی پیداش و ندوین علم مصطلح الحدیث در 
ادوار مختلف) 


مشهورترین کتابهایی که درباره‌ی علم «مصطلح 


الحدیث» به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند. 


تاریخچه‌ی پیدایش علم مصطلح الحدیت. و دوره‌ها و حالاتی که در 
طی زمان بر آن گذشته است. 


(تاریخچه‌ی پیدایش و تدوین علم مصطلح الحدیت در ادوار مختلف): 


شخص محقّق و پژوهشگر ملاحظه می‌کند که اساس و شالوده‌ی بنیادین و 
محوری: ترا دامستن و دزبافت»زوایت [ صتحیح | و تفن اخبار. در کتاب الهی و سنت 
نبوی موجود است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبر مهمی رابه شما رسانید 
درباره‌ی آن تحقیق کنبد.) ۱ 

و پامبر ی می‌فرماید: اضر له افرا سم تا مه له گدا سمعه قرب مب آزي 


من سامع» ۱ 


1 
خود شنیده است - بدون تغییر لفظ و عبارت - آن را به سمع دیگری رسانیده است؛ که 
بسا تبلیغ شده‌ای که حافظه‌اش از حافظه‌ی شنونده قویتر باشد.» 
و در روایتی دیگر می‌فرماید: 

ین فان ار وی ای وت نی شم 

تا یا فا کم ری ان میم 
بسیارند تحمل کنند کان دانش که دانشمند: تیستند.) 

این آیه‌ی کریمه و حدیث گهربان اساس و شالوده‌ی اعتماد و اطمینان یافتن و 
تحقیق کردن در پذیرفتن اخبار, و کیفیّت ضبط آن, به دقت کردن در آن و حفظ کردن 
آن و تحقیق و بررسی نمودن در نقل آن» برای دیگران است. 

و صحابه :نیز در راستای اطاعت و فرمانبرداری از فرمان خدا و پیامبر داي در 
نقل و پذیرش اخبار احتیاط می‌کردند و برای اطمینان یافتن از صحّت و درستی آن, 
تحقیق و بررسی و مطالعه و وارسی می‌نمودند؛ به ویژه هنگامی که در صداقت و 
راستگویی فرد نقل کننده‌ی اخبار دچار شک و تردید می‌شدند. 

بنابراین [اهمیّت و جایگاه] موضوع «اسناد» [سند حدیث] و ارزش آن در پذیرش 
يا رد اخبار [برای همه] ظاهر و روشن شد. در مقدمه‌ی صحیح مسلم به نقل از اببن 
سیرین آمده که وی [در مورد اسناد] گفته است: 

یاون عن لاشنای قوب له لاسما تلا رجالکم قبط ری آغل اس 
یوعد حریتهم وینظر ال آغل البدع فلا یوعد حییتهم: ۷ 

«امت اسلامی در ابتدا؛ درباره‌ی سند حدیت سوّال نمی‌کردند. ولی هنگامی که فتنه 


و ان ات رو ای ان تاریخ مردم به راویان حدیث می گفتند: رجال سند خود را 


بیان کنید تا ببینند اگر رجال سند از اهل سنت و جماعت باشند آن را بگیرند و اگر از 
بدعت گرایان باشند» از روایت آن اجتناب ورزند.» 

همین خاطر «علم ی تن و تعدیل». «تقد و تضعیف راویان حدیث) [علم رحال]؛ 
«شناخت سند متصل حدیث» يا «شناخت سند منقطع حدیث» و «شناخت عوامل و 


و با توجه به اینکه هیچ خبری پذیرفته نمی‌شود مگر بعد از شناحت «سند» آن, به 


اسباب پنهانی» [که مربوط به متن حدیث و با سند آن می‌باشد که اگر آشکار گردد به 
صحخت حدیث ضرر می‌رساند < علت حدیث]؛ تأسیس گردید و به جلوه‌گری و 
خودنمایی پرداخت. و تعداد اندکی از راویان حدیث مورد نقد و بررسی و تضعیف و 
اعتراض قرار گرفتند؛ زیرا در ابتدای امی شمار راویانی که مورد نقد و تضعیف [جرح] 
قرار گرفته بودند. اندک و انگشت شمار بود. 

پس از آن, علماء و صاحب نظران اسلامی در این زمینه مباحث را گسترش دادند و 
در این راستا به تفصیل سخن گفتند تا اینکه بحث و تحقیق و بررسی و پژوهش در 
علوم بسیاری که به حدیث از ناحیه‌ی «ضبط راوی». «کیفیت تحمّل و ادای حدیت». 
«شناخت ناسخ حدیث از منسوخ آن» «شناخت حدیث غریب) فا دارند. ظاهر 
و نمایان شد. جز آنکه علماء اين مباحث و علوم را به طور شفاهی و زبانی به دیگران 
منتقل می کردند. 

سپس این امر توسعه پیدا کرد و تکامل یافت و رشد و پیشرفت نمود. و این علوم 
به رشته‌ی تحریر درآمدند و تدوین و نگارش پافتند؛ اما این علوم [علوم مصطلح 
لحدیث] در لابلای کتابها به صورت پراکنده که با دیگر علوم. همانند علم اصول علم 
فقه و علم حدیث در هم آميخته و مخلوط شده بودند. تدوین و گردآوری شدند 


2 
همانند کتاب «الرسالة» و کتاب «الامٌ» که هر دو از تالیغات امام شافعی به شمار می‌ایند. 


و در پایان - در فرن چهارم هجری قمری - با توجه به اینکه علوم به تکامل و 
پیشرفت و رشد و توسعه رسیده و اصطلاحات [علمی و فنی] نبز مستقر و تثبیت و 
مرتب و ساماندهی شده‌اند. و هر فن از دیگر فنون استقلالش را به دست آورده و از 
وابستگی درآمده و مستقل گردیده است. علماء و صاحب نظران اسلامی نیز علم 
«مصطلح الحدیث» را در کتابی مستقل و جداگانه تدوین کرده‌اند و کتابی مجزا برای آن 
در نظر گرفته‌اند و اختصاص داده‌اند. و نخستین فردی که علم مصطلح الحدیث را در 
کتابی مستقل و جداگانه به رشته‌ی تحریر و نگارش درآورد و کتابی مجزا برای آن در 
نظر گرفت و اختصاص داد. «قاضی ابومحمد. حسن بن عبدالرحمن بن خلاد 
رامهُرمُزی» [متوفی ۳۰۰ ه ق] است که در کتابی با عنوان «الحدّث الفاصل بین الراوي 
والواعي» به تدوین و نگارش علم مصطلح الحدیث پرداخته است؛ و بزودی به ذکر 
مشهورترین کتابهایی خواهم پرداخت که درباره‌ی علم مصطلح - از زمان موی ون 
و نگارش این علم توسط قاضی رامهرمزی تا عصر کنونی ما -به رشته‌ی تحریر 


درآمده‌اند. 


اس 1یا سس #لر 
و مک و کم 
ات سح سس ح_ <- چا ص 
رترین کتاب‌هایی که در عرصه‌ی 


۱- «الحدث الفاصل بین الراوی والواعی»: 

این کتاب را «قاضی ابومحمد. حسن بن عبدالرحمن بن خلاد رامهُرمُرُی» [متوفی 
۰ ه. ق] به رشته‌ی تحریر درآورده است. اما ایشان به تمام مباحث «علم مصطلح» در 
این کتاب اشاره نکرده و به تمام و کمال به بیان آنها نپرداخته است؛ و این موضوع. غالبا 
حالت و موقعیّت هر کسی است که خواسته باشد در هر فنی يا هر علمی برای شروع 


کار چیزی را به رشته‌ی تحریر درآورد و به نگارش و تدوین آن بپردازد. 


۲- «معرفة علوم احدیث»: 

این کتاب توسط «ابوعبداله محمد بسن عبداللّه حاکم نیشابوری» [متوفی 
۵ ه. ق] تدوین و نگارش یافته است. ولی ایشان [در این کتاب] به تهذیب و 
تصحیح و اصلاح و پاکسازی مباحث نپرداخته و مباحث آن را به طور فنی و شایسته 


مرئب و ساماندهی و طبقه‌بندی و تنظیم ننموده است. 


یا 
۳- «الستخرج علی معرفة علوم احدیث»: 


این کتاب را «ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانی» [متوفی ۶۳۰ ه ق] نگاشته است؛ 


وی در این کتاب. به قواعدی از این فن اشاره نموده و ضمیمه و پیوست کرده است که 
حاکم نیشابوری [برحسب شرایطش] آنها را از دست داده و در کتابش «معرفة علوم 
احدیث» نیاورده است. ولی (ابونعیم» در این کتاب چیزهایی را از قلم انداخته و نادیده 
گرفته که برای کسی که پس از او پا در عرصه‌ی وجود گذاشته اين امکان نیز وجود دارد 


6 - «الکفاية نی علم الروایة»: 
این کتاب توسط «ابوبکر احمد بن علی بن ثابت. خطیب بغدادی مشهور» [متوفی 
۳ ه. ق] تدوین و نگارش يافته است. این کتاب سرشار و پر از نگارش مسائل این 


است که از بزرگترین مصادر و منابع این علم به شمار می‌آید. 


۵- «امحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: 

این کتاب نیز نگارش یافته‌ی خطیب بغدادی است؛ و اين کتاب چنانکه از نامش 
پیداست پیرامون آداب روایت» بحث و بررسی می‌نماید. 

این کتاب در حوزه و قلمرو خودش [در حیطه‌ی بیان آداب روایت و در زمینه‌ی 
ذکر اخلاق راوی]| یکتا و بی‌همتا و منحصر به فرد و بی‌نظیر؛ و در مباحث و محتویات 
خحویش, ارزشمند و گرانبها است؛ و کمتر فنی از فنون علوم حدیت است که خطیب 
بغدادی در آن. کتاب مستقل و جداگانه‌ای را تدوین و تألیف نکرده باشد و پیرامون آن 
مباحثی را در قالب نگارش و تصنیف. به رشته‌ی تحریر درنیاورده باشد؛ همانطور که 
حافظ ابوبکر بن نقطه می‌گوید: «کل من آنصف. علم آن الحدئین بعد اخطیب عیال علی کتبه»؛ 
(هر فرد منصف و دادگری می‌داند. محدئینی که پس از خطیب بغدادی پابه عرصه‌ی 


وجود گذاشته‌اند. ریزه‌عوار خوان کتابهای وی هستند.» 


5 - «الالاع ی معرفة آصول الرواية وتقیید السیاع»: 


این کتاب را «قاضی عیاض بن موسی بحصبی» [متوفی ۵1۶ ه ق]به رشته‌ی 
تحریر درآورده است؛ و این کتاب دربردارنده‌ی تمام مباحث مصطلح [الحدیث] نیست 
بلکه محدود و منحصر به مبا حثی است که به کیفیّت و چگونگی تحمّل و ادای 
[حدیث] و فروعات آن تعلّق دارد؛ ولی [با این وجود] این کتاب در حوزه و قلمرو 
خودش [و در حیطه‌ی بیان تحمّل و ادای حدیث و در زمینه‌ی ذکر فروعات آن] خوب 
و عالی است و از نظر هماهنگی و سازگاری و ساختاری و آراستگی و نظم و ترتیب؛ 


نیکو و پسندیده انتینت: 


۷- «ما لایّسع الحدّث جهله»: 
این کتاب نگارش یافته‌ی «ابوحفص. عمر بن المحید میانحی» [متوفی ۵۸۰ ه ق ] 


است. و این کتاب. جستار کوچکی است که نفع فراوانی در آن نیست. 


۸- «علوم احدیث»: 

این کتاب را «ابوعمرو. عثمان ین عبدالرحمن شهرژوری» مشهور به «ابن صلاح) 
[متوفی 1۶۳ ه ق] به رشته‌ی تحریر درآورده است. و «علوم الحدیث» ابن صلاح در 
بین مردم به «مقدمة این صلاح) مشهور و معروف است. و این کتاب از بهترین و 
نیکوترین کتابهایی است که در عرصه‌ی علم مصطلح [الحدیث] به رشته‌ی تحریر و 
تکارتن را ملق اشنک: 

نویسنده در این کتاب. مباحث پراکنده‌ی کتابهای خطیب بغدادی و کتابهای کسانی 
که پیش از او می‌زیسته‌اند را تدوین و گردآوری نموده است. از ایین رو این کتاب؛ 
کتابی سرشار و سرریز از فایده و نفع و مالامال و پر از سود و بهره است. جز اينکه ابن 


او مباحث این کتاب را اندک اندک و به تدریج و قدم به قدم املاء و دیکته نموده است. 
[از اين رو از نظم و ترتیب و هماهنگی و سازگاری و آراستگی ژرسساهاندهیی تایشت 
وشایسته‌ای برخوردار نیست.] و با وجود این باز هم این کتاب. پایه و تکیه‌گاه 
[تحقیقات و پژوهشهای] علماء و صاحب‌نظرانی است که پس از ابن‌صلاح. پا در 
عرصه‌ی گیتی گذاشته‌اند. و چه قدر [از علماء و دانشورانی که] به احتصار و خلاصه 
کردن و ساماندهی و مرتب نمودن این کتاب پرداخته‌اند و چه اندازه که آهنگ مخالفت 
و ناسازگاری ساز کرده‌اند [و این خود بیانگر اهمیت و جایگاه این کتاب. و روشنگر 
عظمت و بزرگی آن است.] 


4- «التقریب والتیسر لعرفة سنن البشر النذیر: 

این کتاب توسط «محی الدین. بحبی بن شرف نووی» [متوفی 0۷۲ ه ق] نگاشته 
شده. و مختصر کتاب «علوم الحدیث) ابن‌صلاح است. که [در عرصه‌ی اصطلاحات 
حدیثی] کتابی خوب و نیکو است جز اينکه هر از گاهی در [برحی از] عبارات آن, 


پیچیدگی و دشواری و به هم ریختگی و گره‌خوردگی وجود دارد. 


۰- «تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي»: 

این کتاب را «حلال الدین. عبدالرحمن تن اس بکر سیوطی) [متوفی ٩۱۱‏ ه ق] 
به رشته‌ی تحریر درآورده اشت. و این کتات: - جتانکه از عنوانش پیداست - شرح 
کتاب «تقریب النواوی» می‌باشد که نویسنده» در 2 فوائد و نکات ارزنده‌ی فراوانی را 


گرداوری و تدوین نموده اسبتت: 


۱- «نظم الدرَر نی علم الثر 


این کتاب نگارش یافته‌ی «زین الدین. عبدالرحیم بن حسین عرافی» [متوفی ۸۰۱ ه. ق] و 


مشهور به «آلفية العراقي» می‌باشد که نویسنده در ان کتاب «علوم الحدیث) این صلاح را 


در قالب نظم و شعر درآورده و مباحث و نکاتی را نیز بر آن افزوده است. 

و اين اثر» کتابی خحوب و عالی و نیکو و پسندیده و سرشار و مالامال از فوائد و 
نکات [ارزنده و مفید] است که بر آن. شروحات متعدد و گوناگونی نگاشته شده است 
که از جمله‌ی آنها دو شرح از خود نویسنده‌ی کتاب [زین‌الدین عبدالرحیم بن حسین 
عراقی] می‌باشد. 


۲- «فتح الغیث في شرح آلفية احدیث»: 

این کتاب. نگارش یافته‌ی «محمد بن عبدالرحمن سخاوی» [متوفی ٩۰۲‏ ه ق]» و 
شرح «الفیةٌ العراقی» می‌باشد؛ و این کتاب. از کارآمدترین و بهترین شروحات «الفية 
العراقی» به شمار می‌آید. 


۳- انخبة الفکر نی مصطلح هل الا 

این کتاب توسط «حافظ این ححر عسفلانی» [متوفی ۸۵۲ ه ق] به رشته‌ی تحریر 
درآمده است که جستاری کوچک و بسیار مختصر و فشرده و گزیده و موجز می‌باشد؛ 
ولی با وجود این از مفیدترین و ارزنده‌ترین کتابهای مختصر و از بهترین و برترین 
کتابهای مختصر از لحاظ ترتیب و ساماندهی و نظم و آراستگی می‌باشد؛ و نویسنده‌ی 
کتاب [ابن حجر عسقلانی] در ترتیب و ساماندهی و تقسیم و طبقه‌بندی کتاب. شیوه‌ای 
را ابداع و طرح‌ریزی نموده و اسلوبی را اختراع کرده و آفریده که هیچ کس در این 
زمینه بر او پیشی نگرفته و برتری نیافته است. 

و نویسنده‌ی کتاب این اثر را با شرحی که آن را «نزهة النظر) نام نهاده. شرح نموده 
است, همچنانکه غیر او نیز به شرح و توضیح این کتاب پرداخته‌اند [و شروحاتی را بر 


آن به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند ]. 


- «النظومة البیقونیة): 

این کتاب نگارش یافته‌ی «عمر بسن محمد بیقونی» [متوفی ۱۰۸۰ ه ق] و از 
جمله‌ی منظومه‌های مختصر و موجز است؛ به دلیل اينکه شمار ابیاتش از ۳۶ بیت فراتر 
نمی‌رود؛ و با وجود این باز هم این کتاب از زمره‌ی کتابهای مختصر مفید و ارزنده و 
مشهور و معروف به شمار می‌آید که بر آن» شروحات متعدد و گوناگونی به رشته‌ی 


تحریر درآمده اشتت: 


۰۵- «قواعد التحدیث»: 

این کتاب. توسط «محمد حمال الدین قاسمی» [متوفی ۱۳۳۲ ه ق] نگاشته شده 
است و اثری مفید و سودمند و ارزنده و نافع به شمار می‌آید. 

و در این عرصه [عرصه‌ی علم مصطلح الحدیث] کتابهای فراوان دیگری نیز وجود 
دارد که ذکر همه‌ی آنها [از حوصله‌ی این مختصر بیرون است و بیان همه‌ی آنها] به 
درازا می‌کشد؛ و من نیز [در این مختصر فقط] به بیان مشهورترین کتابها[یی که در 
عرصه‌ی علم مصطلح الحدیث نگاشته شده‌اند] اکتفا نموده‌ام؛ و خداوند متعال به تمام 
علماء و صاحب‌نظران اسلامی [که در این راستا تلاشهای بی‌وقفه و زحمتهای فراوان 


کشیده‌اند] از سوی ما و تمام مسلمانان بهترین پاداش را عنایت بفرماید. 


۱- علم مصطلح: 
علم مصطلح عبارت است از: «علمٌ باصول وقواعد بُمرف با آحوال السند والتن من 
حیث القبول والرّدا. 


یعنی: اطلاع و آگاهی از اصول و قوانینی که به وسیله‌ی آنها حالات سند و متن 


[حدیث ]؛ از حیتث پذپرش و رده نشخیص داده می‌شود. 


۲ موضوع علم مصطلح: 

عبارت است از: «السند والتن من حیث القبول والرد.»؛ یعنی: سند و متن [حدیث ]از 
حبتث رد و قبول. 
۳ فایده‌ی علم مصطلح: 

عتارت: است از: «مییز الصحیح من السقیم من الأحادیث.؛ یعنی: تشخیص دادن 
احادیث صحیح از احادیث ضعیف. 
۴- حدیث: 


الف) تعریف لغوی: «حدیث» در لغت به معنای «جدید» [تازه و نو] است که جمع 


آن سبرخلاف قیاس " - احادیث می‌باشد. 
ب) تعریف اصطلاحی: حدیث عبارت است از: «ما اضیف ای النبی# من قول آو فعل 
آو تقریر آو صفةا. 


یعنی: آنجه که به پیامپ ری از اقوال افعال تأییدات و صفات نسبت داده می‌شود." 


۵- خبر: 

الف) تعریف لغوی: خبر در لغت به معنای «آگاهی و اطلاع» است؛ و جمع آن 
(اخبار» می‌باشد. 

ب) تعریف اصطلاحی: در تعریف اصطلاحی خب سه قول وجود دارد که عبارتند 
از: 


ِ- (خبر) مرادف و هم معنی (حدیث) است؛ یعنی از لحاظ اصطلاحی. خبر و 


۱- فراء می گوید: واحد احادیث. «احدوئه» است نه «حدیث». ولی برخلاف قاعده در جمع حدیث 
استعمال شده است. [مترجم] 

۲- حدیث در لغت به معنای: خبر کلام و جدید است. و جمع آن برخلاف قیاس. احادیث آمده 
ابو بر آن تخیر مس درو آیت نی انز نی اطلافرشله است: 
برخی حدیث را به کلام پیامبر# اختصاص داده و خبر را به آنچه از غیر پیامب رل رسیده است اطلاق 
کرده‌اند. و به همین جهت. به مژرخانی که واقعه را با سند نقل می‌کردند در مقابل محدئین. اخباری» 
می‌گفتند. 
در کتاب تدریب الراوی ص ۱ نقل شده که فقهای خراسان. حدیث موقوف را «اثرا. و حدیث مرفوع را «خبر) 
می‌نامیدند. 
ظاهراً وجه تسمیه‌ی خبر به «حدیث» از آن جهت است که در مقابل قرآن که هر دو بیان احکام 
الهی است قرار گرفته؛ زیرا امل سنّت و جماعت قایل به قدیم بودن قرآن می‌باشند و از این ری 
احکامی را که از شخص پیامبر ی صادر شده است. حدیث (در مقابل کلام قدیم- قرآن) می‌نامند. 


[مترجم ] 


۲- «خبر» مغایر و متناقض با «حدیث» است؛ پس «حدیث»: مخصوص مطالبی 


است که از پیامبریلٌ نقل می‌گردد و «خبر»: مخصوص مطالبی است که از غیر 
پیامبر 3 روایت شده باشند. 
۳- [مفهوم] خبر از حدیث. عمومی‌تر و کلی‌تر و همگانی‌تر و فراگیرتر است؛ 
یعنی: حدیث. مطلبی است که از پیامبر 3 نقل شده باشد. و خبر: مطلبی است 
که از کسی نقل می‌گردد. خواه پیامبر#5 باشد یاغیر ایشان [از صحابه و 
تابعین ]. 
۶- اثر: 
الف) تعریف لغوی: اثر بعنی: آنچه که از چیزی باقی و بر جای بماند. 
ب) تعریف اصطلاحی: در تعریف اصطلاحی «اثر». دو قول وجود دارد که عبارتند 
از: 
۱- «اثر) مرادف و هم معنی «حدیث» است؛ یعنی از لحاظ اصطلاحی. اثر و حدیث 
یک معنی دارند. 
۲- «اثر» مغایر و متفاوت با «حدیث» است. اینطور که «اثشر» عبارت است از: «ما 
آضیف اٍل الصحابة والتابعین من آقوال آو آفعال. آنچه که به صحابه‌: و تابعین از 


اقوال و افعال نسبت داده می‌شو ند. 
۷- اسناد: 


این واژه دو معنی دارد: 


الف) منسوب کردن حدیث به گوینده‌اش با بیان زنجیره‌ی منظم راویان حدیث. 


ب) عبارت است از زنجیره‌ی راویان که با نظم و ترتیب به متن حدیث منتهی 
می‌شود. و با این معنی. «اسناد» مرادف و هم معنی «سند) است. 
۸- سَند: 

الف) تعریف لغوی: سند. یعنی: چیزی که بدان اعتماد و اطمینان کنند. و چون به 
حدیث اعتماد و تکیه می‌شود آن را بدین نام [سند] خواندند و نام نهادند. 

ب) تعریف اصطلاحی: زنجیره‌ی راویان حدیث که [با نظم و ترتیب|به متن 


حدیث منتهی می‌شود . 


-٩‏ متن: 
الف) تعریف لغوی: «متن» یعنی: آن قسمت از زمین که سخت و بلند باشد. 
ب) تعریف اصطلاحی: «متن»» عبارت است از: «ماينتهي البه السند من الکلام)؛ 


مطلبی که زنجیره‌ی راویان. بان هی هی کرروگد 


۰- شسند [به فتح نونأ: 


۱< سند حدیث. همان سلسله و زنجیره‌ی راویان است که متن حدیث را به پیامبر می‌رساند. زنجیره‌ی 
حدیث را از این جهت «سند» نامند که در مقام اثبات حدیث به گفته و نقل آنان استناد می‌شود؛ چه 
سند وسیله‌ی اعتماد و اطمینان به حدیث است؛ بنابراین کلمه‌ی «سند» از «فلان سَتٌَ ی مُعتَمدٌ» احذ 
شده است؛ يا از این جهت است که حدیث به وسیله‌ی سند. اضافه و انتساب به پیامبر کل پیدا 
مین گنل 
برخی «سنده و «اسناد» را یکی دانسته‌اند؛ ولی ظاهراً اسناد نقل حدیث است باسند. مر سید 
شریف و سیوطی می‌گویند: «الاسناد رفع احدیث ای قائله بالتناول»؛ اسناد رسانیدن حدیت است به 


گوینده‌ی اصلی آن به نقل هر طبقه از راویان برای طبقه‌ی بعدی. [مترجم] 
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الف) تعریف لغوی: «شٌسند» اسم مفعول از «آسند الشي-ء الیه؛ است. یعنی: نسبت 


نع 
ب) تعریف اصطلاحی: در تعریف اصطلاحی «مُستد»» سه معنی وجود دارد: 
۱- هر کتابی که در آن مجموعه‌ی مرویّات هر صحابه به طور جداگانه و مستقل, 
تدوین و گردآوری گردد. [مانند مسند امام احمد ] 


۲- حدیثی که به وسیله‌ی یک زنجیره‌ی منظم و متصل راویان به پیامبرج# می‌رسد. 


۳- اینکه مراد از «مسند» همان «ستند» باشد؛ در این صورت. واژه‌ی مٌسند. مصدر 


۱- ند [یه کسر نوذ] 
مُسند به کسی گویند که حدیث را با زنجیره و سند خویش روایت کند. چه از 


کیفیّت سند اطلاع داشته باشد. و چه فقط ناقل و راوی آن باشد. 


۲- محداث: 


محدث به کسی گویند که به علم الحدیث روایتی و علم الحدیث درایتی اشتغال 


۱- علم الحدیث با دو قید «درایتی» و «روایتی» استعمال می گردد وبه دو علم جداگانه و مستقل 
اطلاق می‌شود: یکی «علم الحدیث درایتی» و دیگری «علم الحدیث روایتی» از میان اين دو علم. 
ع ‏ وراش فیطل هویش ارس ابا اسان عماش و 
ایب زیر تایه ایک همین هلب ابطایت دراک اراساس و ترهای عل السایت 
روایتی می‌باشد؛ به همین خاطر برخی از دانشمندان و صاحب‌نظران اسلامی, علم الحدیث درایتی 
را «اصول حدیث». و علم الحدیث روایتی را «فروع حدیث) نامیده‌اند. 


علم الحدیث درایتی: رشته قواعدی است که از احوال روایت کننده (راوی) و از حصوصیات 


تاریخچه‌ی علم مصطلح الحدیث 


داشته باشد؛ [و در علم الحدیت روایتی و درایتی دارای چنان مهارت و تخصّصی باشد 
که به خوبی بتواند احادیث صحیح و روایات ضعیف را تشخیص دهد و از میان آنها 
فقط به نقل و روایت احادیث صحیح بپردازد| و بر بسیاری از روایات و حالات راویان 
[و اسناد و علل و اسامی و رجال عالی و نازل و...] آگاهی و تسلط داشته باشد. [به 
دیگر سخن اینکه: «محدث» معمولاً به کسی اطلاق می‌شود که حدیث را با سلسله‌ی 
سند نقل نماید و در فهم آن کوشا باشد. و اصطلاحاً کسی را گویند که اسانید را 
شناخته و به علل و نقابص حدیث آشنایی داشته باشد و اسماء راویان و حال آنان را 


۳- حافظ: 
در تعریف حافظ. دو قول وجود دارد: 


روایت شده (مروي) و همچنین کیفیّت و کمیّت زنجیره‌ی روایتها (سند)» از حیث رد و قبول بحث 
می‌کند؛ و موضوع ان بارش اش انم زرایی 1( روانت کی و «مروي) (روایت شده). و فایده‌ی 
علم الحد یث درایتی: اطلاع و آگاهی از قوانین و ضوابطی است که می‌توان به وسیله‌ی آن مقبول و 
مردود را از روایتهایی که به پیامبر نسبت داده شده‌اند. به خوبی تشخیص داد. 

و علم الحدیث روایتی: علمی است که به وسیله‌ی آن. اقوال» افعال» احوال و تأییدات پیامبر 6 
روایت و شناخته می‌شوند. 

و موضوع علم الحدیث روایتی. شخص خود پیامبر 35 است از حیث اقوال و افعال و احوال و 
تابلتانگ: 

و فایده‌ی علم الحدیث روایتی: اطلاع و آگاهی یافتن از اقوال و افعال و احوال و تأییدات و 


ب) برخی گفته‌اند که «حافظ» یک درجه بالاتر از «محدث» است به طوری که 


آگاهی و اطلاع وی در هر طبقه [از راویان] بیشتر از بی‌اطلاعی و ناآگاهی وی ار 
[به دیگر سخن, حافظ به کسی می‌گویند که بر سنن رسول اکرمکل احاطه داشته باشد و 


موارد اتفاق و اختلاف آن را بداند و به احوال راویان و طبقات مشایخ حدیث. کاملا 


مطلع باشد.] 


۴۳- حاکم: 
بنا به رأی برحی از صاحب نظران علمی» حاکم به کسی می‌گویند که بر بیشتر 
احادیث [از لحاظ متن و سند. و احوال راویان و جرح و تعدیل آنها و تاریخ آنها] اطلاع 


کامل و احاطه‌ی علمی داشته باشد [و موارد اتفاق و احتلاف احادیث و روایات را بداند 


ا-برخی از حدیث شناسان «حافظ» را اینگونه تعریف کرده‌اند: حافظ به کسی گفته می‌شود که آشنا به 
سنت رسول دای و آگاه به طرق سنن باشد و سند این طرق را خوب تمییز دهد و حافظ آن 
مقدار از احادیئی که اهل حدیث صحت آن را تأیید کرده‌اند باشد و آگاه به موارد انحتلاف و 
اصطلاحات محدئین باشد. 
و برخعی نیز حافظ را اینگونه تعریف نموده‌اند: حافظ به کسی گفته می‌شود که یکصد هزار حدیث 
را از حیث متن و سند و جرح و تعدیل راویان و تاریخ آنها بررسی کند و احادیث صحیح را 
روایت نماید. 
و برخی نیز تعریف «حافظ» را به عرف مردم حواله کرده‌اند؛ و برخی نیز می‌گویند: در زمان ما 
حافظ به کسی گفته می‌شود که بیش از هزار حدیث را حفظ داشته باشد و هر حدیثی را دید بتواند 


تشخیص دهد که از صحاح ستّه است یا خیر؟ [مترجم] 


و به احوال راویان و طبقات مشایخ حدیت» کاملاً مطلع و آگاه با 


۱- علماء و صاحب نظران اسلامی, قسم دیگری را نیز در میان حدیث شناسان تعریف نموده‌اند و از 
آن نام برده‌اند و آن را «ححت» نام نهاده‌اند. 

و «حجت» به کسی گفته می‌شود که احادیث صحیح را از حیث متن. سند و احوال راویان بررسی 
کرده و احادیث صحیح را روایت کند. و برخی نیز گفته‌اند: حجّت به کسی گفته می‌شود که سیصد 
هزار حدیث را از حیث متن و سند و احوال راویان بررسی کرده و احادیث صحیح را روایت نماید. 
و برخی نیز گفته‌اند: حجّت کسی است که در علم حدیث دارای چنان اطلاعاتی باشد که معاصرین؛ 
قول او را درباره‌ی هر حدیثی حجّت و سند بشمارند و کسی درباره‌ی صحّت حدیثی بااو نزاع و 
حدال نکند. 

و در نزد اهل فن حدیث‌شناسی, محدث برتر از ُسند. و حافظ برتر از حدث. و حجّت برتر از 
اف وش کم رد هن با 

ابوشامه می گوید: علوم حدیث سه است: الف) حفظ متون و شناسایی غریب الحدیث و فهم آن. 
ب) حفظ اسانید و معرفت رجال سند. ج) جمع حدیث و سماع و نوشتن آن. ابن حجر پس از 
نقل کلام ابوشامه در کتاب قواعد التحدیث صفحه ۷۷ می‌گوید: هر کس این سه فن را جامع باشد. 


محدث کامل است وگرنه در مرتبه‌ی پایین‌تری قرار دارد. [مترجم] 


> فصل اول: تقسیم‌بندی خبر به اعتبار رسیدن آن به ما. 


> فصل دوم: خبر مقبول (خبر پذیرفته شده و مورد تأیید) 


> فصل سوم: خبر مردود (خبر غیرقاببل قبول و رد شده و 
ناپذ یرفتنی و بی‌اعتبار) 


فصل اول: 


«تقسیم‌بندی خبر به اعتبار رسیدن آن به ما» 


خبر به اعتبار رسیدن آن به ما به دو قسم تقسیم می‌شود: 
۱- اگر طرق خبر [و تعداد روایت کنندگان آن] محصور و معیّن نباشد آن خبر 
«متواتر» است. 
۲-و اگر طرق خبر [و تعداد روایت کنندگان آن] محصور و معین باشد» آن خبر 
(آحاد» است. 
و برای هر کدام از این دو قسم. اقسام و اجزاء و جزئیات و تفصیلات و نکات ریز 
و دقایقی است که به زودی - اگر خداوند متعال بخواهد - به ذکر و توضیح و تشریح و 


تییین: آ نها خواهم پرداخت؛ و از بحث «متواتر» آغاز می‌کنم: 


الف) تعریف لغوی: واژه‌ی «متواتر» اسم فاعل و اشتقاق يافته از «تواترا. به معنی: 
«پی در پی شدن. پشت سر هم آمدن, پیاپی رسیدن و پیاپی بودن» می‌باشد. می‌گویی: 
«تواتر المطر». یعنی باران پشت سر هم آمد و پیاپی رسید. 

ب) تعریف اصطلاحی: «متواتر» عبارت از روایت گروه زیادی است که تبانی آنها 
بر دروغ سازی عادتاً آو عقلاً] محال است. [به عبارت دیگر, از نظر اصولی, خبر متواتر: 
خبری است که جماعتی دهند و چنان باشد که نتوان گفت آن جماعت بر جعل این خبر 
مواضعه کرده‌اند. ] 

توضیح تعریف «متواتر» این که: متواتر حدیث يا خبری است که در هر طبقه از 
طبقات سند آن [از صحابه, تابعین و اتباع تابعین تا آخر]» تعداد زیادی از 
روایت‌کنندگان. آن را روایت کرده باشند به طوری که عقل, عادتاً حکم می‌کند [که به 
خاطر تعداد زیاد روایت کنندگان] تبانی آنها بر دروغ‌سازی و جعل این خبر. محال و 


از شرح و توضیح تعریف [خبر متواتر] آشکار و روشن می‌شود که تواتر خبر با 


الف) تعداد زیادی از روایت‌کنندگان حدیت. به روایت آن پرداخته باشند. و در 
کمترین میزان کثشرت [تعداد روایت‌کنندگان در میان علماء و صاحب‌نظران و 
حدیث شناسان] اختلاف وجود دارد و بنا به قول برگزیده و مختار. کمترین میزان کثرت. 
ده نفر اف ۱ 

نب کل نت و و ایت کننل کان در تمام طبقات سند [و در تمام مقاطع سلسله از اول تا 
آخر]» تحقق یابد. 

ج‌( [شرایط طوری باشد که] عادتاً هماهنگ شدن آنها برای توطئه‌ی دروغ و تبانی 
آنها بر جعل خبر محال و ممتنع باشد . 

د) مستند و منبع خبر روایت‌کنندگان. حس (شنیدن یا مشاهده کردن) باشد. [نه 
دلیل عقلی بر مفاد خبر]. مانند این گفته‌شان که می‌گویند: «سَمعُنا» [شنيدیم ]ه با «رآینا» 


[دیدیم ]» یا «لْْنا» [لمس کردیم» حس نمودیم] و... اما اگر مستند حبر روایت‌کنندگان» 


۱-تدریب الراوی؛ ج ۲ ص ۱۷۷. 

۲-و این قضیه مانند آن است که روایت کنندگان از شهرهای مختلف. از طبقه‌های مختلف دسته‌های 
متفاوت و مذاهب گوناگون و آنچه شبیه اینها است باشند. بنابراین. گاهی اوقات تعداد خبر 
دهند گان زیاد است. ولی برای خبر حکم متواتر ثابت نمی‌شود و گاهی نیز تعداد خبردهندگان به 
طور نسبی کم است و برای خبر حکم متواتر ثابت می‌گردد؛ و این قضیه براساس حالات روایت 
کنندگان است. (توضیح اینکه: تواتر خبرها یک امر نسبی است و نسبت به زمانها و مکانها و افرادو 
اقوام و دسته‌ها و گروه‌ها؛ فرق می‌کند. بنابراین ممکن است خبری در زمانی و برای عده‌ای متواتر 
باشد و در زمان دیگر برای جمعی دیگر آحاد باشد. زیرا که علّت پیدایش هر پدیده‌ای [از جمله بقین 
به خبر] دو چیز است: یکی «وجود مقتضی» و دیگری «رفع مانع». و چون شرایط خبر متواتر عنوان 
مقتضی دارند بنابراین در مواردی که این شرایط به وجود آمدند اما مانع رفع نشده بود (مانند شق 
القمر که در نظر فلاسفه محال است و مانع صدق خبر است». بدیهی است که یقین به خبر برای آنها 
حاصل نخواهد شد و در نتیجه این خبر نسبت به آنها متواتر نیست بلکه خبر مشهور به شمار می‌آید. 


[مترجم ]) 


مسائل عقلی و فکری [و صفات درونی و حالات روانی] باشد. مانند: حادث بودن عالم؛ 


در آن هنگام خبر. «متواتر» نامیده نمی‌شود. 


۳- حکم خبر متواتر: 

خبر متواتر دال بر علم ضروری. یعنی علم قطعی و یقینی و مسلّم و جازمی است 
که انسان را وادار به تصدیق قاطع و مسلم و تأیید جازم و بی‌چون و چرا می‌گرداند؛ 
همانند کسی که خود خودش [نه کسی دیگر] موضوع را [از نزدیک] مشاهده نموده 
باشد به طوری که هیچ گونه شک و تردیدی در تصدیق و باورش نداشته باشد. 
همچنین خبر متواتر مفید علم به مضمون قطعی و مسلم آن است. 

از این رو. کل خبر متواتر [متن و سند و احوال راویان و تعدیل و توثیق آنها] 
مقبول و پذیرفتنی و مورد تأیید و قابل قبول است و نیازی به تحقیق و بررسی از احوال 


ات کل کان از شک 


۴- اقسام خبر متواتر: 

خبر متواتر به دو قفسم تقسیم می‌شود که عبارتند از: متواتر لفظی و متواتر معنوی. 
الف) متواتر لفظی: عبارت است از: «ما تواتر لفظه ومعناه؛ یعنی: خبری که هم در 

لفظش متواتر باشد و هم در معنی. [به عبارتی دیگر, متواتر لفظی: خبری است که 

همه‌ی روایت کنندگان خبر. هم در لفظ و هم در معنی با هم دیگر, متفق باشند. و همه 

مضمون آن را به یک لفظ و معنی» نقل کرده باشند.] همانند حدیث «مَنْ کدّب ع 


متعمدا و ینب مَفعَده من التّار»؛ که هفتاد و اندی صحابه [و در میان آنها عشره‌ی مبشره] 


این حدیث را از پیامبر یل روایت کرده‌اند . 


۱-طبق تحقیقات شیخ سیوطی و علامه قاسمی و علامه احمد شاکری و ابن حجر عسقلانی و عده‌ای 


ب) متواتر معنوی: عبارت است از: «ما تواتر معناه دون لفظه»؛ یعنی: خبری که در 
معنایش متواتر باشد. ولی در لفظش متواتر نباشد. [به عبارت دیگر» مضمون چند حدیث 
یکی ولی قالب الفاظ آنها متفاوت باشد. یعنی روایت کنندگان خبر در معنی با هم 
متفق‌اند ولی در لفظ با یکدیگر اختلاف دارند]. 

همانند احادیث رفع یدین در دعا؛ که براستی در حدود یکصد حدیث از پیامبرع 
وارد شده که در هر حدیث از آنها آمده که پیامبرع دستان خویش را در دعا بلند نموده 
است؛ ولی این بلند کردن دستها در موضوعات و قضایای مختلف و گوناگونی بوده 
است که هر قضیه از آن [به طور مستقل و جداگانه] به حد تواتر نرسیده است. و یک 
قدر مشترک در میان تمام آنها مورد توافق [همه‌ی راویان] است. و آن بلند کردن دستها 
در موقع دعا است که تواتر آن به اعتبار مجموع طرق اخبار است [و بلند کردن دستهاه 
مفاد مشترک جمعی از اخبار و روایات است که تمام آنها در یک امر کلّی و قدر مشترک 
- یعنی بلند کردن دستها - متفق هستند و تنها جزئیات و موضوعات آنها مورد اختلاف 


۵- وجود خبر متواتر: 


[در گنجینه‌ی روایات و احادیث] میزان قابل ملاحظه‌ای از احادیث متواتر وجود 


ِ 
ات م2 
> سس وم 


دیگر از دانشمندان, نمونه‌ی احادیث متواتر لفظی عبارتند از: ۱) امن کذّب ع متَعَمّدا فلیتَباً معده 
من الثار» ؟( «من بنی للّه مسجداً بنی اللّه له بیتاً نی الجنة) ۳) «نزل القرآن عل سبعة أحرف» +) «نضّر الّه 
امراً سمع مقالتي» ۰) نما الأْعمال بالئیات» 1) البيّنة عل الَعي والیمین عی من أنکرا. 
و برخی از علماء و اندیشمندان اسلامی نیز تواتر لفظی را در هیچ حدیثی ثابست نمی‌دانند و فقط 
حدیث من کذب عل...» را متواتر می‌دانند که هفتاد و چند تن از صحابه به روایت آن پرداخته‌اند. 
[مترجم ] 

۱-تدریب الراوی» ج ۲ ص ۱۸۰ 


دارد که از جمله‌ی آنها می‌توان به حدیث «حوضص». و حدیث «مسح بر خفین»؛ و 


حدیث «رفع یدین در نماز» و حدیث «نصّر اللّه امرً [سمع مقالتي]» و تعداد زیادی 
دیگر از احادیث اشاره کرد. [همانند اخبار و احادیثی که درباره‌ی شماره‌ی نمازها و 
تعداد رکعتهای آنها و همچنین وضو و اذان و تعداد طواف و سعی و مسائلی از اين قبیل 
که بیش از یکصد هزار صحابی آنها را به همین شکل در عمل پیامبر ی مشاهده کرده‌اند 
و بیش از چند صد هزار تابعی نیز آنها را از قول و عمل اصحاب نقل کرده‌اند؛ و به 
همین منوال تا عصر حاضر تواتر معنوی در این مسائل و در صدها مسائل دیگر به اين 
ور تیسقق بنافته: است. که عتران مان خموما بر انم قدز شفک اتفاق:دارند که 
نماز ظهر در اوایل نصف دوم روز و با شستن اعضای وضو و توجه به کعبه و چهار 
رکعت. انجام داده می‌شود و تنها در جزئیات این مسائل - در الفاظ - اختلاف دارند 
[تواتر معنوی]» و نیز نمونه‌ی احادیث متواتر لفظی را می‌توان در این احادیث جستجو 
کر ده خرن «من کذب عل متعمداً فلیتبوا مقعده من الثارا که صد صحابی این حدیث 
راروایت کرده‌اند. و حدیث «انْما الأعمال بالنیات» و حدیث «نرّل القرآن عل سبعة 
آحرف». و حدیث «من بنقی له مسجدا بنی اه له بیتا نی اجنة»] 

ولی با وجود اين, اگر ما به تعداد احادیث آحاد. توجه و دقت بکنیم. حتماً ملاحظه 


خواهیم کرد که احادیث متواتر به نسبت احادیث آحاد. بسیار اندک است. 


۶- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و گرداوری احادیث و اخبار 
متواتر نگاشته شده‌اند: 

علماء و اندیشمندان اسلامی, به تدوین و گردآوری احادیث و اخبار متواتر اهتمام 
ورزیده‌اند و توحه کرده‌اند» و آنها را درو این مستقل و جداگانه به رشته‌ی تحریر 


درآورده‌اند. تا برای دانشجویان و دانش‌پژوهان. مراجعه بدانها سهل و آسان باشد؛ از 


جمله‌ی این کتابها می‌توان بدينها اشاره نمود: 

الف) «الازهار التناثرة نی الاخبار التواترة» تألیف سیوطی. این کتاب بر مبنای ابواب. 
مرتّب و ساماندهی شده است. 

ب) «قطب الازهار: این کتاب نیز نگارش یافته‌ی سیوطی. و مختصر کتاب سابق 
[«الازهار المتناثرةٌ فی الاخبار المتواتر»] می‌باشد. 

ج) «نظم التناثر فی احدیث التواتر» تألیف محمد بن جعفر کتانی [که تعداد احادیث 


متواتر - متواتر معنوی - را پانصد حدیث به شمار آورده است.] 


له ما2 


۱- تعریف خبر آحاد: 


الف) تعریف لغوی: آحاد جمع «حد» به معنی واحد [یک» فرد تنهاء یکٌه] 
می‌باشد؛ و «خبر واحد». خبری است که فقط یک نفر به روایت آن پرداخته باشد. 
ب) تعریف اصطلاحی: خبر آحاد. عونت ات۱ «مام یجمع شروط التواترا؛ 


خبری که فاقد شرایط متواتر باشد و شرایط متواتر در آن جمع نشده باشد. 


۲- حکم خبر آحاد: 
خبر آحاد مفید علم نظری و تئوریک است؛ یعنی: علمی که وابسته به تأمل و 


انديشه و بررسی و تفکر و استدلال و استنباط انبیگا: 

۳- اقسام خبر آحاد با توجه به تعداد طرق آن: 

خبر آحاد با توجه به تعداد طرق آن, به سه قسم تقسیم می‌شود: 
جزیر: 
ج) غریب. 


و بزودی درباره‌ی هر کدام از آنهه با بحثی مستقل و مجزا؛ سخن خواهم گفت. 


۱- تعریف مشهور: 

الف) تعریف لغوی: «مشهور». اسم مفعول از «شهرت الامر) [موضوع را برملا و 
آشکار ساختم] است. و هنگامی استعمال می‌گردد که موضوعی را اعلام و فاش و 
آشکار و برملاسازی؛ و حدیث مشهور را به حاطر ظهور و آشکار بودنش, بدین نام 
می خوانند. 

ب) تعریف اصطلاحی: «مشهور» عبارت است از: «ما رواه ثلائة فأکثر - نی کل طبقة - 
ما م یبلغ حد التواتر»؛ حدیثی است که در هر طبقه به تعداد سه نفر از روایت کنندگان با 
بیشتر از سه نفر - تا زمانی که تعداد روایت کنندگان به حد تواتر نرسد [در صورت 
بیشتر بودن از سه نفر] - آن را روایت کنند. [به عبارت دیگر حدیثی است که تعداد 
زوابت کند کان متحضورج اما درد قمام مقاطع ساسلةی ستد ازابته تفر کیخر تباشنده وراگر 


از سه نفر بیشتر باشند. باید تعداد روایت کنندگان به حد تواتر نرسد.] 


۲- مثال مشهور: 


حدیث «انّ الّه لایقبض العلم انتزاعاً ینتزعه [من العباه ولکن یقبض العلم بقبض 
العلماء حقّ اذا لم یبق عالمٌ اتغذ الناس روژوساً جهّالا فشتلوا أفتوا بفه فضتا 
حتی اذا لم یبق س روود فتوا بغیر علم فضلوا 


وأضلوا]؛ . 

ترجمه: «خداوند علم و دانش را با گرفتن آن از بندگان از بین نمی‌برد بلکه علم را 
با از بین بردن علماء از بین می‌برد. تا اینکه عالمی نماند و مردم افراد جاهل و بی‌حردی 
را به عنوان رهبر برگزینند و از آنان مسائل دینی را بپرسند و آنان ناآگاهانه فتوا دهند که 


هم خود را گمراه می‌کنند و هم دیگران را.» 


۳- مستفیضص: 

الف) تعریف لغوی: «مستفیض . اسم فاعل از «استفاض». مشتق از «فاض الماء) 
[آب جاری و روان شد] می‌باشد؛ و حدیث مستفیض را به خاطر پخش و نشت و 
انتشار و رایج بودنش بدین نام می‌خوانند. 

ب) تعریف اصطلاحی: در تعریف «مستفیض» احتلاف وجود دارد و از آن سه 
هن ی حرف از 

۱- «مستفیض. مرادف و هم معنی «مشهور) است. 

۲- «مستفیضص». از «مشهور» خاص تر و ویژه تر است؛ زیرا در مستفیض شرط 

است که دو طرف اسنادش مساوی و یکسان باشد. و این یکی در مشهور شرط 


تست . 


۳- «مستفیض)» از «مشهور) عامتر و کلی‌تر است - به عکس قول دوم -. 


۴- مشهور غیراصطلاحی: 
مراد از «مشهور غیراصطلاحی»: حدیثی است که بر سر زبانها - بدون مراعات 


شرایط معتبر و پذیرفتنی - مشهور و معروف شده باشد که شامل این امور می‌شود: 


۱-بخاری. مسلم ترمذی. اين ماحه و احمد. 


الف) حدیثی که دارای یک اسناد باشد. 
بپ) حدیثی که از یک اسناد بیشتر داشته باشد. 


ج) حدیثی که اصلاً دارای اسناد نباشد و اسنادی برایش یافته نشده باشد. 


۵- انواع مشهور غیراصطلاحی: 
انس است که می‌گوید: «أنَّ رسول اللهت3 قست شهراً بعد الرکوع یدعوعل رعل 
وذکوان» . 

نت حدیثی که بین اهل حدیت» علماء و دانشوران و مردم عوام مشهور است؛ و 
مثالش این حدایث است که پیامبر ع می‌فرماید: «السلم من سلم السلمون من لسانه 


۲ 
ویده). 


ج) حدیثی که بین فقهاء مشهور است. مثالش این حدیث است: «ابعض امحلال الي 
اه الطلاق» " 

د) حدیثی که بین صاحب نظران اصولی مشهور است. مثالش این خحدیث است: 
درفع عن آمتي الخطاً ولنسیان وما استکرهوا علیه». این حدیث را ابن حبان و حاکم 
تصحیح نموده و آن را درست و صحیح خوانده‌اند. 


ه) حدیثی که بین علماء و صاحب نظران نحوی. مشهور است. مثالش این حدیث 


۱- بخاری و مسلم. 


۲- متفق علیه. 
۳- حاکم آن را در «مستدرک» تصحیح نموده و درست خوانده است؛ و ذهبی آن را پذیرفته اما با لفظ 
«ما أحل اه شیثاً بغض الیه من الطلاق). 


است: «نعم العبد ضَهیب لو لم یخف اللّه لم یعصه.. این حدیث. اصل و ريشه و پایه و 


اساسی ندارد. 


من الشیطان». این حدیث را ترمذی روایت کرده و آن را حسن دانسته است. 


۶- حکم مشهور: 

مشهور اصطلاحی و غیراصطلاحی به «صحیح) يا «غیرصحیح)؛ توصیف و تعریف 
نمی‌شوند. بلکه برحی از آنها (صحیح )؛ و برخحی دیگر «حسن». و برخی نیز (ضصعیف» و 
بلکه برخی از آنها «موضوع و ساختگی» است؛ ولی با اين وجود اگر صحّت و درستی 
مشهور اصطلاحی تحقق یابد. برایش برتری و ویژگی و امتیاز و خحاصیِّتی است که آن را 


بر حدیت (عزیز) و حدیتث (غر یب) ترجیح می‌دهد. 


۷- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و گردآوری اخبار و احادیث 
مشهور به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 
مراد از کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش احادیث مشهور به رشته‌ی تحریر 
درآمده‌اند تألیف و نگارش احادیثی است که بر سر زبانها مشهور است [< مشهور 
غیراصطلاحی ]؛ و مراد تدوین و نگارش مشهور اصطلاحی نیست؛ و از جمله‌ی این 
کابها؛ می‌توان به آینها اشنازه تجود؛ 
الف) «القاصد امحسنة فیا اشتهر عل الألسنة». تألیف سخاوی. 
ب) «کشف الضاء و مزیل الالباس فا اشتهر من السدیث عل أستة الناس» تألیف 
عجلونی. 
ج) «قییز الطیّب من البیث فیما یدور علی آْسنة الناس من اسدیث» تألیف ابن اللیبم 
ی 


۱- تعریف عزیز: 


الف) تعریف لغوی: «عزیزا. صفت مشبهه از «عز یعز) [به کسر عین]» به معنای 


۳ 
ی له 
۰ ۰ 


«کاهش یافت. و نادر و کمیاب شد» می‌باشد؛ يا «عزیز»: صفت مشبهه از «غز یِحَزُ» [به 
فتح عین ] و به معنای «قوی و نیرومند شد و استحکام پیدا کرد و تشدید یافت» است. 
و حدیث عزیز را یا به خاطر قلّت و ندرت وجودش, بدین نام می‌خوانند» یابه 
خاطر قوتش به سبب اینکه از طریقی دیگر وارد شده است. آن را بدین عنوان 
تام کزاری روواتا 
ب) تعریف اصطلاحی: حدیث «عزیز» عبارت است از: «آن لا یقل رواته عن اثنين في 
جمیع طبقات السند؛؛ حدیثی است که تعداد روایت کنندگان آن در تمام مقاطع و طبقات 


سند. از دو نفر کمتر نباشند. 


۲- شرح تعریف: 
توضیح اینکه: تعداد روایت کنندگان در هیچ یک از طبقات سند کمتر از دو راوی 
نباشد؛ اما اگر چنانچه در برخی از طبقات سند. سه نفر يا بیشتر وجود داشته باشد در 


این صورت مشکلی وجود ندارد؛ با این شرط که حتی یک طبقه هم که شده وجود 
داشته باشد که در آن دو راوی باشد؛ زیرا اعتبار به حداقل طبقات است که همان یک 


۳- مثال حدیث عزیز: 


حدیثی که شیخان [بخاری و مسلم] از انس تیه و بخاری از ابوهریرهت» روایت 
کرده‌اند که پیامبر گرامی اسلام ی فرمودند: «لایمن آحدکم حتی کون أحبٍ الیه من 
والده وولده والتاس آجمعین» . 

این حدیث را قتاده و عبدالعزیز بن صهیب از انس نله و شعبه و سعید از قتاده. و 
اسماعیل بن علیّه و عبدالوارث از عبدالعزیز [بن صهیب] روایت نموده‌اند. و گروه و 


جمعیتی این حدیث را از هر یک از آنها روایت کرده‌اند. 


س مه ‌ .2 ۳۹ ۳ 
۴- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و نکارش احادیث عزیز. 
نگاشته شده‌اند: 

علماء و اندیشمندان اسلامی» کتابهای مستقل و ویژه‌ای را برای حدیت عزیز. به 
زشته‌ی تحریر در تباورده‌اند؛ و ظاهرا نکارش نیافتن احادیت عزین به تاطر قلت و 
ندرت آنهاء و در بر نداشتن فایده‌ی مهم و ارزنده از تألیف و تدوین اینچنین کتابهایی 


انتبیت/ 


۱-بخاری و مسلم. 


۱- تعریف حدیث غریب: 

الف) تعریف لغوی: «غریب». صفت مشبهه و به معنای «منفرد و تنه و منزوی و 
حدا شده» است؛ و با به معنای (دور از خویشاوندان آو وطن ]) می‌باشد. 

بت( تعریف اصطلاحی: حدیتث غریب عبارت ات ان «ماینفرد بروایته راو واحد)؛ 
حدیثی که تعداد روایت کنندگان آن [در یکی از مقاطع و طبقات سند] فقط یک نفر 


باشد. 


۲- شرح تعریف: 

توضیح اینکه: حدیث غریب حدیثی است که فقط یک نفر به روایت آن پرداخته 
باشد. خواه در هر طبقه از طبقات سند باشد, یا در برخی از طبقات سند - ولو در یک 
طبقه از طبقات سند-- 

و اگر در باقی طبقات سند. تعداد روایت کنندگان از یک نفر بیشتر شد. زیان و 
آسیبی [به غریب بودن آن] نمی‌رساند. زیرا مهم و اساسیء کمترین طبقه از طبقات سند 


اننینت)؛ 


رابگر بای یت شین 


عده‌ی زیادی از علماء و صاحب نظران اسلامی بر «غریب»» اسم و عنوان دیگری 


را به نام «فرد» نیز اطلاق می‌کنند؛ به این معنی که هر دو [«غریب» و «فرد»] مترادف و 
هم معنی هستند؛ و برخحی از علماء و حدیت شناسان بین «غریسب» و «فرد؛. مغایرت 
قایل شده‌اند و هر یک از آنها را نوعی مستقل قرار داده‌اند؛ ولی حافظ ابن حجر هر 
دوی آنها را هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ اصطلاحی, مترادف و هم معنی می‌داند 
جز اینکه وی می‌گوید: اهل فن حدیث‌شناسی و اصطلاحات حدیثی» غریب و فرد را از 
حیث کثرت و قلّت استعمال مخالف و مغایر همدیگر می‌دانند؛ و این عده از صاحب 
نظران عرصه‌ی حدیثی. بیشتر «فرد» را بر «فرد مطلق». و «غریب» را بر «فرد نسبی» 
اطلاق می‌نمایند. 


۴ اقسام غریب: 


حدیث غریب با توجه به موقعیّت تفرد و تنها بودنش, به دو قسم «غریب مطلق» و 


ط 


(غریب نسبی) تقسیم می‌شود: 


۱-نزهة النظی ص ۲۸. [فرد مطلق: در صورتی است که تک راوی, متصل به صحابی باشد. مثلا 
حدیئی را که فقط یک نفر تابعی از صحابی روایت می‌کند چند تابع تابعی از او روایت کنند. مشال 
فرد مطلق: حدیث "الولاء محمة کلحمة النسب لایباع ولایوهب ولا یورث» است که فقط عبداله بن 
دینار (تابعی) از ابن عمر نقل کرده است. و فرد نسبی: در صورتی است که تک راوی. متصل به 
صحابی نباشد. به عنوان مثال: چند نفر تابعی, حدیثی را از صحابی روایت کننده اما یک نفر تابع 
تابعی بعدها این حدیث را روایت کند. مثال فرد نسبی این است که: زهری, از سالم از اببن عمر؛ 
حدیثی را روایت کرده است. سپس یک نفر به تنهایی این حدیث را از زهری روایت می‌کند. و در 
روایت از زهری هیچ کس موافق این راوی نیست. هر چند روایت کنندگان از سالم و ابن عمر 
زیادتر باشند. پس این حدیت. نسبت به زهری فرد - فرد نسبی - است. (نزهة النظر. ابن حجر 


الف) «غریب مطلق» با «فرد مطلق»: 

۱- تعریف «غریب مطلق» یا «فرد مطلق»: حدیثی که غرابت در اصل سندش 
باشد. یعنی: «غریب مطلق» پا «فرد مطلق». حدیثی است که روایت کننده در اصل 
سندش, فقط یک نفر باشد.. 

۲- مثال حدیث «غریب مطلق» با «فرد تاو 0 ماتتی یه رانا ال قیال 
بالنیات», که فقط عمر بن خطاب له آن را نقل کرده است. و گاهی اوقات این تفرد 
[به تنهایی روایت کردن حدیث] تا آخر سند» تداوم و استمرار پیدا می‌کند. و گاهی نیز 
تعدادی از روایت کنندگان» این چنین حدیثی را از روایت کننده‌ی متفرد [که به تنهایی 


و ده رواب تا 


۱-اصل سند همان مرحله‌ای است که در آن صحابه قرار دارد. و صحابه حلقه‌ای از حلقه‌های پی در پی 
سند است. یعنی زمانی که حدیثی را فقط یک صحابی نقل کرده باشد آن حدیث غریب مطلق 
نامیده می‌شود. اما آنچه ملا علی قاری از تعریف «اصل سند» از گفته‌ی ابن حجر فهمیده است. به 
گمان من - و الّه اعلم - طبق نظریه‌ی خود ابن حجر نیست. 

ملا علی قاری بدین باور است که ابن حجر گفته است اصل سند به قسمتی گفته می‌شود که با 
وجود تعدد طرق روایت. سند به او منتهی شود و آن قسمتی است که صحابی در آن وجود دارند و 
تفرد صحابی غرابت محسوب نمی‌گردد. و ملا علی قاری چنین برداشت کرده است که اگر صحابی 
به تنهایی راوی باشد غرابت در حدیث وجود ندارد و تعلیلش چنین است که بر صحابه طعنه‌ای 
وارد نمی‌گردد و همه‌ی آنان عادل می‌باشند. و من گمان نمی‌کنم هدف ابن‌حجر این گونه باشد؛ زیرا 

بن‌حجر غریب را اين گونه تعریف نموده است: حدیثی که یک نفر آن را در قسمتی از سلسله‌ی 

سند روایت نموده باشد. یعنی اگر چه اين تفرد از جانب صحابی باشد زیرا صحابی حلقه‌ای از سند 

ست. زیرا که وجود صحابی یکی از علل صحیح بودن سند است. - و الّه اعلم - 

۲-اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. 

۳و به حدیث «غریب مطلق» یا «فرد مطلق». غریب المتن نیز می‌گویند. یعنی حدیثی که در طبقه‌ی 

ول یا در نقل از شیخ حدیث. فقط یک نفر آن را روایت کرده باشد. گر چه در طبقات بعدی 


ب) «غریب نسبی» يا «فرد نسبی»: 


۱- تعریف «غریب نسبی» يا «فرد نسبی»: حدیثی که غرابت در اثنای سند حدیت 
باشد. یعنی «غریب نسبی» یا «فرد نسبی». حدیثی است که روایت کنندگان در اصل 
سندش, از یک نفر بیشتر باشد. سپس یک نفر از این گروه روایت کنندگان به روایت آن 
حدیث بپردازد. [مثلاً چند نفر تابعی. حدیثی را از صحابی روایت کنند. اما یک نفر تابع 
تابعی بعدها این حدیث را روایت نماید.] 

۲- مثال «غریب نسبی» با «فرد نسبی»: مالک. از زهری. از انس له حدیثی را 
روایت کرده است بدین مضمون: «آن ان دخل مکة وعل رأسه الغفر» . 

یعنی: پیامبر یل در حالی وارد مکه شد که بر سرش کلاه خود بود. و این حدیث را 
فقط مالک به تنهایی از زهری روایت کرده است [و در روایت از مالک هیچ کسی 
موافق این راوی نیست هر چند روایت کنندگان از انس له زیادتر باشند. پس این 
حدیث نسبت به مالک فرد است - فرد نسبی] 

۳- سبب نامگذاری: این قسم به «غریب نسبی» نامگذاری شده است. زیرا تفرد در 
این حدیث. نسبت به یک فرد معیّن است [و این حدیث نسبت به یک نفر مشخص, 


اشتهار پافته و جمعی آن را نقل کرده باشند. مانند: حدیث «انما الأعمال بالئیات» که فقط عمر بن 
خطاب نله آن را نقل نموده و از وی فقط علقمة بن وقاص لیثی و از علقمه. فقط محمد بن ابراهیم 
تمیمی و از او فقط یحیی بن سعید نقل کرده. ولی از بحیی. جمع کثیری (در حدود دویست نفر) 
روایت کرده‌اند. 

علامه نووی نام اين قسم را «غریب الحدیث» آورده است. تقریب ص ۳۸۷. [مترجم ] 


۱-بخاری و مسلم. 


۵- برخی از انواع (غر یب نسبی»): 

در اینجاء انواعی از غرابت و تفرد وجود دارد که می‌توان آنها را از «غریب نسبی» 
به شمار آورد. زیرا که غرابت در آنها به طور مطلق نیست. بلکه غرابت در آنها به نسبت 
مقداری معین و مشخص وجود دارد [و به طور مطلق نیست] و این انواع «غریب 
نسبی» عبارتند از: 

الف) تفرد انسان ثقه و مورد اعتماد به نقل و روایت حدیث؛ مانند این گفته‌ی 
محدثئان: «م پروه ثقة الا فلان»؛ قاجا بت »وا هیچ انسان ثقه و مورد اطمینانی به جز 
فلانی - که ثقه و مورد اعتماد است - روایت نکرده است. 

ب) تفرد نقل کننده‌ی مشخص از راوی [روایت کننده‌ی] معیّن؛ مانند این گفته‌ی 
محدئان: «تفرد به فلان عن فلان». یعنی: فقط فلانی [نقل کننده‌ی مشخصآ]؛ این حدیثت را 
از فلانی [روایت کننده‌ی معین)» روایت نموده است؛ گر چه این حدیث از طرفی دیگر 
از غیر آن راوی مشخص, روایت شده باشد. 

ج) تفرد مردمان شهری از شهرهاء. یا تفرد ناحیه و منطقه‌ای از مردمان سرزمینها [ی 
اسلامی]» با تفرد جهتی دیگر؛ مانند این گفته‌ی محدنان: «تفرد به هل البصرة عن آهل 
الدینة»؛ یعنی فقط مردمان بصره این حدیث را از مردمان مدینه‌ی منوره روایت نموده‌اند. 
با «تفرد به آهل الشام عن آهل اححاز»؛ یعنی فقط مردمان سرزمین شام این حدیث را از 
مردمان منطقه‌ی حجاز, نقل کرده‌اند." 


۶- تقسیمی دیگر از حدیث غریب: 


علماء و اندیشمندان اسلامی. حدیث غریب را از حیثت «غرابت سند» پا «مستن» به 


۱-به جهت اختصان از بیان مثالهای دیگ صرف نظر نموده‌ام. 


چند قسم. تقسیم نموده‌اند: 
الف) حدیثی که هم از لحاظ متن غریب باشد و هم از لحاظ اسناد [- غریب در 


متن و اسناد]: و این قسم به حدیثی گفته می‌شود که متن آن توسط یک نفر روایت شده 
باشد. 

ب) حدیثی که از لحاظ اسناد غریب باشد نه از لحاظ متن [- غریب در اسناد 
نه در متن ]: عبارت از حدیثی است که جمعی از صحابه» متن آن را روایت می‌کنند و 
یک نفر دیگر به تنهایی» از صحابی دیگر» آن را روایت می‌کند؛ و درباره‌ی این قسم. 


ترمذی می گوید: «غریب من هذا الوجه. [و چنین حدیثی. بیشتر غیرصحیح است.] 


۷- برخی از کتابهایی که در آنها احادیث غریب وحود دارد: 
مثالها و نمونه‌های زیادی را می‌توان در این کتابها برای حدیث «غریب» پیدا کرد: 
الف) شند بزار. 


ب) معجم الاوسط طبرانی. 


۸- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و نگارش حدیث غریب. به 
رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 

الف) «غرائب مالك» تألیف دار قطنی. 

ب) «الأفراد»؛ این کتاب نیز نگارش یافته‌ی دار قطنی می‌باشد. 

ج) «السنن التي تفزد بکل سنة منها آهل بلدة» تألیف ابوداود سجستانی. 


خبر آحاد - با سه قسمش: مشهون عزیز و غریب - با توجه به میزان قوت و 
ضعفش به دو قسم. تقسیم می‌شود که عبارتند از: 

الف) «مقبول»: حدیثی است که صحّت و صداقت و راستی و درستی «مُخبر به» در 
ان ترجیح داده شود. و حکم «مقبول» این است که استناد و احتجاج و عمل بدان 
تا امس اش 

ب) «مردود»: حدیثی است که صحت و درستی «مخبر بسه» در آن ترجیح داده 
اه باشد. و حکم «مردود) این است که استناد و احتجاج و عمل بدان واجب و الزامی 
نیست و استناد و عمل بدان ترک می‌گردد. 

و برای هر کدام از «مقبول» و «مردود). اقسام و انواع و تفاصیل و جزئیاتی است که 
موی وتا نا هر دیا میا باکر دا ردان بترامتر ان سرام 


نمود. 


ِ ل 


مقبول با توجه به میزان تفاوت مراتبش [مراتب قوت و ضعفش] به دو قسم عمده 
و اساسی و اصلی و کلیدی تقسیم می‌شود که عبارتند از: (صحیح) و (حسن! و هر 
کدام از آنها به دو قسم دیگر تقسیم می‌شوند که عباز تیان از: «لذاته) و «لخسره). و در 
نهایت. اقسام مقبول به چهار قسم می‌رسد که عبارتند از: 

ِ- صحیح لذاته [صحیح دای |: 

۲- حسن لذاته [حسن ذاتی]. 

۳- صحیح لغیره [صحیح به واسطه‌ی غیرخودا. 

۴- حسن لغیره [حسن به واسطه‌ی غیر خود]. 

و چنانکه می‌آید. بحث هر کدام از این اقسام را به تفصیل و با ورود به جزئیات و 


نکات ریز بیان خواهم نمود. 


الف) تعریف لغوی: (صحیح) ضد (سقیم) [ضعیف. معیوب. ناقص. بد. نامرغوب ] 


است؛ و معنای حقیقی واژه‌ی «صحیح». در اجسام تبلور می‌یابد و در حدیث و ساثر 
معانی» جنبه‌ی مجازی دارد. 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث صحیح عبارت است از: «ما اتصل سنده بنقل العدل 
الضابط عن مثله ٍل منتهاه من غبر شذوذ ولاعلة»؛ حدیثی است که سند آن با نقل فرد عادل 
ضابط و با ضبط کامل از فردی همانند خود. تا انتهای سند. وصل باشد و ِ 


علی قاده او که یه مخ و فرستی وان و است تایه در ان تاشد: 


۱-مقصود از ضبط حدیثت. پاراستن حدیث تا مرحله‌ی روایت می‌باشد و از طریق حافظه‌ی قوی و یا 
از روی نوشته صورت می‌پذیرد. هدف این است که حدیث تا مرحله‌ی روایت. در نزد فرد محفوظ 
و مصون بوده باشد. [مترجم ] 

۲-مراد از «شذوذ» آن است که با حدیث مشهور معارض نباشد. [مترجم] 

۲و و درل یات ینعی وکا ره که پوت فرع بت کت رف اه یاس 
دیگ علّت حدیث. عبارت است از عوامل و اسباب پنهانی که مربوط به متن حدیث و یا سند آن 
می‌باشد که اگر آشکار شود به صحت حدیث ضرر می‌رساند؛ اگر چه برحسب ظاهر حدیث خالی 
از عیب باشد. ولی علت يا علل پوشیده‌ای دارد که جز خبرگان و متخصصان فن حدیث‌شناسی به 
آن پی نخواهند برد. همانگونه که طبیب حاذق در انسان سالم و تندرست به بیماری کمون شده و 


مستور در وی آگاهی خواهد یافت. متخصص علم حدیث هم همانگونه خواهد بود. [مترجم ] 


تعریف پیشین. اموری را شامل می‌شود و دربرمی‌گیرد که تحقق و فراهم بودن آنها 


واجب و الزامی است تا حدیث «صحیح» قرار بگیرد؛ و این امور عبارتند از: 

الف) اتصال سند [از ابتدا تا انتهای سند. متصل باشد]: بعنی هر یک از رواینت 
کنندگان. آن حدیث را از ابتدا تا انتهای سند. از فرد بالاتر از خحود به طور مستقیم و 
بی‌واسطه فرا و 


۱- باید سلسله‌ی راویان سند از ابتدا تا پایان: همگی با هم متصل و پیوسته باشند. بنابراین هر گاه 
حلقه‌ای از حلقه‌های سلسله‌ی سند از اول یا وسط و یا آخر افتاده باشد. بقیه‌ی رجال حدیث - هر 
اندازه از عدالت و ضبط برخوردار باشند - باز هم حدیث. ضعیف - و چه بسا مردود - تلقّی 
مین گرد تا آنجا که برخی از پیشوایان تابعی. مانند «حسن بصری». «عطاء». «زهری» و... آنچنان با 
ورع و متقی بودند که مردم آنان را برای استسقاء (نماز باران) مورد شفاعت قرار می‌دادند و روزها 
و ماه‌ها به خاطر دریافت علم از آنان به مسافرتهای طولانی پرداخته می‌شد. چنین مرد تابعی‌ای اگر 
بگوید: پیامبر فرموده است. بدون ذکر صحابی که حدیث را از پیامبر شنیده باشد. حدیث او 
پذیرفته نخواهد بود؛ زیرا احتمال دارد حدیث را از تابعی دیگر و آن تابعی هم از تابعی دیگر شنیده 
باب 
باز هر گاه واسطه‌ای در روایت حدیث مجهول باشد, آن حدیث پذیرفته نمی‌شود و چنین احادیثی 
را «مرسل» می‌نامند؛ اگر چه برخی از صاحب‌نظران فقهی. احادیث مرسل را با شرایط خاصی 
پذیرفته‌اند. 
این بدان معنا است که هر کدام از راویان ناگزیر باید به طور مستقیم و بدون واسطه. حدیث را از 
مافوق خود دریافت نموده باشد و برای راوی حدیث جایز نیست که واسطه‌ای را مبنی بر اينکه نزد 
او وک بو ماس اه زا تس ات یی که تاد از فرتی بر مره آعساه انس 
از نظر و دیدگاه دیگری. مجروح و غیرموثق باشد؛ خلاصه صرف حذف واسطه موجب تشکیک و 
تردید آن حدیث می‌گردد. 
علاوه بر اين. هر گاه یکی از راویان عادل و مقبول در بعضی از سلسله‌ی راویان حذف گردد و لفظ 
محتملی را بیان کند. مانند اينکه ِ «عن فلان»» یعنی: به نقل از فلانی؛ در این صورت چنین 


ب) عدالت روایت کنندگان: یعنی هر یک از روایت کنندگان حدیث. مسلمان, 
بالغ و عاقل باشند و متصف به فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری و خلاف 
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جوانمردی و مردانگی و فتوّت و بزر گواری نشده باشند . 


روایتی زا للم کر لت و یت او پذیرفته نخواهد شد مگر اينکه بگوید: «حدثنی فلان»؛ با 
«آخبرني فلان» يا «سمعت...» و امثال ۳ ولی اگر بگوید: «عن فلانا. چنین حدیثی ضعیف است. زیرا 
«عن». احتمال دریافت حدیث از طریق واسطه و با مستقيم را دارد و محض احتمال. حدیث را 
۱- راوی باید متصف به عدالت باشد. معنی عدالت مربوط به دین, اخلاق. و امانتداری راوی در آنچه 
روایت و نقل می‌کند. می‌باشد. به طوری که گفتار و رفتار راوی» گویای خحوف و خشیّت او از 
خداوند متعال باشد و از حساب و مجازات روز قیامت بیم داشته باشد و از دروغ و مبالغه گویی و 
امّت اسلامی - به ویژه محدتان سم احتیاط بسیار شدیدی را در سلسله‌ی راویان اعمال نموده‌اند. 
آنان احادیث را به خاطر کمترین شبهه‌ای در سیرت و شخصیت راوی. رد نموده‌اند و هر گاه 
دریافته باشند که گاهی دروغی از آن راوی» سر زده است. با آگاهی از اینکه دروغگو در پاره‌ای 
مواقع هم صادق است و هر چند دروغگوبی او در روایت احادیث به اثبات ترسیلده باشد. باز هم 
حدیث او را «موضوع» و يا «مکذوب» نام نهاده‌اند. 
که باعث خرم مروّت او گردند. تفسیر کرده‌اند. 
از جمله علایم چنین عدالتی این است که راوی, مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناه صغیره اصرار 
نداشته باشد. علاوه بر این باز متخصصان علم حدیث برای راوی به شرط گرفته که با وجود صفت 
تقوا در او باید متصف به مروت و شخصیّت باشد و مروّت را اینگونه تفسیر کرده‌اند که: اجتناب از 
اعمال پست و آنچه نزد مردم باعث کم شخصیتی او تلقی گردد. مانند خوردن در معابر عمومی و یا 
سر برهنه راه رفتن در بعضی زمانها و در بعضی مکانها. 
علماء و صاحب نظران اسلامی در شرط راوی به اجتناب از منکرات شرعی اکتفاء ننموده‌اند بلکه 
اجتناب از مستقبحات عرفی را هم بدان افزوده‌اند. به این معنا شخص راوی در نزد خداو مردم 
مقبول باشد. و نباید گفت که بعضی از مردم تظاهر به عدالت می‌نمایند و یا به صورت تصنعی و 


ج) ضابط بودن روایت کنندگان: یعنی هر یک از روایت کنندگان حدیث. باید از 


ضبط و دقت کامل برخوردار باشند. و این ضبط و اتقان بااز طریق قوه‌ی حافظه 
صورت می‌پذیرد و يا از روی نوشته‌ها. [به هر حال روایت کننده‌ی حدیت. به محضص 
اتصاف به عدالت و تقوا؛ موثّق و معتبر به شمار نمی‌آید بلکه باید ضبط و دقت ورزیدن, 
ضمیمه‌ی عدالت و امانت او گردد. چه بسایک راوی از پرهیزگارترین بندگان و 
عالی‌ترین آنان از لحاظ ورع و صلاح باشد. ولی دارای ضبط و دقت در روایت نباشد و 
از این طریق به اشتباه و غلط خواهد افتاد و گاهی فراموشی به او دست می‌دهد و 
حدیثی را با حدیث دیگری خلط خواهد نمود. 

بنابراین برای شخص راوی» ضبط و دقت در قوه‌ی حافظه و يا صحت نوشته‌ها و 
قتلها فرط |ساسی اشت ما عاونا ی مه زا تشیوظا 


بر این کرده‌اند که راوی آن باید از عالی‌ترین درجات ضبط و اتقان برحوردار باشد تا 


ظاهری, مروّت و شخصیت خود را حفظ می‌کنند. در حالی که قلبشان خراب و پیرو هوای نفسانی 
است» بعنی نهان و آشکار آنان یکی نیست و گفتارشان برخلاف رفتارشان می‌باشد و همانند منافقان 
خدعه و نیرنگ می‌ورزند» زیرا واقعیت گویای این است که دروغ آشکار و نفاق رسوا می‌شود. 

و علاوه از این هر کدام از راویان سلسله‌ی سند باید مشخص و معلوم الحال باشند. به عبارت 
دیگر از لحاظ شخصیّت و سیرت. معلوم و معروف باشند. هیچ سندی که در آن گفته شود: فلانی 
از یک نفر و يا از شیخ فلان قبیله و يا از فرد موثقی برای ما روایت کرده. بدون ذکر نام پذیرفته 
نخواهد شد. 

همچنین راوی سندی که ندانیم کیست؟ اهل کدام دبار است؟ استادان او چه کسانی هستند؟ 
شاگردان او چه کسانی هستند؟ کجا زیسته و تا چه مدت زنده بوده است؟ کجا و چه وقت وفات 
یافته است و به اصطلاح علوم حدیث, «مجهول العین» باشد. روایت او پذیرفته نخواهد بود. 
هتفه و اوآ که دات وت ان شتا شوه ری از تخوال و صفانت ای الما خی نا 
شر و مثبت و منفی بودن اطلاعی نداشته باشیم که در اصطلاح علم الحدیث. چنین شخصی را 
«مجهول الحال» و یا «مستور الحال» می‌نامند. باز روایت او پذیرفته نیست. [مترجم] 


اینکه به محفوظات و دقت وی اطمینان حاصل گردد. و اینگونه ضبط را می‌توان با 
مقایسه‌ی بعضی روایت یک راوی با یکدیگر و يا با روایت راویان دیگر که حافظ و 
موثق باشند به دست آورد. 

چه بسا یک راوی ضابط؛ حافظ و متقن باشد. ولی در اثر کهولت و پیری» 
حافظه‌اش ضعیف شده باشد و محفوظاتش را با هم خلط نماید. محدثان روایت چنین 
روایت کننده‌ای را هم ضعیف می‌شمارند و درباره‌ی او می‌گویند: «اختلط بآخره)» یعنی 
در آخر عمر دچار آشفتگی و پریشانی شده است. تا جایی که روایات این گونه روایت 
کتبك کانی وا بةه دلا بل و شواهد مختلفی از هم متمایز نموده و گفته شود: این روانت 
مربوط به قبل از حواس پرتی و آشفتگی ایام پایان عمر او می‌باشد و پذیرفتنی اسست. و 
این روایت مربوط به بعد از اختلاط و پریشانی پایان عمر او است؛ و يا اگر ندانيم که 
روایت مربوط به چه دوره‌ای از عمر است. در این صورت. آن روایت مردود و متروک 
خواهد شد. - مترجم] 

د) عدم شذوذ در حدیث: یعنی حدیث نباید شاذٌ باشد. و حدیث شاف حدیثی 
است که روایت کننده‌ی نقه [معتبر و مورد اعتماد]؛ آن را برخلاف حدیث راوی موثقتر 
| 
راویان موثق. حدیثی را با عبارات و اضافات معیّنی برخلاف نقل راویان موثفتر از خود 
روایت می‌کند؛ در این صورت روایت راوی موثقتر و معتبرتر پذیرفته می‌شود و حدیت او 
را در اصطلاح «محفوظ» می‌گویند. و حدیث مخالف آن روایت را هر چند راوی آن از نگاه 
محدنان, موثق و مقبول باشد (شاذ» می گویند.] 

ه) عدم علّت در حدیث: یعنی حدیث شامل علت معیوبی [در سند و متن آن] 
فان وال لیگ ارب ات اه بوسنم مر کاس ده 


حدیث و يا سند آن می‌باشد که اگر آشکار شود] به صحّت و درستی حدیث ضرر و 


آسیب می‌رساند اگر چه برحسب ظاهر. حدیث خالی از عیب باشد [ولی علت یا علل 


پوشیده‌ای دارد که جز خبرگان و متخصصان حدیث به آن پی نخواهند برد.]" 


۳- شرایط حد یث صحیح: 
صحیح, که واجب و الزامی است تحقق پیدا کند تا حدیث. «صحیح» قرار بگیرد پنج 
و هر گاه یکی از این شرایط پنج گانه مختل و معیوب شد و صدمه و آسیب دید. 


در ان هنگام حدیت» اتف نامیده نمی‌شود. 


۴- مثال حدیث صحیح: 
مانند حدیثی که بخاری آن را در صحیح خود روایت نموده و گفته است: «حدئنا 


عبدالله بن یوسف قال: اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن آبیه 
قال: سمعت رسول اللّهت قرا نی الغرب بالطوره . 


«عبداللّه بن یوسف برای ما روایت کرده و گفته: مالک از ابن شهابت از محمد ببن 


اشاین قرط را تضوانان و سسعتضان ایت ق کال که با الطاویت بسانت واز لعاط ستاو و مرن 
از خبرگی و مهارت خاصّی برخوردارند. می‌شناسند؛ و این بدان معنی است که حدیث در ظاهر 
ام مقبول و پذیرفته به نظر می‌آید و اشکالی در آن دیده نمی‌شود. ولی همین که صرافان و ناقدان 
حدیت. آن را نقد و بررسی نمایند. به سرعت خللی که موجب سستی و بی‌پایگی آن حدیث باشد. 
رز أنْ می‌پابند. و به همین دلیل است که در علوم حدیث. علمی به نام «العلل) تاشتمی گردیده 
است. [مترجم ] 

۲-بخاری کتاب الاذان, 


جبیر بن مطعم از پدرش به ما خبر داده و گفته است: شنیدم که پیامبر اکرم 5 در نماز 
مغرب. سوره‌ی طور را می‌خواند.» 
این حدیث صحیح است؛ زیرا: 
الف) سندش از ابتدا تا انتها] متصل است؛ زیرا هر یک از روایت کنندگان این 
حدیث را از شیخ خود شنیده است. و اما «عنعنه‌ی»" مالک و ابن شهاب و ابن جبیر [در 
جمله‌ی «مالک عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه ٩‏ محمول بر اتصال 
است» زیرا همه‌ی این بزرگواران از شبهه‌ی تدلیس, مبرا و پاک هستند. 
ب) روایت کنندگان حدیث. همه عادل و ضابط هستند؛ و اوصاف و ویژگیهای 
این رّوات در نزد علماء و صاحب نظران جرح و تعدیل به ترتیب چنین است: 
۱- «عبداله بن یوسف»: لقهٌ متقن [آفردی مورد اعتماد و ضابط و نقه و کامل 
است ]. 
۲- «مالک بن انس»: امام حافظ [پیشوای حافظ و با دقت است]. 
۳- «ابن شهاب زهری»: فقیه حافظ متفق علی جلالته و اتقانه [فقیهی حافظ است 
که تمام علماء بر عظمت و بزرگی و ضبط و اتقان وی اتفاق نظر دارند.] 


۴- «محمد بن حبیر»: ثقه [فردی ثقه و مورد اعتماد است ا. 


۱-عنعنه: نقل حدیث يا روایت از قول شیخ با لفظ «عن». و بزودی تفصیل حکم عنعنه در نوع «معنعن) 
خواهد آمد. [و حدیث معنعن: حدیثی است که در تمام سلسله‌ی سند. هر یک از ناقلان و راویان 
تصریح به لفظ «عن فلان» نموده باشد» بدون اینکه راوی, لفظ «سمعت» و مانند آن را در روایست 
باوزه ز ختیت امن هتانجه: روت از هی کلیس بری باعل مان سالک ین خهات و از 
جبیر در حدیث بالاء در این صورت حدیث. متصل خواهد بود. مشروط بر این که ملاقات هر یک 
از روات با مّروی عنه ممکن باشد وگرنه. ممکن است راوی» مروی عنه را ندیده باشد و از وی به 
«عن فلان» نقل حدیت کند؛ بنابراین؛ روایت منقطع خواهد بود. مترجم ] 


هستند. ] 
ج) این حدیث شاذٌ نیست: زیرا حدیثی قوی تر و راجحتر با او مخالفت نکرده و 
را که | 
د) و در این حدیث. علتی از علل و اسباب [پنهانی که مربوط به متن حدیث و یا 
سند آن باشد که اگر آشکار شود به صحّت حدیث ضرر و آسیب می‌رساند] وجود 


ندارد [و حدیث از شذوذ و علّت مبرا و پاک است.] 


۵- حکم حدیث صحیح: 
به اجماع اهل حدیث و صاحب نظران معتبر و مورد اعتماد اصولی و فقهی. عمل 
حجّت و دلیلی از حجتها و دلایل شرعی است که مسلمان را نسزد که عمل [و استناد و 


اما یتان راک که کین ور بیقر هرن ساره 


ص_ مراد و مقصود این گفته‌ی محدثان که می گویند: «رهذا حد یث صحیح) [این. 
حدیثی صحیح است | و «هذا حدیث غیر صحیح) [این. حدیثی غیر صحیح 
است ]: 

الف) مراد از این گفته‌ی محدثان: «هذا حدیث صحیح». این است که شرایط پنج 
گانه‌ی پیشین [اتصال سند. عدالت راوی. ضابط بودن راوی. عدم علت و عدم شذوذ] 
در این حدیث. تحقق یافته است؛ و مقصود از این گفته, اين نیست که این حدیث, به 
نفسه و به خودی خود. صحت و درستی‌اش قطعی و مسلم است. چون احتمال طاری 


شدن خطا و نسیان و لغزش و فراموشی بر شخص نثقه و مورد اعتماد وجود دارد. 


بت( و مراد از این گفته‌ ی محدثان که می گو یند: رهذا حد یث غیر صحیح؛ این 
است که تمام شرایط پنج گانه‌ی پیشین - درباره‌ی صحّت حدیث - يا برخی از آنها در 
این حدیث. تحقق نیافته است. و مقصود از این گفته». این نیست که این حدیث. به 
نفسه و به خودی خود. ناراست و دروغ است» چون احتمال دارد کسی که زیاد دجار 
خطا و اشتباه [و نسیان و فراموشی] می‌شود. گاهی سخن راست و درست بگوید و به 


۷- آیا می‌توان به طور قطعی و یقینی درباره‌ی سندی گفت که آن سند - به 
طور مطلق - صحیح‌ترین سندها است؟: 

قول برگزیده و مختار این است که درباره‌ی سند حدیث نمی‌توان به طور قطعی و 
یقینی گفت که آن سند. به طور مطلق صحیح‌ترین سندها است؛ زیرا مبنای تفاوت 
مراتب صخت حدیث. براساس تثبیت شدن شرایط صخت برای سند حدیث است؛ و 
تحقق عالی‌ترین و برترین درجات نیز در تمام شرایط صحت [حدیت] به ندرت اتفاق 
می‌افتد. 

و [در این زمینه | بهترین و مناسب‌ترین کار این است که از حکم نمودن به اینکه 
فلان اسناد - به طور مطلق - صحیح‌ترین اسانید است. خودداری شود؛ با این وجود باز 
هم از برخی از ائمه و پیشوایان نقل شده که پیرامون «صحیح‌ترین سندها» چیزهایی را 
گفته‌اند؛ و به نظر می‌رسد که هر امام و پیشوایی که صحّت حدیثی در نزدش تقویت و 
استحکام یافته آن را ترجیح و برتری داده است آ[و پیرامون آن گفته است که 
صحیح‌ترین سند. همین است که من به تحقیق و تفخص و مطالعه و بررسی آن 


۱-نگا: تدریب الراوی» ج 3 صص ۷ و ۷۱ 


برحی از این اقوال درباره‌ی صحیح نرین سند‌ها» این موارد هستند که «صحیح‌ترین 


سندها» عبارتند از: 

الف) «زهری از سالم از پدرش»؛ این قول از اسحاق بن راهویه و احمد نقل شده 
است. 

ب) «ابن سیرین از عبیده از علی» ؛ اين قول از ابن مدینی و فلاس روایت شده 
انیت 

ج) «اعمش از ابراهیم از علقمه از عبدالّه» ؛ این قول از ابن معین نقل شده است. 

د) «زهری از علی بن حسین از پدرش [حسین بن علی] از علسی»؛ این قول از 
اشیکن بر آنین قیل رواب شنم ازشگا: 


ه) «مالک از نافع از ابن عمر»؛ اين قول از بخاری روایت شده است. 


۸- نخستین کتابی که در عرصه‌ی نگارش «حدیث فقط صحیح). به رشته‌ی 
تحریر د رآمده. جیست؟: 

نخستین کتاپی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش حدیث فقط صحیح [که شابه‌ای از 
تفای عیسای تقضر وغل وی آن تاش | یه ری ری درآمدم کسات 
(صحیح بخاری»؛ و بعد از آن, کتاب (صحیح مسلم» است که هر دوی آتهتا از زمره‌ی 
صحیحترین و معتبرترین کتابها بعد از قرآن به شمار می‌آیند» و امت اسلامی نیز بر 
پذیرش و قبول و تأیید و دریافت دو کتاب این بزرگواران اتفاق نظر و اجماع دارند. 
الف) کدام یک از دو کتاب بخاری و مسلم. صحیحتر است؟: 


۱-مراد عبداللّه بن عمر بن حطاب وله اشتت. 


«بخاری». صحیحترین این دو کتاب به شمار می آید که از فوائد و نکات [ارزنده و 
مفید] زیادی نیز برخوردار است. و اين بدان خاطر است که اتصال [اسناد] احادیث 
بخاری قویتر و موثرتر و رجال آن موثقتر و معتبرتر می‌باشد. و علاوه از این در 
بخاری. استنباطات و استدلالات فقهی و نکته‌های نغز و حکمت‌آمیزی وجود دارد که 
در صحیح مسلم وجود ندارد. 

و اینکه «صحیح بخاری» از «صحیح مسلم» صحیحتر است. به اعتبار مجموع 
[احادیث, و به طور کلی] است وگرنه گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از احادیث 
مسلم از برخی از احادیت بخاری قویتر و صحیحتر می‌نماید. 

و برخی از علماء و صاحب نظران گفته‌اند که صحیح مسلم [از صحیح بخاری] 
صحیحتر است؛ و حق و درست همان قول نخست است. 

ب) آیا صحیح بخاری و صحیح مسلم دربردارنده‌ی تمام احادیث صحیح‌اند؟ و آیا 
بخاری و مسلم. خویشتن را متعهّد و مقیّد به تدوین و گردآوری تمام احادیسث 
صحیح نموده‌اند؟: 

امام بخاری و امام مسلم تمام احادیث صحیح را در کتابهای خویش. تدوین و 
گردآوری و ساماندهی و احاطه نکرده‌اند [و کتابهای آنان دربردارنده‌ی تمام احادیث 
صحیح و شامل تمام آنها نیست] و ایشان خویشتن را به گردآوری تمام احادیث صحیح. 
مقیّد و متعهّد و ملتزم و پایبند ننموده‌اند. 

امام بخاری گفته است: «ما ادخلت في کتابي ابحامع الا ما صخ وترکت من الصحاح ال 
الطول» ؛ یعنی: «در کتابم - الجامع [الصحیح] - فقط احادیث صحیح را وارد نموده‌ام و 


۱-در برخحی از روایات. «لملال الطول» وارد شده استنت » بعنی امام بخاری. روایت بسیاری از احادیث 
صحیح را در کتابش از ترس اینکه کتابش طولانی شود و باعث خستگی و ملول آنها شود ترک 
کرده و از قلم انداخته است. 


احادیث صحیحی را نیز از ترس طولانی شدن کتاب؛ از قلم انداخته‌ام و نادیده گرفته‌ام.» 
و امام مسلم گفته است: «لیس کل شیء عندي صحیح وضعته ههنا؛ انیا وضعت ما آجعوا 


علیه»؛ یعنی: «از سوی خودم احادیث صحیح را در این کتاب قرار نداده‌ای بلکه.ور این 
کتاب به تدوین و گردآوری احادیثی پرداخته‌ام که علماء و صاحب‌نظران بر [صحت و 
درستی ] آن‌ها اجماع و0 : 

ج) آیا احادیث صحیح زیادی از بخاری و مسلی فوت شدهاند. یا احادیث صحیح 
اندکی از دست آنها؛ در رفته است؟: 

۱- حافظ ابن اخرم گوید: از بخاری و مسلم جز احادیث صحیح اندکی» فوت 
دشده است. و این قول وی [از ناحیه‌ی علماء و صاحب نظران حدیثی ] مورد 
شده‌اند. از امام بخاری نقل شده که وی گفته است: «وما ترکت من الصحاح آکثر»؛ 
یعنی: « آنچه از احادیث صحیح ترک نموده و از قلم انداخته‌ام. بیشتر [از 
احادیث گردآوری شده در «الجامع الصحیح»] می‌باشد. 

و نیز گفته یت «"حفظ مائة آلف حدیث صحیح» ومائتی آلف حدیث غیرصحیح) ! 

یعنی: (رصد هزار حدایتث ۳ و دویست هزار حدیث غیر صحیح حفظ نموده‌ام.» 
د) تعداد احادیث در هر یک از صحیح بخاری و صحیح مسلم. چه قدر است؟: 
۱- صحیح بخاری: کل احادیث بخاری با احادیث مکزرش هفت هزار و دویست 


و هفتاد و پنج [۷۲۷۵] حدیث است. و بدون مکررات. چهار هزار حدیث دارد. 


۱-یعنی احادیث صحیح مسلم, دو مولفه و فاکتور دارد: یکی دارا بودن شرایط صحت. و دیگری: 
اجماع علماء بر صخت آن. 
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۲- صحیح مسلم: تمام احادیث مسلم با احادیث مکرّرش, دوازده هزار [۱۲۰۰۰] 


حدیت. و بدون مکررات. در حدود چهار هزار حدیث اس 


س 


ه) در کجا می‌توانیم بقیه‌ی احادیث صحیحی را که از بخاری و مسلم فوت شدهاند. 
بیابیم و از آنها اطلاع و آگاهی پیدا بکنیم؟: 

می‌توانیم آنها را در کتابهای معتبر و مورد اعتماد و مشهور و معروف. همانند: 
«(صحیح این خزیمها. (صحیح این حّان». «مستدرک حاکم. «سنن چهار گانه 
[ ترمذی ابوداود. نسایی و ابن ماحه]. «سنن دارقطنی» «بیهقی» و دیگر کتب معتبر و 
مشهور حدیثی بیابیم. 

و وجود حدیث در این کتابها [برای صحت و درستی حدیث] کافی نیست بلکه 
روری:والزامی اس که بر ضیفت آن جذایت ادر آن کتاب] تتصیصضی شاه باشتل مگیر 
اينکه این حدیث در کتابی آمده باشد که یکی از شرایط تدوین و گردآوری آن این باشد که 
فقط به نقل و روایت احادیث صحیح. منحصر و محدود باشد؛ همانند: «صحیح ابن 
خزیمه». [در این صورت اگر بر صخت آن حدیث در چنین کتابی تنصیص نشده بود باز 
هم آن حدیث از جمله‌ی احادیث صحیح به شمار می‌رود. چرا که نویسنده‌اش متعهّد و 
ملتزم شده است تا فقط به تدوین و نگارش احادیث صحیح. در کتابش بپردازده و احادیث 


غیرصحیح را در کتابشس درج نکند.] 


-٩‏ سخنی درباره‌ی «مستدرک حاکم». (صحیح اين خزیمه» و «صحیح این 
حنان»: 


الف) (مستدرک حاکم»: اشتن حالف در میان کتابهای حدیت» اکتتالی شور که و 


۱-«تنصیص): آشکاز کردن و روشن ساختن صحت حدیث. [مترجم ] 


پرحجم به شمار می‌آید که نویسنده‌اش در آن به بیان احادیث صحیحی - که بخاری و 


مسلم آنها را در صحیح خود نیاورده‌اند - پرداخته است آن هم بر طبق شرایط بخاری و 
مسلم. یا بر طبق شرایط یکی از آن دو. 

همچنین حاکم نیشابوری در این کتاب به تدوین و گردآوری احادیثی - که به 
تشخیص خودش از لحاظ اسناد صحیح است - پرداخته. گر چه اين احادیث مطابق با 
شرایط هیچ یک از بخاری و مسلم [برای صحت حدیت ] نباشد و واجد هیچ یک از 
شرایط بخاری و مسلم نبوده باشد." و چه بسا که وی به ذکر برخی از احادیثی می‌پردازد 
که [از لحاظ اسناد] صحیح نیستند؛ [و به طور کلی] حاکم نیشابوری در تصحیح 
احادیث متساهل و کم توجه است. و مناسب است که به طور شایسته و بایسته 


۲ ۳ اه ۳ ِ ۲ 
احادیث کتابش. مورد مطالعه و وارسی و نقد و بررسی و کند و کاو قرار بگیرد. و 


۱-حاکم نیشابوری در «الستدرك» [که ۸۸1۶ حدیث دارد] به تدوین و گردآوری سه‌ نوع حدیث 
پرداخته است که عبارتند از: ۱) احادیثی که مطابق با همان شرایط بخاری و مسلم صحیح بوده با 
این حال در آن دو کتاب صحیح نیامده‌اند. ۲) روایاتی که بر طبق شرایط یکی از این دو محلّث 
یعنی بخاری و مسلم صحیح بوده و در صحبحین نیامده‌اند. ۳) روایاتی که به تشخیص حاکم 
نیشابوری. صحیح بوده گرچه واجد هیچ یک از شرایط بخاری و مسلم نبوده است. 
روش حاکم در «المستدرک» به این صورت است که پس از نقل هر حدیثی, به نوع آن» طبق 
توضیح فوق, اشاره می‌کند. به عنوان مثال می‌گوید: «اين حدیث واجد شرایط بخاری و مسلم است 
و آنان این حدیث را نیاورده‌اند.» خاطر نشان می‌شود که «مستدرک» به کتابی گفته می‌شود که به 
عنوان متمّم کتابی دیگر و با همان شرایط احادیثی را که از کتاب سلف فوت شده گردآوری نموده 
باشد. و به یادآوری احادیثی بیردازد که ملف کتاب برحسب شرائطش آنها را از دست داده و در 
کتابش نیاورده است. [مترجم ] 

۲-علامه شمس الدین ذهبی, حاکم نیشابوری را در تألیف و نگارش «المستدرک» متساهل و کم توجه 
شمرده و او را نیز متمایل به اهل تشیع دانسته است. و دکتر صبحی صالح نیز روش حاکم را در 
«المستدرک» نقد کرده و گفته است: «حاکم صحیح بودن احادیثی را بر شبخان [بخاری و مسلم] 


علامه ذهبی نیز به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل احادیث مستدرک پرداخته و بیشتر 
احادیث آن را به طور مناسب و بایسته به نقد کشیده و به صورت شایسته به قضاوت در 
مورد آنها پرداخته است. 

و هماره این کتاب. نیاز به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل و عنایت و توجه دارد.! 

بت( «صحیح ابن حّانْ»: ترتیب و ساماندهی این کتاب. اختراعی و ابداعی است. و 
براساس ابواب و مسانید. مرتب و منظم و سازمان یافته و طبقه‌بندی شده نیست؛ از این 
رو آن را «التقاسیم والانواع» نام نهاده است. [و چون این کتاب بر مبنای درستی 
طبقه‌بندی و ساماندهی نشده است. از این رو] پیدا نمودن یک حدیث در آن» کاری بس 
سخت و دشوار است. 

و برخی از علماء و صاحب نظران متأخر و پسین ‏ به ترتیب و ساماندهی صحیح 
ابن حبّان پرداخته‌اند و آن را براساس ابواب مرتب و طبقه‌بندی نموده‌اند. 

و نویسنده‌ی کتاب [< ابن حبان؛ در تصحیح [صحیح گفتن] احادیت. متساهل و 
کم توجه است؛ ولی تساهل و بی‌دقتی وی در این زمینه. از حاکم نیشابوری کمتر 


لازم دانسته که به هیچ وجه لازم نیست که آنها را صحیح بدانند. زیرا راویان آنها ضعفها و مشکلاتی 
دارند. از این رو بر اکثر احادیثی که حاکم یادآور شده نقدهایی وارد است.[مترجم ] 

۱-هم اکنون برادر پژوهشگر ما؛ جناب شیخ دکتر محمود المیرف به تحقیق و مطالعه و نقد و بررسی 
احادیث مستدرک پرداخته آن هم احادیثی که علامه ذهبی درباره‌ی آنها نقدی وارد نکرده؛ و ایشان 
به طور شایسته و بایسته‌ای به نقد آنها پرداخته و قصد دارد بعد از این تلاش و کوشش, مستدرک 
حاکم را [در لباسی نو و تحقیقی زیبا] به زیور چاپ بیاراید. خداوند متعال از سوی تمام مسلمانان 
به ایشان پاداش خیر عنایت بفرماید. 

۲-مراد «امیر علاء الدین. ابوالحسن علی بن بلبان» [متوفی ۷۳۹ ه . ق] است که [به ترتیب و 


ساماندهی صحیح ابن حبان پرداخته و آن را «الاحسان نی تقریب ابن حبان» نام نهاده است: 


ج) «صحیح اپن خزیمه»: این کتاب یک درجه از صحیح ابن حبّان بالاتر و برتر 


است. آن هم به حاطر اينکه. [ابن خزیمه] در تشخیص و شناسایی احادیث صحیح, 
بسیار تحقیق و تفخص و بررسی و مطالعه و کند و کاو نموده است. تا جایی که به 
خاطر اندک نقدی در اسناد [حدیث از ناحیه‌ی حدیت شناسان و رجال حدیثی] از 


صحیح قرار دادن [آن حدیث ] خودداری ورزیده و توقف نموده ی 


۰- مُستخرجات بر صحیح بخاری و صحیح مسلم:" 
الف) موضوع «شستخرج): 

(مُستخر ج): عبارت از کتابی است که نویسنده. احادیث و روایات یک کتاب 
حدیث را به غیر اسناد صاحب آن, بلکه با سندی که خود [از شیوخ خویش برای آن 
حدیث] فراهم نموده است. "۳ کند. و به یکی از شیوخ صاحب کتاب يا بالاتر از آن 
[مافوق آن] برسد. [یعنی در طبقات بالا - صحابی‌ها یا تابعین - این دو طریق (طریق 


اصلی که شیوخ صاحب کتاب يا مافوق آن, آن را روایت نموده‌اند. و طریق مستخرج) 


۱-تدریب الراوی» ج و 

۲-همان. 

۳-«مُستخر جات»: جمع «مُستخرج) است. و عبارت از کتابی است که نویسنده. روایات کتاب حدیثی 
را به غیر از اسناد صاحب کتاب. بلکه با سندی که خود از شیوخ خویش برای آن حدیث می‌داند 
ولی به یکی از شیوخ صاحب کتاب می‌رسد. نقل کند. تألیف مستخرجات. فواید زیادی دارد. از 
تم ریک یه اسادیت با مه ط راکو نو وس ای ررایت با وه به عاه 
اسناد مستخرح, و ترمیم سندهای مقطوع و معلق و مرسل. به سندهای متصل. و اشتمال احادیت 
کتابهای مستخرج بر نکات اضافه و جدید. زیرا مولف کتاب مستخرح. ملزم نیست که احادیت را با 
همان عبارات موجود در کتابهای اصلی بیاورد. [مترجم ] 


هتم پیوتل هی حو رین | 
ب) مشهورترین مستخرجات که بر صحیح بخاری و صحیح مسلم نگاشته شده‌اند: 
۱- مستخرج ابوبکر اسماعیلی» نسبت به صحیح بخاری. 
۷- مستخرج ابوعوانه‌ی اسفرایینی نسبت به صحیح مسلم. 
۳- مستخرج ابونعيم اصفهانی, نسبت به صحیح بخاری و صحیح مسلم.! 
ج) آیا صاحبان مستخرجات. موافقت و مطابقت و یکسانی و هماهنگی صحیحین در 
الفاظ را در کتابهایشان. رعایت کرده‌اند؟ [و احادیث را با همان الفاظ موجود در 
صحیحین آورده‌اند؟]: 
نویسندگان مستخرجات. موافقت و هماهنگی در الفاظ را با صحیحین. 


رعایت نکرده‌اند [و آنها را با همان الفاظ موجود در صحیحین نیاورده‌اند] چرا 


۱-محور اصلی مستخرجات را می‌توان در این امور خلاصه کرد: 

الف) مستخرجات نسبت به صحیح بخاری: همچون مستخرج ابویکر اسماعیلی جرجانی؛ 
مستخرج ابوبکر برقانی؛ مستخرج ابوبکر بن مردویه؛ مستخرج ابواحمد غطریفی؛ و مستخرج 
ابن ابی ذهل هروی. 

ب) مستخرجات نسبت به صحیح مسلم: همانند مستخرج ابوعوانه‌ی اسفرایینی؛ مستخرج محمد 
بن رجاء نیشابوری؛ مستخرج محمد بن عبدالّه جوزقی نیشابوری» و مستخرج احمد بن سلمه 
نیشابوری. 

ج) مستخرجات نسبت به صحیح بخاری و صحیح مسلم: همانند مستخرج محمد بن یعقوب 
شیبانی معروف به ابن اخرم؛ مستخرج ابوذر هروی؛ مستخرج ابومحمد بغدادی معروف به 
خلال؛ مستخرج ابوعلی ما سرخسی نیشابوری. و مستخرج ابونعیم اصفهانی. 

د) مستخرجات نسبت به ساير کتابهای سنن و غیره: همانند مستخرج محمد بن عبدالملک بن 

امین نسبت به سنن ابوداود؛ مستخرج ابونعيم نسبت به کتاب توحید ابن‌خزیمه و مستخرج 


ابوعلی طوسی بر سنن ترمذی. [مترجم] 


که آنها به روایت الفاظی پرداخته‌اند که از طریق شیوخشان به آنها رسیده است؛ 


از این رو اندک تفاوتی در برخی الفاظ در مستخرجات واقع شده است. 

و همچنین احادیثی که نویسندگان پیشین در کتابهای مستقل و جداگانه‌شان به نقل 
و روایت آنها پرداخته‌اند - مانند: بیهقی و بغوی و امثال آنها که می‌گویند: «رواه البخاري» 
یا «رواه مسلم» - پراستی در برخی از آنهاء هم تفاوت در معنی به چشم می‌خورد و هم 
تفاوت در الفاظ. 

و مراد از این قولشان که می گویند: «رواه البخاري ومسلم)» این است که اصل این 
حدیث را بخاری و مسلم روایت نموده‌اند. 
د) آیا جایز است که از مستخرجات. حدیثی را نقل کنیم و آن را به بخاری و مسلی 
نسبت دهیم و مربوط به آنها بدانیم؟: 

با توجه به آنچه گذشت. برای کسی جایز نیست که از مستخرجات با کتابهای 
مزبور پیشین. حدیثی را نقل کند و بگوید: «رواه البخاري» [اين حدیث را بخاری روایت 
کرده است] یا «رواه مسلم) [این حدیث را مسلم روایت نموده است]» مگر به یکی از دو 
شرط: 

۱- اينکه حدیث را با روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم مقایسه و مقابله بکند. 

۲- یا نویسنده‌ی مستخرج و یا مصلف بگوید: «آخرجاه بلفظه» بخاری و مسلم این 

حدیث را با لفظ آن نقل کرده‌اند. 

ه) فوائد مستخرجات بر صحیح بخاری و صحیح مسلم: 

برای مستخرجاتی که بر صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته شده‌اند. فواید زیادی 
است که این فواید نزدیک به ده فایده می‌باشد که سیوطی در «تدریب الراوی»" به ذکر 


آنها پرداخته است؛ و مهمترین آنها عبارتند از: 

۱- علوّ اسناد: زیرا اگر نویسنده‌ی مستخرج. حدیثی را از طریق بخاری - مثلا - 
روایت بکند. البته که این طریق پائین تر از طریقی است که در مستخرج به 
روایت آن پرداخته است (به عبارت دیگر مستخرجات. واسطه‌های روایت را 
کم می‌کند و سندهای مقطوع و معلّق و مرسل را ترمیم و به سندهای متصل 
یل رف 5 

۲- افزايش میزان صحّت حدیث: به خاطر اینکه برخی از احادیت کتابهای 
مستخرج» دربردارنده‌ی الفاظ زاید و مشتمل بر نکات اضافی و جدید است. 

۳- تقویت [سند احادیث] با توجه به کثرت طرق: و فایده‌ی تقویت سند احادیث 
با کثرت طرقش. این است که در وقت مخالفت و تعارض. [بر حدیث متعارض 


خود] ترجیح و برتری پیدا می‌کند. 


۱- چه حدیثی از احادیثی که شیخان [بخاری و مسلم] روانت: ان 


پیشتر گذشت که بخاری و مسلی جز روایات و احادیث صحیح احادیث دیگری 
را در صحیحین وارد نکرده‌اند. و امت اسلامی نیز کتابهای آن دو بزرگوار را مورد 
عنایت و توجه و پذیرش و قبول خویش قرار داده‌اند. 

به هر حال سوّال این است که احادیث و روایاتی که محکوم به صحت است. و 
امت اسلامی نیز آنها را پذیرفته و قبول نموده‌اند. کدامها هستند؟ 

جواب اینکه: آنچه بخاری و مسلم با اسناد متصل به روایت آن پرداخته‌اند. محکوم 


به صحت است؛ و اما آنچه از ابتدای اسنادش» یک راوی يا بیشتر حذف شده باشد - که 


تن نک ومعلی ۱ هی کر شوقن شا میرم ابعادیشی وا مات ات هون 


احادیثی در تراجم ابواب و مقدمات آنها است» و اصلاً در متن و بدنه و قسمت اصلی 
ابواب بخاری چنین احادیثی وجود ندارد و در مسلم نیز از این نوع احادیث [معلّق] به 
شو نک ای مقر ان تیه کر ین مر تدابع عون عرش 
که از ابتدای اسنادش یک راوی يا بیشتر حذف شده باشد. به شرح زیر است: 

الف) احادیثی که با صیغه‌ی «جزم و قطع» باشد. مانند: «قال»؛ دم و «ذکُر؛ تن 
مطالبی که پس از این صیغه‌ها می‌آیند. محکوم به صحّت است. 


ب) احادیئی کهدر آنها جزمیّت و قطعیّت وجود ندارد: مانند «یروی). «بْد گر»؛ 


‌ِ ۳ ۳ 
« مکی «رويا و «ذکر»؛ پس انچه که پس از این صیغه‌های غیرقطعی می‌اید. محکوم 


با این حال. باز هم در چنین اسنادی. حدیث واهی و سشٌست. و ضعیف و بی‌پایه 
وجود ندارد. جرا که این حدیتث دز کنای وارد شده است که عنوان ص۱۳۹ بودن را 


۲- مراتب حدیث صحیح: 

پیشتر گذشت که برخی از علماء با تشخیص خودشان. «صحیحترین و عالیترین 
اسانید» را بیان نموده‌اند. به همین خاطر و بر مبنای فراهم بودن بقیه‌ی شرایط صحّت 
[حدیث]: می‌توان گفت که برای حدیث صحبح, مراتبی وجود دارد: 

الف) عالیترین و معتبرترین مراتب حدیث صحیح. احادیثی هستند که با یکی از 


صحیحترین اسانید مانند: روایت مالک. از نافع ار ان عمر» روایت شده باشند. 


۱-بحث حدیث معلق. بعدها به طور مفصل خواهد آمد. 


ب) دوم [از لحاظ رتبه ل احادیئی هستند که از طریق رجال و روایت کنندگانی که 
از رجال اسناد اول (- مالک از نافع از ابن عمر) پائین تر هستند. روایت شده باشند؛ 
مانند: روایت حماد بن سلمه از ثابت از انس. 

ج) سپس [از لحاظ رتبه و درجه]؛ احادیثی هستند که کسی به روایت آنها پرداخته 
باشد که از زمره‌ی کسانی باشد که کمترین میزان وثاقت در او تحفق یافته باشد. مانند: 
روایت سهیل بن ابی صالح از پدرش از ابوهریره. 

و به این تفاصیل. تقسیم‌بندی حدیث صحیح. به هفت مرتبه نیز ملحق می‌شود که 
عبارتند از: 

۱- احادیئی که بخاری و مسلم. متفقاً روایت کرده‌اند [و این قسم عالیترین و 
معتبرترین مراتب حدیث صحیح است.] 

1- دوم احادیثی که فقط بخاری روایت کرده است. 

۳- سپس احادیثی که فقط مسلم به روایت آنها پرداخته باشد. 

۴- احادیثی که مطابق شرط بخاری (ملاقات و هم عصری). و شرط مسلم (هم 
عصری) باشد. ولی در صحبحین ذکر نشده باشند. (به عبارت دیگر. چهارم: 
حدیثی است که واجد شرایط بخاری و مسلم باشد ولی در صحیحین ذکر نشده 
باشد.) 

۵- احادیثی که مطابق شرط بخاری (ملاقات و هم عصری) باشد. ولی در صحیح 
بخاری ذکر نشده باشد. 

۶- احادیثی که مطابق شرط مسلم (هم عصری) باشد. ولی در صحیح مسلم ذکر 
هشن 

۷- سپس احادیث بقیه‌ی ائمه و پیشوایان حدیثی غیر از بخاری و مسلم؛ مانب ان 
خزیمه و ابن حبان, از آن احادیثی که واجد شرایط شیخان [- بخاری و مسلم] 


و مطابق با شرایط آنها نباشد. 


۳- فرط بخاری و مسلم: 

شیخان [بخاری و مسلم] شرطی را - اضافه بر شرایط مورد اتفاق در حدیت 
صحیح - که شرط کرده باشند یا تعیین نموده باشند. بیان نکرده‌اند؛ ولی علماء و 
صاحب نظران محقق و پژوهشگر پس از جستجو و تحقیق شیوه‌ها و اسلوب بخاری و 
مسلم هر کدام به نتیجه‌ای رسیده‌اند و گمان کرده‌اند که آن شیوه و طريقه از جمله‌ی 
شرایط بخاری و مسلم. یا از زمره‌ی شرایط یکی از آن دو است. 

و بهترین سخنی که در اين زمینه گفته شده این است که مراد از شرط شیخین با 
شرط یکی از آن دوء این است که حدیت از طریق رجال هر دو کتاب [بخاری و مسلم]؛ 
يا از طریق رجال یکی از آن دو با مراعات کیفیتی که شیخان در روایت از آنها بر حود 


لازم گرفته‌انده روایت شده باشد. 


۴- معنای این قول محدثان که می‌گویند: من علیّه»: 

هر گاه علمای حدیث. درباره‌ی حدینی. «متفشق علیسه» بگویند. مرادشان: اتفاق 
شیخان [- بخاری و مسلم] است. یعنی: شیخان بر صحخت این حدیث اتفاق نظر دارند. 
و مراد از اصطلاح «متفق علیه». اتفاق امت اسلامی نیست. مگر اینکه ابن صلاح که 
می‌گوید: 

«لیکن اتفاق امت اسلامی بر [صحت و درستی] این حدیث» نتیجه و حاصل اتفاق 
شیخان است؛ زیرا امت اسلامی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که آنچه وتات 


بخاری و مسلم است. مورد قبول و پذیرش امت اسلامی نیز خواهد بود.»" 


۵- آیا در (صحیح»» شرط است که «عزیز» " هم باشد؟: 


قول صحیح در این باره این است که در «صحیح»؛ شرط نیست که «عزیز) باشد. 
به این معنی که دارای دو اسناد باشد. زیرا در صحبحین [صحیح بخاری و صحیح 
مسلم] و دیگر کتابهای حدیثی, احادیث صحیحی وجود دارد که «غریسب» هستند. و 
برخی از علماء مانند: ابوعلی جبائی معتزلی و حاکم بر این باورند که در «صسحیح»؛ 
شرط است که «عزیز» باشد؛ و این گفته‌شان, مخالف آن چیزی است که امت اسلامی بر 


آن اتفاق آراء دارند. 


۱-«عزیز»: حدیئی است که تعداد روایت کنندگان آن در تمام مقاطع و طبقات سند از دو نفر کمتر 
نباشند. «عزیز» از ماده‌ی «عز یعز» به معنی ندرت و کمی و پا به معنی قوت و استقامت است که بنا 
بر اول» وجه تسمیه‌ی خبر به عزیزء به لحاظ ندرت و کمی این گونه احادیث است و بنا بر دوم به 
جهت اطمینان و وثوق بدین گونه خبر می‌باشد. و ابو علی جبائی و حاکم. شرط صحت حدیث را 
نقل لااقل دو نفر در هر طبقه می‌دانند. [مترجم] 


۱- تعریف «حسن): 


الف) تعریف لغوی: «حسن». صفت مشبهه از «الحسن)» و به معنای «حمال و زیبابی» 
است. 

ب) تعریف اصطلاحی: با توجه به اینکه حدیث «حسن». حد فاصل حدیث صحیح و 
حدیث ضعیف است و برخی از علماء به تعریف یکی از دو قسم آن [یعنی حسن 
لغیره] پرداخته‌اند» از این رو اقوال علماء و صاحب نظران اسلامی نیز در تعریف حدیث 
«حسن» مختلف و گوناگون است و هر کدام به ارائه تعریفی از آن پرداخته‌اند؛ و من نیز 
به زودی به ذکر برخی از اين تعریفها می‌پردازم و سپس آنچه را موافق تر و سازگارتر و 
هماهنگ تر و منسجم تر از دیگر تعریفها یافتم انتخاب و گزینش خواهم نمود. 

[و این تعریفها پیرامون حدیث «حسن» عبار تند از:] 

۱- تعریف خطابی: «هو ما مرف رجه واشتهر رجاله» وعلیه مدار آکثر احدیث. وهو الذي 
یقبله آکثر العلیاء ویستعمله عامة الفقهاء» . 


«حدیث «حسن) به حدیثی گفته می‌شود که مخرجش مشسخص باشد؛ [مقصود از 


محرح» شامی. عراقی؛ مکی وت و... می‌باشد. ] و رحال سندش. اسانهای مشهوری 
باشند؛ [اين که راویان سند. به روایت کردن حدیث از اهمل شهرشان - سرزمینشان - 
مشهور باشند] و مدار و محور اکثر احادیث بر آن باشد. 

و حدیث حسن, حدیثی است که اکثر علماء آن را قبول کرده و عامه‌ی فقهاء نیز آن 
را مورد استناد و احتجاج و استفاده قرار داده‌اند.) 
۲- تعریف ترمدی: کل حدیثٍ پروی لا یکون نی ٍسناده من یُتَهم بالکذب ولا یکون ا حدیث 
شاذ ویروی من غبر وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیث حسن) . 
و دارای سندهای متفاوتی باشد و با طرق مختلف روایت شده باشد. آن حدیث در نزد 
م حدیثی حسن است.) 
۳- تعریف این ححر: ابن حجر در تعریف حدیث حسن گفته است: «وخب الاحاد بنقل 
عدل تام الضبط. متصل السند غیر معلل ولا شاذء هو الصحیح لذاته؛ فان خف الضبط فاحسن 


«خبر آحاد: اگر [اسناد آن] با نقل فرد عادل ضابط و با ضبط کامل از همانند خود تا 
انتهای سند. متصل باشد. و شذوذ و علّت قادحه [چیزی که به صحّت آن زیان برساند] 


در آن نباشد آن حدیث. «صحیح لذاته» است. و اگر اسنادش با روایت فرد عادل ضابط 


۱- جامع الترمذی با شرحش: «حفة الاحوذي» کتاب العلل در پایان جامع الترمذی» ج ۱۰ ص ٩۱۹‏ . 

۲-شاذٌ در نزد ترمذی به این معنا است: حدیثی که راوی آن با حدیث راوی حافظ‌تر از خود و یا با 
جمعی از راویان [که از نظر حفظ و اعتبار با او در یک سطح هستند. اما تعداد آنها بیشتر است] 
مخالف باشد و در حدیث شاد [مطابق آنچه امام شافعی به صراحت بیان می‌کند] فرد بودن راوی 
شرط نیست. [مترجم ] 

۳-النخبة با شرحش» ص ۲۹. 


با ضبط غیرکامل باشد. آن حدیث. «حسن لذاته» است.» 


نگارنده می‌گوید: مثل اينکه از دیدگاه ابن حجر حدیث «حسن» همان حدیث 
(صحیح) است. با این تفاوت که در حدیث حسن. ضبط راوی کمتر و ضعیفتر [از ضبط 
راوی در حدیث صحیح] است. 

و تعریف ابن حجر. بهترین تعریف برای حدیت «حسن)» است. امابر تعریف 
خطابی. انتقادهای زیادی وارد شده است" و ترمذی نیز فقط به تعریف یکی از دو فسم 
حدیث حسن - حسن لغیره - پرداخته است. در حالی که اصل در تعریف حدیث 
«حسن)» این بود که [در وهله‌ی اول]» حدیث «حسن لذاته» تعریف کرده شود. زیرا 
«حسن لغیره» در اصل خود. ضعیف است که به خاطر اصلاحش با تعلدّد طرق. از 
ضعف به مرتبه‌ی «حسن) ارتقاء يافته است. 


۴- تعریف برگزیده و مختار از حدیث «حسن»: 


۱-چرا که حدیث «صحیح لذاته» آن است که اسناد آن با نقل فرد عادل ضابط و با ضبط کامل از همانند 
خود. از ابتدا تا انتهای سند. متصل است. بدون اينکه ات یز (چیزی که به صحّت آن 
زیان و آسیبی برساند) در آن باشد. 
و حدیث «حسن لذاته. حدیثی است که اسنادش با روایت فرد عادل ضابط اما با ضبط غیرکامل از 
ان شرا امامت متا اب ریم و ی و سیر انس از مرت 
صحیح کمتر است. [مترجم ] 

۲-تعریف خطابی و ترمذی ابهام آور هستند و جوابگوی ذهن تشنه‌ی حقیقت‌جو نیستند. و تعریفهایی 
که ترمذی و خطابی از حدیث حسن ارائه داده‌انده تعریفهایی کامل جهت جدا کردن حدیث حسن 
از صحیح نیستند؛ انگار که ترمذی یک نوع از حسن را یادآور شده و خطابی نوع دوم آن را بیان 
کرده است؛ بدین معنی که هر کدام از آنها به موارد ضروری بسنده کرده‌اند و از نوع دیگر چشم 
پوشی کرده‌اند و يا نوعی از حسن را ذکر کرده‌اند و از نوع دیگر و بعضی از جوانب دیگر غافل 
مانده‌اند. [مترجم ] 


براساس تعریف ابن حجره می‌توان حدیث «حسن) را اینگونه تعریف کرد: 
«هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفَ ضبطه عن مثله ال منتهاه من غیر شذوذ ولاعلةا. 
(حدایت تن خاش است. که استاش با ق فتر و غتاول با فیط غیر کامت بو 
ضعیفتر از همانند خود تا انتهای سند. متصل باشد. و شذوذ و علّت قادحه (چیزی که 
به صخت آن زیان و آسیب برساند)» در آن نباشد (و با شهرتی که پایه اش از شهرت 


صحیح کمتر است نقل شده باشد.) 


۲- حکم حدیث حسن: 

حکم حدیث حسن در احتجاج و استناد جستن بدان همانند حدیث صحیح است؛ 
گر چه در قوت از آن پائین تر است؛ و به همین خاطر تمام فقهاء بدان احتجاج و استناد 
جسته و بدان عمل نموده‌اند. و بیشتر محدثان و صاحب نظران اصولی نیز معتقد به 
احتجاج و استناد جستن به حدیث حسن هستند. مگر عده‌ی اندکی از متشددین و 
سخت گیران [که اعتقادی به احتجاج جستن به حدیث حسن ندارندا؛ و برخی از 
انسانهای متساهل و سهل‌انگار نیز حدیث حسن را در نوع «صحیح» وارد کرده‌اند. مانند: 
حاکم. ابن حبان و ابن خزیمه. و این در حالی است که خودشان می‌گویند که حدیث 
حسن. پائین تر از حدیث صحیح [که قبلا بیانش گذشت] می‌باشد! [و با این وجود 


حدیتث حسن را در نوع حدیت یج 3 تطوفانل!] 


همانند آنچه ترمذی روایت کرده و گفته است: «حدئنا قتيبة حدنا جعفر بن 


سلیمان الضبعي عن یی عمران لبون عن آی بکر بن آیي‌موسی الاأشعري قال: سمعث آلي 


۱-نکا: تدریب الراوی» ج ۱ ص 1 


بحضرة العدو یقول: قال رسول ال : ان آبواب الجنة تحت ظلال السیوف. . 


و این حدیت» (حسن) است» جرا که هر چهار روایت کننده‌اش» انسانهایی موشق و 


مورد اعتماد هستند به جز جعفر بن سلیمان الضبعی که وی «حسن الحدیث»" است؛ از 


این رو حدیث از مرتبه‌ی صحیح به حسن. تنزل پیدا کرده است. 


۴- مراتب حدیث حسن: 

همچنانکه برای حدیث (صحیح ) مراتبی وجود داشتت که هی ان مراتب. 
برخی از احادیث صحیح از برخی دیگر [از نظر رتبه و درجه] تفاوت و گوناگونی پیدا 
می‌نمودند. بدینسان برای حدیث «حسن)» نیز مراتبی وجود دارد؛ و علامه ذهبی. مراتب 
حدیت (حسن) را در دو مرنبه قرار داده و گفته است: 
جدش» و «عمرو بن شعیب. از پدرش از جحدش» و «ابن اسحاق از تیمی» و امثال اینها 
از آنچه درباره‌ی آنها گفته شده که «صحیح» است می‌باشد؛ و اين نوع از پائین‌ترین و 
کمترین مراتب (صحیح) است. 

ب) سپس [در درجه‌ی دوم]» احادیثی است که در تحسین و تضعیف آنها احتلاف 
صورت گرفته است: مانند حدیث حارث بن عبدالّه و عاصم بن ضمره؛ و حجاج بن 
ارطاء و امتال آنها. 


۵- رتبه و درحه‌ی این قول محدئان که می‌گویند: (حدیث صحیح الاسناد» با 


«حسن الاسناد»: 


۱-ترمذی با شرحش: تحفة الأحوذي, آبواب فضائل جهاد. ج ۵ ص ۳۰۰. 
۲-چنانکه این قول را حافظ ابن حجر در تهذیب التهذیب ٩1/۲‏ از ابواحمد نقل کرده است. 


الف) درجه‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «هذا حدیث صحیح الاسناد» [اسناد این 
حدیث» صحیح اس ]: پانین ثر از این فولشان است. که می کونشک: «هذا حدیث صحیخَ) 
[این حدیث. صحیح است ]. 

ب) و همچنین درجه و مرتبه‌ی این قول محدنان که می‌گویند: «هذا حدیث حسن 
الاسنادا» پائین تر از این قولشان است که می گویند: «هذا حدیث حسن»؛ زیرا گاهی اتفاق 
می‌افتاد که حدیت از نظر سند. صحیح يا حسن باشد. ولی متن حدیث به واسطه‌ی 
شذوذ یا علت. صحیح یا حسن نباشد؛ مثل اينکه هر گاه فرد محدّث «هذا حدیث صحیح) 
بگوید. گویا که با این گفته‌اش: کامل بودن شرایط پنج گانه‌ی صحّت را در این حدیث 
برای ما تضمین کرده باشد؛ ولی هر گاه «هذا حدیث صحیح الاسناد؛ بگوید. مثل این است 
که کامل بودن سه شرط از شرایط صحّت حدیث را برای ما تضمین نموده باشد که 
را فان تا[ اش هنامس ی ال رو ایشه ک کان و انط سیون 
آنها. اما نفی «شذوذه و نفی «علّت» از آن را برای ما ضمانت و کفالت ننموده است» چرا 
که وی از عدم شذوذ و علّت در حدیث. اطمینان کامل نیافته است [از ایین رو گفته 
است: «هذا حدیث صحیح الااسناد) ] 

ولی اگر فردی «حافظ»" که مورد اعتماد و اطمینان است اینطور بگوید: «هذا حدیث 
صحیح الاسناد»» و برای حدیث او علتی [قادحه که به صخت آن حدیث زیان و آسیب 


برساند] بیان نشود؛ در ظاهر به نظر می‌رسد که (متن حدیث!. صحیح است؛ ۳ اصل. 


۱-مراد از شرایط پنج گانه‌ی صحّت حدیث عبارتند از: اتصال سند از ابتدا تا انتهاء عدالت راویان 
ضابط بودن راویان. عدم علّت و عدم شذوذ در حدیث. [مترجم] 

۲-حافظ به کسی گفته می‌شود که آشنا به سنت رسول خداعِ و آگاه به طرق سنن باشد و سند این 
طرق را خوب تمییز و تشخیص دهد و حافظ آن مقدار از احادیثی که اهمل حدیث» صحت آن را 
تأیید کرده‌اند باشد و آگاه به موارد اختلاف و اصطلاحات محدثان باشد. [متر جم] 


۶- معنای قول ترمذی و دیگر محدثان که می‌گویند: «حدیث حسن صحبح): 

براستی که ظاهر این عبارت: «حدیث حسنٌ صحیخا؛ مسئله‌ای مشکل و مُعضل و 
پیچیده و غامض است. چرا که درجه‌ی «حسن) از «صحیح) پائین تر است. پس چگونه 
می‌شود که بین این دو [حسن و صحیح] جمع کرد و آن دو را به هم پیوند داد و متحد 
کرد؛ حال آنکه درجه و رتبه‌ی آنها با همدیگر متفاوت و گوناگون است [و درجه‌ی 
حسن از صحیح. پائین تر است]؟ 

علماء و صاحب نظران اسلامی» درباره‌ی مقصود ترمذی از این عبارت [- حدیث 
حسن صحیح]» جوابهای گوناگون و متعددی داده‌اند که بهترین آنها. جوابی است که 
حافظ ابن حجر داده و سیوطی آن را پذیرفته. که حلاصه‌ی آن اینگونه است: 

الف) اگر برای حدیث دو اسناد یا بیشتر وجود داشته باشد. معنی چنین است که: 
«به اعتبار یک اسناده حسن و به اعتبار اسناد دیگ صحیح است.» 

ب) و اگر برای حدیث یک اسناد وجود داشته باشد. معنی چنین است که: «در نزد 
گروهی از محدثان» این حدیث حسن است و در نزد گروهی دیگ صحیح است». گویا 
گوینده با گفتن این قول: «هذا حدیث حسن صحیح». می‌خواهد به دو چیز اشاره نماید: 
یکی اشاره به اختلافی که بین علماء در حکم دادن به این حدیث وجود دارد [که برخی 
ای وهای ای روت ماگ وی کر ناتدای کب یت اه 
این حدیث. صحیح است. و گوینده با گفتن «حدیث حسن صحیح». می‌خواهد به این 
اختلاف آشاره کند.] 

و یا اينکه گوینده نتوانسته است یکی از دو حکم [حسن يا صحیح] را بر دیگری 


ترجیح و برتری دهد [از این رو در اسناد حدیث. هم به ذکر «حسن» پرداخته و هم به 


۷- علامه بغوی و تقسیم احادیث «مصابیح»:! 


امام بغوی در کتابش (مصابیح». اصطلاح خاصّی را رایج و متداول نموده است [و 
این اصطلاح. ویژه‌ی خود اوست ] و این اصطلاح خاصٌ چنین است که وی به احادینی 
که در صحیح بخاری و صحیح مسلم یا در یکی از آنها وارد شده است با این قولش: 
«صحیح) اشاره می‌کند؛ و به احادیثی که در سنن چهارگانه [ترمذی» ابوداود. نسایی و 
ابن ماجه] آمده است. با این قولش: «حسن» اشاره می‌نماید؛ و این اصطلاح با اصطلاح 
عام محدثان. تناسب و سازگاری و هماهنگی و موافقتی ندارد. چرا که در سنن 
چهارگانه [ترمذی ابوداود. نسایی و ابن ماجه هم حدیث «صحیح» وجود دارد و هم 
حدیث «حسن). «(ضعیف) و «منکر). به همین خاطر ابن صلاح و نووی, به این مسئله 
[در کتابهایشان] تذکر و هشدار داده‌اند. 

و برای خواننده‌ی کتاب «مصابیح» نیز مناسب است که به اصطلاح ویژه‌ی بغوی در 
این کتاب. آشنا و آگاه باشد و بداند که هر گاه وی نسبت به حدیثی «صحیح) یا 
«حسن» می‌ گوید. منظورش از این اصطلاح چیست [تا دچار سردرگمی و پیچیدگی 


۱-اسم کامل این کتاب «مصابیح الستّة» است؛ و ملف در این کتاب به تدوین و گردآوری احادیث 
منتخب و برگزیده‌ای از صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن چهارگانه [ترمذی. ابوداود. نسایی و 
ابن ماجه] و سنن دارمی پرداخته است. و خطیب تبریزی بر احادیث این کتاب. احادیثی را افزوده و 
به تهذیب و تحقیق آن پرداخته و نام آن را «مشکاة الصابیح» گذاشته است. 

۲-و بداند که صاحب مصابیح. احادیث مصابیح را به دو نوع تقسیم کرده است: 0 صحیح ۲ شی: 
منظورش از صحیح: حدیثی است که در کتاب مسلم و يا بخاری و يا هر دوی آنها نقل شده باشد. 


۸- کتابهایی که در آنها احادیث حسن وجود دارد: 


علماء و صاحب نظران اسلامی. کتابهای ویژه‌ای را به احادیثی که فقط «حسسن» 
هستند. اختصاص نداده‌انده همچنانکه کتابهای مستقل و ویژه‌ای را به احادیثی که فقط 
«صحیح» هستند در نظر گرفته و تخصیص داده‌اند؛ ولی در اینجا کتابهایی وجود دارد که 
در آنها به ذکر بسیاری از احادیث «حسن)» پرداخته شده است و در آنها بسیاری از 
احادیث حسن وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند از: 


الف) (جامع الترمذی» مشهور به «سنن ترمذی»: این کتاب در شناخت حدیث 


«حسن ۰ مرجع و اصل است؛ و ترمذی همان کسی است که اسم «حسن)» را در این 
کتاب خاطر نشان کرده و به شهرت رسانده است." و در کتابش «الجامع» از اين لفظ [< 


حسن ] تیاو استفاده و کر کرده اسنت.: 


و منظورش از «حسن: احادیثی بوده است که در کتاب ترمذی. ابوداود ابن ماجه. نسایی و امثال 
اینها روایت شده باشد و بداند که این نوع تقسیم‌بندی‌هاء شناخته شده و مشهور نیستند و حدیث 
حسن در نزد علماء چنین تعریفی ندارد و آنچنان که قبلاً پادآور شدیم. این کتابها شامل حسن و 
غیرحسن [از قبیل: ضعیف, منکر و حتی خود صحیح] هستند. [مترجم] 

۱-در میان کتابها چنین رایج شده که اولین کسی که حسن را به صحیح و ضعیف افزوده ترمذی 
است؛ اما این صحیح نیست و قبل از ترمذی نیز از این اصطلاح استفاده شده اما ترمذی آن را به 
شهرت رسانده است. [البته همانطور که قبلاً گفتيم. تعریف حسن در نزد ترمذی با تعریف آن در 
نزد سایر علماء تفاوت می‌کند] به عبارت دیگر, ترمذی لفظ «حسن, را از بخاری و بخاری نیز از 
استادش «علی بن مدینی» گرفته است و در نظرهایی که ترمذی از استادش - بخاری - نقل کرده 
الفاظ حسن با معنای اصطلاحی آن به چشم می‌خورد و در کتاب «مسند» و «علل» علی بن مدینی 
- استاد بخاری - این اصطلاح زیاد به کار رفته است و اما چون ترمذی اولین کسی بوده که این 


لفظ را در کتابش بسیار به کار برده و آن را به شهرت رسانده است. او را پایه گذار آن 


خوانده‌اند. [مترجم ] 


خاطر نشان می‌شود که نسخه‌های مختلف کتاب ترمذی در گفته‌ی [«هذا حدیث] 
حسن صحیح؛ [و يا «هذا حدیث حسن»] و مانند اینها متفاوت و گوناگون‌اند؛ از این رو 
بر پژوهشگر حدیث لازم و ضروری است که توجه و عنایتی شایان به اختیار نمودن 
نسخه‌های تحقیق و تصحیح شده و مطالعه و بررسی شده. همت گمارد و اصل کتاب را 
با بعضی اصول مُعتمد و مورد اعتبا تصحیح و مقابله کند. [و به نتیجه‌ی آنهااعتماد و 
اطمینان نماید. ] 

ب) سنن اپوداود: ابوداود در نامه‌ای که به اهل مکه نوشته بود. گفته است که وی 
در این کتاب حدیث صحیح و شبیه به آن و نزدیک به آن را نقل کرده است. [همچنین 
از وی نقل شده که معنای این گفته‌اش این است که وی در هر بخشی و در هر فصلی 
از فصول حدیث. صحیحترین چیزی را که در آن باب شنیده نقل کرده و گفته است که 
اگر] در کتابش حدیثی دارای ضعف شدید باشد» آن را متذکر و یادآور شده و تبیین 
کرده است. و اگر در مورد حدیثی. چیزی نگفته است. آن حدیث» صالح [صحیح و 
فرستت | اسیت: 

بنابراین» [با توجه به مطالب فوق الذکر, نتیجه می‌گیریم که] هر گاه با حدیثی در 
سنن ابوداود برخورد کردیم که ابوداود آن را در کتابش نقل کرده و توضیحی در مورد 
ضعف آن نداده باشد. و هیچ یک از المه و پیشوایان مورد اعتماد عرصه‌ی 
حدیث‌شناسی نیز به تصحیح آن نپرداخته باشند [و قضاوت صریحی از درجه‌ی آن 


حدیث از ناحیه‌ی آنها نیامده باشد] در این صورت. آن حدیث در نزد ابوداود. «حسن» 


ج‌( سنن دار قطنی: دارقطنی در سنتش, بسیاری از موارد حدیث حسن را صراحتا 


۱- تعریف «(صحیح لخیره»: 


(صحیح لغیره». همان «حسن لذاته» است وقتی که از طریقی دیگر همانند آن, یا از 
طریقی قویتر از آن روایت شده باشد. و «صسحیح لغیسره» را بدان خاطر بدین نام 
شش هو انیت که صیضت آن از ود سل انمی‌باشنده بلکه تواسجطه‌قن علعی غیت از صودشی؛ 


۲- درجه‌ی حدیث (صحیح لغیر ه»: 


رت لغیره از لحاظ درحه و رنبه بالاتر از (حسن لذاته». و پائین ۳ از (صسحیح 
لذاته» با 


۱-و به عبارت دیگر «صحیح لغیره»: حدیثی است که راویان آن» به عدالت و ضبطء شهرت داشته 
باشند» ولی عدالت و ضبط ایشان کمتر از عدالت و ضبط افرادی است که در سند صحیح لذاته 
هستند. و به تعبیری دیگر» «صحیح لغیره»: حدیثی است که در سطح پایین [نه عالی]؛ واجد شرایط 
صحیح لذاته باشد و در مقابل کثرت سلسله‌ی روایت این حدیث. این نقص را تلافی کرده باشد. 
[مترجم ] 

۲-قبلاً گفتيم که وجه اشتراک حدیث صحیح و حسن در این است که سند هر دو متصل به نقل از 
راوی عادل و سالم از شذوذ و علّت است و وجه افتراق آن دو در این است که راوی در حدیث 


۳- مثال حدیث «صحیح لغیره»: 

همانند حدیت «محمد بن عمرو از ابوسلمه از ابوهریرهت که روایت کرده که 
پیامبر ‏ فرموده است: «لو لا ان اشقق عل امتي لامرتهم بالسواك عند کل صلاة؛ . 

«اگر نه مای‌ی رنج و مشقت امت خود می‌شدم. به آنان دستور می‌دادم که هنگام هر 
نمازی مسواک کنند.» 

ابن صلاح گوید: «محمد بن عمرو بن علقمه. از انسانهایی است که به صدق و تقوا 
و پرهیزگاری و صیانت. شهرت دارد. اما از اهل اتقان و ضبط و دقت [کامل] نبوده 
است؛ تا جایی که برخی از حدیث‌شناسان. ضعف وی را در بدی حافظه‌اش عنوان 
کرده‌اند. و کسانی او را از جهت صداقت و وارستگی ستوده‌اند و ثقه و مورد اعتماد قرار 
فاهواتتا مس از انته رو وک من یو اد آنه عه: حف ات سا رفن 
حدیثش با سندهای دیگر و از طرق دیگر تقویت شد. در این صورت آن ترس و 
اضطراب ما به نسبت سوء حافظه‌اش از بین می‌رود و به وسیله‌ی تعداد طرق, آن نقص 


اندک جبران می‌شود و بدین ترتیب این سند اصلاح شده و به درجه‌ی صحیح ارتقاء 


وجود از کسانی باشد که در جامعه. ۵ صلدق آو امالت و تقوا و پرهیزگاری است و از طرفی 


احادیثش از چند طریق روایت شده باشند. همین باعث می‌شود که روایتش از دو جهت تقویت 
شده باشد و حدیثش از درجه‌ی حسن به درجه‌ی صحیح لغیره ارتقاء یابد. مانند حدیث محمد بن 


عمرو بن علقمه. [مترجم] 


۱- تعریف «حسن لغیره): 


«حسن لغیره»» همان «ضعیف» است وقتی که از چند طریق روایت شده باشد؛ و 
1 ۰ ون 2۰ 7 ۱ 
سبب ضعف آن. فسق راوی پا دروغگویی راوی نباشد. 
از این تعریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که حدیث ضعیف به وسیله‌ی دو امر به 
(حسن لغیره) ارتقاء می‌یابد که عبارتند 
الف) اينکه حدیث ضعیف از طریقی دیگر یا بیشتر از یک طربق. روایت شده 
کر( 


در رجال حدیث باشد. 


۲- درحه‌ی حدیث «حسن لغیره): 


۱-به عبارت دیگر «حسن لغیره»؛ حدیثی است که شرایط حدیث صحیح لذاته را نه در سطح عالی و 
نه در سطح پائین به صورت محقق نداشته باشد بلکه به وجه مشکوک و مظنون این شرایط را دارا 
باشد» اما قرینه‌ای (مانند موافقت با اقوال اصحاب) جانب قبول آن را ترجیح دهد. 

و به تعبیری دیگر, «حسن لغبره: حدیثی است که اسناد آن از فرد ناشناخته یا دارای سوء حافظه و.. 
حالی نیست به شرط آنکه اين فرد. غافل و فراموشکار و دارای حطای زیاد نباشد و این حدیث. از 


راوی متهم به فسق روایت نشده باشد. [مترجم ] 


«حسن لغیره». یک درجه از «حسن لذاته» پائین تر است. بنابراین اگر حسن لذاته 
با حسن لغیره تعارض و مخالفت پیدا کند» (حسن لذاته» بر «حسن لغیره) مفلّم می‌شود 


و ترجیح می‌یابد [و در احتجاج و استناد جستن و عمل کردن بدان» اولویّت دارد. ] 


۳- حکم حدیث «حسن لغیره): 
(حسن لغیر ه). از زمره‌ی احادیث مقبول و پذیرفته شده‌ای است که بدان احتجاج و 


استناد می‌شود. 


۴- مثال حدیث «حسن لغیره»: 

همانند آنچه ترمذی از طریق شعبه, از عاصم بن عبیداله» از عبداله ببن عامر بن 
ریغ از ند زش ووایت کردمو آن را سم فران داوه اشت که زان امرآقد تم قاری 
تزوجت عل نعلین» فقال رسول اللهتة : آرضیت من نفسك ومالك نعلین؟ قالت: نعم. 

ترمذی گفته است: «وفی الباب عن عمر وآیي هريرة وعايشة وی حدرد.»؛ یعنی: در 
این بخش از عمر نر طله. ابوهریره طلیه عايشه ف و ابو حدرد فله نیز احادیثی نقل شده 
است. 

عاصم [بن عبیداللّه » به خاطر بدی حافظه‌اش ضعیف است. اما ترمذی حدیثش را 
از چند طریق دیگر حسن قرار داده است» چرا که این حدیث از چند طریق دیگر [از 
طریق عمر آبوهریره. عايشه و ابوحدرد] روایت شده است [از اين رو حدیتث عاصم با 
سندهای دیگر تقویت می‌شود و از درجه‌ی ضعیف به درجه‌ی حسن لغیره ارتقاء 
می‌پابد. ] 


ا-ترمذی. 


ِ- پیش درآمد: 


در پایان اقسام مقبول. می‌خواهم بحثی درباره‌ی «خبر مقبولی که قرائن آن را در 
پرگرفته و احاطه کرده است» بنمایم؛ و مراد از «قرائنی که خبر مقبول را در برگرفتسه»: 
اموری زائد و افزون بر سایر شرایط خبر مقبول است که آن را در بر گرفته و احاطه 
کرده و بدان متصل شده و پیوند خورده است. 

و این امور زائدی که به خبر مقبول. متصل شده و پیوند خورده است. قوت خبر 
مقبول را افزایش می‌دهد و برتری و ویژگی‌ای را برای آن - بر غیر آن از اخبار مقبول 
تک رای تالا رتش کی رو سا این از 


ویژگی, بر آنها ترجیح پیدا می‌نماید. 


۲- انواع خبر مقبول که قرائن و دلائل آن را احاطه کرده است: 
برای خبر مقبولی که قرائن م آن را در بر گرفته و احاطه کرده است؛ اقسامی وجود 
دارد که مشهورترین آتها غبارتند از 
الف) آنچه که شیخان [بخاری و مسلم] آن را در صحیح خودشان [صحیح بخاری 
و صحیح مسلم] روایت کرده‌اند. آن هم از احادیثی که به حد تواتر نرسیده‌اند. 


۱- وارستگی و بزرگی بخاری و مسلم در روایت حدیث. 

۲- پیشی جستن و پیشقراولی بخاری و مسلم از دیگران در تمییز و تشخیص دادن 
احادیث صحیح [از غیر صحیح]. 

۳- دو کتاب بخاری و مسلم. مورد قبول و پذیرش علماء و صاحب نظران اسلامی 
می‌باشد. و تنها همین قبول و پذیرش علماء - در مفید واقعم شدن علم - از 
مجرد کثرت طرقی که به حد تواتر نمی‌رسد. قوی تر و مثرتر است. 

ب) خبر مشهور, هر گاه که برایش طرقی متفاوت و مختلف باشد. و تمام آن طرق 
[با وجود متفاوت بودنشان] از ضعف روات و علل قادحه [چیزی که به صحّت حدیث 
زیان برساند] سالم و صحیح و بی‌عیب و نقص باشد. 

۴ خبر مسلسل به ائمه و پیشوایان حافظ و مُتقن بدون اینکه «غریب» باشد. مانند 
حدیثی که امام احمد از امام شافعی روایت کرده. و امام شافعی از امام مالک نقل نموده 
است؛ و سپس فردی دیگر با امام احمد در روایت حدیث از امام شافعی شریک و سهیم 


شود و همانند او به روایت حدیت از امام مالک بپردازد. 


۳- حکم خبر مقبولی که قرائن و دلائل [زاند بر شرایط خبر مقبول]؛ آن را 
احاطه کرده و در برگرفته است: 

این نوع از خبر مقبول [که با قرائن و دلائل تقویت شده استا از هر نوع خبر 
مقبول در میان احادیث و اخبار آحاد. راجحتر و برتر و غالبتر و ارزشمندتر است. پس 
اگر «خبری که با قرائن و دلائل احاطه شده» با اخبار و احادیث مقبول دیگر [که فاقد 
با قرائن احاطه شده» بر اخبار مقبول دیگر مقلم می‌شود و ترجیح می‌یابد [و در احتجاج 
و استناد جستن و عمل کردن بدان» اولویّت و برتری دارد.] 


مبحث دوم: 


تفسیم خبرمقبول به «معمول به» و «غیرمعمول به» 


خبر مقبول به دو قسم «معمول به») و «غیرمعمول به» تفسیم می‌شود؛ و از این 


«محکم و مُختلف الحدیث» و «ناسخ و منسوخ». 


۱- تعریف «مُحکم): 
الف) تعریف لغوی: «مُحکم». اسم مفعول از «احکم) و به معنای «آن جیز را استوار و 
متقن گردانید» است. 
ب) تعریف اصطلاحی: «مُحکم)؛ حدیث مقبولی است که هیچ گونه معارضی مساوی 
نداشفه باشد. 

و بیشتر احادیث از همین نوع است؛ و اما احادیث متعارض و مخالف به نسبت 


مجموع احادیث. اندک است. 


۲- تعریف «مُختلف الحدیث): 


الف) تعریف لغوی: «مختلف». اسم فاعل از «اختلاف». و ضد اتفاق» است. و 


«مختلف الحدیث». عبارت از احادیثی است که به ما رسیده و برخی از آنهابابرحی 
دیگر مخالفت و مغایرت دارند. یعنی برخی از آنها با برخی دیگر در معنی با همدیگر 
تضاد و تناقض و مغایرت و مخالفت دارند. 

ب) تعریف اصطلاحی: «مختلف الحدیث». حدیئی است مقبول و دارای معارض 
مساوی که امکان جمع بین آن دو حدیث معارض وجود دارد [یعنی چون جمع آن دو 
حدیث ممکن است. پس به هر دوی آنها عمل می‌شود.] 

توضیح اینکه: «مختلف الحدیث). حدیث صحیح يا حدیث حسنی است که در 
مقابل او حدیث دیگری که در درجه و قوّت همانند آن است. خود را نشان می‌دهد که 
به ظاهر در معنی با آن. متضاد و متناقض می‌نماید و برای اندیشمندان و فرهیختگان و 
دانشوران و خردمندان این امکان وجود دارد که بین مدلول این دو حدیث به ظاهر 
متضاد و مغایر: به شکلی مقبول. جمع کنند [و به مدلول هر دوی آنها جامه‌ی عمل 
بپوشانند و آنها را مورد احتجاج و استناد قرار بدهند.] 


۳- مثال «مختلف الحدیث»: 


الف) حدیت (لا عدوی ولا طیرة ...», [یعنی: بیماری به دیگری سرایت نمی کند و 
بدفالی درست ۳ این حدیتث را مسلم روایت کر وه استیت: 


ب) حدیث «فز من الجذوم فرارك من الااسد)؛ [همچنانکه از شیر می‌گریزی از 


۱-«الطیرة»: فال بد گرفتن با پرندگان. 

۲-مجزوم: کسی که بیماری جذام دارد. و جذام بیماری است که به هر کسی سرایت کند. اعضای 
بدنش را فاسد می‌کند و از میان می‌برد. [جذام در حقیقت بیماری مزمن است که باسیل آن شبیه به 
باسیل سل است و در سال ۱۸۷۰ م توسط «هانسن» کشف شده است و در آسیا و آفریقاو بعضی 


بیمار جذامی نیز بگریز]» این حدیث را بخاری روایت کرده است. 

هر دو حدیث بالاء صحیح هستند و در ظاهر با همدیگر متعارض و مغایر و مخالف و 
فافش هیفیه را که نیت اول اعتوی» [ راک سرخ ری تسار ها رشن 
می‌کند. و حدیث دوم واگیری و مسری بودن بیماری‌ها را ثابت می‌نماید. 

و علماء و اندیشمندان اسلامی» بین اين دو حدیث [به نحو مطلوبی] جمم کرده‌اند 
و بین معنای این دو حدیث [به ظاهر متضاد و مغایر] به صورتهای مختلف و متعددی» 
هماهنگی و سازش و اتحاد و پیوند ایجاد کرده‌اند که در اینجا ما به بیان آن صورتهایی 
می‌پردازيم که حافظ ابن حجر آنها را انتخاب و گزینش نموده است؛ و مفاد آن به شرح 


۴- کیفیّت جمع بین دو حدیث متعارض: 
کیفیت جمع بین اين دو حدیث [به ظاهر متعارض] اینگونه است که گفته شود: 
مسئله‌ی «عدوی» [واگیر بودن و سرایت کردن بیماری‌ها] منتفی است و تثبیت شده 


نمی‌باشد به دلیل این فرموده‌ی رسول خدایّاٌ که می‌فرماید: «لايعدي شیء شیتا/ ؛ یعنی: 


نقاط اروپا و آمریکا شیوع دارد و بر دو قسم است: یک قسم آن دارای عوارضی از قبیل 
برآمدگی‌های مسی رنگ در روی پوست بدن می‌باشد که به تدریج تغییر می‌کند و تبدیل به زخم و 
جراحت می‌شود. قسم دیگر آن عبارت است از لکه‌های سفید شبیه به برص و بی‌حسی بعضی از 
اعضای بدن از قبیل بینی و دست و پا که گوشت آنها را فاسد می‌کند و از میان می‌برد. 

دوره‌ی کمون آن بسیار طولانی است و ممکن است به ده یا پانزده سال برسد. علامتهای عمومی آن: 
کم خونی. خستگی زیاده سردرد اختلال در دستگاه تنفس و دستگاه گوارش, درد مفاصل» تب 
زکام سمج يا خونریزی از بینی. گاهی ماده‌ی متعفنی از بینی خارج می‌شود. موهای پلک و ابروها 
می‌ریزد. لکه‌هایی در پیشانی و چانه بروز می‌کند. لبها و گونه‌ها متورم می‌شود. برای معالجه‌ی آن 
داروهای جدیدی ساخته شده است. مترجم ] 


۱-ترمذی, کتاب القدر ج ۶ ص‌ ۰ و احمد نیز این حدیت را روایت کرده است. 


هیچ چیزی بیماری را به چیز دیگر. انتقال نمی‌دهد [بلکه واگیر بودن و سرایت کردن آن 


برحسب تقدیر خداوند متعال و بر مبنای سنن جهان هستی می‌باشد.] 

و به دلیل این روایت که مردی به رسول خداِلٌ عرضه داشت که اگر شتر بیمار و 
گر در میان شتران سالم باشد و با آنها مخلوط گردد. حتماً شتران سالم» بیمار و گر 
این اقا نام کر قرو مواقم اعلی ال ول؟) مس هس هه کسره شتی انالی وا 
تقت فیک ی انم ای اسان اش ی وتارس انم 
بیماری را در حیوان دوم آفرید و ایجاد کرده همچنانکه آن را در حیوان اول» آفریده و 
ایجاد نموده است [و واگیر بودن و سرایت کردن آن برحسب تقدیر خداوند متعال و بر 
مبنای سنن هستی می‌باشد.] 

و اما قضیه‌ی فرار از شخص جذامی. از باب سدٌ ذریعه می‌باشد. 
توضیح اینکه: گاهی اتفاق می‌افتد شخصی که با این فرد جذامی. مخالطه و معاشرت 
داشته است به چیزی از این بیماری مبتلا گردد - در حالی که این مبتلا شدن برحسب 
تقدیر خداوند متعال [و بر مبنای سنن هستی] بوده نه بر مبنای «عدوی» [سری و واگیر 
بودن بیماری] که در شریعت نفی شده و گفته شده که واگیری در اسلام نیست - و این 
فرد گمان کند که این بیماری‌اش به سبب در آمیخته شدن و مخلوط و قاطی گردیدن با 
فرد بیمار بوده است [و همچون زمان جاهلیّت اعتقاد پیدا کند که بیماری در ذات و 
طبیعت خود مسری و واگیر است] و اعتقاد و باور به درست بودن قضیه‌ی «عدوی» 
[واگیر بودن ذات بیماری] پیدا کند و در گناه و معصیّت بیافتد؛ از این رو به دوری 


گزیدن از فرد جذامی مأمور شده تا از این اعتقادی که سبب وفوع وی در گناه می‌شود. 


۱-بخاری, کتاب الطب ج ۱۰ ص ۱ با شرحش: فتح الباری. و مسلم ابوداود و احمد نیز آن را 


روایت کرده‌اند. 


۵- در صورت موحود بودن دو حدیث متعارض و مقبول. چه کار باید کرد؟: 


کسی که با دو حدیث متعارض و مقبول. مواجه می‌شود بر او لازم و ضروری است 
که مراحل ذیل را دنبال بکند: 


۱-به طور کلی می‌توان چنین گفت که پیامبر خداوٌ به مسلمانان دستور داده که خود را از بیماری‌های 
واگیر دور دارند و از خود در برابر بیماری‌های واگیردار و شسری. نظیر طاعون و امشال آن پیشگیری 
نمایند تا جایی که حتی حضرت ی چنان در اين مورد دایره‌ی پیشگیری را وسعت داده که چهار پایان 
را هم در برمی‌گیرد. به طوری که می‌فرماید: «لا یوردن مُرض عل مُصحَ» [بخاری ] «هنگام آب دادن. شتر 
پیمار و گر با شتر سالم مخلوط نگردد.» 
در صحیح مسلم روایت شده که در وفد ثقیف که برای بیعت خدمت پیامبر خدا آمده بودند. یک مرد 
جذامی بود. پیامبر یگ کسی را به سوی او فرستاد که به او بگوید: ما با او بیعت کردیم. از اين رو برگردد 
و به جانب ما نیاید. همچنین از ابن ماجه روایت شده که پیامبر2 می‌فرماید: «لا تدیموا النظر ال 
الجذومین» «به اشخاص جذامی زیاد نگاه نکنید.»» همچنین از پیامبرع# روایت شده است که می‌فرماید: 
3 الجذوم وبينك ویینه قدر رمح و رمحینا: «هنگام سخن گفتن با مجذوم فاصله‌ی میان شما و ایشان به 
اندازه‌ی یک نیزه و يا دو نیزه باشد.» 
پیامبر 3 درباره‌ی طاعون (که یک بیماری عمومی و مسری و واگیر است) می‌فرماید: «ذا سمعتم به 
بآرض فلا تدخلوا علیه واذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه» «هر گاه شنیدید که بیماری 
طاعون در سرزمینی شیوع پیدا کرده است؛» وارد آن سرزمین نشوید و اگر در سرزمینی بودید که 
طاعون آنجا را گرفت. به خاطر فرار از آن سرزمین خارج نشوید.» 
این حدیث بر مسئله طاعون تمرکز دارد ولی حدیث لا عدوی» [واگیری در اسلام نیست ]؛ صحیح 
است و بخاری آن را روایت کرده است. ولی معنی آن چنین است که بیماری‌ها در ذات و طبیعت 
خود مُسری و واگیر نیستند. همانگونه که جاهلیّت بدان معتقد بودند. بلکه واگیر بودن و سرایت 
کردن آن برحسب تقدیر خداوند متعال و بر مبنای سنن جهان هستی می‌باشد نه برحسب ذات و 
طبیعت بیماری! [مترجم ] 


الف) هرگاه امکان جمع بین آن دو حدیث وجود داشته باشد؛ در این صورت. 


جمع بین آنها تعیین و مشخص می‌شود و عمل کردن به [مدلول] هر دو واجب است. 
بت هرگاه جمع بین آن دو حدیت. به وجهی از وجوه امکان نداشته باشد. دی انتن 


صورت: 


۱- اگر مشخص شد که یکی از آن دو حدیث معارض, «ناسخ» است. در این 
صورت. ناسخ را بر منسوخ مقدم می‌کنیم و بدان عمل می‌نمائيم و منسوخ را 
ترک می‌کنیم. 

۲- و اگر ناسخ و منسوخ بودن آنها مشخص نشد در این صورت. یکی از آن 
دو حدیث را بر دیگری, به وجهی از وجوه ترجیح - که به پنجاه وجه با 
بیشتر می‌رسد - ترجیح می‌دهیم و سپس به حدیث «راجح و برتر» [که با 
وسیله‌ی قواعد و وجوه ترجیح که علماء و حدیث شناسان وضع و تدوین 
نموده‌اند. ترجیحش مشخص و معلوم شده است] عمل می‌کنیم. 

۳- و اگر یکی از آن دو حدیث معارض, بر دیگری [به وجهی از وجوه ترجیح] 
برتری و تفوق و ترجیح و اولویّت نیافت - که این نوع به ندرت اتفاق می‌افتد 
- در این صورت. عمل کردن به [مدلول] هر دو حدیث را تا زمان آشکار شدن 
مرجحی [رأی تعیین کننده‌ای برای عمل به یکی از آن دو حدیث] به تعویق 
می‌اندازيم و تا زمان روشن شدن قوت و ترجیح یکی بر دیگری درنگ و مکث 
یکتم 

۶- اهمیّت فن «مختلف الحدیث». و کسانی که در این زمینه. به مهارت و 


بر کر و کمال رسیده‌اند: 


فن «مختلف الحدیث» ؛ از مهمترین شاخه‌های «علوم حدیث» به شمار می‌آید؛ به 
دلیل اینکه تمام علماء و اندیشمندان اسلامی؛ به شناخت و فراگیری آن. ناگزیر و 
تا زنل 

و در حقیقت این پیشوایان و طلایه داران و پیشقراولان و پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی 
متحد کردن و پیوند دادن حدیث و فقهء و صاحب نظران اصولی غواص و غوطه‌ور در 
[دریای] مفاهیم و معانی والا و ژرف [اسلامی] بودند که در زمینه‌ی آشنایی با فن 
«مختلف الحدیث» به کمال رسیدند و در اين راستا به مهارت و خبرگی دست یافتند. و 
همینها بودند که [به شناحت بیشتر این گونه احادیث به ظاهر متعارض, آشنا و آگاه 
بودند و] به جز تعداد اندکی از آنها [- مختلف الحدیث] - شناخت دیگر احادیث 
معارض - برای آنها دشوار و سخت و پیچیده و مبهم و گنگ و غامض نبود. 

و براستی تعارض ادله [تعارض احادیث و روایاتی که بدانها در مسائل مختلف 
احتجاج و استناد می‌شود], علماء و دانشوران اسلامی را به خود مشغول کرد [و تمام 
وقت آنها را گرفت و تمام توجه آنها را به خود جلب کرد]. و در همین قضیه‌ی تعارض 
ادله [احادیث معارض] بود که استعداد و مهارت و قابلیّت و توانایی علماء و دقّت و 
ظرافت فهم و درک اندیشمندان. و جذابیّت و برتری انتخاب و گزینش دانشوران. ظاهر 
و آشکار شد؛ همچنانکه [نباید فراموش کرد که] ۱ تعارض ادله بود که قدمهای 
کسانی هم لغزید که [بدون لیاقت و شایستگی و صلاحیّت و توانایی] در این اقیانوس 
بی‌کران. غوطه‌ور شدند؛ آن هم از برحی از ناخوانده‌هایی که [بدون دعوت] خویشتن را 


۱-علم مختلف الحدیث: علمی است که پیرامون احادیثی که ظاهر آن احادیث, با همدیگر تناقض دارند 


سخن می‌گوید. [متررجم] 


۷- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی «مختلف الحدیث» به رشته‌ی تحریر 

در آمده‌اند: 
الف) «اختلاف الحدیث» تألیف امام شافعی. و امام شافعی از زمره‌ی نخستین 
کسانی به شمار می‌آید که در این زمینه سخن گفته و در این راستا دست به قلم 


برده و قلم‌فرسایی نموده استتا: 
بت( «تأویل مختلف الحدیث». تألیف (ابن قتیبه» عبداللّه بن مسلم». 


«مشکل الاثار». تألیف «طحاوی» ابو جعفر احمد بن سلاامه). 


۱- تعریف «نسخ): 

الف) تعریف لغوی: (نسسخ) در لغت دارای دو معنی است: یکی به معنای «ازاله» 
(برطرف کردن و کنار زدن چیزی» مانند: «نسخت الشمس الظل» یعنی آفتاب سایه را 
زائل و برطرف کرد و کنار زد. و دیگری به معنای «نقل» (انتقال دادن از جایی به جایی) 
آمده است؛ از جمله مانند: «نسخت الکتاب». یعنی از کتاب نسخه‌برداری کردم. که 
چنین عبارتی وقتی گفته می‌شود که الفاظ و رسم الخط آن کتاب را عیناً به نسخه‌ی 
دیگری منتقل کرده باشم. 


پس گویا که ناسخ منسوخ را زائل و برطرف کرده و کنار زده» و پا حکم منسوخ را 
به حکمی دیگر, جابه‌جا نموده است. 

ب) تعریف اصطلاحی: «نسخ» عبارت است از: برداشته شدن حکم شرعی و 
تبدیل آن به حکمی دیگر از طرف شارع مقدس اسلام. [به تعبیری دیگر: به برداشتن 
حکم شرعی قدیمی, با دلیل شرعی جدید. نسخ گفته می‌شود. و به حکم برطرف شده‌ی 


قدیمی «منسوخ) و به حکم جدید «ناسخ» وم کو یت | 


مشهورترین اندیشمندانی که در شناخت و بادگیری آن. به خبرگی و شهرت 


رسید ند: 


شناحت «ناسخ و منسوخ حدیث» فن مهم و اساسی و در عین حال سخت و 
دشوار است که «زهری» درباره‌ی آن گفته است: «آعیا الفقهاء وآعجزهم آن یعرفوا ناسخ 
احدیث من منسوخه: «شناخت این فنء فقهاء را خسته و ناتوان کرده و از پا انداخته 
است و آنها را از اینکه ناسخ و منسوخ حدیث را بشناسند. عاجز و درمانده نموده 
است.) 

و از مشهزرتر ین اندیش‌خدانی که دن شنایخت و یاد کبری «ناسخ و منسوخ حدیث» 
به خبرگی و شهرت رسیده‌اند. می‌توان به امام شافعی اشاره کرد که در این عرصه 
تسلط و مهارت داشت و دارای سابقه و پیشینه‌ی آگاهی بود [و از طلایه‌داران و 
پیشقراولان این عرصه به شمار می‌رفت.] 

امام احمد به ابن وارٌ - در حالی که از مصر آمده بود - گفت: «کتبتَ کتب 
الشافعي؟ آیا کتابهای شافعی را نوشتی؟ او گفت: خیر؛ امام احمد بدو گفت: «فرَطتّ ما 


علمنا الحمل من افش ولا ناسخ احدیث من منسوخه حتی جالسنا الشافعي)؛ به راستی که در 


این زمینه اهمال و بی‌دقتی و کوتاهی و تفریط کردی؛ ما شجمل را از مفسشّش و ناسخ 


حدیث را از منسوخ آن تشخیص نمی‌دادیم تا که با امام شافعی. همنشینی و مجالست 
کردیم. 


۰ هت 


۳- به چه وسیله‌ای ناسخ حدیث از منسوخ آن. بازشناخته و تشخیص داده 
می‌شود؟: 
ناسخ حدیث از منسوخ آن, به یکی از این امور. تشخیص داده می‌شود: 

الف) به تصریح و بیان شفاف و روشن خود رسول خداء : مانند حدیث بریده 
در صحیح مسلم که می‌فرماید: « کنث نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فٍنها تذگر 
التخرة» 

[در این حدیث. خود آن حضرت ی ناسخ و منسوخ آن را بیان فرموده است.] 

ب) به قول صحاپی: مانند این گفته‌ی جابر بن عبداله‌ه که می‌گوید: «کان آخر 
الأمرین من رسول الله‌قق ترك الوضوء ممّا منت الخاره. اینن حدیث را صاحبان سئن 
روایت کرده‌اند. 

ج) به وسیله‌ی شناخت تاریخ: مانند حدیث شداد بن اوس: «آفطر امحاجم 
والحجوم؛ که به حدیث ابن عباس: «أَنّ الني احتجم وهو حرم صائم؛ نسخ شده 
است. و در برخی از طرق حدیث شداد بن اوس آمده است که: «انْ ذلك کان زمن 
الفتح؛ یعنی حدیث شداد [که حاکی از بطلان روزه‌ی کسی است که حجامت کند] در 
سال فتح مکه [سال هشتم هجری] صدور يافته است. و [حدیث] ابن عباس [که حاکی 


از حجامت پیامبر ی در حال روزه است] در سال حجّه الوداع [دهم هجری] بوده که این 


۱-ابوداود. [حجامت کننده و حجامت شده هر دو روزه‌ی حود را شکسخند. ] 


۲-مسلم. [پیامبر و در حالی حجامت کرد که هم روزه بود و هم در حال احرام بوده است.] 


عباس همراه و دوشادوش پیغمبر بوده است. 

د) به دلالت اجماع: مانند حدیث: «من شرب اخمر فاجلدوه فان عاد نی الرابعة 
فاقتلو» ؛ یعنی: کسی که شراب نوشید او را تازیانه بزنید. و اگر نوشیدن شراب را تا 
چهار مرتبه تکرار کرد در بار چهارم او را بکشید. 

نووی می‌گوید: «دل الرجهاع علی نسخه)؛ (اجماع دلا لیخ و اشاره بر نسخ این حدیث 
دارد.» 

و خود اجماع نه حکمی را نسخ می‌کند و نه نسخ کرده می‌شود. بلکه اجماع. 
ال و اشاره بر «ناسخ» دارد. 


۴ مشهور ترین کتابهایی که در عرصه‌ی «ناسخ و منسوخ حد یت ). تألیف 
شده‌اند: 
الف) (الاعتبار ی الناسخ والنسوخ من الاثار). تألیف ابوبکر محمد بن موسی الحازمی. 
بت( «الناسخ والنسوخ)» تألیف امام احمد. 


ج‌( «جرید الاأحادیث النسو خة». تألیف این جوزی. 


۱-ابوداود و ترمدی. 


فصل سوم: 


خبر مردود 
[خبر غیرقابل قبول و رد شده و ناپذیرفتنی و بی‌اعتبار] 


> مبحث دوم: خبر مردود به سبب فقدان نظم و اتصال در سند 
و سلسله‌ی حدیث. 


> مبحث سوم: خبر مردود به سبب طعن [عیسب و نقص در 


راوی] 


ا-به عبارتی دیگر» حدیت مردود: حدیثی است که در یکی از جهات ذیل. ضعف و عیب و نقص 
متوجه آن گردد: 


الف) از جهت سند و سلسله که فاقد نظم و اتصال باشد. 


ب) از حیث احوال تک تک راویان که واجد شرایط روایت حدیث نباشند. 


۱- تعریف خبر مردود: 


«خبر مردود»: عبارت است از: «هو الذي ل یت جح صدق الخر به»؛ یعنی خبری ات 
که راستی و درستی «مخبر به» ترجیح داده نشود. [یعنی خبری که به واسطه‌ی عدم 
اطمینان به صدق و درستی آن» مورد عمل نباشد.]. 

و این ترجیح نیافتن جانب صدق و درستی خبر. و عمل نشدن بدان. یابه خاطر 
فل انب بقل ان ین قاط از وا هون مه تخل بت ای که فر سس 
صحیح بدانها اشاره شد [که عبارتند از: اتصال و ابتدا تا انتهای سند؛ عدالت راویان؛ 
ضابط بودن راویان؛ عدم شذوذ و عدم علّت قادحه - چیزی که به صحت حدیث. زیان 


و امنبآ شا | 


۲- افسام خبر مردود و اسباب رد شدن آن: 
علمای حدیث. خبر مردود را [به اعتبار احوال متون و صفات آنها, و به اعتبار 
ج) از حیث متن که مخالف واقعیات و مسلمات باشد و قابل تأویل و توجیه هم نباشد. و هر کدام 


از این جهات دارای اقسام گوناگون و متفاوتی است که در همین کتاب به بیشتر آنها اشاره 


می‌شود. [مترجم] 


احوال راویان و صفات ایشان و به اعتبار سند و سلسله‌ی احادیث] به اقسام و انواعی 
زیاد تقسیم کرده‌اند و بر بیشتر این اقسام. نامهای ویژه‌ای نهاده‌اند و بر برخی از آنها نیز 
اسم خاصّی را نگذاشته‌اند بلکه آنها را با عنوانی عام. یعنی «ضعیف» خوانده‌اند. 

اما اسباب رد حدیث زیاد است که جملگی آنها به یکی از این دو سبب اساسی و 
محوری و کلیدی و بنيادین برمی‌گردند که عبارتند از: 

الف) فقدان نظم و اتصال در سند و سلسله‌ی حدیث. 

ب) طعن و ضعف و عیب و نقص در راوی حدیث. 

و در تحت هر یک از این دو سبب [به حسب مراتب]؛ انواع متعدد و گوناگونی 
وجود دارد که به زودی - اگر خدا بخواهد - با مباحثی مستقل و مفصل به بیان آنها 
خواهم پرداخت؛ و نخست به بحث حدیث ضعیفی می‌پردازم که عنوانی عام برای نوع 


(مردود» است. 


۱-تا جایی که برخی از علماء انواع حدیث مردود را به بیش از چهل قسم رسانده‌اند. 


۱- تعر یف «خبر ضعیف»: 


الف) تعریف لغوی: «ضعیف »۰ ضد (قوی) است. و ضعف. هم شامل ضعف حسّی 
می‌شود و هم ضعف معنوی؛ و مراد از ضعیف در اینجاء «رضعف معئو ی) می‌باشد. 

ب) تعریف اصطلاحی: خبر ضعیف. عبارت است از: «ما م جمع صفة احسن, بفقد 
شرط من شروطه؛ حدیثی که یکی از شرایط حدیث [صحیح یا] حسن, در آن جمع 
و ۱ 
نباشد. 
پیقونی در منظومه‌ی خویش می‌گوید: 

ب هن 3 : ۳ ۶ 7 
وکسل ماعسن رتبسة السخسن قسصر فه-_و الضعیف وهو اقسام کنر 

«هر حدیثی که در مرتبه‌ی نازلتر از حسن باشد. ضعیف است و اقسام ضعیف. زیاد 


می‌باشد.) 


۲- متفاوت بودن ضعف حدیث ضعیف: 


۱-به تعبیری دیگر» «ضعیف»: حدیثی است که یک شرط يا بیشتر از یک شرط از شرایط صخت و 
حسن را فاقد است؛ و به اين اعتبار به اقسام زیادی تقسیم می‌شود و مراتب ضعف آن به موجب 
ضعف راویان و خفت و سبکی اسناد و متن آن, متفاوت می‌باشد. 

و به طور کی هر حدیثی که نه صفات و شرایط صحیح را داشته باشد و نه صفات و شرایط حسن 
راء بدان ضعیف می‌گویند. [متر جم] 


مراتب ضعف حدیث ضعیف, به موجب شدت ضعف راویان و خفت و سبکی 
[اسناد و متن] آن. متفاوت و گوناگون می‌باشد؛ همچنانکه مراتب صحّت حدیث صحیح 
بر حسب شرایط آن متفاوت می‌باشد. از اين رو برخی از احادیث. «ضعیف» [که نه 
صفات صحیح در او است و نه صفات حسن] و برخی بسیار ضعیف. و برخی نیز 
«واهی». و برخی «منکر» [به حاطر کثرت خطا و اشتباه راوی]» و برخی نیز موضوع و 


۱ 3 7 ۳ 1 ۰ ۳ ۳ ۰ 


۳ 


۱-نگا: علوم الحدیث. مبحث «معرفةً الموضوع» ص ۸٩‏ 

۲-به هر حال, حدیث ضعیف: حدیثی است که شروط یکی از اقسام صحیح. حسن. موثق و قوی در 
آن جمع نباشد. و گاهی ضعیف بر روایت مجروح نیز اطلاق می‌شود. [جرح در مقابل تعدیل 
استعمال می‌شود و مراد از جرح: وجود صفتی است که حدیث را از درجه‌ی صحت پائین آورده و 
موجب ضعف آن گردد. الفاظ جرح راوی عبارت است از: ضعیف. مضطرب. غال. مرتفع القول» 
متهم. ساقط لیس بشیيٍ کذوب. وضاع یروی عن الضعفاء لایبالی عمن اخذه و...] 
و انواع ضعیف بدین قرار است: ۱- موقوف ۲- مقطوع ۳- مرسل ) - منقطع ۵-معضل *- شاذ 
۷ منکر ۸-معلّل 4-مدلس ۱۰- مضطرب ۱۱- مقلوب ۱۲- موضوع ۱۳-متروک ۱۶- مختلق 
[مختلق نام دیگری از حدیث موضوع است.] 
در شرح بیقونیه آمده است که فاقد شروط قبول را ضعیف نامند و شروط قبول شش امر است: آ 
اتصال سند ۲- عدالت راوی ۳- ضبط راوی ۶- فقدان شذوذ ۵- فقدان علّت قادحه *- فقدان 
روایت معارض. 
و موجبات ضعف حدیث به قرار ذٍیل است: ۱- کذب راوی در حدیت که موسوم است به 
«موضوع» ۲- اتهام وی به کذب که موسوم است به «متروک» ۳- کثرت خطای وی که موسوم 
است به «منکر» [بنا به ری کسی که در منکر» مخالفت با قواعد را شرط نمی‌داند.] 4- غفلت راوی 
از اتقان و ضبط در نقل که موسوم است به «منکر». ‏ ۵- فسق راوی که چون بیشتر موجب جعل 
حدیث می‌شود. موسوم است به «موضوع» 1- روایت راوی بر سبیل توهم [منظور از توهم راوی 
آن است که حدیث مرسل يا منقطعی را طوری نقل کند که گمان شود حدیث مزبور متصل است؛ و 
يا حدیثی را در حدیث دیگر وارد سازد. و یا چند سند را با هم مخلوط کند.] که موسوم است به 


۳- ضعیفترین و واهی‌ترین اسانید: 


بنا به آنچه در بحث «صحیح) از دی (صحیح ترین اسائید» گذشت. علماء در بحث 


۰ ۰ 


«ضعیف» نیز به بیان احادیثی که به «ضعیفترین و واهی‌ترین اسانید» نام نهاده شده‌اند. 
پرداخته‌اند؛ و حاکم نیشابوری" نیز تعداد زیادی از «ضعیفترین اسانید» را به نسبت 
برخحی صحابه پا برحی جهات [ناحیه‌ها و منطقه‌ها | و شهرها بیان نموده. و من نیز [در 
اینجا] به بیان برحی از این مثال‌ها و نمونه‌ها از کتاب حاکم نیشابوری و دیگران خواهم 
پردا نت 

الف) ضعیفترین اسانید به نسبت ابوبکر صدّیق ط»: عبارت است از اسناد: «صدقه 
بن موسی الدقیقی. از فرقد السبخی. از مرة الطیب. از ابوبک ره »." 

ب) ضعیفترین اسانید اهل شام: عبارت است از اسناد: «محمد بن قیس المصلوب. 
از عبید ال بن زحر از علی بن یزید. از قاسم از ابی امامه.»" 

ج) ضعیفترین اسانید به نسبت عبدالّه بپن عباس نت : عبارت است از اسناد: 
«السّدی الصغیر محمد بن مروان, از کلبی, از ابی صالح. از ابن عباس طفن.» 


حافظ این حجر یی کو ات٩‏ «هدذه سلسلة الکذبت لا سلسلة الذهب»؛ این سند و 


«معلل». ۷- مخالفت در نقل روایت با ثقات که اگر به واسطه‌ی تغییر سند باشد. موسوم است به 
«مدرج). ۸- مجهول بودن راوی که موسوم است به «مجهول». 4- بودن راوی از اهل بدعتی که 
ناشی از شبهه باشد که موسوم است به «متروک» ۰- کم حافظگی راوی که اگر همیشگی باشد» 
موسوم است به «شاذ». و اگر به واسطه‌ی پیری و عوارض دیگر باشد. موسوم است به «مختلط). 
اگر خدا بخواهد. در آینده با تک تک این اقسام بیشتر آشنا خواهید شد. [مترجم] 

۱-معرفة علوم احدیث. صص ۷۲-۷۱ 

۲-همان. 

۳-همان. 


سلسله «سلسلة الکذب» [زنجیره‌ی دروغ] است نه «سلسلة الذهب» [زنجیره‌ی 


۱ 


طلایی ]. 


۴- مثال حدیث ضعیف: 

آنچه ترمذی از طریق حکیم بن ارم از ابوتمیمة الهُجَیمی, از ابوهریرهتْ» از 
پیامبر ‏ روایت نموده که آن حضرت 85 فرموده سینت * «من آتق حائضا و امرأة نی دبرها 
او کاهنا فقد کفر بما انزل عل محمدا؛ (کسی که با زنش در ایام قاعد گی از راه عقب 
جفت شود یا پیش کاهنی رود [و گفته‌ی او را تصدیق کند] به آنچه بر محم دا نازل 
شده کفر می‌ورزد.) 
الأثرم عن آبي تميمة الهُجيمي عن آي هریرة؛ یعنی این حدیث را فقط از طریق حدیث حکیم 
آثرم از ابو تمیمة الهُجیمی. از ابوهریره می‌شناسیم. 

سپس می گوید: وب بات هذا احدیث من قبل اسناده) ؛ یعنی: محمد [ین 

نگارنده می‌ گوید: چرا که در اسناد این حدیث حکیم اثرم وحود دارد که علماء وی 
را فردی ضعیف شمرده‌اند. حافظ این حجر در کتاتب «تفریب التهذیب» درباره‌ی او 
می‌گوید: «فیه لین» [یعنی از غیر ثقه روایت می‌کند و در این زمینه. متساهل و کم توجه 


است. ] 


۲-مراد: محمد بن بخاری انش 


۲- ی مل با مود 5 ۶:۹ 1-۰ 
برمدی با سرا خسن صصین و 


۵- حکم روایت «حدیث ضعیف): 


در نزد اهل حدیث و دیگر صاحب نظران اسلامی. روایت کردن احادیث ضعیف و 
تساهل در اسانید آنها بدون آنکه ضعف آنها بیان گردد. به دو شرط جایز است - به 
خلاف احادیث موضوع که روایت آنها جز با بیان وضع و جعل آنها درست نیست - و 
این دو شرط در روایت کردن احادیث ضعیف و تساهل در اسانید آنها بدون اینکه 
ضعف آنها بیان گردد. عبارتند از: 

الف) اینکه آن احادیث. مربوط به عقاید. مانند صفات خداوند متعال نباشد. 

ب) اینکه آن احادیث. در عرصه‌ی بیان احکام شرعی - که ارتباطی با حلال و 
حرام دارند - نباشند؛ یعنی روایت احادیث ضعیف در مثل «مواعظ». «ترغیسب». 
«ترهیب». «قتصص)» و امثال آنها درست و صحیح است [اما در عقاید و احکام شرعی که 
ارتباط با حلال و حرام دارند. درست نیست.] و از کسانی که در روایت احادیث ضعیف 
تساهل ورزیده‌اند [بدون اینکه ضعف آنها را بیان کنند] می‌توان به سفیان ثوری و 
عبدالرحمن بن مهدی و احمد بن حنبل اشاره کرد.! 

خاطر نشان می‌شود که هر گاه به روایت کردن احادیث ضعیف - بدون اسناد - 
پرداختی» [سعن کن تا] در روایت آنها اینطور نگویی: «قال رسول الیل کذا»؛ بلکه بر تو 
لازم است تا چنین به روایت آنها بپردازی و بگویی: (روي عن رسول الهع: کذا» با «بلغنا 
عنه کذا» و امثال اینها؛ تا نسبت این حدیث را به طور قطع و جزم به رسول دای 
ندهی, حال آنکه تو ضعف این حدیت را می‌دانی [و آگاهی که این حدیث از لحاظ 


۱-نگا: علوم الحدیث. ص ٩۳‏ و الکفاية صص ۱۳۳ و ۱۳۶ باب «التشدّد فی آحادیث الاحکام والتجوز 


نی فضائل الاعمال». 


ما خن ام هل که بح بت تسه اقاوف رظر وارنا وی شا ام اس 
اپ ]باصن مرن مس شیب 
ترهیب] درست و مطلوب است. آن هم به سه شرط که آنها را حافظ ابن حجر" توضیح 
و تبیین نموده است که عبارتند از: 

الف) ضعف حدیث. خیلی شدید و حاد نباشد. 

ب) حدیث تحت یکی از اصول «مَعمول به» [مرسوم و معتبر و رایج و متداول و به 

عمل آمده و شایع] گنجانده شود. 
تشر دق وا لت ار هو ی میت زرا را کت ی وی 


احتیاط کردن در از باشد. 


۷- مشهورترین کتابهایی که در آنها احادیث ضعیف وجود دارد: 

الف) کتابهایی که در عرصه‌ی بیان «ضعفاء» [راویان ضعیف ]| به رشته‌ی تحریر 
درآمده‌اند: مانند «کتاب الضعفاء» تألیف ابن حبان. و کتاب «میزان الاعتدال» تألیف 
دهیره ابقر گوازان هو ایق کاها شتبان مان ها وتو تههایی اد امیافیه نوا تنل کر 
به سبب روایت این عده از راویان ضعیف. به «ضعف و نقص». منتهی شده‌اند. 

ب) کتابهایی که در [پیان] انواع خاصّی از احادیث ضعیف. به رشته‌ی تحریسر 
در آمده‌اند: مانند کتابهای «مراسیل». «علل». «مدرج) و امثال آنها همانند: «کتاب 


مراسیل») ابوداود. و «کتاب العلل» دارقطنی. 


۱-نگا: تدریب الراوی» ج 3 صص ۳۹۸ و ۳۹۹4 و فتح المغیث ج ۰ ص‌ ۳ 


۱- مراد از «فقدان نظم و اتصال در سند و سلسله‌ی حدیث»: 


یک راوی یا بیشتر از آن در اول یا آخر و يا وسط سند - به طور عمدی یا غیرعمدی از 


سقوط ظاهری (و واضح) باشد. یا سقوط خفی. 


۲- انواع سقوط راوی [از زنجیره‌ی سند: 

سقوط راوی از سند حدیت. برحسب ظهور و خفانش به دو نوع تقسیم می‌شود 
[یعنی سقوط راوی که موجب عدم اتصال سند از اول یا وسط و یا آخر آن می‌شود. دو 
نوع است] که عبارتند از: 

الف) سقوط واضح و روشن: در شناخت این نوع از سقوط [راوی]؛ ائمه و 
پیشوایان» و دیگر پژوهشگران و دانش‌پژوهان علوم حدیث. مشترک هستند. و این 
سقوط. با «عدم ملاقات نمودن راوی با شیخش» شناخته می‌شود. خواه [این عدم 
ملاقات با شیخ اینطور باشد که | عصر شیخ خویش را درک نکرده باشد. یا عصرش را 
دریافته باشد ولی با او ملاقات و دیدار و نشست و گفتگو نداشته باشد (و از شیخش نه 


اتخازه‌ای. بای بوایت :یت ان او دافهه باشلی نه یادها این.) 

از این رو پژوهشگر متضفی اسانید. نیاز به شناخت تاریخ راویان و زندگینامه‌ی 
آنها دارد. چرا که تاریخ راویان. دربردارنده‌ی بیان تاریخ تولد و وفات آنهاء و روشنگر 
اوقات آنها در طلب و جستجوی حدیت. و بیانگر سفرهای آنها برای تحصیل و 
فراگیری حدیث و غیر آن می‌باشد. 

و علمای حدیث شناسی با همدیگر به توافق رسیده‌اند تا «سقوط واضح و روشن 
و( 
به چهار اسم. نامگذاری کنند [و سقوط واضح و روشن راوی را به علّت فقدان نظم و 
اتصال سند به چهار نوع تقسیم نمایند و چهار نام متفاوت بر آن بگذارند] و این چهار 
نام عبارتند از: 

خی 

ات 

۲ 

۴- منقطم. 


۱-«اجازه» به معنای «اذن به روایت حدیث» است. و گاهی اتفاق می‌افتد که راوی بر اجازه‌ی شیخی 
که با او ملاقات نداشته. اطلاع می‌یابد. مثل اينکه گاهی شیخ می‌گوید: «برای ال زمانم. اجازه‌ی 
روایت شنیده‌هايم را داده‌ام). [و به تعبیر دیگره «اجازه» عبارت از این است که شیخ. حدیث را 
رودررو به کسی می‌گوید يا برای کسی می‌نویسد: ترا اجازه دادم که آنچه من شنیده‌ام و در کتابهایم 
نوشته‌ام روایت نماید.] و «وجادة» [به کسر واو] عبارت است از اینکه شخصی کتابی را به خط 
شیخی می‌بیند که او آن شیخ را ملاقات کرده و حط او را به خوبی می‌شناسد [یا اینکه آن شیخ را 
ملاقات نکرده اما از روی دلایلی» مطمئن است که این کتاب از خط همان شیخ است] از این رو از 
روی آن کتاب به روایت از شیخ می‌پردازد. و به زودی تفصیل بحث «اجازه» و «وجاده» در باب 
«اشکال مختلف تحمل حدیث و صیغه‌های ادای حدیث» خواهد آمد. 


ب) سقوط خفی: 


این نوع از سقوط راوی. [چنان مخفی و پوشیده است که] جز پیشوایان و 
طلایه‌داران ژرف‌بین و آگاه بر طرق حدیث و مطلع بر علل اسانید. کسی دیگر نمی‌تواند 
بفهمد که یک راوی در این سلسله سقوط کرده است؛ [و فقط پیشقراولان عرصه‌ی 
روایت و درایت و پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی دقت و ظرافت و سرآمدان عرصه‌ی هوش 
و ذکاوت و پیشآهنگان عرصه‌ی حدیث‌شناسی و سندشناسی - آن هم با تلاش و تعمّق 
زیاد - می‌توانند بفهمند که در این سلسله. یک راوی سقوط کرده است.] 

و «سقوط خفی) دو نام دارد که عبارتند از: 

۱- «مدلس». 

۲- «مرسل خفی». 

و چنانکه می‌آید. بحث هر کدام از این شش قسم [معلق. مرسل. معضل, منقطع» 
مدلس و مرسل حفی] را به ترتیب و با تفصیل و ورود به جزئیات بیان خواهم نمود: 


2۱ تعریف «حدیث معلق): 
الف) تعریف لغوی: «معلّق». اسم مفعول از «علّق الشیء بالشیء» است؛ یعنی «آن 
جیز را به آن جیز آویخت و بدان مربوط ساخت و آن را معلّق گذارد.» 


و این سند را فقط به سبب اتصالش به جهت بالاء و انقطاعش از جهت پائین به 


«معلّق» نام نهاده‌اند؛ مثل اينکه همانند چیزی است که به سقف یا مانند آن آویزان و 
ای تاش 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث معلق عبارت است از: «ما حذف من مبداً |سناده راو 
فأکثر عی التوالی»؛ حدیثی است که از اول سلسله‌ی سند. یک تن از راویان یا بیشتر به 


دنبال هم افتاده باشد. 


۲- برخی از صورت‌های حدیث معلق: 
الف) اینکه تمام سند حذف شود و سپس - به عنوان مثال - گفته شود: «قال رسول 
الک کذا. 


ب) اینکه تمام اسناد حدیث - به جز صحابی, یا صحابی و تابعی - حذف شود.! 


۳- مثال حدیث معلق: 

همانند آنچه بخاری در مقدمه‌ی باب «مایُذکر نی الفخذ» [آنچه در مورد ران پا آمده 
است] روایت کرده که وی گفته است: «وقال آبوموسی: غظی الني رکبتیه حین دخل 
عثمان» ؛ [وفتی عثمانط#:» وارد شد. پیامبر 9 دو زانوی خویش را پوشاند.] 

این حدیث. معلّق است چرا که بخاری تمام اسناد حدیث را به جز صحابی - که 
ابوموسی اشعری باشد - حذف نموده است [و خودش به طور مستقیم از ابوموسی 


روایت می‌کند.] 


۲- حکم حدیث معلق: 


۲-بخاری کتاب الصلاق ج 5 ص‌‌ ۰ 


حد بث معلق. حدیئی مردود و غیرقابل قبول و ناپذیرفتنی و بی‌اعتبار می‌باشد. جرا 


که چنین حدیثی. فاقد شرطی از شرائط قبول [و صحّت حدیث] به نام شرط «اتصال 
سند» می‌باشد. و این عدم اتضال سندء با خذف. یک راوی با بیشتر از آن - از اسناد 
حدیث - تحقق پیدا می‌کند [و جطور می‌توان به جنین حدیثی اعتماد و اطمینان کرد] 
با وجودی که ما هیچ گونه آگاهی و اطلاع از حالات این راویان حذف شده در دست 


نداریم! 


۵- حکم احادیث معلّق صحیح بخاری و صحیح مسلم: 

حکم پیشین - حدیث معلّق. حدیثی مردود و بی‌اعتبار است - مخصوص حدیث 
معلّق مطلق بود؛ ولی اگر حدیت معلّق, در یکی از کتابهایی یافت شود که فقط در آنها 
به تلدوین و گردآوری احادیث صحیح پرداخته شده - مانند صحیح بخاری و صحیح 
مسلم - در این صورت. برای حدیث معلق حکم خاصّی در نظر گرفته می‌شود که در 
بحث حدیث «صحیح» به این موارد اشاره شد. و بد نیست که در اینجا نیز همان 
مطالب را یادآوری کنیم که: 

الف) مواردی از احادیث معلق در صحبحین که با الفاظ و صیغه‌های جزم و قطعی 
به کسی نسبت داده شده است؛ مانند: «قال) و «ذکر) و «حکی)»؛ [مثلا تلاون دک ستل 
گفته شود: «قال رسول ال کذا وکذا» با «قال جاهد کذا. یا «روی آبوهريرة کذا وکذا. با 
«ذکر ابن عباس کذا وکذا: یا «حکی ابن مسعود کذا و کذ» و عباراتی شبیه اینها]؛ در این 
صورت. مطالبی که پس از این الفاظ و صیغه‌ها می‌آیند. محکوم به صحّت هستند و این 


!در فقره ۰۱۱ بحث «چه حدیئی از احادیثی که شیخان به روایت آن پرداخته‌اند. محکوم به صحّت 


است؟). 


آنها از فلان گفته می‌باشد.] 
ب) و احادیث معلّفی که در آن به الفاظ و صیغه‌های «تمریض) [صیغه‌ای که در آن 


لفظ حتمی و قطعی به کار نرفته باشد] مانند: «قیل» و «ذکرا و «خکي. این گونه 
احادیت صحیح تلقی نمی‌شوند و آنچه که پس از این صیغه‌های غیرقطعی می‌آید. 
محکوم به صحت نیست. بلکه احادیث معلقی که در صحیحین با صیفه‌ی تمریض 
[غیرقطعی ] آورده شده باشند. این احادیث ممکن است صحیح باشند و ممکن است 
حسن باشند [به خاطر وجود سند تقویت کننده| و ممکن است ضعیف باشند. ولی با 
این حال. باز هم در چنین اسنادی. حدیث واهی و سست و ضعیف و بی‌پایه وجود 
ندارد. چرا که این حدیث در کتابی وارد شده است که عنوان (صحیح) بودن وا فلت 
می‌کشد [و امکان ندارد که در آن, حدیثی واهی و ضعیف و سست و بی‌پایه وجود 
داشته باشد] و طریق شناخت حدیث صحیح از غیرشء همان تحقیق و بررسی از اسناد 


این حدیث و حکم مناسب و شایسته فویارفع: | تفت :نا قشع ] ان ی 


۱-علماء احادیث معلّق صحیح بخاری را ارزیابی و مطالعه و بررسی کرده‌اند و اسانید متصل آن را 

بیان نموده‌اند. و بهترین کسی از عهده‌ی این کار برآمده حافظ ابن حجر می‌باشد که اسانید متصبل 

بخاری را در کتابی با عنوان «تغلیق التعلیق» تدوین و گردآوری نموده است. 

[به طور کلی, حافظ ابن حجر احادیث معلّق صحیح بخاری را این چنین ارزیابی می‌کند: 

احادیث معلّق صحیح بخاری به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

الف) احادیث معلّق مرفوعی که بخاری آنها را در ابواب دیگر به صورت مسند و موصول آورده 
است که تعداد آنها ۱۱۸۱ حدیث می‌باشد. 

ب) احادیث معلّق مرفوعی که در صحیح بخاری و در ابواب دیگر آن» به صورت مسند و موصول 
نقل نشده باشند. تعداد اینها ۱۰ حدیت می‌باشد که این نیز خود به دو بخش تقسیم می‌شود: 
۱- احادیثی که با صیغه‌ی جزم و قطعی آورده شده‌اند که این گونه احادیث ممکن است بر 


شرط بخاری باشند و يا بر کم‌تر از شرط بخاری باشند. هر چند که ممکن است در نزد 


- تعر یف حد بث مُرسل: 
الف) تعریف لغوی: «مرسّل». اسم مفعول از «آرسل»؛ به معنای «أطلق» [رها کرد 


خارج ساخت. آزاد نمود جدا ساحت] می‌باشد؛ پس گوبا که شخص مرسل اسناد 


حدیث را رها ساخته و آن را با یک روایت کننده‌ی معروف زنجیر و قید و محدود و 


محصور نکرده نت 


دیگران صحیح و يا حسن باشند و البته ممکن است بعضی از اینها ضعیف نیز باشند. علی 
۲- احادیث معلقی که با صیغه‌ی تمریض - غیرقطعی - آورده شده‌اند که اين نوع احادیث جز 
موارد اندکی برشرط بخاری نیستند و آنهایی که بر شرط او هستند. دلیل اينکه آنها را با این 
صیغه آورده است. چون خواسته که آنها را با معنی نقل کند. 
اما احادیث مرفوع معلقی که در صحیح بخاری نباشند و با صیغه‌ی تمریض آورده شده باشند. این 
احادیث ممکن است صحیح باشند. هر چند که بر شرط بخاری نیستند و ممکن است حسن باشند 
به خاطر وجود سند تقویت کننده - و ممکن است «ضعیف فرد» باشند. اما عمل اجماع اهل علم 
موافق آنها باشد؛ و ممکن است «ضعیف فرد» باشند. اما تقویت کننده‌ای نداشته باشند که احادیث از 
این نوع آخر در صحیح بخاری بسیار اندک‌اند. آنچه که گفتیم. حکم تمامی احادیث معلق مرفوع 
بخاری می‌باشد که بخاری آنها را با صیغه‌ی جزم - قطعی - و يا با صیغه‌ی تمریض - غیرقطعی - 
نقل کرده است. مقدمه‌ی فتح الباری» فصل چهارم. صص ۱۵ و 1۱. مترجم ] 


ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مرسل عبارت است از: «ما سقط من آخر اسناده من 


بعد التابعي» ؛ حدیئی است که سقوط راوی در بین تابعی و پیامبر ع صورت گیرد. 


۲- صورت حدیث مرسّل [در نزد محدئین ]: 

صورت حدیث مرسل اینگونه است که تابعی - خواه کوچک باشد یا بزرگ" - 
بگوید: «قال رسول الع کذا. یا «فعل بحضر تهیٌ کذا...» [در حضور پیامبرع فلان کار 
اتفاق افتاد...] و صورت مُرسل در نزد محدئین همینگونه است [که سقوط راوی در بین 
تابعی - خواه کوچک يا بزرگ - و پیامبریل صورت گیرد و راوی صحابی از آن حذف 


شده باشد. به عنوان مثال عبداللّه بن دینار تابعی بگوید: «قال النبی#: کذا»]. 


۳- مثال حد بث مرسل: 


همانند آنچه مسلم در صحیح خود. در بحث «کتاب البیسوع» روایت کرده که: 


«حدثني محمد بن رافع ثنا" خجین ثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب عن سعید بن مسیّب 


-نزهةٌ اللظشس ص ۳. و تابعی: کسی است که در حالت اسلام با صحابی ملاقات کند و بر اسلام 
بمیرد. 

۲-تابعی بزرگ: کسی است که بیشتر احادیثش را به طور مستقیم از صحابی نقل کند. و تابعی 
کوچک: کسی است که بیشتر احادیش را از طریق کبار تابعین از صحابی نقل کرده باشد. [مترجم] 

۳-راویان و ناقلین حدیث. معمولاً برای حکایت و نقل حدیث از مروی عنه لفظ «حدثنی» یا «احبرنی 
فلان» را به کار می‌برده‌اند و گاهی برای اختصار به لفظ «عن فلان» با حذف فعل اکتفا شده است. 
در کتب متأحرین» برای تعبیر از «حدئنا» و «اخبرنا» و همچنین «حدثنی» و «اخبرنی). علایم 
اختصاری خاصّی وضع و استعمال شده است. بدین فرار: 
(ثنا» و «نا؛ در حدئنا؛ «انا؛ در اخبرنا؛ (ح) در حیلوله. چه اگر محلّث متنی را به دو سند نقل نماید 
هنگام انتقال از سندی به سند دیگره «ح» می‌نویسد. این حرف. رمزی است برای تحویل: به معنی 
«انتقال»؛ پا حیلوله به معنی فاصله و حاجز شدن است. 


أَنَ رسول اللّهت نهی عن الزابنة» . 
«محمد بن رافع از حجین از لیث از عقیل از ابن شهاب برای ما نقل کرده که سعید 


برغ میتی کته شاه رسول خداء از «مزابنه» - فروختن جیزی که وزن با شماره‌ی 


آن معلوم نباشد به چیزی که وزن و شماره اش معلوم باشد. مثل فروختن خرمای تر به 
خرمای خشک - نهی کرده است.» 

سعید بن مسیّب از زمره‌ی کبار تابعین است که به روایت این حدیث - بدون اينکه 
واسطه‌ی بین خود و پیامبرع: [صحابی] را ذکر کند - پرداخته است. وی از اسناد این 
حدیث, آخرش - که بعد از تابعی است. یعنی صحابی - را ساقط کرده و از سلسله‌ی 
یت ادا سای که هلان عفوط | رو ]هن تست وان اس که 
وی فقط صحابی را ساقط کرده باشد. و این احتمال نیز وجود دارد که به همراه صحابی» 


فرد دیگن غیو از اف زا جفاه ماننف امین نف او سل بت انا اه تشد 


«حدیث مُرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی»: 


و نیز معمولا در ضمن سلسله‌ی سند حدیث: لفظ «قال» را که تکرار می‌شود» حذف می‌کنند؛ مثلا 
احمد بن حنبل قال: «حدئني شافعي قال قال حدثني مالك...» که در جمله‌ی «قال قال» اول را 
حذف و به یک «قال» اکتفا می‌کنند. 
متأخرین, طریقه‌ی دیگری در اختصار به کار برده‌اند و آن این است که فقط نام کسی را که از وی 
حدیث نقل شده ذکر و به کیفیت (صحیحء حسن. موق و غیره) اشاره و سپس متن حدیث را از 
آخرین راویان يا از پیامب رل نقل می‌نمایند. 
گاهی نیز در چند حدیث که از یک اصل يا یک راوی نقل شده در اولین حدیث. سلسله‌ی روات؛ 
آورده شده و در بقیه به لفظ او پذا الاسناد», از ذکر سلسله‌ی روات صرف نظر گردیده است. 
[مترجم ] 

۱-مسلم. کتاب البیوع. 


آنچه بیان کردم. صورت حدیث مُرسّل در نزد محدئین بود. اما [مفهوم] حدیث 
مرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی. از این هم عامتر و وسیعتر است. به باور 
این گروه از فقهاء و صاحب نظران اصولی. هر گونه انقطاعی در سند حدیث. «فرسّل) 
است [و فرقی نمی‌کند که این انقطاع چگونه و به چه وجهی باشد.] و مذهب «خطیب 


بغدادی» نیز همینگونه است. 


۵- حکم حدیث مُرسّل: 

در اصل. «حدیث مرسل». به دو دلیل. حدیثی ضعیف و مردود به شمار می‌آید: 
یکی به جهت فقدان شرطی از شرایط قبول [و صحت حدیث] به نام شرط «اتصال 
هن اک کی وان اش ری فان ات 

و دیگری به جهت بی‌اطلاع بودن از حالات راوی محذوف؛ چرا که در چنین 
میور این قیالع جوم کر اوه موف فا امه وی اناد وخ 
این احتمال می‌رود که آن راوی [غیرصحابی]» فردی ضعیف و معیوب باشد. 

ولی علماء و محدئین در حکم مرسل و استناد و احتجاج جستن بدان با همدیگر 
اختلاف نظر دارند. زیرا که این نوع از انقطاع [راوی در حدیث مرسل] با هر نوع 
انقطاعی دیگر در سند حدیث» تفاوت دارد چون راوی‌ای که در حدیث مرسل غالبا 
ساقط می‌شود. صحابی است و [جنانکه همه می‌دانند] تمامی صحابه عادل هستند که 
جهالت و اآگاهی به نسبت اسم آنها [نشناختن نام صحابی]» زیانی به صخت حدیث 
وارد نمی‌آورد. 
و حلاصه‌ی اقوال علماء درباره‌ی [حجیت] مرسل, سه قول است که عبارتند از 

الف) در نزد حمهور محدئین و تعداد بی‌شماری از صاحب نظران اصولی و 


فقهی: حدیتث مُرسل. حدیثی ضعیف و مردود به شمار می‌آید. و دلیل این گروه از 


چنین صورتی این احتمال وجود دارد که راوی محذوف. غیرصحابی باشد [و در این 
صورت این احتمال می‌رود که آن راوی غیرصحابی» فردی ضعیف و معیوب باشد. زیرا 
فقط صحابه عادل و وارسته و انسانهای ثقه و مورد اعتماد - به طور کلی - هستند.] 

ب) در نزد ائمه‌ی سه گانه - امام ابوحنیفه. امام مالک و در روایت مشسهور از 
امام احمد - و گروهی از علماء و صاحب نظران اسلامی: حدیث مرسل: حدیثی 
صحیح تلقی می‌شود که بدان احتجاج و استناد می‌گردد؛ البته به شرط اینکه حدیث 
شرسل از جانب کسی باشد که خودش ثقه و مورد اعتماد است [و عادتاً و يا به تصریح 
خود وی مشخص شده باشد که| جز از راویان ثقه. حدیث. نقل نمی کند. 

و دلیل این گروه از علماء در این زمینه این است که تابعی نقه برای خود روا 
نمی‌دارد تا «قال رسول الیل » بگوید مگر زمانی که آن حدیث را از فردی ثقه و مورد 
اعتماد بشنود." 

ج‌( در نزد امام شافعی و برخی از علماء: حدیث مرسل با مراعات شرایطی. 
«صحیح و پذیرفتنی) است. و این شرایط قبول حدیث مرسل. چهار شرط است که سه 
شرط مربوط به راوی ارسال کننده, و یک شرط آن مربوط به حدیث مرسل می‌باشد. 


۱-ابن حجر در کتاب «النکت» در مورد حکم مرسل, دوازده نظر را می‌آورد و نظر دوازدهم را چنین 
بیان می‌کند: اگر مرسل از جانب کسی باشد که عادتاً و یا از طریق عبارت صریح خود وی مشخص 
لباقت ک ار آوراران ام بای ما کمی کفله سل از ای توس وهی دشر اه 
صورت حدیث مرسل پذیرفته نمی‌شود. 
ابن حجر در ادامه از حافظ صلاح الدین علایی چنین می‌آورد: این مذهب آخر از همه‌ی مذاهب 
دیگر در مورد حکم مرسل. معتدل‌تر است. چرا که علمای سلف فقط در صورتی احادیث مرسل 
فردی را پذیرفته‌اند که ارسال او عادتاً و یا به تصریح خود فرد. فقط از راویان ثقه بوده باشد. البته به 


شرطی که خود ارسال کننده نیز ثقه و مورد اعتبار و اعتماد باشد. [مترجم] 


و این شرایط چهار گانه عبارتند از: 
۱-اينکه حدیث مرسل از جانب کبار تابعین باشد. [مانند عبیدالّه بن عدی بن خیار 
سپس سعید بن مسیّب و امثال اینها.] 
۲-هر گاه ارسال کننده نام کسی را برد که حدیث را از او ارسال نموده است. باید 
نام فردی ثقه و مورد اعتماد را ببرد. 
۳-هر گاه حافظان معتمد و معتبر حدیت. در روایت حدیث بااو شریک شدند. 
نباید مخالف او حدیث را نقل کنند و با او به مخالفت بپردازند. 
۴-اینکه به این سه شرط پیشین» یکی از شرایط ذیل. ملحق شود: 
الف) حدیث مرسل از طریقی دیگر. به طور مُسند روایت [و تقویت] شده باشد. 
ب) یا اینکه حدیث مرسل از طریقی دیگر به طور مرسل روایت شده باشد؛ اینگونه 
که حدیث را فردی دیگر از غیر رجال مرسل اول» روایت و ارسال کرده باشد. 
ج) حدیث مرسل. موافق قول صحابی باشد. 
د) یا اینکه بیشتر اهل علم به حکم حدیث مرسل, فتوا داده باشند.! 
پس هر گاه این شرایط تحقق یافت. صخت مَخرج حدیث مرسل. و صحّت حدیثی 
که آن را تقویت کرده روشن و آشکار می‌شود و اين قضیه نیز ظاهر می‌گردد که حدیت 
مرسل و حدیثی که آن را تقویت کرده. صحیح می‌باشند که اگر حدیث صحیح دیگری 
با آن دوء تعارض و مخالفت نماید. در این صورت اگر امکان جمع بین آنها نباشد. 
حدیث مرسل و حدیث تقویت کننده‌ی آن را بر حدیث معارض - به جهت تعلاّد طرق 


۲ ۰ 


۱-نگا: «الرسالة» تألیف شافعی. ص 1۱۰. 
۲-خاطر نشان می‌شود که در حجیت روایت مرسل و عدم حجیت آن اختلاف است که سیوطی در 


حجّیت مرسل نه قول را نقل نموده است که عبارتند از: ۱- حجّیت مطلق ۲- عدم حجّیت به طور 


مرسل صحابی آن است که فرد صحابی از گفتار یا رفتار پیامبرع# خبری دهد در 
حالی که به دلیل کوچکی سن يا تأخیر در اسلام آوردن یا حاضر نبودن کش اوقت 
امکان شنیدن یا دیدن آن گفتار یا رفتار وجود نداشته باشد؛ و از این نوع حدیث بسیار 


است به دلیل کوچکی صحابه‌هایی همچون ابن‌عباس ط و ابن‌زبیر له و امثال آنها. 


۷- حکم مرسل صحابی: 

قول صحیح و مشهور که جمهور [علماء و صاحب نظران عرصه‌ی روایت و 
درایت] بدان تأکید نموده‌اند و اطمینان یافته‌اند. این است که «مرسل صحابی» حکم 
صحابی - ضعف محسوب نمی‌شود. چرا که تمامی صحابه عادل هستند و خیلی کم 


را روایت کنند. حتماً به بیان اسم او می‌پردازد. 


مطلق ۳- حجیت مرسلات در قرن اول ۶- حجیت مرسلات عدول ۵- فقط حجیت مرسلات 
سعید بن مسیّب 1- حجیت مرسل در موردی که حدیث دیگری در آن زمینه نباشد. ۷- قوی 
بودن مرسل از مسند ‏ ۸- حجیت مرسل در زمینه‌ی مستحبات. 4- فقط حجیت مرسلات صحابه 
شایان دک اش درس زان تا نراد این هم یت سین کقل شفه عطاه بو این 
رباح (از اهل مکه)» سعید بن مسیّب (از اهل مدینه)» حسن بصری (از بصره) ابراهیم نخعی (از 
کوفه» مکحول (از شام). 

و صحبحترین مراسیل. مرسلات سعید بن مسیّب است؛ زیرا علاوه بر اینکه وی از فقهای حجاز 
بوده و بیشتر بزرگان صحابه را درک نموده. اغلب مراسیل وی با سند صحیح توسط دیگران نقل 


شده است. [مترجم ] 


و هر گاه صحایی نام کسی را [در اسناد حدیث] نبرد و بگوید: «قال رسول الهع »؛ 
در اینجا اصل بر این است که صحابی. این حدیث را از صحابی دیگر شنیده باشد [و 
اخقیالزاینکه ان وا از تاسس تشه تم ات مان تادن ات ۲ رانک کزکست 
حذف صحابی از سلسله‌ی سند. به صحّت حدیث زیان و آسیبی نمی‌رساند. 

و برخی نیز گفته‌اند که حکم مرسل صحابی. همانند حکم مرسل دیگران [از 
تابعین] است؛ ولی این قول. قولی ضعیف و مردود. و بی‌اعتبار و ناپذیرفتنی است [و 


قول صحیح. همان قول نخست می‌باشد.] 


۸- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی حدیث «مرسل» تألیف شده‌اند: 
الف) مراسیل ابوداود. 
ب) مراسیل ابن ابی حاتم. 
ج) «جامع التحصیل لأحکام الراسیل» تألیف علایی." 


۱- ابن حجر در کتاب «النکت» می‌گوید: من روایات صحابه را از تابعین جستجو و بررسی کردم و در 
آنها به تحقیق و مطالعه و پژوهش و کندوکاو پرداختم؛ در میان آنها در زمینه‌ی احکام. هیچ حدیث 
به اثبات رسیده‌ی صحابی از تابعی ضعیف وجود ندارد. و همین خود دلیل بر این است که روایت 
صحابی از تابعی ضعیف. کمیاب : نادر است. [مترجم] 

۲- «الرسالة الستطرفة. صص ۸۵ و ۸۱ . و «علایی»: همان حافظ محقّق» صلاح الدین ابوسعید خلیل 
بن کیکلدی علاوی است که به سال ۱۹۶ ه . ق در دمشق زاده شد و به سال ۷۱۱ ه. ق در قدس. 
چهره در نقاب خاک کشید. 


۱- تعریف حدیث مٌعضل: 


الف) تعریف لغوی: «فعضل) اسم مفعول از «أعضله»: به معنای «اعیاه» [او را خسته 


کرد و از پا انداخت. ناتوانش کرد و عاجزش نمود سردرگم و حیرانش نمود.] است. 
ب) تعریف اصطلاحی: حدیث معضل عبارت است از: «ما سقط من اسناده اثنان فأکثر عل 
التوالی»؛ حدیثی است که [از آغاز با وسط سلسله‌ی سند] دو راوی یا بیشتر از سند آن 


حذف شده باشد. به شرط اينکه حذف شدگان پشت سر هم باشند. 


۲- مثال حدیث معضل: 

همانند آنچه حاکم در کتاب «معرفة علوم امحدیث» با سندش که به قعنبی می‌رسد از 
مالک روایت کرده که مالک گفته است: به او خبر رسیده که ابوهریره4 گفته: پیامبر 5 
فرموده‌اند: «للملوك طعامه وکسوته بالعروف ولایکلف من العمل الا ما یطیق». 

حاکم می‌گوید: این حدیث معضل است. زیرا مالک آن را اعضال کرده است؛ 
هتجنانکه فر موطا به این قضیه اشاره رفته است : 


پس این حدیث معضل است چرا که دو راوی به طور متوالی و پشت سر هم بین 


۱- معرفة علوم احدیث. ص *4. 


مالک و ابوهریره حذف شده است؛ و ما خارج از کتاب موطاً [در کتابهای روایی دیگر] 
به این نتیجه رسیده‌ایم که از روات [سند] این حدیت. دو راوی پشت سر هم ساقط 


شده‌اند که این دو نفر عبارتند از: (... عن مالك عن محمد بن عجلان عن آبیه عن آي هریرة» . 


ِ_ حدیث هم قل ۲ 

حدیث معضل, حدیئی ضعیف است؛ و وضعیّت حدیث معضل بدتر از وضعیّت 
حدیث مرسل و حدیث منقطع است چرا که در حدیث معضل. تعداد راویان حذف 
شده از سند حدیث, [به نسبت مرسل و منقطع] زیادتر و بیشتر است. و حکم حدیث 


۴- جمع شدن حدیث معضل با برخی از صورتهای حدیث معلق: 
س ِ ۰ ۰ ۳ 
بین حدیث معضل و حدیث معلق. نسبت «عموم و خصوص من وجه) وجود 
دارد؛ اینطور که: 


۱-همان. ص 1۷. 

۲-نگا: الکفاية ص ۲۱ و التدریب» ج ۱ ص ۲۹۵. 

۳-عموم و خصوص من وجه: یکی از نسبتهای چهارگانه است و عبارت از صورتی است که هر کی 
نسبت به کلّی دیگر از جهتی اعم باشد و از جهتی اخص مانند: «لباس» و «سفید» که از طرفی لباس 

عم از سفید است و لباسهایی را هم که سفید نیستند شامل می‌شود؛ و از طرقی سفید غامتر از لباسن 

ست؛ زیرا شامل برف گچ. کاغذ. قند و شک سنگ‌های سفید و.. می‌شود. 

ز اسناد این دو کلّی به یکدیگر چهار قضیه حاصل می‌شود: بعضی لباسها سفید است؛ بعضی لباسها 


سفید نیست؛ بعضی سفیدها لباس است؛ بعضی سفیدها لباس نیست. 


ین دو کی بعضی مصداقهای مشترک دارند و هر یک از آنها هم مصداق‌های مخصوص به خود 


«هر گاه از اول سند دو راوی پشت سر هم حذف شوند.» در این صورت این حدیت 
در آن واحد. هم معضل است و هم معلّق. [معضل از آن جهت است که دو راوی به 


طور متوالی و پشت سر هم حذف شده‌اند. و معلّق نیز از آن جهت است که از اول سند 


دس تن ۱ 
ب) و حدیث معضل. در دو صورت از حدیث معلّق متمایز و جدا می‌شود: 
۱- هر گاه از وسط سند حدیث, دو راوی به صورت متوالی و پشت سر هم حذف 
شوند؛ در این صورت این حدیت «معضل» است و «معلق» شتا 
۲- هر گاه از اول سند حدیت. فقط یک راوی حذف شود؛ در این صورت این 


حدیث «معلق) است و «معضل» نیست. 


۵- مشهورترین کتابهایی که در آنها احادیث «مُحضل» وجود دارد: 


سیوطی و از کتابهایی که در آنها احادیث «معضل». «منقطع» و «مرسل» وجود 
دارند. می‌توان به اینها اشاره کرد: 


ب) ملفات ابن ابی الدنیا. 


۱- تعریف حدیث منقطع: 
الف) تعریف لغوی: «مُنقطع» اسم فاعل از «انقطاع» [جدایی. قطم شدن از هم 
گسیختگی] و ضد «اتصال» [پیوستگی. ارتباط. پیوند. به هم پیوستگی] می‌باشد. 
ب) تعریف اصطلاحی: حدیث منقطع. عبارت است از: «ما م یتصل اسناده عبی آيٌ 
وجه کان انقطاعه»؛ حدیثی است که اسنادش متصل نباشد و فرقی نمی‌کند که این انقطاع 


ِ 9 
سند. چگونه و به چه وجهی باشد . 


توضیح اینکه: [حدیث منقطع] شامل هر اسنادی می‌شود که در آن انقطاعی [در 


سند حدیث] صورت گرفته باشد. و فرقی نمی‌کند که اين انقطاع در کجای سند اتفاق 


ا-به تعبیری دیگر» حدیث منقطع: حدیثی است که سقوط راوی یا دو يا بیشتر اما غیرمتوالی باشد و 
در دو موضع از سلسله صورت گیرد. یعنی حدیث منقطع. حذف شدن یک راوی از سند حدیث یا 
ذکر شدن یک راوی مجهول در سند آن است. و علت ضعف حدیث منقطع. عدم اتصال آن است. 
در منقطع چنانچه ناقل حدیث از کسانی باشد که معمولاً هم عصری وی با آن کسی که از وی نقل 
حدیث کرده است» مخفی باشد. از اقسام «مدلس» خواهد بود. علوم الحدیث. حاکم» ص ۲۸. 


مترجم ] 


افتاده باشد؛ خواه در اول سند باشد پا آخر سند و یا وسط سند. -بنا به این تعریف - 


ِ 


حدیث «مرسل»». «معلق» و «معضل)» نیز در تعریف حدیث «منقطع» داخل می‌شوند. 

ولی علمای متأخر مصطلح الحدیث. حدیث منقطع را به مفهومی اختصاص داده‌اند 
که هیچ گونه انطباقی با صورتهای حدیث «مرسل» یا حدیث «معلسق» و یا حدیث 
«معضل» ندارد [بلکه مفهوم آن با مفاهیم مرسل و معلق و معضل. متمایز و متفاوت و 
ویژه و جدا است.] 

و غالباً علمای متقدم و پیشین نیز حدیث منقطع را به مفهومی خاص و جدا [از 
مفاهیم مرسل و معلّق و معضل] اختصاص داده بودند. و به همین خاطر نووی می‌گوید: 
«وأکثر ما یستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحايي کالك عن ابن عمر» ؛ بیشتر احادیثی 
که از نظر استعمال. منقطع نامیده می‌شوند. روایات غیرتابعی از صحابی می‌باشند. مانند: 


روایت مالک از ابن عمر. 


۳- حدیث منقطع در نزد محدئین متأخر: 

حدیث منقطع در نزد محدئین متأخر عبارت است از: «ما م یتصل سناده ما لا بشمله 
اسم الرسل آو العلّق آو العضل»؛ حدیثی که اسنادش متصل نباشد و شامل اسم مرسل یا 
معلّق و یا معضل نگردد. پس گویا که «منقطع» عنوانی عام و کلی برای هر انقطاعی و 
سند حدیت. به جز سه صورت از صورتهای انقطاع سند می‌باشد که این سه صورت 
انقطاع عبارتند از: 

اف رای اد زلف سا ناف اوعیای سرد زترشا وتا یت 
دو راوی از سلسله‌ی سند به طور متوالی و پشت سر هم. و فرقی نمی‌کند که این حذف 


دو راوی پشت سر هم. از آغاز يا وسط و يا آخر سند باشد. [معضل]. [یس مفهوم 


۱-التقریب بالتدریب» ج 5 ص‌‌ ۳/۸ 


حدیث منقطع با مفاهیم حدیث مرسل معلّق و معضل متفاوت و جدا و متمایز و خاص 
است؛ و منقطع. شامل هر انقطاعی در سند. به جز سه صورت بالا می‌شود] و این همان 
چیزی است که حافظ ابن حجر در کتاب «النخبة» و شرح آن, بدان راه یافته است. 

و باید دانست که گاهی انقطاع سند. در یک موضع از اسناد اتفاق می‌افتد و گاهی 
نیز انقطاع بیشتر از یک موضع است؛ مثل اينکه در دو موضع یاسه موضع از اسناد. 
انقطاع صورت پذیرفته باشد. 


۴- مثال حدیث منقطع: 

همانند حدیثی که عبدالرزاق از وری از ابواسحاق از زید بن ینیم از حذیفه - 
به طور مرفوع - روایت کرده که پیامبری فرموده است: «ٍن ولیتموها آبابکر فقوي 
آمین» ؛ «اگر برای آن قضیه ابوبکر له را به کار گمارید و کار را به عهده‌ی او گذارید 
براستی که او هم قوی و نیرومند است و هم امانتدار و مطمئن.» 

دوشتل ان یتیک نف ارس ان به نام «شریک» در بین «نوری) و 
«ابواسحاق» افتاده است. چرا که ثوری به طور مستقیم و شتخضا از اتواسشای نیا 


ی کی ان که ی کر ای بیان اه تست ۱ 


۱-النخبة با شرحش» ص 11. 

۲-اين حدیث را حاکم در معرفهة علوم احدیث ص روایت کرده و احمد و بزار و طبرانی در 
اوسط نیز به همان معنی» روایت کرده‌اند. نگا: مجمع الزوائد. ج ۵ ص ۱۷۱. 

۳-در واقع این حدیث در دو جا منقطع است. چرا که اولأً عبدالرزاق از ثوری حدیث را نشنیده است؛ 
و سند اصلی حدیث چنین است: «وعبدالرزاق از نعمان بن آي‌شيبة جندي از سفیان وري. و نیز نوری 
شخصاً و به طور مستقیم از ابواسحاق نشنیده است. بلکه اصل سند حدیث چنین است: «ثوری عن 
شریک عن ابی‌اسحاق». و اصل کل سند چنین است: «عبدالرزاق عن نعمان بن آيي شيبة جندي عن سفیان 


اللوري» عن شريك عن آي اسحاق عن زید بن یی عن حذيفة...» [مترجم] 


و بر چنین انقطاعی [در سند حدیث که در روایت بالا بدان اشاره رفت] نه اسم 
مرسل درست درمی‌آید و نه اسم معلّق و نه اسم معضل. چرا که چنین انقطاعی, فقط در 
حدیث منقطم. قابل اجرا و انطباق است. 


۵ حکم حد یث منقطع: 


علماء در این قضیه با همدیگر اتفاق نظر دارند که حدیث منقطع. حدیثی ضعیف 


فردی ضعیف و معیوب باشد.] 


۱- تعریف حدیث مُدلس: 
الف) تعریف لغوی: «مدس). اسم مفعول از «تدلیس» است. و «تدلیس» در لغت 


به معنی «پنهان کردن و پوشانیدن عیب کالا برای مشتری) می‌باشد. و اصل تا هویم 
همچنانکه در فانویتی نج مشتق از «دس) می‌باشد. و آن به معنای «رظلمست و 


تاریکی» با «اختلاط و آمیختگی تاریکی» است. 


پس گویا که فرد تدلیس کننده [مدلس]» حالت صحیح و درست حدیث را بر 


حدیث شناسان, تیره و تار و مشتبه و مخفی می‌کند و امرش را غبارآلود و تاریک 
می‌نماید [که فرد نتواند حالت صحیح و درست و دقیق حدیت را به وضوح و روشنی 
تشخیص دهد.] و از این روزنه است که تدلیس در حدیث رخ می‌دهد و حدیث 
«مدس» ین کردق, 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مدلس عبارت است از: «اخفاء عیب في الاسناد 
ونحسین لظاهره»؛ یعنی: پنهان کردن و پوشاندن عیبی در اسناد حدیث. 8 رافترن 
کزدن ظاهر ستل حلایت: [وبه عبارتی دبک مدلس :میتی است کته‌فر آن عملی که 
باعث اعتبار روایت گردد انجام شود. ولی در واقع ود حدیث دارای این خحصوصیّت 
نباشد.] 


ندریس دارای دو قسم اساسی و محوری است که عبارتند از: «تدلیس در سند) و 


«تدلیس شیوخ» [تدلیس در اساتید]. 


۳- تدلیس در سند: 

علمای حدیث. این نوع از تدلیس [2 تدلیس در سند] را با تعریفاتی مختلف و 
گوناگون تعریف نموده‌اند که به زودی به انتخاب و گزینش صحیحترین و دقیقترین آنها 
- در راستای نظر شخصی خودم - خواهم پرداخت. و آن تعریف برگزیده و مختار 
تعریف امام ابواحمد بن عمرو البزار و امام ابوالحسن بن قطان می‌باشد که عبارت 
استت از 


الف) تعریف تدلیس در سند: آن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما یسمع منه من غبر 


آن یذ کر آنه سمعه منه) ؛ اينکه یک راوی از کسی که از او [احادیث و روایاتی را] شنیده 


چیزی را روایت کند که از او نشنیده است. بدون اينکه بیان کند که آن حدیث را [نیز] 
او اه ۱ 

بت( شرح تعریف: توضیح تعریف «تدلیس در سند» این که: راوی از شیخی که از 
او برخی از احادیث و روایات را شنیده. چیزی را روایت کند؛ ولی این حدیثی را که به 
تدلیس آن پرداخته, از شنیده‌های آن شیخ نباشد بلکه آن را از شیخی دیگر [غیر از او] 
شنیده باشد؛ از این رو آن شیخ را از سند ساقط می‌کند و آن حدیث را از او با لفظی که 
موهوم سماع مت[ [ملاقات با شیخ] است. مانند: «قال» یا «عن». روایت می‌کند و 
چنان برای دیگران وانمود می‌کند که وی آن حدیث را از آن شیخ مستقیماً شنیده است 
[و چه بسا که بین آنهء یک راوی يا بیشتر افتاده باشد] ولی با صراحت بیان نمی‌کند که 
وی این حدیث را از آن شیخ شنیده است؛ از این رو در وقت روایت حدیث اینچنین 
نمی‌گوید: «سمعتَ» پا «حدفني» تا بدین وسیله. دروغگو و دروغ پرداز و نیرنگ کار و 
متقلب نگردد. [بنابراین در چنین مواردی از الفاظ «آخبرنا فلان» و یا «حدئنا فلان» و با از 
الفاظی شبیه اینها استفاده نمی‌کند. بلکه می‌گوید: «قال فلان» و «یا عن فلان» و مانند آنها. 
و طوری روایت می‌کند که موهم سماع مستقیم باشد.] 

و [بسیار اتفاق می‌افتد تعداد] راویانی که فرد مدلس [با ظاهرسازی و تدلیس] از 


سند حدیث انداخته, به یک راوی و يا بیشتر برسد! 


۱-به تعبیری دیگ تدلیس در سند چنان است که محدث هنگام نقل روایت گوید: «اخبر فلان» و 
چنان وانمود کند که خود. حدیث را از وی شنیده است؛ در صورتی که یا وی را ملاقات نموده 
ولی حدیث را از او سماع نکرده, یا اگر چه با وی معاصر بوده. ولی اصولاً وی را ملاقات نکرده 
است. [مترجم ] 

۲-شرح آلفية العراقي, ج ۱ ص ۱۸۰ 


ج‌( تفاوت «تدلیس در سند» با «ارسال خفی»: 

«والفرق بینه وبین الارسال هو: آن الارسال روایته عمن ‏ یسمع منها؛ «فرق بین تدلیس و 
از او نشنیده [و هرگز همدیگر را ملاقات نک اه باشند ] حدیئی را روایت کند [در حالی 
که در تدلیس, ملاقات صورت پذیرفته اما راوی هیچ حدیثی را از دیگری نشتنیده و یا 
فقط بعضی از احادیث را از او شنیده است. ] 

توضیح اینکه: هر یک از «مُدلس» [تدلیس کننده] و «مرسل [ارسال کننده‌ی] 
ارسال خفی». چیزی را از شیخ - با لفظی که موهم سماع و غیر آن [مانند ملاقات با 
شیخ] است - روایت می‌کنند که از او نشنیده‌اند با این تفاوت که [احتمال دارد که] 
«مدلس» [فرد تدلیس کننده] غیر از احادیثی که به تدلیس آنها از آن شیخ پرداخته» 
احادیث دیگری را نیز از او شنیده [و با او ملاقاتی نیز داشته باشد] در حالی که فرد 
«مرسل [ارسال کننده‌ی] ارسال خحفی». هرگز حدیثی - نه از احادیثی که به ارسال 
آنها پرداخته و نه از غیر آن - را از آن شیخ نشنیده است؛ ولی (امکان دارد که فقط) 
معاصر آن شیخ باشد و يا آن را ملاقات کرده باشد (اما هرگز حدیثی را از او نشتیده 
است؛ در حالی که فرد لسن تیه آسیت:) 

د) مثال تدلیس در سند: 

همانند آنچه حاکم" با سندش از علی بن خشرم روایت کرده که وی گفته است: 
«ابن عیینه از زهری حدیثی را برای ما نقل کرد. به او گفته شد: «سمعته من الزهری؟» [آیا 


این حدیث را از زهری شنیده‌ای؟] او گفت: خیر آن را هرگز از زهری نشنیده‌ام و از 


۱-معرفة علوم احدیث» ص‌‌ ۳۰ 


کسی هم که از زهری شنیده باشد نیز نشنیده‌ای بلکه این حدیت را عب دالرزاق از معمر 


از زهری برای من نقل کرده است.) 


فو انش ال وهی بو و هنشت این :ات 


۴- «تدلیس تسوبه): 

در حقیقت این نوع از تدلیس, نوعی از انواع «تدلیس در سند». و از جمله‌ی زیر 
مجموعه‌ی آن می‌باشد. 
الف) تعریف «تدلیس تسویه»: عبارت است از: «رواية الراوي عن شیخه ثم اٍسقاط راو 
ضعیف بین ثقتین لقي آحدهما الاخرا؛ راوی» حدیثی را از شیخش [که ثقه است] روایت 
کند و سپس به حذف راوی ضعیفی که در بین دو راوی ثقه است و یکی از آن دو, 
دیگری را ملاقات کرده بپردازد. 

صورت «تدلیس تسویه». اینطوری است که: راوی. حدیثی را از شیخش که قه 
است. روایت کند. و اين شیخ ثقه. آن حدیث را از فردی ضعیف و او نیز از فردی ثقه 
روایت نماید. و یکی از یوار مه سیخ ماه و روتوم رای ابا 
تو ان ان پرداخته ] دیگری را ملاقات هم کرده باشد. 

در اینجاء فرد مدلس» [تدلیس کننده] که حدیث را از ثقه‌ی اول [شسیخش] شئیده» 


۱-تدلیس در سند. دو شاخه‌ی دیگر نیز دارد که عبارتند از: «تدلیس عطف» و «تدلیس قطع». تدلیس 
عطها پم که راو ان اناد وه ووایت کل ابا ققط ای یکی اد اقا ایس خیدیت تاره 
باشد. مثلاً بگوید: «حدثنا حصین و مغيرة عن [براهیم» اما او فقط از حصین آن را شنیده باشد. و 
«تدلیس قطع): اینکه راوی ابتدا لفظ «حدئنا» را بگوید اما بعد از کمی مکث. بقیه‌ی سند را بیاورد. 
مثلاً «حدئنا» [در اینجا مکثی بکند که نشانه‌ی قطع صحبت باشد] سپس بگوید «هشام بن عروة عن 


آبیه عن عایشة». [مترجم ] 


به حذف کردن راوی ضعیفی که در سند وجود دارد [و شیخش حدیت را از او رواییت 
کرده] می‌پردازد. و اسناد حدیث را با لفظی محتمل و قابل تصور از شیخ نقه از نقه‌ی 
دوم [که بعد از راوی ضعیف وجود دارد] قرار می‌دهد [و چنان وانمود می‌کند که این 
حدیث را شیخ ثقه‌اش از ثقه‌ی دوم روایت نموده است و فرد دیگری بین این دو ثقه 
وجود ندارد.] و به این طریق» تمام سند حدیث را با راویان ثقه تسویه و مرتب 
ای ان نانوی کل کل آساه زو زان که تک و ات ری مرو 
ضعیف در میان آنها وجود ندارد.] 

و «تدلیس تسویه»» بدترین نوع از انواع «تدلیس» است. زیرا گاهی اوقات اتفاق 
می‌افتد که ثقه‌ی اول [در اسناد حدیت]. معروف به تدلیس نیست. و سندشناس نیز بعد 
از «تسویه». او را بر همین صفت و ویژگی [- معروف نبودن به تدلیس] می‌یابد که از 
راوی موثق و معتبر دیگر آن حدیث را روایت نموده است؛ از این رو حکم صخت 
حدیث را می‌دهد [و گمان می‌کند که حدیث وی متصل و صحیح است در حالی که از 
تا ای شم وان تفت نی 

و پرواضح است که در چنین روایتی. فریبکاری و حقّه بازی شدید و نیرنگ و 
تقلب سخت. وجود دارد [چرا که در وسط سند. یک راوی ضعیف حذف شده و کسی 
کر رهز مک تا است] 

ب) مشهورترین کسانی که به «تدلیس تسوبه» می‌پرداختند: 

از مشهورترین کسانی که به «تدلیس تسوبه» می‌پرداختند. می‌توان به «بقية بن ولبد» 
اشاره کرد که ابومُسهر درباره‌ی وی می‌گوید: «آحادیث بقية لیست نقیّق فکن منها علی تقیة» ؛ 
«احادیثی که از بقیةٌ [بن ولید] نقل شده‌اند. صاف و خالص و پاک و پالوده نمی‌باشند. از 


این رو از [روایت] آنها برحذر باش و بیرهیز.» 


ج‌( مثال «تدلیس تسویه): 


نمونه‌ی این تدلیس. حدیثی است که ابن ابی حاتم در کتاب «العلل» آورده است. 


وی گفته است: از پدرم شنیدم - و ابن ابی حاتم به بیان حدیثی پرداخته که اسحاق بن 
راهویه آن را از بقیهٌ این گونه روایت کرده است که - ابو وهب اسدی از نافع و او از ابن 
عمرته به من چنین خبر دادند که پیامبر ی فرمودند: «لا تحمدوا اسلام ارء حستی تعرفوا 
عقد: رآیه. 

این ابی حاتم می‌گوید: پدرم :دز ایش ریت اشحالی است که کم کس ریتان 
پی می‌برد. این حدیث از عبیداله بن عمرو از اسحاق بن ابی فروه از نافع از ابن عمر تاه 
از پیامبر یلا روایت شده است. 

عبیداللّه فرد ثقه و مطمثنی است و کنيةٌ وی «ابووهب» می‌باشد و به «اسدی» مشهور 
اسشت یه ازدکیهاز اسفاده کرده ی هی اسف اور را مست‌واهه ات ها بان ی رده 
نشود به گونه‌ای که اگر در خلال روایت حدیث. اسحاق بن ابی فروهُ را رها کند کسی 
متوجه آن نمی‌شود. (اين حدیث در «علل الحدیث» شماره ۱۹۵۷ آمده است و بقبة 
خواسته است با آوردن کنيةٌ ابن عمرو شنونده را گمراه کند تا متوجه حذف اسحاق بن 


۱ 1 ۰ 


۵- «تدلیس شیوخ» [ تدلیس در اساتید ]: 


الف) تعریف تدلیس شیوخ: تدلیس شیوخ عبارت است از: «آن يروي الراوي عن شیخ 
حدیثاً سمعه منه فیسمیّه آو یکنیه آو ینسبه آو بصفه با لا یعرف به کی لایعرف . 


«اینکه راوی از استادش حدیثی را روایت کند که آن حدیث را از او شنیده است. و 


۱-شرح الالفيةه عراقی» ج ۱ ص ۱۹۰ و التدریب ج ۱ ص ۳۳۵ 
۲-علوم الحدیث» ص 1 


استادش را با اسم و یا کنیه و یا با نسبتی و یا با صفتی نام برد که با آن شناخته شده 
نیست. تا مشخص نشود که مقصودش آن فرد است [بلکه منظورش را چنین بیان کند 
که انگار فرد دیگری را مد نظر دارد.] 

ب) مثال تدلیس شیوخ: 

همانند اين قرل ابوبکر بن مجاهد - یکی از پیشوایان قراء و طلایه‌داران عرصه‌ی 
قرائت - که می‌گوید: «حدئنا عبداله بن آي عبدالّه؛ [عبدالله بن ابی عبدالله برای ما روایت 
کرده است]؛ و مرادش از عبداللّه بن ابی عبداللّه (ابوبکر بن عبداله بن آي داود سحستاني 


[ سيستاني ]) شتا [و او را با نامی که بدان شتا تاه منم دیست» نام می‌برد. ] 


۶- حکم تدلیس: 

الف) اما «تدلیس در سند»: بسیار زشت و نازیبا و سخت مکروه و قبیح است که 
بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی» به مذمت و نکوهش آن پرداخته‌اند. و «شسعبه» از 
همه بیشتر آن را مذمت و نکوهش کرده و پیرامون آن» بیانات و گفته‌هایی دارد؛ از 
جمله: «التدلیس آخو الکذب؛ (تدلیس. برادر دروغ ات( 

ب) و اما «تدلیس تسویه»: زشتی و کراهتش از «تدلیس در سندا. بیشتر و سختر 
است. تا جایی که عراقی گفته است: «أنه قادخْ فیمن تعمّد فعله»؛ کسی که به قصد. به این 
نوع از تدلیس می‌پردازده مجروح خوانده می‌شود و به دلیل «تدلیس تسویه) - آن هم به 
طور عمدی - مورد عیب و نکوهش قرار می‌گیرد. 

2 و اما «تدلیس شیوخ»: این نوع تدلیس به اندازه‌ی «تدلیس در سند). مذموم 


و زشت نیست؛ و زشتی و کراهتش به نسبت نوع اول. کمتر است. زیرا فرد دس 


۱-از امام شافعی به نقل از شعبه برای ما چنین نقل کرده‌اند: شعبه گفت: من تدلیس را بدتر از زنا 


کردن می‌دانم. این افراط شعبه به خاطر بیزاری و تنفر وی از تدلیس می‌باشد. [مترجم] 


[تدلیس کننده]؛ فردی را [از سند] ساقط نکرده است, بلکه کراهت و زشتی آن به 


سبب پوشانیدن و مبهم ساختن شخصیّت مروی عنه [استاد] و ناهموار ساختن روش 
شناخت او برای شنونده [و کسی که بخواهد از وضعیّت و شایستگی او مطلع و آگاه 
شود] منجر می گردد. و برای کراهیّت و قباحت این نوع تدلیس - با توجه به مقصود 


فرد مُدلّس از این کار - درجات و حالاتی وجود دارد. 


۷- خواستها و اهدافی که باعث به وحود آمدن تدلیس [در سند حدیث] 
می‌شو د: 
الف) خواستها و اهدافی که باعث به وجود آمدن «تدلیس شیوخ» می‌شود. چهار مورد 
است که عبار تند از: 
۱- کسی به خاطر اينکه استادش فردی ضعیف. یا فردی غیرقابل اعتماد [غیرتقه] 
می‌باشد. [او را با اسم نمی‌خواند. بلکه با لقب و یا کنیه و... نام می‌برد.] 
۲- يا به این خاطر که استاد. عمری دراز کرده است و در شنیدن احادیث او [علاوه 
از فرد روایت کننده]» کسانی که شأن شاگردی او را نداشته‌اند» و از فرد روایت 
کننده پائین ترند با او شرکت کرده‌اند. 
۳-و یا به این خاطر که سن و سال شیخ کوچک است؛ به طوری که وی» کوچکتر 
از کسی باشد که از او روایت می کند. 
۴- و یا به این خاطر بوده که راوی از این استاده بسیار روایت می‌کرده است و 
دوست نداشته تا هميشه با یک اسم از استادش نام ببرد. 
ب) خواستها و اهدافی که باعث به وجود آمدن «تدلیس در سند» می‌شود. پنج مورد است 
که عبار تند از: 


ابر تر-شان دادن سل ان تیگ 


۲- از دست دادن جیزی از حدیث. از شیخی که از او احادیث زیادی را سماع 
نموده اسنتت: 


۳و۴و۵ سه عامل نخستی که در «تدلیس شیوخ» بیان شد. 


۸- اسباب مذِمّت کردن فرد دس [تدلیس کننده]: 
اشتانب: مت کردنفر قل تسه مو و اشسی که عارتن اه 

الف) فرد مُدلس. با تدلیس کردن, چنان وانمود می‌کند که آن حدیث را از کسی 
شنیده در صورتی که آن حدیث را از آن فرد نشنیده است [و این خود دروغ و در 
خور مذمت و نکوهش است ] 

ب) انحراف فرد مدلس از «کشف» [شفاف سازی و آشکار کردن حالت درست و 
دقیق سند حدیث] به «احتمال» [گمان بردن و حدس زدن]. 

[یعنی فرد مُدلس آنچنان سند حدیث را بر مخاطب و یا خواننده مشتبه و مشکوک 
و سیاه و تاریک و تیره و تار می‌کند که فرد نتواند حالت درست و دقیق سند حدیث را 
به وضوح و روشنی» تشخیص دهد.] 

ج) فرد مُدلس می‌داند که اگر به ذکر فردی که درباره‌ی آن. دست به تدلیس زده 
بپردازده مورد پسند و خشنودی [حدیث پژوهان و رجال شناسان] واقع نمی‌شود. [از 
این رو دست به تدلیس می‌یازد که حود نیرنگ و فریب و حقه و تقلب است که 


مستوجب مذمت و نکوهش و سرزنش و توبیخ می‌باشد.] 


-٩‏ حکم روایت فرد مدلس: 


علماء در قبول روایت کسی که به تدلیس شناخته شده باشد اختلاف نظر دارند که 


۱-ر.ک: الکفایت ص ۳۵۸ 


مشهورترین اقوال آنها در دو قول خلاصه می‌شود که عبارتند از: 
الف) رد کردن و نپذیرفتن روایت فرد مدلس به طور مطلق؛ اگر چه به بیان «سماع» 


اف ان لیات نیز] بپردازد. زیرا که خود تدلیس, باعث به وجود آمدن عیب و نقص در 


حدیث می‌شود. (و چنین امری نیز - از دیدگاه علماء و صاحب‌نظران اسلامی - 
غیرقایل اعتماد و اعتبار است.) 
ب) و برخی از علماء در قبول روایت از فرد مدلس. قائل به تفصیل هستند (و 
مذهب درست نیز همین مذهب است) و بر این باورند که باید نوع روایت فرد مُدلس به 
شکل زير تفکیک گردد: 
۱- اگر فرد مدلس. با الفاظ واضح و صریح مبنی بر سماع حدیث [مانند: «سمعت» 
و «حدئنا» و «آخبرنا» و مانند اینها] حدیث را روایت کند» روابتش پذیرفته 
می‌شود و قابل استناد است. یعنی اگر گفت: «سمعت» یا الفاظی مانند آن 
[ «حد ثنا). «آخبر نا» و... حدیثش پذیرفته می‌شود. 

۲- و اگر فرد دس با الفاظ مشتبه و غیرصریح مبنی بر سماع. حدیث را روایت 
کند [که در آنها شبهه‌ی اتصال و شنیدن وجود دارد]؛ در این صورت روایتش 
پذیرفته نمی‌شود و قابل استناد نیست. یعنی اگر گفت: «عن [فلان» با الفاظی 


اه [«قال فلان» و..] حدیش پذیرفته تقی و 


۰- به جه وسیله‌ای «تدلیس» [در حدیث ]. شناخته می‌شود: 


تدلیس [در حدیث], به وسیله‌ی دو امر دانسته می‌شود: 
الف) خبر دادن خود لسن به تدلیس در حدیثت؛ هر گاه از او [به طور مثال 


۱-علوم الحدیث. صص ۱۲ 


درباره‌ی تدلیس در آن] سوال شود. همچنانکه این قضیه برای ابن عیینه اتفاق افتاد. [از 
علی بن خشرم نقل شده که وی گفت: ما در نزد ابن عیینه بودیم که وی گفت: «قال 
الزهري». به او گفته شد: «حدثکم الزهري؟» «آیا این حدیث را زهری برای شما روایت 
کرده است؟». ایشان جوابی نداد. سپس گفت: «قال الزهري». به او گفته شد: آیا از زهری 
شنیده‌ای؟ پس گفت: خیر, آن را هرگز از زهری نشنیده‌ام و از کسی هم که از زهری 
شنیده باشد نیز نشنیده‌ام بلکه این حدیث را عبدالرزاق از معمر از زهری برای من نقل 
کرده است. 

در این حدیث. خود زهری به تدلیس در حدیث - چون از او سوال شد - خبر 
داده است. ] 

ب) امامی از امامان و بزرگان عرصه‌ی حدیت پژوهی و سندشناسی - با شناختی 
که از تدلیس حدیث در پرتو تحقیق و بررسی و مطالعه و وارسی به دست آورده - بر 


تدلیس [در سند يا تدلیس شیوخ و یا تدلیس تسویه] تصریح نماید. 


2-۱ مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی «تدلیس» و «مدآسین» [افرادی که به 
تدلیس شناخته شده‌اند] به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند: 

در این زمینه. کتابهای زیادی در عرصه‌ی «تدلیس» و مد سین » آتلالسی کنتان کان | 
به رشته‌ی تحریر و نگارش درآمده‌اند که مشهورترین آنها عبارتند از: 

الف) خطیب بغدادی, در این راستا سه کتاب را به رشته‌ی تحریر درآورده که یکی 
از آنها با غنوان «النبیین لاسیاء الدلسین»» در زمینه‌ی نامهای تدلیس کنندگان» نگاشته شده 


است؛ و در هر یک از دو کتاب دیگر به بیان نوعی از انواع تدلیس پرداخته اتکی 


۱-الکفایة ص ۳۰۱ 


ب) «التبیین لأسیاء الدلسین» تألیف برهان الدین حلبی. (اين کتاب به زیور چاپ 


اراسته شده است.) 


ج‌ «تعریف آهل التقدیس بمراتب الوصوفین با لتدلیس». تألیف حافظ ابن حجر. (این 


کتاب نیز چاپ شده است.) 


۱- تعریف مرسل خفی: 

الف) تعریف لغوی: «مرسل» در لغت. اسم مفعول از «ارسال» و به معنی «اطلاق» 
(رها سازی, آزاد کردن بیرون دادن» انداختن) است. گویی که مرس (فرد ارسال 
کی شاه او بر ادها شا سوه 0 را متصل و منظم نیاورده است. 

و «خفی» (پنهان. نهان. سری» محرمانه مستت پوشیده ناشناخته) نیز ضد «حلی» 
(روشن. آشکار واضح. نمایان) است. [و به این نوع از ارسال بدین خاطر «مرسل 
خفی» گفته می‌شود) چرا که [ارسال] این نوع از ارسال» واضح و روشن و آشکار و 
نمایان نیست و جز با تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل قابل درک و فهم و تمییز و 
تشخیص نمی‌باشد. 

ب) تعریف اصطلاحی: «مرسل خفی» عبارت است از: «آن يروي عمن لقیه آو عاصره 
ما م یسمع منه بلفظ حتمل السیاع وغیره ک-«قال»؛ اینکه کسی از دیگری که همدیگر را 
ملاقات کرده باشند یا هم عصر یکدیگر باشند. حدیثی را روایت کند. در صورتی که آن 


حدیث را از آن فرد نشنیده باشد؛ ولی در الفاظ حدیث چنان وانمود شود که از او 
حدیث شنیده و او را ملاقات کرده است. [و چه بسا که بین آنه یک راوی و یا بیشتر 
افتاده باشد. و در این مورد از الفاظ «آخبرنا فلان» یا «حدئنا فلان» و با از الفاظی شبیه اینها 
استفاده نمی‌شود بلکه از الفاظی دیگر) مانند: «قال فلان». یا «عن فلان» و مانند آنها؛ 
استفاده می‌شود. چرا که فرد محدث اگر حدیث را با الفاظ مشتبه و غیرصریح روایت 
کند که در آنها شبهه‌ی اتصال و شنیدن وجود داشته باشد. آن حدیث در حکم مرسل و 
انواع آن است؛ ولی اگر با الفاظ صریح و واضح. مانند: «سمعت» و «حدئنا» و «اخبرنا) 


۲- مثال مرسل خفی: 

همانند آنچه ابن ماجه از طریق عمر بن عبدالعزین از عقبة بن عامر -به طور 
مرفوع - روایت کرده که [پیامبر ی فرموده است:] «رحم اللّه حارس احسرس؟؛ «خداوند 
فرد نگهبان و دیده‌بان و مأمور گشت و پاسدار را مورد رحمت خویش قرار دهد.» 

[این حدیث مرسل خفی است] جرا که عمر بن عبدالعزیز عقبه را ملاقات نکرده 
است. همچنانکه به این قضیه «مزّی» در «الاْطراف» اشاره کرده است. 


۳- به جه وسیله‌ای. ارسال خفی [در سند حدیث /. شناخته می‌شود: 
ارسال خفی [در سند حدیث] به وسیله یکی از سه امر ذیل دانسته می‌شود که عبارتند 
از: 

الف) برخی از بزرگان و پیشوایان عرصه‌ی حدیث پژوهی و سندشناسی. تصریح 


نمایند که این راوی هیچ گونه ملاقاتی با کسی که از او حدیث را روایت کرده نداشته 


۱-ابن ماجه. کتاب الجهاد. ج ۲. ص ٩۲۵‏ شماره‌ی حدیث ۲۷۱۹ 


ب) خبر دادن خود مُرسل (فرد ارسال کننده) به ارسال در حدیت؛ اینطور که 
خودش به دیگران خبر دهد که وی هیچ گونه ملاقاتی با کسی که از او حدیث را 


روایت کرده. نداشته است؛ پا هیچ حدیثی را از او نشنیده ابشنا. 


ج) روایت شدن حدیث [مرسل خفی] از طریقعی دیگر که در آن [تصریح شده 
باشد که] بین این راوی و کسی که حدیث از او روایت شده فردی دیگر نیز وجود دارد 
7 ی مه اش تفه یت :۱ 

علماء و صاحب نظران اسلامی. در امر سوّم با همدیگر احتلاف نموده‌اند. چرا که 
چنین حدیثی [که از طریقی دیگر به طور متصل روایت شده]؛ گاهی اتفاق می‌افتد که از 
نوع «الزید ی متصل الاأسانید»" باشد. 


۴- حکم مرسل خفی: 


۱- «الزید نی متصل الأسانید»: حدیثی است که راوی آن بر خلاف اشسخاص مورد وثوق در سلسله‌ی 
راویان. یک نفر اضافی را ذکر کند و در محل ذکر راوی زاید نیز تصریح شود که از او نشنیده‌اند. 
توضیح اینکه: در یک سند متصل پنج نفری که به تأیید اشخاص مورد وثوق عموماً خبری را از 
یکدیگر شنیده‌اند. اضافه کردن یک یا دو نفر به این سلسله که واسطه‌ی شنیدن و استماع ایین خبر 
باشند در حقیقت تکذیب سلسله‌ی اشخاص مورد وثوق می‌باشد. مثلا اببن مبارک از سفیان, از 
عبدالرحمن, از سس از ابوادریس. از وائلث از ابومرئد غنوی از رسول خداع روایت می‌کنند که 
پیامبر ی فرموده است: «لا تجلسوا عل القبور ولا تصلوا الیها». حال از مقایسه‌ی ایین سلسله با دو 
سلسله‌ی دیگر؛ اول از اببن مبارک: از عبدالرحمن از سر که واسطه‌ای در بین اببن مبارک و 
عبدالرحمن نیست؛ و دوم از عبدالرحمن از بُسر از وائل که واسطه‌ای در بین بُسر و وائله نیست. 
معلوم می‌شود که سلسله‌ی هفت نفر اول, دو نفر اضافه دارد (سفیان ابوادریس) و این اشتباه نسبت 
به «سفیان» از شخص پائین تر از ابن مبارک» و نسبت به «ابوادریس» از ابن مبارک است. شرح تخب 
عسقلانی ص ۸۰ [مترجم] 


مرسل خفی. حدیثی ضعیف به شمار می‌آید. چرا که از نوع حدیث «منقطع» 
می‌باشد و در زیر مجموعه‌های آن قرار می گیرد. از این رو هرگاه «انقطاع» آن؛ روشن و 


نمایان شد. حکمش بسان حکم «منقطع» خواهد بود. 
۵- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی «مرسل خفی» به رشته‌ی تحریر 
درآمده‌اند: 


از مشهورترین کتابهایی که در زمسه‌ی «مرسل خفی ) نکاشته شده‌اند» می‌توان به 


کتاب «التفصیل لمبهم المراسیل». تألیف خطیب بغدادی اشاره کرد. 


ر 


«معنعن» و «موّنن» 


۱- پیش در آمد: 

انواع شش گانه‌ی «مردود» [معلق. مُرسل. معضل. منقطع. مدلس و مرسل حفی] 
که «فقدان نظم و اتصال در سند و سلسله‌ی حدیث» [و سقوط در اسنادا» سبب رد 
شدن و بی‌اعتبار بودنشان بود به پایان رسید» ولی چون «معنعن» و «شوتن» در میان 
«متصل» و «منقطع» در رفت و آمد و آمد و شد است. و این سوال باقی است که آیا 
آن دو [معنعن و موئن]» از نوع «منقطع»اند یا از انوع «متصل»؛ لذا تصمیم گرفتم تا آن 
دو را به انواع مردود که به سبب «فقدان نظم و اتصال در سند حدیث» [و سقوط در 


اسناد ] رد شده‌اند. ملحق و پیوست گردانم و بدان ضمیمه نمایم. 


۲- تعر یف «مُحَنحَنَ): 
الف) تعریف لغوی: (مُعَنْعَن)» اسم مفعول از «عنعن» و به معنای «قال عن. عن) 
فلان) است. 


ب) تعریف اصطلاحی: «مُعَنْحن) عبارت است از: «قول الراوی: عن فلان»؛ «راوی. 


حدیث را از چند تن» به ترتیب از پائین به بالا [به ذریعه‌ی فلان از فلان] روایت کند. » 


۳- مثال «مُعنعن»: 

آنچه ابن ماجه روایت کرده و گفته است: «حدثنا عثمان بن یی شيبة» ثنا معاوية ببن 
هشام. ثنا سفیان» عن آسامة بن زید» عن عشمان بن عروةه عن عروة عن عادشة قالت: قال 
رسول الّه ی : ٍن اللّه وملائکته یصلون عل میامن الصفوف» . 

«عثمان بن ابی شیبه برای ماء و معاوية بن هشام برای او و سفیان از اسامة بن زیده 
از عثمان بن عروة از عروه, از عايشه برای او نقل کرده که عايشه نش گفته که پیامبر 5 
فرموده است: «براستی خداوند و فرشتگان او بر سمت راست صفوف نماز, صلوات 
می فر ستند.) 

[در این حدیث. راوی» حدیث را از چند تن به ترتیب - از پائین به بالا -به 


ذریعه‌ی فلان از فلان روایت کرده است. ] 


۴- آیا «مُعنعن» از نوع خبر «متصل» است يا خبر (منقطع»؟: 

الف) برخی گفته‌اند: تا اتصال [سند] حدیث «معنعن» روشن و ثابت نشود از نوع 
خبر «منقطع» است. 

ب) و نظریه‌ی صحیح و درستی که بدان عمل می‌شود و جمهور علماء و صاحب 


نظران حدیثی. فقهی و اصولی. بدان معتقدند. این است که حدیث «معنعن). متصل 


۱-به تعبیری دیگر. «معنعن»: حدیثی است که در سندش گفته شود: «قال فلان عن فلان»؛ خواه از طریق 
تحدیث باشد يا سماع. یعنی: معنعن: حدیثی است که در تمام سلسله‌ی سند هر یک از ناقلین 
تنصریح به لفظ «عن فلان» نموده باشد. بدون اینکه راوی لفظ «سمعتّ» و مانند آن را در روایت 
بیاورد. [مترجم ] 

۲-ابن ماجه کتاب |قامة الصلاة والسنة فیها ج ۱. ص ۱۳۲۱ شماره‌ی حدیث ۱۰۰۵. 


خواهد بود؛ البته منوط به مراعات چند شرط؛ که علماء بر مراعات دو شرط از آن با 
یکدیگر اتفاق نظر دارند. و بر بیشتر از آن دو اختلاف دارند. 

اما دو شرطی که مراعات آنهاء مورد اتفاق علماء است - و امام مسلم نیز بر این 
باور است که در اتصال معنعن» می‌توان به این دو شرط اکتفا کرد - عبارتند از: 

۱- فرد مُعنعن [گوینده‌ی فلان عن فلان]» مُدلس [حیله‌گر و فریبکار در سلسله‌ی 
سند حدیث] نباشد. [یعنی در مُعَنحَن» چنانچه روات از شبهه‌ی تدلیس در سند 
حدیث بری باشند. متصل خواهد بود.] 

۲- ملاقات برخی از راویان با برخی دیگر. ممکن باشد. یعنی ملاقات مُحنعن با 
کسی که از وی به «عن». نقل حدیث می‌کند» ممکن باشد. [و الا ممکن است 
راوی» مروی عنه را ندیده اد و با او ملاقات نداشته باشد و از وی به «عن 
فلان» نقل حدیث کند؛ بنابراین در این صورت. روایت منقطع خواهد بود.] 

و اما شرایطی که علماء در مشروط کردن آنها اضافه بر دو شرط پیشین احتلاف 

کرده‌اند» عبارتند از: 

۱- ثابت شدن ملاقات [هر یک از ژوات با مروی‌عنه]؛ این قول بخاری, ابن مدینی 
و دیگر محققان است. 

ری مه مت ای دوش اورراصتو و جمر اه [هر یک از راویان با 
مروی عنه]؛ و اين قول ابوالمظفر سمعانی است. 


۳- اطلاع و آگاهی وی به روایت از او؛ و این قول عمرو الدانی است. 


‌ ۳ ءّ# 
۵- تعریف «مُوْنن): 


الف) تعریف لغوی: ون اسم مفعول از «آنْنّه به معنای «قال: أن ده (نقل 


روایت یا حدیث از قول چند تن به ترتیب» چنانکه گویند: فلانی روایت کرده که فلانی 


بدو خبر داده که..). 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مویّن عبارت است از: «قول الراوي: حدئنا فلان آن 
فلاناً قال...»؛ راوی» حدیث را از چند تن به ترتیب - از پائین به بالا -به وسیله‌ی 
(حدئنا فلان أنْ فلاناً قال...» روایت کند. [به عبارتی دیگر موْیُن: حدیث مسندی است که 
در نگل ان کفه و وه «حدئنا فلان أنْ فلاناً حدثه...» که لفظ «ان» در نقل بکایک راو بان آن 


آورده شود. ] 


۶- حکم منن: 

الف) احمد و گروهی دیگر از علماء و صاحب نظران اسلامی بر این باورند: تا 
زمانی که اتصال [سند] حدیث «مونن) روشن و ثابت نشود. از نوع خبر «منقطع» به 
شمار خو اهد امد. 

)و یهوی بر امه ظیتت که ان 4[ یت ابر ی اسان هآ خیت شتتهه ] 
است؛ و هر گاه حدیث موْن به صورت مطلتی آورده شود. محمول بر «سماع» [یعنی 
اتصال سند و ملاقات و سماع راوی با مروی عنه] خواهد بود؛ البته با مراعات شرایط 


۰ 


خبر مردود به سیب طعن [ضعف و نقص] در راوی 


۱- مراد از طعن [ضعف و نقص] در راوی جیست؟: 

مراد از طعن [ضعف و نقص] در راوی. این است که [از ناحیه‌ی طلایه‌داران و 
پیشقراولان عرصه‌ی حدیث شناسی و پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی روایت و درایت] مورد 
جرح و تضعیف قرار بگیرد. و از ناحیه‌ی عدالت و دینداری‌اش, و از سوی ضبط و 
حفظ و هوشیاری و بیداری و حواس جمعی و زیرکی‌اش. مورد نقد و اعتراض قرار 


بگیرد» و در این موارد ضعف و نقص متوجه‌اش بگردد. 


۲- اسباب طعن در راوی [اسباب و عللی که به ذریعه‌ی آنها؛ ضعف و نقص. 
متوجه یکی از راویان می‌شود. 

اسبابی که به ذریعه‌ی آنها؛ ضعف و نقص و طعن و عیب. متوجه راوی می‌شود ده 
مورد است که پنج مورد از آن» مربوط به «عدالت» راوی, و پنج مورد دیگر آن, متعلّق به 
«ضبط و حفظ» راوی می‌باشد. 
پنج موردی که مربوط به طعن در «عدالت راوی» است. عبارتند از: 

۱- کذب (دروغگویی راوی). 


۲- اتهام [راوی] به دروغگویی. 


۳- فسق راوی [یعنی بیرون شدن از فرمان خدا؛ خارج شدن از طریق حق و 
صلاح؛ ارتکاب اعمال زشت و ناروا؛ سرکشی نمودن و از حدود شرع خارج 
شدن؛ فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری.] 
۴- بدعتی بودن راوی. 
۵- مجهول بودن راوی. 
اما پنج موردی که متعلق به طعن در «ضبط و حفظ» راوی می‌باشد. عبارتند از: 
۱- اشتباه و غلط زیاد. 
رس سوت 
۳- غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی. 
۴ کیرات اوهام. 
۵- مخالفت کردن با روایت اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد. 
و بزودی به بیان انواع حدیث مردود که به سبب یکی از این اسباب رد گردیده‌اند و 
در آنها طعن و عیب وارد شده‌اند. - به ترتیب - خواهم پرداخت. و نخست به بیان 
نوعی خواهم پرداخت که سبب طعن و عیب و ضعف و نقصش از همه بیشتر و سختر 


انتبتت. 


ی ج> زک 
> حدبث موضوع |جعلی و ساختگی] 


هر گاه سبب طعن در راوی؛ دروغ بستن بر رسول خداظ تاسیتلن [اینطور که 
دروغگویان آن را به وجود آورده‌اند و آن را به دروغ به پیامبر 5 نسبت داده‌اند که هم 
حدیث «موضوع) [جعلی و ساختگی ] می‌نامند. 


۱- تعریف حدیث موضوع: 

الف) تعریف لغوی: «موضوع». اسم مفعول از «وضع الشی ء. به معنای «آن جیز 
را فرو مرتبه کرد و به نقصان کشاند. موقعیّت چیزی را پائین آورد. از ارزش. مقام. 
اعتبار پا شأآن چیزی کم کرد و آن را بی‌اعتبار و کوچک کرد.» می‌باشد. 

حدیث موضوع را به جهت «پائین بودن درجه و مرتبه‌اش و فرو ریختن آرزش و 
مقام و اعتبار و شأنش» بدین اسم. نامگذاری نموده‌اند. 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث موضوع. عبارت است از: «الکذب الختلق الصنوع 
النسوب لل رسول الْی»؛ حدیثی دروغ و ساختگی و دروغین و جعلی و قلابی و تصنعی 
است که [دروغگویان آن را به وجود آورده‌اند و آن را به دروغ و عمد] به پیامبر خداذ 
نسبت داده‌اند [ که هم از نظر الفاظ و هم از نظر سند. ساخته و پرداخته‌ی دروغگویان 


است. ] 


۲- درجه‌ی حدیث موضوع: 

حدیث موضوع. بدترین و قبیح‌ترین نوع احادیث ضعیف می‌باشد. و برخی از 
علماء و صاحب نظران اسلامی [همانند حافظ عراقی] حدیث موضوع را نوعی مستقل 
و حدا از ِ ضعیف می‌دانند و بر این باورند که (مو ضوع نوعی از انواع احادیث ضعیف 


۳- حکم روایت کردن حدیث موضوع: 

اش مظان تا ای کر ره نواعت عم هر6 شفا تق 
موضوع برای کسی که از موضوع بودن آن - به هر نحوی از انحاء - مطلع و آگاه شده 
باشد صحیح و حلال نیست. و روایت کردن آن» در صورتی مجاز است که «وضع و 
حعل» آن بیان شده باشد. 

به دلیل حدیثی که امام مسلم روایت نموده که [پیامبرق فرموده است:] «من حدث 
عنی محدیث یری آنه کذب فهو آحد الکاذبین) . 

«کسی که دانسته. حدیث دروغی را از من نقل کند او نیز یکی از دروغگویان به 


شمار می‌آید.» 


۴- شیوه‌های جعل کنندگان حدیث در حدیث سازی و روایت پردازی: 


الف) جعل کننده‌ی حدیث. يا سخنی را از خحود می‌سازد و سپس برایش سندی [با 
تشخبص خودش] درمی‌آورد و جعل می‌کند و به روایت آن می‌پردازد. 
ب) و یا قول برخی از حکیمان و فیلسوفان و دیگر [خردمندان و دوراندیشان و 


۵- به چه وسیله‌ای. حدیث موضوع شناخته می‌شود: 


حدیث موضوع با یکی از این امور. بازشناخته می‌شود که عبارتند از: 

الف) اقرار خود جعل کننده بر جعل حدیث. همانند اقرار «ابوعصمة نوح بن آي 
مریم» به جعل حدیث درباره‌ی فضایل سوره‌های قرآن؛ که وی این احادیث را به نقل از 
ابن عباس تب جعل می‌نموده و برای یکایک آنها. حدیثی را در باب فضیلت خواندن 
آن» جعل کرده است." 

ب) يا چیزی که در درجه و منزلت اقرار راوی قرار دارد؛ مثل اينکه راوی» حدیث 
را از شیخی روایت کند در صورتی که خودش از زادگاه شیخ جویا و سوال کننده است 
و این حدیث هم فقط نزد این راوی موجود باشد. 

ج) و يا [اینکه راوی اقرار نکند و دیگران] از روی قرینه و با توجه به وضعیّت 
راوی. به جعل حدیث پی ببرند. مانند اینکه: راوی. رافضی و حدیث نیز پیرامون فضائل 
«اهل بیت» باشد. 

د) و پا از روی قرینه و با توجه به وضعیّت «مَروی» [نص" حدیث روایت شدها؛ به 
جعل حدیث پی ببرند. مانند اينکه الفاظ حدیث رکیک و مورد تنفر باشد. و یا حدیث 
مخالف با حس و مشاهده و یا مخالف با صریح قرآن باشد . 


۱-از ابو عصمت نوح بن ابی مریم نقل است که به وی گفته شد: «من آین لك عن عکرمة عن ابن عباس في 
فضائل القرآن سورةّ سورة؟. چطوری شما از عکرمه از ابن عباس. احادیث فضایل سوره‌های قرآن را 
سوره به سوره روایت کرده‌ای؟ وی در جواب گفت: «ني ریت الناس قد آعرضوا عن القرآن واشتغلوا 
بفقه آي حنيفة و مغازي حمد بن اسحاق فوضعت هذه الأحادیث حسبة»؛ وقتی دیدم مردم از قرآن دور 
شده‌اند. و به فقه ابوحنیفه و مغازی اين اسحاق مشغول شده‌انده به همین خاطر این احادیث را 
جعل کردم. [مترجم ] 

۲-قواعد کلّی برای شناخت احادیث موضوع: 


کت دص 


ابن قیم می‌گوید: چند امر کی را تذکر می‌دهیم که به وسیله‌ی آنها نسبت به حدیث موضوع آشنا 

می‌شویم: 

۱- مبالغه و گزافه گویی: مانند اينکه حدیث مشتمل بر مبالغه و گزافه گویی‌هایی باشد و صدور 
چنان کلامی از رسول گرامی اسلامق بعید باشد. این گونه احادیث خیلی زيادند. مانند ایین 
حدیث دروغین که می‌گوید: «من قال لا اله الا ال خلت ال من تلك الکلمة طاثراً له سبعون آلف لسان 
لکل لسان سبعون آلف لغة یستغفرون اه له ومن فعل کذا وکذا آعطي في انة سبعین آلف مدينة في کل مدينة 
سبعون آلف قصر. في کل قصر سبعون آلف حوراء». 

۲- مخالفت حدیث با حس و مشاهده: مانند حدیث «الباذنجان شفاء من کل داء». و همچنین این 
حدیث که می‌گوید: «علیکم بالعدس فانه مبارك یُرقق القلب ویکثر الدمعة قاس فیه سبعون نبیاا. 

۳- حدیث مورد تمسخر قرار گیرد: مانند: «لو کان الأْرز رجلاً لکان حلییً؛ ما آکله جائع الا آشبعه». و 
«امحوز دواء واحبن داء فٍذا صار نی احوف صار شفاء». و يا این حدیث که می‌گوید: «ما من ورقة هندباء 
الا وعلیها قطرة من ماء انة». 

۴- تضاد آشکار حدیث با سنّت صحیح. ثابت و صریح نبوی: بنابراین پیامبر گرامی اسلم ق از 
هر حدیثی که مشتمل بر فساد يا ظلم یا کار عبث و بیهوده. يا مدح باطل یا مذمت حق و با 

مثال آن باشد. مبرا است. از جمله این حدینها. احادیثئی است که شامل بر مدح و ستايش کسی 

که نام او «محمد» و پا «احمد» باشد و یا هر کسی که از چنین نامهایی برخوردار باشد. داخل 
آتش نمی‌شود. چنین احادیثی با امور عینی و واقعی دین پیامبر یل تضاد دارد زیرا که به وسیله‌ی 
سماء و القاب نمی‌توان از آتش پناه گرفت و نجات از آتش به وسیله‌ی ایمان و اعمال صالح 


متا وربوة 

۵- بطلان حدیث به خاطر تضاد آن با عقل: این امر در حالی رخ می‌دهد که حدیث در ذات خود 
باطل, و بطلان آن به این دلیل باشد که چنان روایتی از پیامبر یل جداً بعید باشد. مانند: «الجرة التي 
في السیاء من عرق الأفعی التي تحت العرش» [ کهکشان آسمان از عرق مار افعی است که در زیر عرش 
قرار دارد.؛] يا مانند این حدیث که می‌گوید: «ٍذا غضب الّه تعالی آنزل الوحي بالفارسية وٍذا رضي آنزله 
بالعربیة). 

۶- کلام حدیث شباهتی به کلام و ارشادات پیامبران نداشته باشد: به این معنی که عبارت 
حدیث. شبیه به کلام انبیاء نباشد. از این رو هر حدیثی که بیانگر حال زیبارویان ستایش آنان؛ 


نگاه به سوی آنان» درخواست نیازمندیها از آنان و اينکه آتش آنان را دربرنمی‌گیرد و مسائل 
دیگری از اين قبیل باشد. تمام آنها دروغ جعلی و ساختگی است. مانند این حدیث که می‌گوید: 
«علیکم بالوجوه اللامح واحدق السود فان له يستحي آن یعذب ملیحاً بالنار». 


۷- احادیثی که مشتمل بر تحدید و تعیین تواریخ باشد: مانند این حدیث که می‌گوید: «ٍذا کان سنة کذا 


وکذا وقع کیت و کیت و اذا کان شهر کذا و کذا وقع کیت و کیت». و یا مانند گفتار این دروغگوی 
گستاخ که می‌گوید: «ذا انکسف القمر في الحرم کان الغلاء والقتال وشغل السلطان وذا انکسف في صفر 
کان کذا و کذا). 

۸- مخالفت حدیث با صریح قرآن: از جمله حدیثهایی که مخالفت صریح با قرآن دارند مانند 
احادیثی که بیانگر تاریخ و مدت زمان دنا باشند مانند: «ولتبا سبعة آلاف سنة ونحن فی الألف 
السابعة» «عمر دنیا هفت هزار سال است و ما در هزاره‌ی هفتم هستیم». که این از روشن‌ترین 
دروغها است. زیرا اگر این روایت صحیح می‌بود. هر کسی به وقوع روز قيامت آگاه می‌شد. 
یعنی برای قیامت از این تاریخ چند سالی باقی مانده است. در صورتی که خداوند متعال 
می فرماید: لو عغن لسَاعَة یا مُزسلها فل تما علمها عند رق لا جلیها لوقیه الا هر 
فلت ی لسوت ول لا تسم لا بفتة ینعلوت لت عفع عنهافل اکتا جلنها چند 
لته #عه اه این لا تعلنون 7 [الأعراف: ۱۸۷ ]. «از تو در باره‌ی قیامت می‌پرسند که 
چه وقت برپا می‌شود؟ بگو: علم آن تنها نزد پروردگار من است و جز او آن رابه موقع خود 
آشکار نمی‌سازد. [تحقق آن] در آسمان‌ها و زمین سنگین است و جز به طور ناگهانی به سراغتان 
نمی‌آید. آن گونه از تو می پرسند که گویا تو از وقت وقوعش به شدت کنجکاوی کرده‌ای [و 
کاملاً از آن آگاهی]» بگو: دانش آن فقط نزد خداست. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند [که اين دانش؛ 
مخصوص به خدا و فقط در اختیار اوست.]) 

4- غرابت و تنافر در الفاظ حدیث و تناقض معنای آن با اصول و مبادی اسلام: از آن جمله 
الفاظ حدیث. رکیک و مورد تنفر گوش باشد و طبع سلیم و انسان تیزهوش آن را نپذیرد؛ مانند 
هر گونه حدیثی در ارتباط با مذمت نساجان بافندگان. کفاشان. زرگران. و یا هر صنعتی از 
صنایم مباح دیگر باشد. جعل و افترا نسبت به پیامبر# است؛ زیرا که خدا و رسولش هیچ گاه 
صفتهای مباح را مذمت و سرزنش ننموده‌اند. و یا مانند این حدیث که می‌گوید: ان ث ملکامن 
حجارة یقال له: هارة. ینزل علی مار من حجارة کل یوم فیستّر الأسعار ثم یعرج». و هر حدیثی که در 


۶- انگیزه‌های حدیث سازی و جعل احادیث. و اقسام حدیث سازان: 
الف) تقرب و نزدیکی به خداوند متعال: 

تقرب و نزدیکی نمودن به خداوند متعال با جعل احادیثی که مردم را به انجام 
کارهای خیر و نیکو, تشویق و ترغیب گرداند و آنها را از عواقب و فرجام انجام کارهای 
زشت و منکر و بد و زشت بترساند. 

و این گروه از حدیث پردازان و جعل کنندگان حدیث. گروهی منسوب به زهد و 
صلاح بودند که [براستی] آنها بدترین حدیث پردازان هستند؛ چرا که مردم به جهعت 
اعتماد و اطمینانی که بدانها داشتند. احادیث موضوع آنها را پذیرفتند و بدانها گردن 
ات 

[در حقیقت در طول تاریخ کسانی با محاسن سفید و سیمای زاهدانه و مقدس 
مأبانهه برای تشویق و ترغیب مردم به عبادات و سرگرمی آنهابه اوراد و اذکار 
مخصوص و ترساندن آنها از عواقب گناهان کبیره و صغیره. عمداً احادیثی را جعل 
کرده‌اند. و نیز برای نشان دادن عظمت پیامبرع و وسعت اطلاعات اسلامی. اخبار کتب 
عهد عتیق - تورات و انجیل - و کلمات حکماء و اطباء و دانشمندان ملل مختلف رابه 


عنوان احادیث پیامبر ‏ روایت کرده‌اند. و به عنوان مثال: ابوعصمة نوح بن آي مریم 


رابطه با مذمت حبشه و سودان باشد. به طور کی کذب و جعلی است. زیرا چنین اموری با 
آنچه اسلام آورده از قبیل مساوات میان مردم و لغو امتیازهای رنگی نژادی و... تضاد و مخالفت 
دارد و برتری انسانها فقط از روی تقوای آنان است. مانند این حدیث که می‌گوید: «الزنجي |ذا 
شبع زنی واذا جاع سرق» و... همچنین احادیثی که در مذمت ترک‌هاء خواجه‌ها و بردگان باشد. 
موضوع و جعلی است. مانند این حدیث که سی‌گوید: «لو علم اه في امخصیان خبراً لأخرج من 
أصلایمم ذريَة یعبدون الّه4. دید گاههای فقهی معاصر, دکتر یوسف قرضاوی با اندکی تصرف و 
تلخیص. ج ۲ صص ۲۹۸-۲۸۸ [مترجم ] 


اعتراف کرد که به تعداد سوره‌های قرآن از قول ابن عباس ط#» در ثواب تلاوت یکایک 
سوره‌های قرآن حدیث جعل کرده است و انگیزه‌ی حدیث‌سازی خود را اینطور بیان 


کرده است که وقتی مشاهده کردم مردم اوقات خحود را در فقه ابوحنیفه و بحثهای 


تاریخی ابن اسحاق» مصروف می‌دارند. تصمیم گرفتم تا در راه خدا ! این احادیث را 
جعل کنم تا مردم اوقات خود را به تلاوت سوره‌های قرآن مصروف نمایند.] 

و می‌توان از اين گروه به «ميسرة بن عبد ربه» [نیز] اشاره کرد. ابن حبان در کتاب 
«الضعفاء» از این مهدی روایت می‌کند که وی گفت: به میسرهُ بن عبد رئه گفتم: «من 
آین جلت مهذه الاحادیث: من قراً کذا فله کذا؟»؛ این احادیث را از کجا آورده‌ای که هر 
کس چنین بخواند. از جنین پاداشی برخوردار است؟ وی در جواب گفت: «وضعتها 
آرغب الناس»؛ این احادیث را جعل کردم تا مردم را به انجام آنها تشسویق و ترغیب 
نمایم! 
ب) پشتیبانی کردن مذهبی [از مذاهب؛ و نشان دادن عظمت شخصیت‌های اسلامی ]: 

[یکی دیگر از انگیزه‌های حدیث سازی و جعل حدیث]؛ پشتیبانی کردن مذهبی از 
مذاهب است. به ویژه مذاهب طیفهای سیاسی بعد از نمایان شدن فتنه و ظهور فرقه‌های 
سیاسی همانند بو مکی 

براستی هر یک از این فرقه‌ها و طیفها در تأیید و پشتیبانی و حمایت و جانبداری از 
مذهب خویش, احادیثی را جعل نمودند؛ مانند حدیت «عل؟ خیر البشس من شتك فیه 
کفرا؛ علی برترین و بهترین انسانها است. هر کس در برترین بودنش به خود شک و 
تردید راه دهد کافر شده ات 


[و مامون بن احمد هروی نیز حدیثی را بدین مضمون جعل نمود: «یکون ف أمتي 


رجلٌ بقال له محمد بن |دریس یکون أَضرَ عل متي من ابلیس». و نیز «ابوحنيفة سراج 
آمتي. و میسرة بن عبد ربّه فارسی, اعتراف نمود که هفتاد حدیث را در فضیلت 
حضرت علی مرتضی جعل نموده است.] 
ج) وارد کردن ضعف و نقص در اسلام: 

این گروه از جعل کنندگان حدیث» عده‌ای از زنادقه و کافران و بی‌اعتقادان و 
ملحدان بودند که پس از آنکه نتوانستند به طور آشکار [و از راه زور و حملات نظامی] 
علیه اسلام توطئه کنند و دسیسه و نیرنگ چینند. تلاش کردند و تصمیم گرفتند تا از اين 
طریق مذبوحانه و زبونانه. [برای بی‌اعتبار جلوه دادن اصول و مبادی اسلامی و حقایق و 
مفاهیم نبوی. و تعالیم و آموزه‌های شرعی] وارد عمل شوند. از این رو برای مخدوش 
ساختن و بدنام کردن اسلام و اهانت و افترا وارد کردن بدان, بسیاری از احادیث را 
جعل نمودند. 

و از این گروه می‌توان به «محمد بن سعید شامی» که در راه کفر و زندقه و بی‌دینی 
و الحاد به دار آويخته شد. اشاره کرد. از حمید. از انس 4 به طور مرفوع روایت است 
که [پیامبر فرموده است:] «آنا خاتم السبیین لانیی بعدي الا آن یشاء اله»: من خاتم 
پیامبران هستم که پس از من پیامبری نخواهد آمد. مگر اينکه خداوند بخواهدا 

و کار شمان مه اناد ور یدق یت شتا یبا فده اد قرانزم 
علوم حدیث و فن رجال] وضعیّت این گونه احادیث جعلی را فاش ساخته‌اند و ماهیّت 


آنها را تبیین و زوشن نموهه‌انن. ز مد و ستانش و فضتل و احسان از آن خداست .[ که 


۱-مهدی عباسی می‌گوید: یکی از دشمنان اسلام پیش من اعتراف کرد که به تنهایی یکصد حدیث را 
جعل کرده و در دسترس مردم قرار داده است. و حماد بن زید می‌گوید: «دشمنان اسلام چهار هزار 
حدیتث را جعل کرده‌اند». شرح تخب عسفلانی» ص ۳1 
و در دوره‌ی خلفای عباسی با توطئه جعل احادیث به شدت مبارزه گردید و بعد از آنکه محدئین 


پژوهی و سندشناسی. ناکام و ناامید. و رسوا و زبون گرداند.] 
د) تقرب و نزدیکی به حاکمان و فرمانروایان: 

برخی از انسانهای سست ایمان - به جهت تقرب و نزدیکی به برخی از حاکمان و 
فرمانروایان - به جعل احادیثی می‌پرداختند که موافق و سازگار و متناسب و هماهنگ با 
انحرافات و گمراهیها و ناهنجاریها و کجرویهای آنها بودند؛ همانند قصه‌ی غیاث بن 
ابراهیم نخعی کوفی با خلیفه مهدی که در حالی بر خلیفه وارد شد که وی با کبوتران 
بازی می‌کرد. [غیاث بن ابراهیم نخعی به خاطر اينکه موقعیتی را در نزد مهدی برای 
خویش دست و پا کند] حدیثی را با سند خودش با زنجیره‌ای متصل و متوالی تا 
پیامبر 2 روایت کرد که پیامبر 2 فرموده است: «لا سبق لا في نصل آوخف آوحافرآو 
جناج). 

وی در این حدیث. کلمه‌ی «آو جناح» را به جهت [تقرب و نزدیکی به] مهدی [و 


هماهنگی و موافقت با کبوتر بازی وی] اضافه نمود. اما مهدی این قضیه را دانست. از 


آگاه با استفاده از قوانین علم الحدیت. آثار مجعول بودن یک سری از روايتها را فاش می‌ساختند. 
سازندگان این احادیث در حال بازجویی اعتراف صریح می‌کردند که این مجموعه از احادیث را 
عمداً جعل کرده‌اند از طرف حکومت. حکم اعدام آنها صادر و اجرا می‌گردید. 

همچنانکه ابوجعفر منصور عباسی در سال ۱۶۵ ه . ق محمد بن سعید بن حسان آمدی را به جرم 
زندیق بودن و موضوع و جعلی بودن احادیثش به دار مجازات آویخت. و همچنین در سال ۱۸۰ ه . 
ق در زمان خلافت مهدی خلیفه‌ی عباسی به وسیله‌ی استاندار بصره. «عبدالکريم بن عوجاء» به 
کیفر جعل احادیث اعدام گردید و جالب این بود که این جنایتکار هنگامی که لبه‌ی تیز شمشیر را 
در برابر گردن خود دید و مطمئن شد که به قتل می‌رسد با صدای بلند فریاد کشید که: «من چهار 
هزار حدیث برای شما جعل کرده‌ام و عموماً درباره‌ی حرام و حلال می‌باشند.» الباعث امثیث؛ 


شرح علوم احدیث. ابن کثیر ص ۸۶ . [متر جم] 


این رو دستور به کشتن کبوتران داد و گفت: «آنا لته عللی ذلك»؛ من غیاث بن ابراهیم را 
وادار به جعل حدیث کردم. 
ه) کسب روزی و امرار معاش [و سیر کردن شکم‌ها و پر کردن جیبها و اهداف نفس 
پرستی و هوا پروری]: 

[یکی دیگر از انگیزه‌های حدیث سازی و جعل احادیث. گاهی به منظور تقرب و 
نزدیکی به صاحبان زر و زور و سیر کردن شکم‌ها و پر کردن جیبهاو اهداف نفس 
پرستی و هوا پروری بوده است] همانند برخی از قصه پردازان و حکایت کنندگانی که 
با قصه پردازی برای مردمان. کسب روزی و امرار معاش می‌کنند و پولی به جیب 
می‌زنند. از این رو به نقل برحی از داستانهای عجیب و سرگرم کننده می‌پردازند [و آنها 
را به پیامبری نسبت می‌دهند] تا مردم بدانها گوش بسپارند و چیزی به آنهابدهند؛ 


همانند ابوسعید ی 


۱-ابن جوزی نقل کرده است که: 
«احمد بن حنبل و یحبی بن معین در مسجد «رصافة» نماز خواندند. سپس دیدند که قصه‌گویی از جای 
خویش بلند شد و با نقل این حدیث, قصه را شروع کرد که: احمد بن حنبل و یحیی بن معین گفته‌اند: 
از عبدالرزاق از معم از قتاده از اس روایت شده است که پیامبری فرموده است: هر کس بگوید: «لا اله 
الا الُ. خدا در مقابل هر کلمه‌ای پرنده‌ای برای وی می‌آفریند که منقارش از طلا و بالهایش از مرجان! 
و... و به همین شکل قصه را در حدود بیست صفحه ادامه داد. احمد بن حنبل و یحیی بن معین نگاه‌های 
تعجب آمیزی با یکدیگر تبادل می‌کردند و هر یک به دیگری می‌گفت: راستی شما این حدیث را 
شنیده‌ای؟ و هر یک در جواب دیگری می‌گفت: نه به خدا این حدیث را نشنیده‌ام. و قصه‌گو پس از 
پایان قصه و گرفتن بخششها و هدیه‌های مردم به انتظار بقیه‌ی بخشش‌ها نشسته بود که در این هنگام 
پحبی بن معین با اشاره‌ی دست. او را نزد خود خواند. قصه‌گو خیال کرد که برای دادن بخشش او را 
دعوت کرده است ولی بحیی بن معین به او گفت: چه کسی این حدیث را به تو گفته است؟ قصه‌گو 
گفت: احمد بن حنبل و یحبی بن معین! یحبی گفت: من بحبی بن معین و اين احمد بن حنبل است که 
هیچ کدام از ما این مطلب را به عنوان حدیث نشنيده‌ايم. قصه‌گو بدون اينکه به روی خود بیاورد گفت: 


و مشهور شدن: 
[یکی دیگر از انگیزه‌های حدیث سازی و جعل حدیث. شهرت طلبی و دنبال کردن 
موقعیتهای اجتماعی و به دست آوردن جاه و مقام و شهرت و آوازه است] بدین گونه که 


به بیان احادیث عجیب و غریبی بپردازند که در نزد هیچ یک از اساتید و شیوخ حدیث. 
چنین احادیثی یافت نمی‌شود. از این رو سند حدیث را وارونه و واژگون می‌کنند و آن را 
در هم می‌ریزند تا عجیب و شگفت‌آور و غریب و غیرمألوف جلوه نماید تاامردم را 
بدین‌سان] برای شنیدن آن حدیث از خود. علاقمند و متمایل و راغب و مشتاق گردانند؛ 


همانند ابن ابی دحیه و حماد تب 


۷- اعتقاد «ک رآمیه» در جعل حل پرش: ۲ 


مدتی بود شنیده بودم که یحیی بن معین احمق است تا اين لحظه یقین پیدا نکرده بودم. سبحان اله! تو 
عبانم کت که پخبی بن مین و اخمد این کل فقط ما هسستگ, مق از هقبه امد ین یل و یی 
بن معین. حدیث روایت کرده‌ام. احمد بن حنبل آستینش را بر روی خود کشید و گفت: بگذار برود. 
قصه‌گو برحواست و در حالی که آنها را به باد استهزا گرفته بود بیرون رفت. شرح نخبهه عسقلانی. ص 
۲ علوم الحدیث. صبحی صالح. ص ۲۸۸ [مترجم] 

۱-تدریب الراوی» ج ۱ ص ۲۸۶. 

۲- کرامیّه: از ابوعبداله محمد بن کرام ببن عراف بن خزامة بن براء (متوفی ۲۵۵ ه. ق) پیروی 
می‌کردند. وی مردی سیستانی و پدرش رزبان [باغبان که تاک انگور پرورش دهد] بود و چون 
رزبان را در زبان پارسی «کرام» گویند. از این جهت به «ابن کرام» معروف شد. 
وی پنج سال در مکّه مجاور بود و پس از آن به نیشابور رفت و طاهر بن عبدالله او را به زندان 
افکند و پس از رهایی به شام رفت و دیگر بار به نیشابور بازگشت. محمد بن طاهر بندش کرد و در 
سال ۲۵۱ رهایی یافت و به بیت المقدس رفت و بدانجا درگذشت. 
به هر حال کرامیه فرقه‌ای از مسلمانان و پیرو محمد بن کرام هستند. وی از مفرط‌ترین معتقدان به 
تجسّم خالق بود. به پندار او خداوند جسمی محدود است و از تحت - یعنی از جهتی که متلاقی با 
عرش باشد - متناهی. و از فوق نامتناهی است. کرامیه می‌گفتند: خداوند مماس به عرش خود یا 


فرقه‌ای از بدعت گرایان که با عنوان «کرامیه» نامیده شده‌اند» بر این باورند که جعل 
احادیث فقط در زمینه‌ی «ترغیب» [و تشویق مردم به انجام کارهای خیر و نیک] و 
«ترهیب» [و ترساندن آنها از عواقب و فرجام انجام کارهای زشت و منکر] جایز است؛ 
و بر این گفته‌شان چنین استدلال کرده‌اند که در برخی از طرق حدیث چنین وارد شده 
که: «من کذب عل متعتّداً لیضلّ الناس..»؛ «کسی که از قول من به عمد دروغ و 
گفتار و رفتاری را که انجام نداده‌ام به من نسبت دهد. تا مردم را گمراه کند [باید جای 
خود را در دوزخ آماده سازد]. 

آنها به جمله‌ی «لیضل الناس» که در حدیث اضافه شده استدلال نموده‌اند [و بر این 
باورند که انگیزه‌ی حدیث‌سازی و جعل احادیث آنها؛ نه دشمنی با دین اسلام است و نه 
تقرب و نزدیکی به صاحبان زر و زور و سیر کردن شکم‌ها و پر کردن جیبها و اهداف 
نفس پرستی و هواپروری. بلکه هدفشان از جعل احادیث در زمینه‌ی ترغیب و ترهیب. 
فقط خدمت به اسلام و مسلمانان است! از این رو برای تشویق مردم به عبادات و 
سرگرمی آنها به اوراد و اذکار مخصوص و ترساندن آنها از عواقب و فرجام گناهان 


کبیره و صغیره عمداً احادیت را جعل کردند. و بر اینن باورند که پیامبر 6 از جعل 


متقارب به آن است و در اينکه بر همه‌ی عرش قرار گرفته است یا بر جزئی از آن در تفسیر 
لخن غل المَرش أسْتَوَی» اختلاف داشتند. 

خدا را محل حوادث و اعراض می‌دانستند. و در تفسیر دا لسَمَأَء أنقطرث 4 [الانفطار: ۲۱ او را 
به سنگینی وصف می‌کردند و می‌گفتند: «نها انفطرت من ثقل الرجن علیها». ابن کرام در کتاب خود به 
نام «عذاب القبر» بابی در «کیفوفية ال عزوجل» (یعنی در کیفیت و چگونگی خدا) داشت و از مکان 
خدا در بعضی از کتابهای خود به «حيثولية الّه» تعبیر کرده است. برخی از کرآمیان. خداوند را جسم 
آجسم. یعنی جسمی که از همه‌ی جسمها بزرگتر و کاملتر است؛ و 
اجسام را بر او قایل بودند و می‌گفتند: او به صورتهای زیبا بر زمین فرود می‌آید. تسلط و نفوذ این 
فرقه مخصوصاً در قرن پنجم هجری بسیار بود. [مترجم] 


حدیثی منع کرده و هشدار داده که برای گمراه کردن مردم باشد. نه از جعل حدیث 
ولی این جمله‌ی اضافه [«لیضل الناس» که در حدیت بالا بدان اشاره شده و مورد 


استدلال و استناد کرامیه قرار گرفته] در نزد حافظان حدیث به اثبات نرسیده [و بی‌پایه و 
ااتی ی اش( 

و برخی از فرقه‌ی کرامیه گفته‌اند: «نحن نکذب له لا علیه»؛ «ما به فایده‌ی پیامبر جر 
[و دین او] دروغ می‌گوئيم و به جعل احادیث می‌پردازيم نه به ضرر و زیان او.» [یعنی 
انگیزه‌ی ما از حدیث سازی و جعل احادیث مخدوش ساختن و بدنام کردن اسلام و 
پیامب رک و اهانت و افترا وارد کردن بدانها نیست. بلکه هدف ما خدمت به پیامبر و 
حدمت به دین او است!!! پرواضح است که] چنین استدلالی» در انتهای حماقت و 
سخاوت و ادانی و بی‌شعوری است چرا که شریعت و آیین پیامبر گرامی اسلم 6 
هرگز نیازی به دروغگویان و حقّه بازانی ندارد تا [با دروغ و حقّه و تقلب و نیرنگ] به 
ترویج و گسترش آن بپردازند. و [مسلماً] چنین پنداری» مخالف اجماع مسلمانان نیز 
است؛ تا جایی که شیخ ابومحمد حوینی در این زمینه از خویشتن مبالغه به خرج داده و 


قاطعانه حکم تکفیر جعل کننده‌ی حدیث را داده است. 


۸- اشتباه برخی از مفسران در نقل احادیث حعلی [در تفاسیرشان]: 

براستی برخی از مفسران در نقل احادیث جعلی در تفاسیرشان - بدون اینکه (وضع 
و جعل» آنها را بیان کنند - به حطا و اشتباه رفته‌اند؛ به ویژه احادیثی که از ابی بن کعب 
در ثواب تلاوت یکایک سوره‌های قرآن وارد شده است. 
و برخی از این مفستران [که در تفاسیرشان به نقل احادیث جعلی پرداخته‌اند] عبارتند از: 


الف) ثعلبی. 


-٩‏ مشهورترین کتاب‌هایی که در عرصه‌ی تدوین و گردآوری «احادیث 
موضوع و حعلی» نگاشته شده‌اند: 

السف) «کتساب الموضوعات» تألیف ابن جوزی. وی از زمره‌ی نخستین و 
قدیمی‌ترین افرادی به شمار می‌آید که در این راستا دست به قلم برده و در این زمینه به 
قلم فرسایی و تألیف و تدوین پرداخته است؛ و تنها عیبش این است که وی در قضاوت 
کردن به «جعل و وضع حدیث». متساهل و کم توجه است؛ از این رو علماء و صاحب 
نظران اسلامی» وی را به نقد کشیدند و ایرادها و انتقاداتی را بر او وارد ساختند؛ و کار 
ابن جوزی را [در زمینه‌ی تدوین و گردآوری احادیث موضوع و جعلی, از راه تحقیق و 
پژوهش و تألیف و تصنیف] دنبال کردند. 

ب) «الللیء الصنوعة نی الأحادیث الوضوعة» تألیف سیوطی. این کتاب» مختصر کتاب 
ابن جوزی. و دنبال کننده‌ی مباحث و موضوعات آن است که در آن, احادیث موضوع و 
جعلی دیگری نیز اضافه شده که ابن جوزی به بیان آنها نیرداخته است. 

ج) «تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأحادیث الشنيعة الوضوعة» تألیف ابن عراق الکنانی. 
این کتاب. مختصر و خلاصه‌ی دو کتاب پیشین است که مالامال و سرشار [از نکات 


۰ 3 ۳ ۲ ۲ 0 و ۱ 
ارزنده و وزین] و تصحیح شده و مفید و سودمند و نافع می‌باشد. 


به وسیله‌ی قلم و از راه تحقیق و پژوهش و تالیف و تدوین و نگارش و تصنیف. به شدت از 


هر گاه سبب طعن در راوی؛ «اتهام [راوی] به دروغگسویی» باشد - سبب دوم از 
اسباب طعن در راوی [از نظر شدت و قوّت طعن ] - چنین حدیئی را «حدیث متروک» 


۱- تعریف حدیث «متروک»: 


الف) تعریف لغوی: «متروک» اسم مفعول از «تسرک» [ترک کردن رها نمودن, 
فاصله گرفتن. نادیده گرفتن» به جای گذاشتن] می‌باشد. و عربها به تخمی که جوجه از 


آن خارج شده باشد, «تریکة» می‌گویند؛ یعنی «بجا گذاشته شده‌ای که [پس از خارج 


حدیث‌سازی و جعل حدیث. جلوگیری می‌کردند؛ سلاطین و فرمانروایان اسلامی نیز به وسیله‌ی 
شمشیر و از راه اعدام و به دار آویختن حدیث سازان حرفه‌ای» از جعل حدیث به شدت پیشگیری 
می کردند. همچنان که ابوجعفر منصور خلیفه‌ی غباسیء در سال ۱۶۵ ه. قه محضد بسن سعید بسن 
حسان آمدی را به جرم زندیق بودن و موضوع و جعلی بودن احادیثش به دار آویخت و همچنین 
در زمان مهدی عباسی, محمد بن سلیمان [فرماندار مکه عبدالکريم بن ابی العوجاء را که دایبی 
معن بن زائده بود. به جرم حدیث‌سازی محکوم به اعدام کرد و وقتی تصمیم گرفتند گردن 
عبدالکریم را بزنند. فریاد برآورد که من چهار هزار حدیث را در مورد حلال و حرام مسلمانان 


وضع کرده‌ام. علوم الحدیث. صبحی صالح؛ صص ۲۹۱-۰ [مترجم]. 


شدن جوجه ان دنک هیچ نفع و فایده‌ای در آن نیست.» 
بت( تعریف اصطلاحی: حدیتث متروک عبارت است از: «احدیث الذي نی ٍسناده راو 
متهم بالکذب)؛ حدیئی کشت ان روایت کننده‌ای وجود داشته باشد که به 


دروغگویی در حدیث. متهم است. 


۰ 2 
۲- اسباب اتهام راوی به دروغگویی: 
اسباب اتهام راوی به دروغگویی؛ یکی از این دو امر است که عبارتند از: 
الف) اينکه آن حدیث فقط از طریق او روایت شده باشد و مخالف با قواعد معلوم" 
ب) يا اینکه راوی در کلام عادی‌اش, به دروغگویی شناخته تسده باشد. ی در 
حدیتث نبوی, از او دروغی. ظاهر و نمایان نشده باشد. [یعنی راوی حدیث. در مسایل 


۳ 
۳- مثال حد بث متروک: 


همانند حدیث عمرو بن شمر جعفی کوفی شیعی که از جابر از ابوالطفیل. از علی 
و عمار روایت کرده که آن دو گفته‌اند: «کان الني35 یقنت ف الفجر ویحخبریوم عرفة 
من صلاة الغداة ویقطع صلاة العصر آخر آیام التشرسیق؛ «پیامب ری در نماز صبح قنوت 
می‌خواند و از نماز صبح روز عرفه. شروع به گفتن تکبیرات تشریق [اللّه اکبر اللّه اکبن لا 


۱-اين نوع را فقط حافظ ابن حجر در کتاب «النخبة) بیان کرده است و قبل از ایشان نه ابن صلاح به 
بیان آن پرداخته و نه علامه نووی. 

۲-قواعد معلوم: قواعد کی و عامّی است که علماء و صاحب نظران اسلامی, آنها را از مجموعه‌ی 
نصوص کی صحیح استنباط و استخراج کرده‌اند؛ مثل قاعده‌ی «الأصل برائة النْة اصل. بری 


بودن ذمه است. 


اله الا ال و اه اکبن اللّه اکبر و له الحمد] می‌کرد. و در نماز عصر آخرین روزهای 
تشریق. گفتن تکبیرات را قطع می‌نمود.» 
نسائی و دار قطنی و دیگران درباره‌ی عمرو بن شمر گفته‌اند: «متروك امحدیث» وی 


۲ 


به دروغگویی در حدیث متهم است. 
۴- درحه‌ی حد بث متروک: 


فش کلزیات که بدترین نوع حدیث ضعیف. «حدیث موضوع و حعلی» است. و 
پس از آن «حدیث متروک». سپس حدیث «منکسر» و بعد حدیث «معئل): و سپس 
حدیث «مدرج) و بعد حدیث «مقلوب». و در آخر حدیث «مضطرب» قرار دارد. و بر 
همین منوال, حافظ ابن حجر [احادیث ضعیف و بی‌اعتبار را] مرتب و طبقه‌بندی و 


ساماندهی و ردیف نموده ات 


۲-ابن حجر در کتاب شرح نخبة الفک «متروك احدیث» را کسی می‌داند که به دروغ گفتن متهم باشد 
و از نظر جرح. یک مرتبه پائین‌تر از «منکر احدیث» می‌باشد. [مترجم] 


هر گاه سبب طعن در راوی, «اشتباه و غلط زیاد». با «کثرت غفلت و بی‌توجهی 
و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی» و با «فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری» باشد - 
تب ضوع چهارم و پنجم از اسباب طعن در راوی [از نظر شدت و قوت طعن ] سّ 


چجنین حدیئی را رحد بث منکر) می‌نامند. 


الف) تعریف لغوی: (منکر). اسم مفعول از «انکار) [انکار کردل؛ تکذیب نمودن. 
رد گردن؛ نشناختن» باور نکردن]؛ و ضد «اقرار» [اعتراف کر دنه اقرار نمودن. تسلیم 

ب) تعریف اصطلاحی: علمای حدیث. منکر را با تعریفات متعدد و گوناگونی 
تعریف نموده‌اند که مشهورترین آنها دو تعریف‌اند که عبارتند از: 

ِ- (احدیث الذي نی اٍسناده راو فخش فلت آو کثشرت غفلته. آو ظهر فسقه»؛ «منکر به 
حدیثی گفته می‌شود که در اسناد آن» روایت کننده‌ای وجود داشته باشد که اشتباه و 
طاشن ویاه پاش با ریاد اهل غقلت وی توضیی وی اختایی ای علاط کی شاه 
و یا فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری‌اش. ظاهر شده باشد. [بنا به این تعریف» 


حدیث وقتی منکر است که راوی. یکی از این سه حصوصیّت را داشته باشد: الف) 


غلط فاحش. پ) غفلت زیاد. ج) از حدود خداوند در رفته باشد - یعنی مرتکب 


فش ناشن ۲ 

انس فرشا بخافظ امش هر بیان هوق ان واه عرش مس خاده اس و 
بیقونی همین تعریف را در منظومه‌ی خویش آورده و گفته است: 
ومنکسر الفس رد بسه راو غدا .. تعدیلسسهلاجس سل التفسردا 

منکر به حدیثی گفته می‌شود که فردی که عدالتش تغیبر و تبدیل يافته. در یک 
طبقه از سند به طور منفرد» حدیت را روایت کرده باشد [و متن حدیث. نه با این سند و 
نه با سندهای دیگر روایت نشده باشد و ناشناخته باشد] و راوی آن حدیث به حدی از 
نقه و انقان نرسیده که روایتش به طور فردی مورد پذیرش واقع شود. 

۲- «ما رواه الضعیف مالفا لا رواه الة؛ «منک حدیثی است که راوی ضعیف 
برخلاف روایت فرد ثقه آن را نقل کند.» 

این تعریف همان تعریفی است که حافظ ابن حجر به بیان آن پرداخته و بدان 
اعتماد نموده است. و در این تعریف - نسبت به تعریف اول - چیزی افزوده شده است. 


و آن قبد «مخالفت راوی ضعیف با روایت فرد ثقه و معتبر» است. 
۲- تفاوت میان حدیث منکر با حدیث شاذ: 
الف) شاف حدیثی است که راوی مقبول [ثقه و معتبر و عادل و ضابط]» آن را 


ب) و منک حدیثی است که راوی ضعیف. برخلاف روایت فرد ثقه آن را نقل 


۲-در اینجا هدف از مقبول: هر حدیثی است که شامل راوی صحیح و راوی حسن [یعنی راوی عادل 
ضابط با ضبط کامل, یا راوی عادل با ضبط غیرکامل] باشد. 


می‌نماید. 

از این دو تعریف دانسته شد که وجه اشتراک حدیت منکر و حدیث شاذ در این 
است که در هر دو «مخالشفت». شرط است. [در منکر شرط است که راوی ضعیف. 
تفای تاو راتفر دق کی ور شا مر ط اس کاواس و ره 
حدیث را بر خلاف راوی راجحتر و برتر از خود نقل نماید.]؛ و وجه افتراق آن دو در 
این است که راوی در حدیث شاد «مقبول» [ثقه و معتبر و عادل] است. ولی در حدیت 
«منکرا» ضعیف است. 


۱ 2 وه ‌ ۱ ۶ ۰ 
ابن حجر گوید: «وقد غفل من سوی بینهما»؛ براستی کسانی که منکر و شاذ را یک 


۱-ابن حجر در بیان تفاوت میان حدیث شاذ با منکر چنین می‌آورد: شاذ و منکر در این که هر کدام به 
دو نوع تقسیم می‌شوند مشترک هستند. و اختلاف آنها فقط در مراتب راویان است. بدین معنی که 
«راوی صدوق» وفتی حدیثی را به تنهایی روایت کند و حدیثش متابع و یا شاهد نداشته باشد و 
ضبط او در حد راوی صحیح و یا حسن نباشد. حدیث او یکی از اقسام شاذ است؛ و اگر در ایین 
حالت» حدیث مات [قوی‌تر از خود] نیز داشته باشد. شذوذ آن بیشتر شده و چه بسا کسانی آن 
را منکر بنامند. ولی اگر راوی به مرتبه‌ی راوی حدیث صحیح و یا حسن برسد. اما با حدیث راوی 
قوی‌تر از خود. معارض و مخالف باشد. نوع دوم شاذ می‌باشد و دلیل نامگذاری شاذ نیز به همین 
خاطر بوده است. 
ولی وقتی راوی منفرد مستور و یا راوی منفرد. موصوف به سوء حافظه و يا راوی منفردی که در 
روایت یش انبانلش یت گنه اف حدیثی را بدون متابع و یا شاهد روایت کنده اين یکی 
از اقسام منکر است که از این دست. الفاظ بسیاری از اهل حدیث در توصیف احادیث به منکر یافت 
می‌شود. و اگر چنین حدیثی با احادیث دیگر [قوی‌تر از خود] از در مخالفت درآید. قسم دوم حدیث 
منکر است که اکثراً بر اين رأی دوم هستند. 
بنابراین و با این توضیح. تفاوت بین شاذ و منکر مشخص می‌شود و هر دوی آنها هم شامل «مطلق 
تفرد» هستند و هم «تفرد با قید مخالفت» را دربرمی‌گیرند. [مترجم] 


ج ۳ ی " ۰ص ۹ ۳۳ 
بت می‌دانند» دجار غفلت و بی بو جهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی شده‌اند. 


۳- مثال حدیث منکر: 

الف) مثال برای تعریف اول [که راوی حدیث. خیلی بی‌محافظه و بی‌توجه. با 
زیاد اهل اشتباه و غلط. و يا اهل فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری باشد./. 

فمانید کی که تسانیزف این فانعه زر دطریق ایو کنو یی نم مکمه بو فقس او 
هشام بن عروة از پدرش [عروة) از عايشه نشْت. به طور مرفوع روایت کرده‌اند که 
[پیامبر ی فرموده است:] «کلوا لح بالتس فان ابن آدم [ذا أکله غضب الشیطان»؛ 
«خرمای نارسیده را بخورید؛ چرا که هر گاه فرزند آدم آن را می‌خورد. شیطان خشمگین 
و ناراحت می‌شود.» 

نسایی می‌گوید: «هذا حدیث النکی تفرد به آبوزگیر وهو شیخ صالح آخرج له مسلم نی 
التابعات غیر آنه م یبلغ مبلغ من بحتمل تفرده! ؛ «اين حدیث. منکر است؛ چرا که ابو زگیر به 
طور تنهایی در طبقه‌ی خود به روایت آن پرداخته است. و وی پیرمردی صالح" بوده 
است که امام مسلم از او در «متابعات» کتابش. حدیث نقل نموده است. ولی او به 
درجه‌ای از [ثقه و اتقان] نرسیده که حدیثش به طور فردی مورد پذیرش و قبول واقع 


سود.» 


۱-شرح نخبة الفکی ص ۳۸ و منظور ابن حجر از اين قول ابن صلاح است. چرا که وی در «علوم 
الحدیث» ص ۸۷۲ منکر و شاذ را یکی معرفی نموده و گفته است: «والنکر ینقسم قسمین علی ما ذکرناه 
ی الشاذ فانه بمعناه». یعنی همان طور که شاذ را به دو دسته تقسیم کردیم منکر نیز به دو دسته تقسیم 
می‌شود. چرا که منکر به معنای شاذ است. 

۲-تدریب الراوی» ج ۱ ص ۲۶۰ 

۳-منظور این است که وی در دیانت. صالح بوده است. و وقتی در حدیث و روایت مد نظر باشد. به 


صورت «صالح اللفت) ‏ ووده می‌شود. [مترجم ] 


ب) مثال برای تعریف دوم [راوی ضعیف برخلاف روایت فرد نقه. حدیث را 

همانند آنچه ابن ابی حاتم از طریق خبّیب بن حبیب الزیات. از ابواسحاق از یزار 
بن حریث. از ابن عباسعل+ نقل کرده‌اند که پیامبر گرامی الم فرموده‌اند: «من آقام 
الصلاة وآق الركاة وحج البیت وصام وقری الضیف دخل امجنة»؛ «هر کس نماز را بر پای 
دارد. و زکات و حقوق واجب مالی را بپردازد و به حج خانه‌ی کعبه برود و [ماه رمضان 
را] روزه باشد و مهمان‌نوازی کند. وارد بهشت می‌شود.» 

ابوحاتم می‌گوید: «هو منکس لنّ غبره من الثقات رواه عن آي اسحاق موقوفاً وهو 
العروف»؛ این حدیث. منکر است؛ چرا که غیر «جْبّیب بن حبیب الزیات» - از دیگر 
راویان ثقه و معتبر - این حدیث را به طور موقوف [بر ابن عباس از طریق] ابواسحاق 
نقل کرده‌اند. و این حدیث [که از طریق این راویان ثقه و معتبر به طور موقوف بر ابن 


عباس از طریق ابواسحاق نقل شده است ] (معروف) می‌باشد. 


۴- درجه‌ی حدیث منکر: 

از دو تعریف یاد شده‌ی پیشین از حدیث «منکر». روشن شد که نوع ضعف در 
حدیث منکر, خیلی زیاد است. زیرا که «منکر»» یا عبارت از حدیثی است که راوی آن 
ق شاه زو یاقا وخ وهی تک ات از مکی و 
بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی» و يا «فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری» است؛ و یا 


عبارت از حدیثی است که راوی ضعیف برخلاف روایت فرد ثقه و معتب آن را نقل 


۱-«موقوف»: خبر به صحابی وصل گردد. مانند ابن عباس در حدیث بالا. و «مقطوع»: این است که 
روایت حدیث به تابعی وصل شود. و «مرفوع» حدیثئی است که به پیامبرع نسبت داده شود. 


[مترجم ] 


کند. و [پرواضح است که] در هر دو قسم. ضعف و نقص شدیدی وجود دارد. و به 
همین دلیل در بحث «متروک» گذشت که درجه‌ی منکر در شدت ضعف. پس از 


مرتبه‌ی «متروک» است. 


الف) تعریف لغوی: «معروف» اسم مفعول از «عسرف» [دانست. آگاه شد. درک 
کرد می‌باشد. 

ب) تعریف اصطلاحی: معروف عبارت است از: «ما رواه الثقة مالفا لا رواه 
الضعیف»؛ حدیثی است که راوی ثقه و معتبر برخلاف روایت راوی ضعیف. آن را نقل 
کند: 

پس حدیث «معروف» با این تعریف. نقطه‌ی مقابل حدیث «منکسر» است؛ یابه 
تعبیری دقیقتر: تعریف حدیثت معروف نقطه‌ی مقابل و برعکس تعریف منکری است 


که حافظ ابن حچر بدان اعتماد نموده شتا 


ا هنشت ار که یو شوت بان کر شرا که سیخ رس وتا شیر 
مردود است و چنانکه مشهور است. «معروف» از اقسام «مقبول) است که بدان احتجاج و استناد 
می‌شود [نه اقسام مردودا. و علت ذکر «معروف» در اینجا [در انواع خبر مردود] بدان خاطر بود که 
مناسبتی با قفسیم خود: «منکر» دارد. 


۱- مثال حدیث معروف: 

اما مثال حدیث معروف. همان مثال دوّمی است که در نوع حدیث «منکر» گذشت. 
[حدیث «من آقام الصلاة وق الركاة وس»]؛ ولی از طریق راویان ثقه و معتبری که به طور 
موقوف بر ابن عباس روایت کرده‌اند. زیرا که اببن ابی حاتم - پس از اینکه حدیث 
خبّیب بن حبیب الزیات را به طور مرفوع روایت کرده - گفته است: این حدیث. منکر 
است چرا که غیر «حْبّیب بن حبیب الزیات» - از دیگر راویان ثقه و معتبر - این حدیث 
را به طور موقوف [بر ابن عباس] از طریق ابواسحاق نقل کرده‌اند؛ و این حدیث [که از 
طریق اين راویان ثقه و معتبر که به طور موقوف - بر ابن عباس - از طریق ابواسحاق 


تقل شده است | «معروف) می‌باشد. 


هر گاه سبب طعن در راوی «وهم» باشد - سبب ششم از اسباب طعن در راوی [از 
نظر شدت و قوت طعن] - چنین حدیثی را حدیت «معتل» می‌نامند. 

الف) تعریف لغوی: اسم مفعول از «َلُّ بکذا؛ به صیغه‌ی «فْعَلٌ» می‌آید. و قیاس 
مشهور صرفی. و لغت فصیح نیز خواهان این است که مفعول صیغه‌ی «َعَلْ» سل 


بیاید [نه سعللْ] و تعبیر این قسم به سل در نزد اهل حدیت. برخلاف چیزی است 


که در لغت. مشهور و متداول می‌ناشند: 


و برخی از محدئین. این قسم را به «مَْلُول» تعبیر نموده‌اند که چنین تعبیری در نزد 
عربها و لغت‌دانان ضعیف و مطرود است." 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث «فعَلْل» عبارت است از: احدیث الذي اطلع فیه علل 
علَة تقدح في صحته مع آن الظاهر السلامة منهاا؛ حدیثی است که در آن بر علتی قادحه و 
زیان‌آور به صحتش, اطلاع و آگاهی یافته شود [که از ارزش و اعتبار حدیث کاسته و 
صحت آن را زیر سژال برد]؛ در حالی که برحسب ظاهر. آن حدیث خالی از عیب و 
نقص است [و در ظاهر حدیث اثری از آن علّت به چشم نخورد.] 

[و به تعبیری دیگ «معلل»: حدیثی است که در آن» عوامل و اسباب پنهانی که 
مربوط به متن حدیث و یا سند آن می‌باشد. وجود داشته باشد که اگر آشکار شود به 
صحت حدیث. ضرر و زیان می‌رساند. اگر چه برحسب ظاهر. حدیث خالی از عیب 
باشد. ولی علّت یا علل پوشیده‌ای دارد که جز خبرگان و متخصصان حدیث, به آن پی 
نخواهند برد. ۱ 

و به تعبیری دقیق‌تره «معلّل): حدیئی انیت کته راون ان ان تاظ رفم و وقف و 
اتصال و انقطاع و داخل کردن حدیثی در حدیث دیگ دچار اشتباه شده باشد. ولی در 
ظاهر حدیث او از همه‌ی عیوب و نقائصی که به صخت حدیث ضرر می‌رساند» سالم 
باشد؛ اما محدئین باریک بین و اهل تخصص در علم حدیث. بتوانند عیب‌های پنهانی 
این حدیث را ظاهر نموده و آن را به نقد کشند. و براستی این قسم از مشکل‌ترین و 


پیچیده‌ترین انواع علم الحدیث درایتی است.] 


۱-زیرا «معلل» اسم مفعول از «علله» و به معنای «آشاه) [مشغولش کرد و سرگرمش نمود] می‌باشد. و به 


معنای «لالایی دادن مادر بچه‌اش» را نیز فان 


«علّت» عبارت است از: «سبب غامض خفي قادح في صحة احدیث»؛ «سبب پنهانی و 
پوشیده‌ای که [مربوط به متن حدیث و يا سند آن باشد که اگر آشکار گردد] به صحت 
حدیث. ضرر و زیان می‌رساند.) 

از این تعریف علّت. چنین برداشت می‌شود که از دیدگاه علمای حدیث. ضروری 
و الزامی است که در «علت» دو شرط تحقق یابد که عبارتند از: 

الف) غموض و ابهام و پنهان شدگی و پوشیدگی. 

ب) ضرر و زیان وارد کردن به صحّت حدیت. 

پس اگر یکی از این دو شرط مختل شد - مثل اينکه علّت. ظاهر و آشکار باشد و 
یا علّت. قادح و زیان‌آور به صخت حدیث نبود - در آن هنگام در اصطلاح [علم 
الحدیث] بدان «علّت» نمی گویند. 


۳ گاهی «علّت» بر غیرمعنای اصطلاحی‌اش. اطلاق مین کرود: 

به تحقیق مراد از آنچه من در بخش پیشین از تعریف «علّت» بیان کردم «علت» از 
دیدگاه و اصطلاح محدثان بود ولی احیاناً محدثان «علّت» را بر هر طعن و نقصی که 
متوجه حدیث شود اطلاق می‌کنند. اگر چه این طعن و نقص, «خفی و پوشیده و پنهان 
و مرموز». یا «قادح و زیان‌آور» [که از ارزش و اعتبار حدیث بکاهد و آن را خدشه‌دار 
کند] نباشد. 

الف) از نوع اول [که پس از بررسی. در آن عاملی ظاهر شود که از ارزش حدیث 
کاسته و صحّت آن را زیر سوال برد در حالی که در ظاهر حدیث اثری از آن علت 
مشاهده نشود و به چشم نخورد] می‌توان به این موارد اشاره کرد: مجروح شدن راوی به 
دروغگویی. يا غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی. و یا سوء حافظه و مانند 


۰ ۰ 


اینها - از انواع جرح رجال - و ترمذی «نسخ» را موردی از علل الحدیث خوانده است. 


ب) و از نوع دوم [عوامل ضعف دیگری که عّت از آن ناشی می‌شود و متوجه 
حدیث می‌شوند؛ اگر چه این عوامل «خفی و پوشیده» یا «قادح ایو ات | 
می‌توان به این مورد اشاره کرد: مجروح شدن به مخالفتی که به صحّت حدیث» ضرر و 
زیانی وارد نمی‌کند و از ارزش حدیث نمی‌کاهد و آن را حدشهدار نمی‌نماید مانند: 
حدیث مرسل کسی که فردی عادل و ثقه آن حدیث را به صورت شند و متصل 
روایت ۱0| از محدئان گفته‌اند: «من احدیث الصحیح ما هو 
صحیح معلّل)؛ از انواع حدیث صحیح» حدیث صحیح معلّل [معلول] می‌باشد. [و حتی 
فراتر از این کسانی نیز گفته‌اند: حدیث صحیح شاذ نیز از انواع حدیث صحیح است.] 


۴- اهمیّت [شناخت] علل حدیث. و ظرافت و حساسیت و پیچیدگی و باریکی 
آن, و کسانی که در زمینه‌ی شناخت علل حدیث به مهارت و خبرگی و کمال 
رسیده‌اند: 

شناخت «علل حدیث» از مهمترین و برترین و دقیقترین و ظریفترین علوم حدیث 
به شمار می‌آید؛ زیرا که نیاز به کشف عوامل و اسباب پنهانی و پوشیده‌ای دارد که جز 
برای خبرگان و کارشناسان و متخصصان علوم حدیت. وضعیّت آنها مشخص و هویدا 

و بدون تردید. حافظان و ضابطان و کارشناسان و خبرگان و انسانهای بافراست و 
بادرایت در زمینه‌ی شناخت علل حدیث. به مهارت و خبرگی و کمال رسیده‌اند؛ از این 


رو در بصوحه‌ی این دریای ژرف جز تعداد اند کی از ائمه و پیشوایان غوطه‌ور نشده‌اند» 


همانند: ابن مدینی» احمد. بخاری. ابوحاتم 3 دارقطنی.! 


۵- تعلیل [علّت] متوجه چه اسنادی می‌شود؟ [یعنی علّت در چه اسنادی. 
تحقق می‌یابد؟ |: 

تعلیل [علّت], متوجه اسنادی می‌شود که برحسب ظاهر. دربردارنده و شامل تمام 
شرایط صخت باشد؛ چرا که حدیث ضعیف» نیازی به تحقیق و بررسی از علل آن 
تسه وان اضعا که «ضعیف» از [انواع] خبر مردود است. بدان عمل نمی‌شود [از این 
و بازی با تیاو پرزسیر و تیه و تخلیل عوامسل ز اسیابت هب ی زبان‌آور به 


رز 


۶- به چه وسیله‌ای می‌توان «علّت» [در متن يا سند حدیث] را تشخیص داد و 
شناخت؟: 


به ذریعه‌ی چندین امر می‌توان به علّت [پنهانی و پوشیده در حدیث] پی برد و آن 


۱-پیشتر گفتیم که علّت حدیث, عبارت است از: عوامل و اسباب پنهانی که مربوط به متن حدیث و یا 
سند آن باشد که اگر آشکار شود به صحّت حدیث ضرر می‌رساند. اگر چه برحسب ظاه حدیث 
خالی از عیب باشد. ولی علّت يا علل پوشیده و پنهانی دارد که جز خبرگان و متخصصان حدیث؛ 
بدان پی نخواهند برد. همانگونه که طبیب حاذق در انسان سالم و تندرست به بیماری کمون شده و 
مستور در وی آگاهی خواهد یافت. متخصص علم حدیث هم همانگونه خواهد بود. 
و براستی علّت معیوب [در سند و متن حدیث] را فقط پیشوایان و متخصصان این فن و کسانی که 
با احادیث زیسته‌اند و از لحاظ اسناد و متون» از خبرگی و مهارت خاصی برخوردارند. می‌شناسند و 
این بدان معنی است که حدیث در ظاهر امر مقبول و پذیرفته به نظر می‌آید و اشکالی در آن دیده 
نمی‌شود. ولی اگر صرافان و ناقدان حدیت. آن را نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند. به سرعت 
خللی که موجب سستی و بی‌پایگی آن حدیث باشد. در آن می‌یابند و به همین دلیل است که در 
علوم حدیث. علمی به نام «العلل) مدع گردیده است. [مترجم ] 


را تشخیص و تمییز داد که برحی از آنها عبارتند از: 


الف) تفرد راوی [فرد بودن راوی در نقل حدیث]. 

ب) مخالفت دیگران با راوی [شذوذ]. 

ج) و یک سری قرائن دیگر در حدیث. که به دو قسم (الف و ب) ملحق شود.! 

مجموعه‌ی این امور. توجه فرد آشنا و آگاه به این فن [فن علل الحدیث] را به 
توهمی که از جانب راوی رُخ داده جلب می‌کند؛ و اين آشنایی به توهم راوی پابه 
خاطر «ارسال» در حدیثی است که آن را به صورت «موصول» روایت نموده, و یابه 
جهت «وقف» در حدیئی ابتت که ان را تاه رن «مرفوع» نقل کرده. و یابه خاطر 
اینکه حدیثی را در حدیث دیگر داخل نموده و یا تومی القاگر" در غیر این موارد به 
طوری که با ظن غالب [و با توجه به قرائن]؛ فرد متوجه علّت شود و بر آن حدیث. حکم به 


عدم هن دهد. [یعنی حدیث را از حالت صحّت خارج کند.] 


۷- شیوه‌ی شناخت «حدیث معّل): 

ژوئن شناعت. علت در عدیته این اسنت که تمامی ,ستدهای آن کرداورق شوذو 
در اختلافی که بین راویان حدیث وجود دارد. دقت و مطالعه و بررسی و پژوهش و 
تجزیه و تحلیل گردد و مکانت و جایگاه هر کدام از راویان - با توجه به حفظ و 


۱-عللی که موجب قدح و ضعف حدیث می‌گردد. عبارتند از: ۱) اضطراب متن با سند حدیث. ۲) 
ارسال حدیث موصول. ۳) وقف حدیث مرفوع. ۴) اشتراک اسمی ژوات که موجب اشتباه ثقه به 
غیرثقه شود. [ولی گاهی اشتراک اسمی موجب قدح و ضعف نیست. مانند جایی که هر دو راوی 
با ماک تسده بر سس خی که نار اس تاه ان 
خالد برقی است. و هر دو ثقه هستند.] ۵) ادخحال حدیث در حدیث دیگر. و جهاتی دیگر. و 
سیوطی در تدریب الراوی. ص ۱3۷ ده جهت را با ذکر مثال آورده است. [مترجم]. 

۲-توهمی که باعث شده راوی در موردی دچار اشتباه شود. [مترجم] 


منزلتشان و ضبط و اتقان آنها - مورد مقایسه و موازنه قرار بگیرند. و پس از آن» حکم 


۱ 
به معلول بودن روایت داده شود. 


۸- «علّت» در جچه جایی اتفاق می‌افتد؟: 

الف) علّت [ممکن است] در سند حدیث وجود داشته باشد که وقوع علت نیز 
بیشتر در سند است. همانند علّت به خاطر «وقف» [حدیث مرفوع]؛ و «ارسال» [حدیث 
موصول و مُسند]. 

ب) و ممکن است علّت در متن حدیث وجود داشته باشد که وقوع آن در متن 
حدیث [به نسبت سند حدیت] کمتر اتفاق می‌افتد. همانند حدیثی که «خواندن پسم [ 


الرحمن الرحیم در نماز» را نفی کرده است." 


۱-از علی بن مدینی نقل شده که گفته است: در زمینه‌ای که نتوان سندهای مختلف آن را جمع آوری 
کرد نمی‌توان به خطا و اشتباه آن پی برد. [مترجم] 

۲-مثال علت در متن حدیث: حدیثی است که مسلم آن را به طور انفرادی [منظور این است که در 
روایت آن, بخاری با مسلم همراهی نکرده است] نقل نموده است. و آن حدیث انس می‌باشد که 
به صراحت قرائت و خواندن «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را در سوره‌ی حمد, نفی کرده است و از 
آنجا که بیشتر محدثان لفظ حدیث را چنین روایت کرده‌اند: «فکانوا یستفتحون القراءة باحمد له رب 
العالین من غیر تعرض لذکرا لبسملة» «آنها نماز را با سوره‌ی الحمد له رب العالمین شروع می‌کردند و 
در مورد بسم الّه فیزی نمی گفتند:ا. کسانی همین حدایث را مبنا قرار داده و روایت مسلم را معلول 
دانسته‌اند. و این [حدیث دوم که از بسم الّه چیزی نگفته] همان حدیثی است که بخاری و مسلم در 
صحیحین بر نقل آن متفق هستند و نظرشان بر این بوده است: کسانی که حدیث را با لفظ فوق 
الذ کر [لفظ حدیث انس] آورده‌اند؛ در واقع الفاظ حدیث را با مفهومی که خود برداشت کرده 
روایت نموده‌اند به طوری که از گفته‌ی «کانوا یستفتحون القراءة باحمد له» چنان برداشت کرده‌اند که 
آنها [ابوبکر و عمر و عثمان در شروع سوره‌ی حمد] بسم الّه نمی‌گفته‌اند. بنابراین با توجه به فهم 
خود. حدیث را روایت کرده و دچار اشتباه شده‌اند. چرا که اصل حدیث به این معنی است: سه 


احت 


۹4 


یا اگر علّت در سند باشد. صحّت متن را زیر سوّال می‌برد؟: 


الف) وقتی علّت در سند باشد اتفاق می‌افتد که صحخت سند و متن حدیث را با 
هم زیر سوال ببرد. و اين همانند حالت حدیثی است که پس از علت‌یابی. مُرسل [و با 
موقوف ] شناخته شود. 

ب) و گاهی فقط صحت سند حدیث را زیر سال می‌برد و به صحّت متن حدیت. 
ضرر و زیانی وارد نمی‌شود و بدان آسیبی نمی‌رسد؛ مثل حدیث یعلی بن غبید که از 
ثوری» از عمرو بن دینار از ابن عمرتقه به طور مرفوع روایت کرده که [پبامبرج 
فرموده‌اند:] «البیعان باطخیار». 

در این حدیث «بعلی بن غبید» دچار توهم شده و در سند حدیث به جای «عبداله 
بن دینار» «عمرو بن دینار» گفته است. در حالی که حق این بود که به بیان سند واقعی 
حدیث [یعلی بن عبید عن سفیان الشوری عن عبداله بن دینار عن ابن عمر...] 
بپردازد. به هر حال» متن حدیث. «صحیح) است. هر چند که و فتالر ان تا تا 
3 دادن «اشتباه و غلط راوی» وجود دارد؛ چرا که هر دو تای آنها [عبدال بن دینار 
و عمرو بن دینار] راویانی ثقه و معتبر می‌باشند و جابه‌جایی قه [عبدالله] بانقه‌ی 
دیگر [عمرو] ضرر و زیانی به صحّت متن حدیث وارد نمی‌آورد. هر چند که در 
پر تسایس اشتا ی عطای اتفان افافه است: 


۰- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و نگارش «علل حدیث» [و 


سم سوره‌ای از سوره‌های قرآن را که آنها در شروع نماز می‌خواندند. سوره‌ی فاتحه بوده است و در 

آن از بسم الّه سخنی به میان نيامده است و علاوه بر این دلیل و برهان از انس نیز چنین حدیثی به 
ثبوت رسیده است: از ایشان در مورد خواندن بسم الّه الرحمن الرحیم در نماز توسط پیامبر ع سوال 
کردند. اما ایشان یادآور شدند که در این باره حدیثی را از پیامبر یا از حفظ ندارد. [مترجم] 


احادیث معلل] به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 

الف) «کتاب العلل». تألیف ابن مدینی. 

ب) «علل احدیث»؛ تألیف اين ابی حاتم. 

ج) «العلل ومعرفة الرجال» تألیف احمد بن حنبل. 

د) «العلل الکبیر والعلل الصغبر تألیف ترمذی. 

ه) «العلل الواردة نی الأحادیث النبویة تألیف دار قطنی. و این کتاب از جمله‌ی 
جامعترین و گسترده‌ترین کتابهایی است که در عرصه‌ی تدوین و گردآوری «علل 


تخلایت): نکاشته نده استا: 


مخالفت راوی با روایت راویان ثقه و 
[خالفة للثقات ] 


هر گاه سبب طعن در راوی, مخالفت کردن وی با روایت اشخاص و راویان مورد 
وثوق و مورد اعتماد و اعتبار باشد - سبب هفتم از اسباب طعن در راوی [از نظر شدت 
و قوت طعن] - از چنین مخالفتی با روایت راویان ثقه پنج نوع از انواع علوم حدیث 
به وجود می آید که عبارتند از: «مُدرج» «مقلوب». «الزید نی متصل الاأسانیدا. «(مضطرب» و 
«مَصحف». پس: 

۱- اگر مخالفت راوی با روایت راویان ثقه با تغییر سیاق اسناد. و یابا درهم آمیختن و 
قاطی کردن حدیث موقوف به مرفوع باشد. چنین حدیثی را «مدرج) می‌نامند. 

۲- و اگر مخالفت راوی با روایت راویان ثقه با تقدیم يا تأغیر باشد؛ [یعنی راوی 
حدیث. در کلمات متن حدیث يا در کلمات اسم راویان تقدیم و تأخیری به عمل 
آورده و از این رو با اشخاص مورد وئوق مخالف باشد] چنین حدیثی را «مقلوب» 
می‌نامند. 

۳- و اگر مخالفت راوی با روایت راویان ثقه با اضافه کردن یک نفر [در سلسله‌ی 
راویان] باشد [اینطور که راوی حدیث. برخلاف اشخاص مورد وثوق در سلسله‌ی 
راویان یک نفر اضافی را ذکر کند و در محل ذکر راوی زائد نیز تصریح شود که از او 


شنیده‌اند ], چنین حدیثی را «الزید نی متصل الأسانید» می‌نامند. 


۴- و اگر مخالفت راوی با روایت راویان ثقه. با جابه‌جایی یک راوی به جای 
راوی دیگر يا تفاوت و احتلاف در متن باشد. [یعنی راوی حدیث. در اصل متن 
حدیث و یا در سلسله‌ی راویان با اشخاص مورد وثوق مخالف باشد] و ترجیح یکی بر 
نکر هم امکان نداشته باشد. چنین حدیثی را «مضطرب» می‌نامند. 

۵- و اگر مخالفت راوی با روایت راویان ثقه با تغییر لفظ [از حیث حروف و 


نقطه] نه از حیث شکل و ساختار و مفاد و مفهوم باشد. چنین حدیثی را «مصحف» 


الف) تعریف لغوی: (مدرج). اسم مفعول از «آدرحخت الشيء نی الشيء؛ (جیزی را 
در چیز دیگر پیچیدم و داخل کردم؛. که چنین عبارتی وقتی گفته می‌شود که چیزی را 
در اندرون چیز دیگر داحل گردانی و آن را بدان ضمیمه و پیوست نمایی. 
عِ 
بت( تعریف اصطلاحی: (مدرج). عبارت ات از: «ماغتر سیاق اسناده. آو آدخل فی 


متنه ما لیس منه بلافصل»؛ حدیثی است که سیاق و اسلوب اسنادش. تغییر کرده باشد و یا 


در متن آن زیادتی باشد که جزو آن نیست [بلکه این زیادتی به متن اصلی حدیث ملحق 


شنده باشد] و آن فاضلهی‌رتین سکن اضلی یامن زباد شده از بین رفعه و بهعتوان 


ادامه‌ی حدیث نقل شده باشد. 
رک اقسام حدیث «مدرج): 


مدرج به دو فسم تفسیم می‌شود: «مُدرج الا سناد» و«مُدرج التن). 
الف) «مُدرج الاسناد): 

۱- تعریف «مدرج الاسناد»: عبارت است از: «ماغیر سیاق اسناده»؛ حدیثی که سیاق و 
اسلوت اسنادش» تخییر کرده باشد. 

۲- برخی از صورتهای «مدرج الاسناد»: اينکه راوی به نقل سند حدیث بپردازد [و در 
انتهای سند حدیث ] برای او عارضه و پیشامدی ظاهر شود و سخنی را از حود بگوید؛ 
از این رو برخی از کسانی که اين را از او شنیده‌اند گمان کنند که این کلام [سخن 
اضافی خود راوی]» متن خود اسناد است و لذا به همان صورت از وی روایت می‌کنند. 

۲ مثال صورت بالا: 


همانند قصه‌ی ثابت بن موسی - که انسانی زاهد و پارسا است - در حدیث «من 


۱-توضیح اینکه: ادراجی در حدیث رسول دای از طرف بعضی از راوبان سند صورت گرفته به 
طوری که صحابی یا تابعی و... در انتهای متن حدیث. سخنی را از خود گفته باشند و بعدها این 
گفته‌ی آنها به حدیث ملحق شده باشد و آن فاصله‌ی بین متن اصلی با متن سخن آنهااز بین رفته 
باشد و به عنوان ادامه‌ی حدیث نقل شده باشد. 
و همچنین باعث شده که قضیه بر کسانی که بر این مسئله واقف و مطلع و آگاه و متتبّه نبوده‌اند 
مشتبه شود و آنها را دچار اشتباه کند و تصور کنند که تمامی متن» گفته‌ی رسول خدای می‌باشد. 


[مترجم ] 


کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالتهار» . 

و اصل داستان از این قرار است که ثابت بن موسی بر شریک بن عبدالّه قاضی در 
حالی داخل شد که وی چنین دیکته و املاء می‌کرد و می‌گفت: «حدئنا الأعمش عن آي 
سفیان عن جابر قال: قال رسول اله35...» و [پس از گفتن قال رسول ال ] حاموشی گزید 
تا فرد مُستملی ‏ آن را بنویسد؛ و چون نگاه شریک بن عبدالّه به ثابت افتاده گفت: «من 
کثرت صلاته باللیل» حسن وجهه بالنهارا؛ و هدفش از گفتن اين جمله [اثبات] زهد و 
پارسایی ثابت بن موسی بود [نه ادامه‌ی حدیث]؛ و ثابت گمان کرده که این کلام از متن 
سند است. بدین خاطر به روایت آن می‌پرداخت. 

ب) «مدرج المتن»: 

۱- تعریف «مدرج المتن»: عبارت است از: «ما آدخل في متنه ما لیس منه بلا فصل»؛ حدیثی 
است که در متن آن زیادتی باشد که جزو آن نیست [بلکه این زیادتی به متن اصلی 
حدیث ملحق شده باشد] و آن فاصله‌ی بین متن اصلی با متن زیاد شده. از بین رفته و 
نزن دایتعا کلم با شاه 

۲ اقسام («مدرج المتن»: 

«مدرج المتن) بر سه قسم است که عبارتند از: 

الف) اينکه ادراج در اول حدیث باشد. [اینطور که راوی. جهت توضیح و بیان با 
استشهاد و استناد و.... جمله‌ای را از کلام خود پا کلام برخی راویان» به اول حدیث 


ا-ابن ماجه. باب قیام اللیل» ج ۹ ص‌ 3 شماره‌ی حدیتث ۳ 
۲-هر گاه در محفل و مجلسیء تعداد دانش‌پژوهان و طلّاب زیاد باشد. فرد مُستملی صدای محدث را 
به دیگران می‌رساند و آنها را از کم و کیف جلسه باخبر می‌گرداند. 


«وفوع ادراج در وسط حد یت ). بیشتر می‌باشد. 


ب) اينکه ادراج در وسط حدیث باشد. [اینطور که راوی. سخنی از خود یا از غیر 
خود را در وسط حدیت. جهت توضیح و بیان و پا استناد و استشهاد و... اضافه نماید.] 
و وقوع چنین قسمی. از قسم اول کمتر است. 

ج) اينکه ادراج در آخر حدیث باشد. [اینطور که راوی» سخنی از خود با دیگری 
را در آخر حدیت جهت توضیح و بیان و یا استناد و استشهاد و... اضافه کند] و وقوع 
چنین قسمی به نسبت دو قسم دیگر بیشتر است. 

۳- مثالهایی برای سه قسم «مدرج المتن»: 
الف) مثال برای وقوع ادراج در اول حدیث: 

سبب وقوع ادراج در اول حدیت. این است که راوی. جهت استدلال و استشهاد بر 
حدیث. سخنی [از خود و يا از غیر خود. در اول حدیث] می‌گوید و بدون اینکه بین 
متن سخن [خود و یا دیگری»] و متن اصلی حدیث. جدایی و تفکیک ایجاد کند. آن را 
نقل می‌نماید. [و به عنوان ادامه‌ی حدیث بیان می‌دارد| و همین باعث شده که فضیّه بر 
شنونده [که بر این امر واقف و مطلع و آگاه و متتبّه نیست] مشتبه و مشکل شود [و وی 
را دچار خطا و اشتباه کند و] تصور نماید که تمامی متن, از حدیث است. [حال آنکه 
چنین نیست!] 

مثل آنچه خطیب از حدیث ابی قطن و شبابهةٌ - خطیب سند روایت هر کدام از ابی 
قطن و شبابهٌ را به طور جداگانه آورده که هر دو از - از شعبه, از محمد بن زیاد» از 
ابوهریره روایت نموده‌اند که وی گفت: پیامبر ی فرموده است: «أسبفوا الوضوء ویل 
للاْعقاب من النار). 

جمله‌ی اول حدیث. یعنی: «أسبغوا الوضوء. ادراجی از کلام خود ابوهریره: 


است [که آن را در اول حدیتث اضافه نموده و جزو حدیتث بیشتتی | همچنان که در 


روایت بخاری. این قضیه. تبیین و روشن شده و از آدم از شعبه. از محمد بن زیاد از 
ابوهریره#+ نقل شده که وی گفته است: «أسبغوا الوضوء فان آبا القاسمت قال: «ویل 
للعقاب من النار»» 

خطیب گوید: «و ابو قطن و شبابةٌ در روایت حدیث از شعبه - بنا به آنچه گفتیم - 
دچار خطا و اشتباه شده‌اند و بااین وجود. این حدیث را جمع زیادی از شعبه. همانند 
روایت آدم نقل نموده‌اند.»" 
ب) مثال برای وقوع ادراج در وسط حدیث: 

همانند حدیث عایشه‌تقة در «بدء الوحی» [آغاز نزول وحی] که گفته است: «کان 
النی# یتحتّث نی غار حراء - وهو التعبّد - الليالي ذوات العدد» . 

در این روایت. جمله‌ی «و هو التعبدا. ادراجی از کلام خود زهری است [که آن را 
در وسط حدیث اضافه نموده است و جزو حدیث نیست.] 
ج) مثال برای وقوع ادراج در آخر حدیث: 

همانند حدیث ابوهریره» که به طور مرفوع نقل کرده که پیامبر 2 فرموده است: 
«للعبد الملوك آجران» والذي نفسي بیده لو لا امجهاد نی سبیل الّه واحج وب أتي لأحببت 
آن آموت وأنا ملوك. ۲ 

در اين روایت [تنها جمله‌ی «للعبد الملوك آجران» جزو حدیث است و بقیه‌ی 
حدیث از] «والذي نفسي بیده..» تا آخر حدیث مُدرج و از کلام خود ابوهریره ط 
سک( ال ابیت کی خاش ای تاش که ضادر شوقن با که انکان تاره 


پیامبر یل [در هیچ شرایطی] بردگی را آرزو کند. و به علاوه مادرشان در قید حیات 


۱-تدریب الراوی» ج 5 ص‌ ۷۰ 
۲-بخاری, پاب بدء الوحی. 
۳-بخاری باب «العتق». 


نبودند تا بدیشان نیکی و خوبی و اظهار لطف و محّت نمایند. 


۳ انگیزه‌های ادراج [در متن پا سند حدیث ]: 
انگیزه‌های ادراج [در متن و یا سند حدیث]» متعدد و گوناگون است که 
مشهورترین آنها عبارتند از: 
الف) بیان حکم شرعی. 
ب) استنباط و استخراج نمودن حکم شرعی از حدیث. پیش از به پایان رسیدن 
[متن پا سند] حدیت. 
ج) تشریح و توضیح الفاظ عجیب و غریب و واژه‌های نامتعارف و غیرعادی در 


۴ جگونگی تشخیص ادراج |در متن یا سئد حدیث |: 
ادراج [در متن يا سند حدیث], به چندین امر. تشخیص داده می‌شود که برخی از 
آنها عبارتند از: 
الف) وارد شدن جمله‌ی «مدرج» به صورت جدا و مجزا در روایتی دیگر.! 
ب) برخی از پیشوایان و بزرگان آگاه و مطلع بر «مدرج» بودن حدیث. تصریح 
نمایند. 


۱-به عنوان مثال: ابوهریره:#* روایت کرده است: «أسبغوا الوضوء ویل للاأعقاب من الشار». در ایين 
روایت. جمله‌ی اول. یعنی «آسبغوا الوضوه» مدرج است. زیرا که ادراج بودن همین جمله در روایتی 
دیگر ثابت شده است. چنانکه ابوهربره له در روایشی دیگر گفعه است: «آسبغوا الوضوء فان 
آباالقاسملة قال: ویل للأعقاب من النار» و جمله‌ی مدرج به صورت جدا و مجزا در این روایت 


وارد شده است. [مترجم ] 


ج) اقرار خود راوی به ادراج نمودن در [متن يا سند] حدیث. اینطور که خودش 
اعتراف نماید که این کلام را [در متن يا سند حدیت ] ادراج نموده شنت تن 
د) از سوی پیامبر محال و غیرممکن و نامعقول و غیرمنطقی باشد که ایشان 


۵- حکم مُدرج: 

به اجماع محدئین و صاحب نظران فقهی و دیگر علماء ادراج [در متن پا سند 
خلیتت کاری:حرام و تامظروع استته و از این قاصده: آدراجسرای تضریم و توشیم 
[واژه‌ها و الفاظ] عجیب و غریب و نامتعارف و غیرمعمول [حدیث]» مستثنی می‌شوده 
چرا که اگر ادراج برای تشریح و بیان واژه‌های غریب و الفاظ نامآنوس حدیث باشد. 
چنین ادراجی ممنوع و نامشروع نیست. و به این دلیل. زهری و دیگر پیشسوایان 


۶- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و نکارش حدیث «قدرج» 


نگاشته شده‌اند؛ 


الف) «الفصل للوصل الدرج نف النقل» تألیف خطیب بغدادی. 
بت( (تقریب النهج بترتیب الدرج». تألیف ابن حجر. این کتاب. خلاصه و مختصر 
کتاب خطیب بغدادی است که در آن مباحث و مطالب جدید و تازه‌ای را نیز [به نسبت 


۱-مانند حدیث ابوهریرهع:» که روایت کرده است: پیامبر ی فرموده است: «للعبد الملوك آجران» والذي 
نفسي بیده لولا امیهاد واحج و بر آعي لأحببت آن آموت وأنا ملوك. که تنها جمله‌ی «للعبد الملوك 
آجران» حدیث است و بقیه‌ی حدیث «مدرج» است. زیرا امکان ندارد و محال و غیرمنطقی است 
که پیامب ری آرزوی بردگی کند. به علاوه مادرشان نیز در قید حیات نبودند تا بدیشان نیکی و خوبی 


نمایند. [مترجم ] 


کانب خطیت :»نف اه ] اف وده انست؟ 


ا-به هر حال. حدیث (مدرج). حدیثی است که راوی» کلام خود پا کلام بعضی از راویان را داخل در 
متن حدیث نماید که موجب اشتباه کلام وی با متن اصلی حدیث شود؛ چه این عمل به عنوان 
شرح و توضیح حدیث باشد و چه به عنوان استشهاد به آن؛ یا طی نقل زنجیره‌ی حدیث. توضیحی 
درباره‌ی یکی از راویان. اضافه نماید. يا دو حدیث را که هر کدام به سلسله‌ی سندی نقل شلده 
است. ضمن سلسله‌ی سند دیگری آورد. یا دو متن را که به دو سند رسیده است. به یک سند نقل 
کند يا متن حدیثی را بدون قسمتی از آن» نقل کند و سپس شخص دیگری همان متن را با قسمتی 
که در سند مزبور نیست. ولی به سند دیگر آمده از وی نقل نماید. 
به تعبیری دیگر «مدرج)»: يا «مدرج المتن» است. مانند اينکه راوی. سخنی از خود پا از غیر خحود 
را در اول حدیث پا در وسط و یا در آخر آن ذکر کند. و یا «مدرج الاسناد» می‌باشد. و این قسم 
عبارت از آن است که نزد راوی. دو متن با دو اسناد مختلف. موجود باشد و آن دو متن را از راوی 
راز ترشیت بقل که با زاو شک زوریف را یداه ممومی باتوی 
از او روایت کند و از متنی دیگر. چیزی را در آن زیاد کند که با آن اسناد نباشد. یا نزد او متنی با 
اسنادی - به جز قسمتی از آن - موجود باشد و چون آن قسمت. با اسنادی دیگر نزد او هست؛ 
بعدا تمام آن را با اسناد اول روایت می‌کند. 
البته نویسنده در این کتاب به تمام انواع مدرج اشاره نکرده و می‌توان در تکمیل آنها چنین گفت که 
«مدرج» انواع دیگری نیز دارد که عبارتند از: 
نوع اول: یک راوی حدیثی را با دو سند روایت کرده باشد و مطابق با یکی از سندهاء فقط بخشی 
از حدیث [متن حدیت] ذکر شده باشد و این راوی بیاید و متن سند دوم را به متن سند اول اضافه 
کند و متن دو حدیث را فقط با سند اول ذکر کند و سند دومی را ذکر نکند. مانند حدیث ابن عیینه 
و زائده بن قدامة که از عاصم بن کلیب از پدرش و او نیز از وائل بن حجر نقل کرده که وی 
درباره‌ی چگونگی نماز پیامبر گرامی اسلام روایتی را نقل کرده و در آحرش گفته است: «انه جاء فني 
الشتاء فرآهم یرفعون آیدیهم من تحت الثیاب.» در اصل این حدیث فقط شیوه‌ی نماز پیامبر ذکر شده 
است و روایت کسی که با همین سند از عاصم بن کلیب حدیث را نقل کرده صحیح می‌باشد که در 
آن فقط شیوه‌ی نماز پیامبر له را ذکر کرده و بلند کردن دستها را از متن حدیث جدا کرده است و 


حدیث را با این سند نقل کرده است: «عن عاصم عن عبدامحبار بن وائل عن بعض آهله عن وائل بن 


حجر.» از انواع دیگر مدرج [نوع دوم) این است که بخشی از متن یک حدیث به متن حدیث 
دیگری اضافه گردد در حالی که سندشان یکی نباشد. مثلاً روایت سعید بن ابی مریم از مالک از 
زهری از انس که وی گفته: پیامبرع فرموده است: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا..» 
که جمله‌ی «ولا تنافسوا» را ابن ابی مریم از متن حدیث دیگری گرفته و در این حدیث آورده است 
که سند آن چنین است: «مالك عن آیي الزناد عن الاأعرج عن یی هریرة؛ و متن آن به این صورت است: 
«لا جسشسوا ولا حشسوا ولا تنافسوا ولا حاسدوا). 

و از انواع دیگر مدرج [نوع سوم اين است که راوی. حدیث را در یک و یا چند طبقه از سند. از 
جمعی [دو يا بیشتر] که در سندهای خود احتلاف دارند. روایت کند و احتلاف آنها در سند روایت 
شده ذکر نشده و همه‌ی سندهای آنها به صورت یک سند [که بیانگر عدم احتلاف سندهای آنها و اتفاق 
آنها بر یک سند است. آورده شود. که اين نیز نوعی از ادراج است. در این صورت. روایت حدیث 
به صورت اتفاق نظر آنها در سند. نوعی دیگر از ادراج است. 

همانند روایت عبدالرحمن بن مهدی و محمد بن کثیر العبدی از ثوری از منصور و اعمش, و واصل 
الاحدب از ابووائل از عمرو بن شرحبیل از ابن مسعود که وی گفته است: به پیامبرقل گفتم: «أي 
الذنب أعظم... احدیث». در حالی که «واصل الاحدب» فقط از طریق ابووائل از عبدالله و بدون ذکر 
عمرو بن شرحبیل در بین آنهاء حدیث را روایت کرده است. و به تعبیر دیگر» حدیث بالا با دو سند 
گوناگون روایت شده است: سند اول: از سفیان از منصور و اعمش از ابووائل از عمرو بن شرحبیل 
از عبدال بن مسعود که گفت: «قلت یا رسول اللّه؛ آي الذنب أعظم؟». 

سند دوم: از سفیان از واصل از ابووائل از عبدا بن مسعود که گفت: «قلث یا رسول اللّه.- حال 
ترمذی آمده و همین حدیث را با سندی روایت کرده است که ترکیبی است از دو سند فوق و هیچ 
کدام از آنها نیست. و سند مدرج ترمذی از این قرار است: از واصل و منصور و اعمش. از ابووائل 
از عمرو بن شرحبیل از عبداله بن مسعود که گفت: «قلثْ یا رسول اللّه! آي الذنب آعظم؟» که این سند 
مدرج ترمذی با داشتن «عمرو بن شرحبیل» با سند دوم مخالف. و با داشتن «واصل» با سند اول 
مخالف است. شرح نخبة الفک عسقلانی». صص ۷۵-۱۵ و الباعث الحثیث. ص ۷۶ و مقدمه‌ی ابن 


صلاح. [مترجم] 


۱- تعریف حدیث مقلوب: 


الف) تعریف لغوی: (مقلوب». اسم مفعول از «قلب» و به معنای «تحویل الفيء عن 
وجهه» [وارونه کردن و واژگون ساختن و عکس کردن چیزی] می‌باشد.! 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مقلوب. عبارت است از: «بدال لفظ بآخر فی سند 
ا حدیث آو متنه بتقدیم. و تأخبر ونحوها؛ لاش که غبارنی ازستت ان ارت هیک 
تبدیل و تعویض شود و یا عبارتی از متن آن» پس یا پیش شده باشد و در آن تقدیم و 


با تب تا 


۱-نگا: القاموس. ج ۱ ص ۱۲۳. 

۲-به تعبیری دیگر. «مقلوب» حدیثی است که عبارتی از متن آن پس و پیش شده باشد. یا نامهای 
همگی یا برحی از راویان سلسله‌ی سند به شخص يا به اشخاص دیگری تبدیل شود. و یا نام دو 
راوی که در سلسله‌ی سند هستند. پس و پیش آورده شود. [مانند کعب بن مره که مرة بن کعب 
است.] و پا راوی‌ای را که در سند حدیثی است. در سند حدیثی دیگر داخل کنند (که ایین نوع را 
مرکب: نیز گوینك) با برشی از الفاظ متن حدیث را مقدم و مژخر بیاورند؛ مانند حدیث: «سبعة 
یظلهم اللّه نی عرشه... (فمنهم) رجلْ تصدق بصدقة فأخفاها حق لاتعلم یمینه ما ینفق بشماله؛ که اصل آن 
«حتی لاتعلم شماله ما تنفق بیمینه» می‌باشد. 
به هر حال, مقلوب حدیثی است که راوی آن در اسم راویان یا در کلمات و الفاظ حدیث و پا در 
سند حدیث. تأخیر و تقدیمی صورت می‌دهد. و گاهی این عمل به طور اشتباهی انجام می‌شده 
است و گاهی برای امتحان و آزمايش محدث صورت می‌گرفته است. مانند آزمايش اهل بغداد از 


۲- اقسام حدیث مقلوب: 
حدیث مقلوب به دو قسم عمده و اساسی و محوری و بنیادین تقسیم می‌شود که 


عبارتند از: 


«مقلوب السند» و «مقلوب المتن). 
الف) «مقلوب السند»: عبارت است از: «ماوقع الابدال في سنده»؛ حدیثی که تغیسر و 
تبیدل و دگرگونی و جابه‌جایی در سند آن, اتفاق بیافتد. 

و برای حدیث مقلوب السند. دو صورت می‌توان تصور کرد: 

۱- اينکه راوی حدیث. در نام یکی از راویان و نام پدرش, تقدیم و تأآخیری به 
عمل آورد. همانند حدیثی که از « کعب بن مرة؛ روایت شده است که در این 
صورت راوی حدیث بیاید و حدیث را [به جای «کعب بن مره»] از «مرة بن 
کعب» نقل نماید. 

۲- اينکه راوی» برای بهتر جلوه دادن حدیث و اآشنا و باارزش جلوه دادن آن, 
شخصی [از راویان سلسله‌ی سند] را به شخص دیگری تبدیل کند. همانند این 
که حدیث مشهوری از «سالم» تتاننت سته ات استااوع ار را به «نافع) 
نسبت دهد. [تا بدین وسیله» حدیث ناآشنا و غریب به نظر رسد و با ارزش 
جلوه نماید] 

و از جمله راویانی که به اين نوع از «قلب کردن راویان سند حدیث» می‌پرداختند. 

می‌توان به «ماد بن عمرو النصيبي» اشاره کرد. و مثالش حدیثی است که آن را حماد 


النصیبی» از اعمش. از ابوصالح. از ابوهریره له به طور مرفوع روایت کرده که پیامبر ع 


امام بخاری. و گاهی نیز این کار برای بهتر جلوه دادن حدیث می‌شود. [مترجم ] 


فرموده است: «ذا لقیتم الشرکین في طریق فلا تبدژوهم بالسلام.» 
این حدیث. «مقلوب» است. چرا که حماد آن را قلب و دگرگون نموده و به جای 


اینکه حدیث را از سهیل بن ابی صالح از پدرش [ابوصالح] از ابوهریره» رواینت 
کند. آن را از طریق اعمش [از ابوصالح از ابوهریره] روایت نموده است. و نام «سهیل 
بن ابوصالح» را به نام «اعمش» تبدیل کرده است. در حالی که طریق معروف سند 
حدیث. همان طریق «سهیل بن ابوصالح از پدرش از ابوهریره» است؛ و به همین ترتیب 
[به طریق سهیل بن ابوصالح»] این حدیث را مسلم در صحیحش روایت کرده است. 

و این نوع از قلب [که راوی برای بهتر جلوه دادن حدیث. شخصی از راویان 
سلسله‌ی سند را به شخص دیگری تبدیل کند] همان نوعی است که بر راوی این گونه 
احادیث. [اصطلاح] «سارق» اطلاق می‌گردد که وی حدیت را دزدیده و سرقت 


ات | ده اک 


ب) «مقلوب المتن): عبارت است از: «ماوقع الابدال في متنه»؛ حدیثی که تغییر و 
تبدیل و دگرگونی و جابه جایی در متن آن» رخ داده باشد. [یعنی عبارتی از متن 
حدیث. پس و پیش و تغییر و جابه جا شده باشد.] و برای حدیث مقلوب المتن نیز 
می‌توان دو صورت تصور کرد: 

۱- اينکه راوی حدیث. در برخی از متن حدیث. تقدیم و تأخیری به عمل آورد. و 
منالش: حدیث «سبعة یظلهم الّه فی ظله یوم لا ظل الا ظله» است؛ که مسلم آن را از 
طریق ابوهریره+ روایت نموده و در آن آمده است: «ورجل تصدّق بصدقة فأخناها حتق 
لا تعلم یمینه ما تنفق شماله.» و این عبارت از برخی از راویان وارونه روایت شده است؛ 


و در اصل چنین بوده است: «حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»" 


۱-بخاري في اماعة» و مسلم نی الز کات باب فضل اخفاء الصدقة ج ۷ ص ۱۲۰ از شرح نووی پر مسلم. و 


۲- اينکه راوی, اسناد متنی را می‌گیرد و برای متنی دیگر قرار می‌دهد و بالعکس. 
[یعنی متن هر سند را با متن سند دیگری» عوض می‌کند] و این کار برای امتحان و 
آزمایش [فرد محدّث] و یا مانند آن [مثلاً برای بهتر جلوه دادن حدیث, و یا از روی 
اشتباه و خطا] صورت می‌گیرد. 

و مثالش: کاری است که اهل بغداد با امام بخاری کردند آنگاه که برای بخاری 
یکصد حدیث را مقلوب کردند [و سندهای تمامی احادیث را با هم عوض کردند و متن 
هر سند را با متن سند دیگری عوض نمودند و در مجلس بخاری حضور پیدا کردند و 
آنها را بر ایشان عرضه کردند. وقتی کار آنها به اتمام رسید] به خاطر اینکه میزان 
حافظه‌ی بخاری را بیازمایند و تست بکنند. از وضعیّت و حالت آن احادیث از وی 
سئوال کردند. و بخاری نیز تمام آن احادیث مقلوب را به صورت درستشان برگرداند: و 
«قلب و دگرگونی آنها» را تبیین نمود و در یکی از آنها دچار خطا و اشتباه نشد [و هر 
متنی را کنار سند. و هر سندی را با متن اصلی خود. برای آنها مشخص کرد و همین 
باعث شد تا آنها به فضل و علم او اقرار و اعتراف کنند.]" 


۳- اسپاب و عواملی که [برخی از راویان را] بر قلب نمودن [متن یا سند] 
حد یث. وادار می کند: 
می‌کند. متنوع و گوناگون است که [برخی از آنها] عبارتند از: 

الف) برخی از راویان به خاطر بهتر جلوه دادن حدیث و غریب و ناآشنا گرداندن 


آن. دست به «قلب و دگرگون» ساختن [متن یا سند] حدیث می‌زنند تا مردمان را به 


مالك در موطا کتاب الشعر» باب ما جاء في التحابین في ال ج۲ ص ۹۵۲. 


ا-برای آگاهی بیشتر از جزئیات این داستان به تاریخ بغداد ج۲ ص ۲۰ مراجعه نمائید. 


فراگیری و روایت حدیثش تشویق و ترغیب و تحریک و تهییج نمایند. 

ب) [و گاهی] برای امتحان کردن [میزان حافظه‌ی محدّث] و اطمینان یافتن از 
حفظش و مطمئن شدن از ضبط کاملش صورت می‌گیرد. 

ج) [و گاهی قلب کردن متن يا سند حدیث] از روی خطا و اشتباه بدون هیچ گونه 


قصدی. انجام می‌شود [و قلب کننده‌ی حدیت. از روی خطا و اشتباه < نه از روی عمد 


دچار قلب کردن حدیث می‌شود.] 


۴- حکم قلب کردن [متن یا سند] حدیث: 

الف) اگر قلب نمودن [متن يا سند حدیث]» به قصد بهتر جلوه دادن حدیث و 
غریب و ناآشنا گرداندن آن باشد. بدون هیچ گونه شک و تردیدی. چنین چیزی درست 
نیست. چرا که در چنین نوعی از قلب تغییر و دگرگونی در حدیث پیش می‌آید؛ و این 
نوع از قلب. از کارهای جعل کنندگان حدیث به شمار می‌آید. 

ب) و اگر قلب نمودن [متن یا سند حدیث]؛ به قصد امتحان کردن [میزان حافظه] 
و اطمینان یافتن از قوه‌ی حفظ و ضبط محدث و مطمئن شدن به لیاقت و صلاحیّت و 
قابلیّت و شایستگی محدث برای عهده داری منصب روایت باشد؛ جایز است مشروط 
بر اينکه قبل از به پایان رسیدن مجلس و پیش از پراکنده شدن اهل مجلس, وجه صحیح 
و درست حدیث. بیان شود. 

ج) و اگر قلب نمودن [متن یا سند حدیت] از روی خطا و اشتباه و سهو باشد. بدون 
شک در چنین صورتی, قلب کننده‌ی حدیث, در خطا و اشتباهش, معذور به شمار می‌آید 
ولی هرگاه چنین چیزی از او به کثرت سرزند. در این صورت. در ضبط و حفظش خلل و 
نقص وارد می‌کند و وی را فردی ضعیف و مجروح می‌گرداند. 


و اما حدیث مقلوب - چنانکه مشخص و معلوم است - از انواع خبر ضعیف و 


مردود به شمار می‌آید. 


۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «حدیث مقلوب» 
تألیف شده‌اند: 

از مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی «حدیث مقلوب» نگاشته شده‌اند. می‌توان 
به کتاب «رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء و الالقاب» تألیف خطیب بغدادی. 
اشاره کرد. و از ظاهر عنوان این کتاب. مشخص می‌شود که اين کتاب فقط در راستای 


ندوین فسم «مقلوب در سئد) به رشته‌ی تحریر درآمده استتا: 


۱- تعریف «الزید نی متصل الأسانید»: 

الف) تعریف لغوی: «المزید». اسم مفعول از «زیادة» [اضافه کردن. زیاد نمودن. 
افزودن. افزایش دادن. بالا بردن]؛ و «متصل» [به هم پیوسته. مرتبط منسجم پیوند 
خورده] ضلدٌ «منقطع ) [بریده. قطع شده کوتاه شده. گسسته گسیخته و جدا شدها؛ و 
(اسانید) جمع «اسناد» می‌باشد. 


ب) تعریف اصطلاحی: «الزید ی متصل الاسانید»» عبارت است از: «زيادة راو ی اثناء 


سند ظاهره الاتصال»»؛ اضافه کردن یک راوی در اثنای سلسله‌ی سند حدیثی که ظاهرا 


روایتی توسط سلسله‌ای نقل شود که در سند دیگر. یک نفر بر افراد سلسله افزوده شده 


اضافی را ذکر کند.] 


۲- مثال «الزید نی متصل الأسانید): 

همانند آنچه ابن مبارک روایت کرده و گفته است: «حدثنا سفیان عن عبدالرهن بن 
یزید» حدثني بسر بن عبیدالله قال: سمعت آبا آدریس قال: سمعث واثلة یقول: سمعت 
بامرئد یقول: سمعت رسول اه یقول: لا تجلسوا عل القبور ولا تصلوا البهاء» «سفیان 
از عبدالرحمن بن یزید از بسربن عبیداللّه از ابوادریس از وائلة از ابومرئد برای مانقل 
کرده و گفته است: پیامبرگ#: فرموده است: بر قبرها ننشینید و به سوی آنها نماز 


نخوانید.) 
۳- زیادت در این مثال: 

در این مثال. در دو جاء زیادت صورت گرفته است: موضع اول در لفظ «سفیان»؛ و 
موضع دوم در لفظ «ابا ادریس». و سبب «زیادت» در هر دو جا؛ وهم و اشتباه بوده 
ات3 

الف) اما در زیادت «سفیان»: این وهم و اشتباه نسبت به سفیان. از شخص پائین 
نز از انن مبارک بوده اتنا چرا که تعدادی از راویان نقه و معتب این حدیتث را از «ابن 


۱-مسلم کتاب الجنائز ج ۷ص ۸ و ترمذی ج۳ ص ۷ هر دو هم با اضافه کردن ابوادریس و هم 


با حذف آن روایت کرده‌اند. 


مبارک از عبدالرحمن بن یزید» روایت کرده‌اند [که در آن واسطه‌ای در بین ابن مبارک و 
«اخبار) رواییت کرده‌اند [و به جای (.حدئنا سفیان... حدئنی...» (آخبرنا سفیان... 


آخبرني...» آورده‌اند.] 


بت( و اما در زیادت «ابوادریس»: این و هم و اشتباه از ابن مبارک بوده ات جرا 
که تعدادی از راویان ثقه و مورد اعتماده این حدیث را از «عبدالرحمن بن یزید» نقل 
کرده و «ابوادریس» را ذکر نکرده‌اند [و در آن واسطه‌ای در بین بسر و وائلة - به نام 


ابوادریس - نیست.] و برخی از آنها به سماع پُسر از واثله تصریح نموده‌اند.! 
۴- شرایط رد کردن زیادت: 


برای رد نمودن زیادت. و معتبر دانستن آن نسبت به فردی که آن را زیاد می‌کند. دو 
شرط باید مراعات گردد که عبارتند از: 


الف) اينکه فردی که زیاده‌ای را [چه در سند و يا متن] روایت نکرده. از دیگری که 


ا-به هر حال, در یک سند متصل پنج نفری که به تأیید اشخاص مورد وثوق. عموماً خبری از یکدیگر 
شنیده‌اند. اضافه کردن یک یا دو نفر به این سلسله که واسطه‌ی شنیدن و استماع این خبر باشند در 
حقیقت. تکذیب سلسله‌ی اشخاص مورد وثوق می‌باشد. به عنوان مثال: در حدیث بالاء «ابن مبارک 
از سفیان از عبدالرحمن. از سر از اباادریس. از وائله از ابامرند غنوی روایت کرده‌اند که رسول 
خدا فرموده است: «لاجلسوا عل القبور ولا تصلوا الیه.» حال از مقایسه‌ی این سلسله‌ی (هفت نفری) 
با دو سلسله‌ی دیگر: اول «از ابن مبارک از عبدالرحمن, از ُسر» که واسطه در بین ابن مبارک و 
عبدالرحمن نیست. و سلسله‌ی دوم: «از عبدالرحمن از سر از وائله» که واسطه‌ای در بین سر و 
واثله نیست. معلوم می‌شود که سلسله‌ی هفت نفری اول. دو نفر اضافه دارد که عبارتند از «سفیان» 
و «اباادریس». و این اشتباه نسبت به «سفیان» از شخص پائین‌تر از ابن مبارک و نسبت به 


«اباادریس» از اين مبارک بوده است.[مترجم]. 


زیاده را روایت کرده. از نظر حفظ و اتقان بالاتر باشد. 


شب اینکه در موصع زیاده‌ی نقل شده به سماع ان نصریح شده باشد. 
پس اگر این دو شرط. یا یکی از آنهاء مختل گردد. زیاده‌ی نقل شده ترجیح و 
برتری پیدا می‌کند و پذیرفته می‌شود. و سندی که خالی از این زیاده است. منقطع به 


شمار می‌آید ولی انقطاعش (حفی ) خواهد بود که بدو «مرسّل خفی ) کی 


۱-به هر حال در مورد «زیاده‌ی ثقه» این چنین می‌توان جمع‌بندی کرد که: بحث از «زیاده‌ی ثقه» فقط 
زمانی مطرح می‌شود که مخرج احادیث یکی باشد. یعنی علاوه بر همگونی متن. سندها نیز حداقل 
در طبقه‌ی صحابی. مشترک باشند. یعنی ما در اینجا از یک حدیث با سندهای مختلف اما هم 
مخرح [حداقل در طبقه‌ی صحابی مشترک] صحبت می‌کنیم. یعنی اگر همین حدیث را یک بار از 
ابوهریره و یک بار از ابوسعید خدری روایت کرده باشند و در متن یکی از آنها زیاده‌ای آمده باشد 
[به شرط صحت سندهای آنها و عدم شذوذ]؛ زیاده پذیرفته می‌شود. و اين مباحث زیاده‌ی ثقه و 
بسط این قضیه و مباحث این بخش, صرفاً مربوط به تابعین و راویان بعد از آنها است چرا که زیاده 
در احادیث آنها شک و گمان را بر می‌انگیزد و کمک گرفتن از ظن و گمان غالب مورد نیاز است. 
بنابراین در قبول و پذیرفتن زیاده‌ی بعضی از اصحاب بر اصحاب دیگر اختلافی وجود ندارد و 
مقصود از زیاده» اضافه شدن مطالبی به متن حدیث و يا زیاد شدن یک راوی در سند و مطالبی از 
این دست می‌باشد و مقصود از زیاده‌ی ثقه این است که زیاده فقط از راوی ثقه و معتبر آن هم با 
شرایطی پذیرفته می‌شود و زیاده‌ی راوی ضعیف پذیرفته نمی‌شود. و در اینجا بحثی از آن به میان 
نیامده است. 
تقریبً می‌توان تمام حالاتی را که در یک حدیث امکان زیاده‌ی ثقه وجود دارد به صورت زیر 
خلاصه کرد: 
اول: زیاده‌ی ثقه فقط زمانی پذیرفته می‌شود که فرد راوی که زیاده را نقل کرده. حافظ و متقن 
باشد. و در این صورت. اضافه‌های او مورد قبول واقع می‌شود. یعنی اگر فردی که زیاده‌ای را 
[چه در سند و یا متن] روایت کرده از دیگری که زیاده را روایت نکرده از نظر حفظ و اتقان 
بالاتر باشد زیاده‌ی او پذیرفته می‌شود. ولی اگر حدیث سندهای مختلف و هم مخرجی داشته 
باشد. چند حالت پیش می‌آید: 


۵- اعتراضاتی که بر ادعای وفوع زیاده [در متن یا سئد حدیث ] وارد می شود: 
بر ادعای وقوع زیاده [در متن يا سند حدیت], دو اعتراض واردشدنی است که عبارتند 
ر. 


الف) اگر سندی که خالی از زیاده است: در موضع زیاده با حرف (عسن) باشد. 


۱) این که کسی که زیاده را آورده و نقل کرده است» یک نفر باشد. و اگر از نظر حفظ و اتقان از 
تمامی راویانی که زیاده را نقل نکرده‌اند بالاتر باشد دو نظر در این مورد وجود دارد: 
الف) آنها که حفظ و اتقان بالای او را از تعداد زیاد راویان دیگر که زیاده را نیاورده‌اند اما 
درجات پائین‌تری از عدالت و اتقان را دارند. قوی‌تر می‌دانند و به نظر آنها هیچ خللی در 
این زیاده وجود ندارد. مثلاً کسانی زیاده‌ی سفیان شوری و یا شعبه را بر حدیث فاقد 
زیاده‌ی ده‌ها نفر ترجیح داده و می‌پذیرند. 
ب) اما کسانی عکس این گروه عمل می‌کنند و مبنارا تعداد زیاد راوبانی که زیاده را 
نیاورده‌اند قرار داده و زیاده‌ی فرد حافظ متقن را بر حدیث آنها (آن هم با تعداد بسیار اما 
از نظر درجه‌ی حفظ پائین‌تر) نمی‌پذیرند. 
اما حالت سوم این است که زیاده از طرف کسی و یا کسانی باشد که هم از نظر حفظ و اتقان و هم 
از نظر تعداد پائین تر باشند که در این صورت زیاده‌ی آنها پذیرفته نمی‌شود. 
چهارم: حالت بعدی این است که از نظر تعداد (راویان) برابر باشند که در این صورت. اگر در میان 
راویان هر کدام کسی وجود داشته باشد که از نظر حفظ و اتقان بالاتر باشد. حدیث او مورد 
استناد قرار گرفته و سندهای دیگر تابع حدیث او هستند. 
تج حالت بعدی این است که راوی و یا راویان حدیت دارای زیاده و بدون زیاده, کاملاً در یک 
سطح باشند. در صورتی که منافاتی بین آنها نباشد. زیاده پذیرفته می‌شود. و در صورتی که هر 
کدام از آنها تقویت کننده [حدیث عضد] داشته باشند. حدیث آنها ترجیح داده می‌شود. ششم: 
حالت بعدی این است که هم راوی زیاده و هم راوی‌ای که زیاده را نیاورده, هر دو حافظ باشند 
[که احتمالاً با توجه 4ق بای ار زیاده پذیرفته می‌شود)؛ بنابراین زیاده‌ی ثقه. مطلقاً پذیرفته 


نمی‌شود. [مترجم]. 


ب) و اگر در موضع زیاده‌ی [نقل شده در متن یا سند حدیث)» به سماع آن تصریح 
شده باشد. در این صورت امکان دارد که در بار اول. آن حدیث را از کسی دیگر به نقل 


ا ای یلم شین رف واه و ی ان لت و اوه ار شاه اش 
و می‌توان به این دو اعتراض چنین پاسخ داد که: 

الف) در اعتراض اول می‌توان گفت که حق با فرد اعتراض کننده است و قضیه 
در موضع زیاده با حرف «عن» باشد منقطع به شمار خواهد آمد.] 

ب) و اما در اعتراض دوم باید گفت که احتمال یاد شده‌ی پیشین در آن ممکن 
است. ولی علماء و صاحب نظران اسلامی. حکم وهمی [و اشتباه] بودن زیاده را صادر 
نمی‌کنند. مگر با وجود قرینه‌ای که دال بر آن باشد. 
- مشهور ترین کتابهایی که در زمینه‌ ی «المزید فی متصل الاسانید» تألیف 
شده‌اند: 


از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند» می‌توان 
کتاب «تمییز المزید فی متصل الاسانید» تألیف خطیب بغدادی را نام برد. 


۱- تعریف حدیث مضطرب: 

الف) تعریف لغوی: «مضطرب» اسم مفعول از «اضطراب» و به معنای «اختلال 
الامر و فساد نظامه» [درهم و نابسامان شدن کار و بی‌نظمی و آشفتگی آن] می‌باشد. و 
اصل واژه‌ی «اضطراب» از «اضطراب الموج» یعنی «جوش و خروش موج [دریا]» 
گرفته شده است وقتی که حرکت و خروشش زیاد شود و به موج زدن و جوش و 
خروش بیفتد. 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مضطرب. عبارت است از: «ماروي عی اوجه ختلفة 
متساوية ی القوة؛ حدیثی که به صورتهای مختلف و متفاوت و بدون ترجیح یکی از آن 
طریقها بر دیگری. روایت شده باشد. یعنی از نظر قوت و صحّت یکسان و در یک رده 


باشند. 


۲- شرح تعریف حدیث مضطرب: 
توضیح اینکه: «.حدیث مضطرب). حدیئی است که به صورتها و شکلهای مختلف 
و گوناگون و متعارض و مغایر روایت شده باشد به طوری که هرگز هماهنگ سازی و 


همنوایی و انطباق و جمع نمودن بین آنه. امکان نداشته باشد. و تمام این روایات 


(متمارشی و تلف ] از نظر فراتبس فرتمام جرانب بمساوی و یکستاق بافتتد [و از 
نظر صحّت در یک رده باشند)؛ به گونه‌ای که امکان ترجیح یکی از آنها بر دیگری به 


0 ۱ 
وجهی از وجوه ترجیح. ممکن نباشد. 


۳- شرایط تحقق اضطراب [در حدیث]: 

با نگاهی به تعریف حدیث مضطرب و شرح آن» روشن و آشکار می‌گردد که به 
حدیثی «مضطرب» گفته می‌شود که در آن دو شرط تحقق یافته باشد: 

الف) اختلاف و تعارض روایات؛ به گونه‌ای که امکان جمع بین آنها با تاه 

ب) برابری و یکسانی روایات در قوت [و صحت؛ به طوری که ترجیح یکی از 
آنها بر دیگری ممکن نباشد. 

ولی هر گاه یکی از اين روایات بر دیگری [به وجهی از وجوه ترجیح] برتری و 
ترجیح یافت. يا جمع بین آنها به شکلی مقبول و پذیرفتنی امکان داشته باشد؛ در این 
صورت صفت «اضطراب» از حدیث. به انتهاء می‌رسد و از بین می‌رود [و حدیث را 
مضطرب نمی‌نامیم و حکم آن. حکم اضطراب نیست]؛ و در حالت ترجیح [که یکی از 
روایات - به وجهی از وجوه ترجیح - بر دیگری ترجیح یابد در این صورت] به 
روایات ترجیح داده شده عمل می‌کنیم؛ یا در حالتی که جمع بین روایات [به شکلی 


ا-به تعبیری دیگر, حدیث مضطرب: به حدیثی گفته می‌شود که روایات در مورد آن مختلف باشند و 
کسانی آن را به سندی نقل کنند و دیگران با سندی دیگر که مخالف آنها است روایت کنند؛ و ما 
حدیث را فقط زمانی مضطرب می‌نامیم که دو روایت از نظر صحّت و قوت در یک رده باشند اما 
وقتی که راوی يا راویان یکی از احادیث. از نظر حفظ قوی‌تر باشد و يا از نظر شاگردی و ملازمت 
به استاد نزدیک بوده باشد و یا سایر موارد معتمد ترجیح را دارا باشد. می‌توان یکی از روایات را بر 
دیگری ترجیح داد و حدیث ارجح را پذیرفت و در این صورت حدیث را مضطرب نمی‌نامیم و 


حکم آن, حکم اضطراب نیست.[مترجم ] 


مقبول و پذیرفتنی | ممکن بوده به تمام روایات عمل می‌نمائيم. 
۴ اقسام حدیث مضطرب: 


حدیث مضطرب برحسب موقعیت [و مکان وقوع] اضطراب در آن» به دو قسم 
(مضطرب السند» [اضطراب در سند حدیث] و «مضطرب المتن» [اضطراب در متن 
حدیث]؛ تقسیم می‌شود که وقوع اضطراب در سند حدیث. نسبت به وقوع آن در متن 
حدیث» بیشتر است. 
الف) «مضطرب السند» [اضطراب در سند حدیث]: 

مثال «اضطراب در سند»: حدیث ابوبکر له که به پیامبرق# گفت: «یا رسول الا 
آراك شبتّ»؛ ای رسول خدا! شما را می‌بینیم که پیر شده‌اید و موهای سرتان سفید شده 
است! رسول گرامی اسلام 3 فرمود: «شیبتني هود وأخواتها» ؛ مرا مفاهیم والای سوره‌ی 
هود و نظاثر آن پیر نمود. 
دار قطنی گفته است: 

«هذا مضطرب فانه | یرو الا من طریق آي (سحاق, وقد اختلاف علیه فیه علی نحو عشرة 
آوجه: فمنهم من رواه مرساك ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند آپي بکر» ومنهم 
من جعله من مسند سعد. ومنهم من جعله من مسند عايشة وغبر ذلك. ورواته ثقات لایمکن 
ترجیح بعضهم علی بعض. وابمع متعذر.» 

«اين حدیت [از حیث سند] مضطرب است. زیرا جز از طریق ابی اسحاق روایت 
نشده است. و نزدیک به ده شکل نقل شده و در آن احتلاف و گوناگونی و تعارض و 


۱-ترمذی. کتاب التفسیر تفسیر سوره‌ی واقعه ج ٩‏ ص ۱۸۶ همراه با شرح زد «تحفة الاحوذي». ولی 
با این لفظ روایت کرده است: «شیبتنی هود و الواقعة والرسلات... احدیث» و گفته است: حدیثی حسن 


صورت «موصول» روایت نموده‌اند. و برحی اف را از «مسند ابویکر» و برخی از «مسند 
سعد»» و برخی از «مسند عایشه» و... شمرده‌اند. و چون راویان این حدیث [عموما] ثقه 
و مورد اعتماد می‌باشند. ترجیح یکی بر دیگری هم امکان ندارد. و جمع کردن میان آنها 
نیز دشوار و سخت و ناممکن و دست نیافتنی می‌نماید.» 
ب) اضطراب در متن حدیث: 

مثال: «اضطراب در متن حدیث»: آنچه ترمذی از شریک. از ابوحمزه. از شعبی از 
فاطمه دختر قیس روایت کرده که وی گفته است: «سثئل رسول ازع عسن الرکاة؛ از 
پیامب 4 پیرامون زکات سژال شد. ایشان در پاسخ فرمودند: «ِنّ في الال حقاً سوی 
الرکاة»؛ «در مال -- علاوه از زکات -- حقوق مالی دیگری نیز است.» 

وی ها هم سا وم زر قا ماه ای ننک که ان مسفن مق | 
روایت کرده است: «لیس نی الال حق سوی الزکاة؛ «در مال به جز زکات. حقوق مالی 
کر نیست.) 

عراقی گفته است: «فهذا اضطراب لا حتمل التأویل؛ «این اضطرابی است که قابل 


تأویل و توحیه نمی‌باشد.» 


۵- وقوع اضطراب [در متن يا سند حدیث] از ناحیه‌ی چه کسانی است؟: 
الف) گاهی اضطراب [در متن یا سند حدیث] از ناحیه‌ی یک راوی است. اینطور 
که حدیث را به صورتهای مختلف و گوناگون و به شکلهای متعارض و مغایر نقل کند. 
ب) و گاهی اضطراب [در متن یا سند حدیث]؛ از ناحیه‌ی گروهی از راویان است. 
اینطور که هر یک از آنه؛ حدیث را پرخلاف دیگران روایت نماید. [و هر کس از آنها؛ 
حدیث را با سندی و يا متنی نقل کند و دیگران با سند و یا متنی دیگر که مخالف آنها 


تکام ایو و اش تن | 


۶- سبب ضعف «حدیث مضطرب»: 


سبب ضعف و نقص «حدیث مضطرب» این است که وجود خود «اضطراب» [در 


متن یا سند حدیث]» بیانگر و روشنگر عدم ضبط و اتقان راویان آن است. 

ت سب ‌ ۰ ی ‌ .2 ۳۹ ۹ ۰ 
۷ب مسهور ترین کتابهایی که در زرمینه‌ی تدوین و نکارش رحد یت مضطرب) 
به رشته‌ی نحر یر در آمده‌اند: 

از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه نگاشته شده‌اند. می‌توان به کتاب 


«المقترب فی بیان المضطرب» تألیف حافظ ابن حجر اشاره کرد. 


۱- تعریف حدیث «مْصَحَف): 


الف) تعریف لغوی: «مَصَحَف». اسم مفعول از «تصحیف». و به معنای: «خطاً نی 


الصحیفة» [ حطا کردن در نوشتن با خواندن نامه ] می‌باشد. و واژه‌ی (صَحفی ) نیز از ۳ 


گرفته شده است. و «صحفی» به معنای کسی است که در خواندن نامه [عمدا] خطا کند 


و نامه را غلط و اشتباه خواند." و به جهت خطا کردن در خواندن نامه برعی از الفاظ 


آن را تغییر دهد و طوری دیگر بخواند." 
ب) تعریف اصطلاحی: «حدیث مصَحف) عبارت است از: «تغییر الکلمة ی احدیث 
ال غیر ما رواها الثقات لفظاً آو معنا؛ اتغییر و دگرگونن در لفظ يا معنی و مفاد حدیث» بر 


خحلاف آنچه که راویان ثقه و معتبر نقل کرده‌اند. ) 


۱-القاموس ج ۳ ص ۱۸۱ 
۲-به طور کلی واژه‌ی «تصحیف» در لغت به این معانی استعمال شده است: «در خواندن نوشته‌ای خطا 
کرد.؛ «کلمه‌ای را تغییر دادن و طور دیگر خواندن»؛ «تغییر دادن کلمه با کم کردن با زیان کردن 
نقطه‌های آن)؛ «خطا کردن در نوشتن نامه پا کتاب.» و در اصطلاح علم بدیع. (تصحیف» عبارت 
ان «اتکه تسه با شاه کلبای اما نکسا یداو ام ی انیا قیر کیسا 
مدح بدل به قدح شود مثل: محرم و مجرم. بوسه و توشه. سعدی می‌گوبد: مرا بوسه‌ی جانابه 
تصحیف ده / که درویش را توشه از 2 [مترجم ] 
تعس رم یگ دسقست ارتضیتش)1 شین ااشکه که بر از کات ان ازیی لقط بضا مغی و 
شا تالف سای ال اش اه ی مایت هو 
یعنی «مصخف». حدیثی است که قسمتی از سند پا متن آن به کلمه پا عبارت مشابه آن تغیبر 
یافته باشد. مشابهت دو کلمه که موجب تصحیف می‌شود. ممکن است در کتابت باشد. مانند 
تصحیف «مراجم» به «مزاحم» و «برید) به «یزید» (در «بریدین معاوية العجلی» به «یزید بن معاویة») 
و «حریر» به «حریزا! و نیز مانند تصحیف. «من صام رمضان و اتبعه ستّا من شوال», که کلمه «ستأء به 
(شیگا» تصحیف شده است [که این تصحیف را ابوبکر صولی مرتکب شده است.] و مثشل حدیث: 
«آن الن ی احتجر بالسجد آي انتخذ حجرة من حصیر؛ (یعنی پیامبر ی در مسجد حجره‌ای از حصیر و 
بوریا ساخت) که به «احتجم (یعنی پیامبر 1 حجامت فرمود) تصحیف شده است [که این تصحیف 
توسط ابن لهیعة انجام شده است] و گاهی نیز تصحیف در معنی و مفاد حدیث است؛ مثل این 
حدیث که از ابوموسی محمد بن المثنی العنزی نقل شده که گفت: «نحن قوم لنا شرف نحن عنزة صی 
الینا رسول اللهع» که راوی لفظ «عنرة» را که مراد «عصای کوتاه» است به «عنرزة؛ که نام قبیله‌ی 


۲- اهمیت و حایگاه [شناخت] «حدیث مصحّف». و ظرافت و حساسیت و 
پیچیدگی و باریکی آن: 

«تصحیف». فنی والا و ارجمند و دقیق و ظریف و مشکل و دشوار و پیچیده و 
باریک است. و اهمیت و جایگاهش در کشف خطاها و اشتباهاتی نهفته و نهان است که 
برخی از راویان در [گرداب] آنها می‌افتند؛ و بدون تردید. این حافظان. ماهر و خبره و 
استاه ‏ کارزشتاسح همان داز فطتی که هنن که مت لببت وشوان و کین این مهم 
را بر دوش خویش کشیدند و به خوبی از عهده‌ی آن برآمدند. [و از خطاها و اشتباهات 
نهفته در متن و سند حدیت. پرده برداشتند و با زحمات و خدمات شایان و بی‌وقفه‌ی 
خویش, از کیان احادیث منجی عالم بشسریت. خالصانه و صادقانه و در عین حال 


مقتدرانه -- دفاع نمودند. ] 


۳- تقسیمات حدیث «مَُصحَف): 

علماء و صا حب نظران اسلامی» حدیث مصحف را به سه گونه تقسیم نموده‌اند که 
هر یک از این تقسیمات حدیث مصحف. از دیدگاه و چشم‌اندازی [خاص] و بعد و 
اعتباری [ویژه ]| است. 
و چنانکه می‌آید. بحث هرکدام از این تقسیمات را بیان خواهم کرد که عبارتند از: 
الف) تقسیم حدیث مْصحّف. به اعتبار موقعیت و مکان تصحیف در حدیث: 

حدیث مصحف. به اعتبار موقعیت و محل تصحیف در حدیث. به دو قسم تقسیم 


راوی است. تصحیف نموده و مفاد حدیتث را که حاکی از نماز گزاردن رسول خداءل به طرف 


عصای خویش است. به نماز گزاردن رو به قبیله‌ی عنزهُ تغییر داده است.[متر جم] 


۱- «تصحیف در سند حدیث»: مثل حدیث شعبه از «عوام بن مراجم» که اين مَعین آن 
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را تصحیف کرده و گفته است: «عوّام بن ماحم». 

۲- «تصحیف در متن حدیث»: مثل حدیث زید بن ابت که گفته است: «أن الني35 
احتجر نف السجد) [یعنی پیامبر 6 در مسجد. حجره‌ای از حصیر و بوریا ساخت.] و 
«ابن لهیعة» آن را تصحیف نموده و گفته است: «احتجم في السجد» [یعنی رسول اکرم 5 
در مسجد حجامت فرمود.] 

ب) تقسیم حدیث مصحّف. به اعتبار منشاً و ریشه‌ی پیدایش تصحیف در حدیث: 

حدیث مصحّف. به اعتبار منشأً و اصل پیدایش تصحیف در حدیث. نیز به دو قسم 
ی شوه که سار هن 1( 

۱- «تصحیف بَصری» [تصحیف چشمی و دیدی]: (و این نوع از تصحیف. بیشتر 
اتفاق می‌افتد.) یعنی خحطٌ و نوشته بر چشم خواننده» مشتبه شود. [یعنی خواننده در 
خواندن نوشته‌ای دچار خطا و اشتباه بصری شود. و این خطای چشمی]بابه خاطر 
بدی خحط است و یا به خاطر عدم نقطه‌گذاری کلمه. [از این رو کلمه با کم کردن یا زیاد 
کردن نقطه‌های آن, تغییر کند و طوری دیگر خوانده شود که موجب تغییر معنی آن 
را 

مثل حدیث: «من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال.» که ابوبکر صولی با تصحیف 
آن را روایت کرده و گفته است: «من صام رمضان واتبعه شیثاً من شوال...» که کلمه‌ی 
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۳ ی ۲ ۳ ۱ 
«ستا» به «شیئا» تصحیف شده است. 


نش بح ِ 
ا-و مانند تصحیف «زرر غبّا» تردد خبا» [روز در میان زیارت کن تا موجب زیادی دوستی گردد] که 
و من با 
بعضی به «زّر عتا تزدد خبا» [از جانب ما زیارت کن تا موجب زیادی دوستی شود.] تصحیف 


نموده‌اند. و بعضی هم آن را اینگونه تصحیف نموده‌اند: «رُرعنا تزداد عناءا و قصه‌ای هم برایش 


۲- «تصحیف سمعی» [تصحیف شنوایی]: یعنی تصحیفی که منشاً و ريشه اش 
بدبودن قوه‌ی شنوایی شنونده يا بُعد و دوری شنونده [از گوینده] و امنال آن می‌باشد 
که موجب مشتبه شدن برخی کلمات بر او بر می‌گردد. و این مشتبه شدن برخی از 
کلمات بر شنونده بدین خاطر است که وزن صرفی آن کلمات. مشابه همدیگر است. 
[از این رو مشابهت دو کلمه در وزن صرفی. موجب تصحیف می‌شود و قسمتی از سند 
یا متن حدیث به کلمه یا عبارت مشابه آن. تغییر می‌یابد.] مثل حدیثی که از «عاصم 
الاحول» نقل شده. که برخحی آن را تصحیف نموده و به جای «عاصم الاحول». «واصل 
الاحدب» گفته‌اند. 

ج) تقسیم حدیث مٌصحّف. به اعتبار لفظ يا معنی حدیث: 
حدیث مصحف. به اعتبار لفظ یا معنی حدیت. به دو قسم تقسیم می‌شود که عبارتند از: 

۱- «تصحیف در لفظ حدیث»: این نوع از تصحیف [نسبت به نوع فک تزا 
اتفاق می‌افتد و مثال این نوع از تصحیف. همان مثالهای پیشین و سابق است. [مثل 
تصحیف «عوام بن مُراجم» به «عوام بن مُزاحم». تصحیف «آن النبي 5 احتجر ی السحد) 
به «احتجم في السحد». تصحیف «ستامن شوال» به «شیتاً من شوال». تصحیف «عاصم 
الأحول» به «واصل الاحدب؛ و...] 

۲- «(تصحیف در معنی و مفاد حدیث»: تصحیف در معنی و مفاد حدیث. این 
است که راوی تصحیف کننده لفظ حدیث را بر حالت اصلی اش باقی گذارد ولی آن 


تراشیده‌اند که گویا قومی از دادن زکات امتناع کردند و مزروعات آنها به حناء تبدیل گردید. 
" چنین برنعی جمله‌ی «الدنیا رس کل خطیثة» را تصحیف نموده و آن را اینگونه روایت کرده‌اند: 
«الدینار آش کل خطيثة.» [مترجم] 


مبنای مفاد حقیقی حدیث - تغییر دهد. 
مثل این حدیث که از ابوموسی [محمد بن مثنی] عنزی نقل شده که گفت: «نحین 


قبیله‌ی «عنزة» هستیم که پیامبر 3 رو به قبیله‌ی ما نمازگزارده است.] 

ابوموسی عنزی با این جمله در رابطه با افتخارات قومی و قبیله‌ای خود به ایین 
حدیث استدلال کرده که «أَنّ النی## صب ی عنزةه. و راوی لفظ «عنزة» را [که مراد 
عصای کوتاه است] به «عنزة» که نام قبیله‌ی وی است. تصحیف نموده [و مفاد حدیث 
را که حاکی از نما زگزاردن رسول خدایل به طرف عصای خویش است. به نمازگزاردن 
رو به قبیله‌ی عنزه تغییر داده است] و حال آنکه «عنزة» اسلحه‌ای بود که در وقت نماز 


۰ و َ ۱ 
در جلوی نمازگزار نصب می‌شود. 


۴ تفسیم حافظ اين ححر [برای (تصحیف در حدیث) ]: 


علاوه از تقسیمات پیشین» حافظ ابن حجر نیز به گونه‌ای دیگر به تقسیم 
(تصحیف» [در متن یا سند حدیث] پرداخته و آن را به دو قسم تقسیم نموده است که 
عبارتند از: 


الف) «مصحُف»: که عبارت است از: «ما کان التغییر فیه بالنسبة لل نقط احروف مع بقاء 


۱-به هر حال یکی از تضتخیف‌های عبرت انگیز این بود که محسد بن المتتی الفتوی در رابطه با 
افتخارات قومی و قبیله‌ای به این حدیث استدلال کرد: «آن اي ص ی عنزة» که گویا پیامبر تا 
توجه مخصوصی به قوم عنزی داشته است و در صورتی که آن «عنزة» اسلحه‌ای بود که پیامبر کل 
هنگامی آن را در وقت نماز جلو خویش نصب نمود و مقصود این بود که اهل جهاد هنگام نماز و 
در صحنه‌ی کارزار باید همیشه اسلحه‌ی خود را در جلو چشم حویش گذاشته باشند و حتی در 
حالت نماز هم نباید اسلحه از دید آنها دور شود. [مترجم] 


صورة النط»؛ حدیثی که در حروف آن از حیث نقطه (نه از حبث شکل) تغیبری ایجاد 
شده باشد. و صورت [اصلی] خط باقی باشد. 

ب) «مُحرّف): عبارت است از: «ماکان التغییر فیه بالنسبة ال شکل احروف مع بقاء 
صورة الفط»؛ حدیثی که در حروف آن, از حیث شکل [نه از حیث نقطه]؛ تغییری ایجاد 


شده باشد» و صورت [اصلی] خحط باقی باشد." 


۵- آیا «تصحیف». ضرر و زیانی متوجه راوی می‌کند؟ [و ضبط و اتقان وی را 
زیر سئوال می‌برد و از ارزش روایت او می‌کاهد؟ ]: 


الف) هرگاه «تصحیف» به ندرت از راوی سرزند. در ضبط و اتقان وی ضرری 


وارد نمی کند و او را زیر سئوال نمی‌برد. زیرا که هیچ کسی از خطا و تصحیف اندک. در 


۱-برخحی از محدئان» حدیتث «حرف» را اینگونه تعریف کرده‌اند: حدیثی انیت که در سند با متن آن» 


کم یا زیاد شده و پا حرفی به جای حرفی دیگر نهاده شود. مانند تحریف «ابن ايي ملیکة» که تصغیر 
«ملکةٌ» است به «ابن ابی ملائکة» که جمع «ملک» است. 

و برخی نیز گفته‌اند: «مصخف» حدیثی است که برخی از کلمات آن از حیث حرف و نقطه (نه از 
حیث شکل) مخالف حدیثی باشد که راویان ثقه و معتبر روایت کرده‌اند و «حرف». حدیثی است 
که در روایت یکی از راویان بر حلاف روایت اشخاص مورد وثوق. یکی از کلمات آن در شکل (نه 
در حرف و نقطه) تحریف شده باشد. مثل جابرت#ه که روایت کرده است: «رمي أْ بوم الأحزاب 
عل آکحله فکواه رسول ال #؛ و غندر یکی از راویان این مطلب را با تحریف نقل کرده و گفته 
است: «رمی ین یوم الااحزاب ... » و معلوم اتدنش که نوی ان قیار فر فتوزمی احد به درجه‌ی 
رفیع شهادت رسیده است. 

به هر حال پرخی «محرّف» و «مصحخف» را یکی دانسته‌اند. و برخی تصحیف را اعم از تحریف 
دانسته‌اند. و برخحی تصحیف را مختص به تغییر لفظ از حیث نقطه دانسته و تحریف را تغییر در 


شکل کلمه گفته‌اند. و ابن حجر نیز تعریف منحصر به فرد خود را داراست.[متر جم] 


امان نیست آ[و بیشتر راویان -- خواه ناخواه -- دجار خطا و تصحیف اند ک می‌شوند. ] 


ب) و هرگاه «تصحیف». به میزان قاببل ملاحظه‌ای از راوی سر بزند. در این 
صورت ضبط و اتقان او را زیر سئوال می‌برد [و از ارزش روایت او می‌کاهد. چرا که 
چنین قضیه‌ای] بیانگر بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی و سر به هوایی راوی» و 
روشنگر این واقعیت است که وی, لیاقت و صلاحیّت عهده‌داری چنین منصبی را ندارد 
[که به نقل احادیث و روایات بپردازد و در مورد پذیرش و قبول آنها مورد وثوق و 
اعتماد باشد.] 


۶-سبب افتادن راوی در «(تصحیف زیاد»: 


۰ 


سبب دچار آمدن راوی به «تصحیف زیاد». - در بیشتر اوقات - این است که وی 
احادیث را [مستقیماً و بی‌واسطه] از درون کتابها و ورقها فرا می‌گیرد. بدون اينکه آنها را 
از شیوخ و معلّمان و آموزگاران و استادان [ماهر و خبره] دريافت دارد. و به ذریعه‌ی 
آنها به تحصیل و فراگیری آنها بپردازد. [و به همین خاطر در خواندن نوشته‌ای به خطا و 
اشتباه می‌رود و کلمه‌ای را تغییر می‌دهد و طوری دیگر می‌خواند. و با کم يا زیاد کردن 
نقطه‌های آن, کلمه را از حالت اصلی اش تغییر و دگرگون می‌سازد.]» و لذا پیشوایان و 
بزرگان [عرصه‌ی حدیث شناسی و سندپژوهی] مردمان را از فراگرفتن و تحصیل 
احادیت. از چنین افرادی برحذر داشته‌اند و گفته‌اند: «لایوخذ احدیث من صحفي»؛ 
حدیث. از کسی که احادیث را [مستقیماً و بدون مراجعه به اساتید و معلمان خبره و 


ماهر ازوزفن کتایها و.عرقها با بت آوودهه فرا گرفته نمی‌شود. 


۷- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و نگارش «حدیث مصحَف» 
تألیف شده‌اند: 


الف) «التصحیف». تألیف دار قطنی. 
ب) «اصلاح خطاً المحدئین». تألیف خطابی. 
ج‌( «تصحیفات المحد ثین». تألیف ابواحمد عسکری. 


2۱ تعریف حدیث («شاذ): 

الف) تعریف لغوی: «شاذ» اسم فاعل از ( او بل ما (انقر ۵ [غذلت کزیسلن: 
کناره گرفت. تنها شد.] می‌باشد. پس می‌توان «شاذ» را اینگونه معنی کرد: «النفرد هن 
احمهور»؛ «جدا شده و تنها مانده از گروه. مخالف و ناسازگار با جمهور.» 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث شاذ. عبارت است از: «ما رواه القبول خالفاً لن هو 
اویافته): جلیتی. که زاوی نهاو معیر: آن زا بر جلافت خلایت راوی زا توق قوی بر 
از خود. نقل کند. 

۲ شرح تعریف «حدیث شاذ): 

مراد از «مقبول» [در جمله‌ی «ما رواه القبول»]: فرد عادل ضابطی است که ضبط و 

اتقانش کامل باشد [- صحیح] يا مراد: فرد عادلی است که ضبط و اتقانش سبکتر و 


خفیفتر باشد [-حسن]. 


و مراد از من هو اون مت [در ععریف شاد فردی است که از نب ضط و انمان 


بیشتر [نسبت به راوی مخالف], یا تعداد بیشتر راویان - و یا امشال آن از دیگر وجوه 
در تعریف حدیث «شاذ» با همدیگر اختلاف نموده‌اند و تعریفهای متعدد و گوناگونی را 
در این زمینه ارائه داده‌اند؛ ولی تعریف پیشین» همان تعریفی است که آن را حافظ ابن 
حجر» انتخاب و گزینش نموده و در باره‌ی آن گفته است: (انه العتمد ی تعریف الشاذ 
بحسب الاصطلاح)» ؛ بر اساس اصطلاح [محدان و حدیث پژوهان]» تعریف سابق. همان 


تعریف زمرق قایام اعمادادر تغریت عونت شاد اس 


۳- «شذوذ» در جه حایی [از حدیث] واقع می‌شود؟: 


۱-نگا: شرح النخبة الفکر ص ۳۷. 

۲-در مصطلحات حدیت. «شاذ» گاهی مقابل «مختلط» است که در این صورت می‌توان گفت که: اگر 
راوی حدیثی از نظر هوش و حافظه کم بهره باشد. حدیثی که از او روایت می‌شود بر دو قسم 
است: ۱) شاذ: در صورتی که کم هوشی و بی محافظه بودن او دائمی و همیشگی بوده و عارضی 
نباشد. ۲) و «مختلط»: در صورتی که کم هوشی و بی‌محافظه بودن او عارضی باشد و به علت پیری 
وتان با هی وک ماپهایشن افیف ان تن راهب وشن فا هی نز کی زر 
احتراق کتابهایش. بی‌محافظه گردید و همچنین ابن لهیعة و مسعودی بر اثر سانحه‌های زیادی مانند: 
فوت پسرش و سرقت اموالش. حواسش به کلی مختل شد و حافظه اش را از دست داد. 
و گاهی شاف مقابل «محفوظ» است که تعریفش بدین ترتیب است: 
۱) «شاذ»: حدیثی است که راوی نقه و معتبر آن را بر حلاف راوی راجحتر و قوی‌تر از خود 
۲ و «محفوظ»: عبارت از حدیثی است که راوی راجحتر و قوی تر آن را از راوی معتبری که با او 


در روایت اخحتلاف دارد. روایت کند.[مترجم ] 


همچنانکه «شذوذ) در متن حدیت واقع می‌شود. تن نیز پیش می‌آید: 
الف) مثال شذوذ در سند حدیث: 

همانند آنچه ترمذی, نسایی و ابن ماجه از طریق «ابن عینیه» از عمرو بن دینار از 
عوسجة از ابن عباس :4 روایت کرده‌اند که: «أَنّ رجلا توفني عل عهد رسول الع ولم 
یدع وارثاً الا موی هو أعتقه» 

و ابن عینیه به پیوست حدیث بالاء متابعی از بسن خریج و دیگر راویان [ثقه و 
معتبر] آورده است. ولی حماد بن زید با روایت ابن عینیه و ابن جریح و غیر آنها؛ به 
مخالفت برخاسته و آن را از عمروین دینار از عوسجه نقل نموده و در آن؛ «ابن عباس» 
و کی ده امستا: 

و به همین خاطر ابو حاتم گفته است: «الحفوظ حدیث این عینیه»؛ حدیت محفوظ 
[که آن را راوی راجحتر و قوی تر روایت کرده باشد] همان روایت ابن عینیه است. 

و با وجودی که حماد بن زید از اهل عدالت و ضبط و اتقان است. باز هم ابوحاتم 
روایت کسانی را برتری و ترجیح داده که از نظر تعداد. بیشتر از حماد بن زیاد هستند. 
ب) مثال «شذوذ در متن حدیث»: 

همانند آنچه ابوداود و ترمذی از حدیث «عبدالواحد بن زیاد» از اعمش, از اببی 
صالح. از ابوهریره:. به طور مرفوع روایت کرده‌اند که پیامبر: فرموده است: «ٍذا صل 


آحدکم الفجن فلیضطجع عن یمینه.) 


۱-چنانچه بعضی از افراد سلسله‌ی سند حدیثی با راویان حدیث مفردی که همان مضمون را نقل 
نموده‌انده موافق باشند. آن حدیث را متابع گویند. و حدیث متابع بیشتر از آن جهت که مزید 
مضمون حدیث دیگری است. مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا صخت حدیث. زیاد ملحوظ نیست. و 
اگر مضمون حدیث مفرد به سلسله‌ی سند دیگری شود آن را «شاهد» نامند. و گاهی متابع بر شاهد 


بیهقی گفته است: عبدالواحد در این حدیث با تعداد زیادی از راویان» مخالفت کرده 
است. چرا که آنها این حدیث را از «فعل و کردار پیامبرعا » نقل کرده‌اند نه از «قسول و 


گفتار» ایشان. و از میان شاگردان ثقه و معتبر اعمش. فقط عبدالواحد به روایت این 


حدیث - بدین لفظ - پرداخته است [و آن را بر حلاف دیگر راویان مورد وثوق از 


قول پیامبر ‏ نقل کرده ۳ 


۴- حدیث «محفوظ»: 
حدیث «محفوظ». در مقابل حدیت. «شاذ» قرارداد و عبارت است از: 
«ما رواه الأوثق مالفا لرواية اللقة»؛ حدیثی که راوی موثقتر و راجحتر آن را بر حلاف 


و مثال حدیث «محفوظ»: همان دو مثال یاد شده در نوع «شاذ» بود. [مثال شذودذ در 
سند حدیث - حدیث ابن عینیه و مخالفت حماد بن زید با اوه و شذوذ در متن حدیث 


حدیث عبدالواحد که مخالف راویان زیاده آن را نقل کرده بود.] 


۵ حکم «شاذ» و «محفوظ»: 
معلوم و مشخص است که رحد بث شاذ). حدینئی مردود و نایذیرفتنی است؛ ولی 


«حد بث محفوظ). حدیئی مقبول و پذیرفته شده می‌باشد. 


۱- تعریف «جهالت و ناآشنا بودن به راوی): 

الف) تعریف لغوی: «جهالت» مصدر «جهل» [ندانست. اطلاع نداشت. آگاه نبوده 
ناآشنا بود. بی‌اطلاع بود. جاهل بود.) و ضد «علم» [آگاهی و اطلاع] می‌باشد. و منظور 
از «محهول بودن راوی». همان عدم شناخت و معرفت او است. 

ب) تعریف اصطلاحی: «محهول بودن راوی» عبارت است از: «عدم معرفة عین 


الراوی آو حاله»؛ عم شتا یت عین خود راوی. با عم شناخت حالات و اوصاف راوی. 


۲- اسباب و عوامل مجهول بودن راوی: 
اسباب و عوامل مجهول بودن راوی. سه مورد است که عبارتند از: 

الف) کثرت ویژگیها و نشانه‌های راوی: از قبیل اسم. با کنیت. يا لقب یا صفت. 
پا شغل و حرفه و یا نسب. [یعنی راوی یک حدیت. دارای نامها و القاب و صفات و 
ویژگیها و حصلتها و نشانه‌های متعدد و گوناگونی است] که به یکی از آنها معروف و 
مشهور گشته است. ولی [در سلسله‌ی سند حدیث] او را به خاطر هدفی از اهداف. به 


غیر آنچه بدان مشهور است ذکر کنند» و تصور شود که شخص دیگری است؛ و بدین 


۱-مجهول بودن راوی» سبب هشتم از اسباب طعن در راوی [از نظر شدت و قوت طعن ] است. 


ترتیب» نسبت به حالاتش بی‌اطلاعی و ناآگاهی و جهالت و سردرگمی ایجاد گردد." 


دارد و بدان نام و نشان هم یاد می‌شود. ولی از کسانی است که به ندرت حدیثی را 
روایت کرده است و] به سبب قلت روایتش. زیاد از او حدیث فرا گرفته نمی‌شود. و چه 
بسا فقط یک نفر» حدیثی را از او روایت نموده است." 

ج) عدم تصریح به نام و نشان راوی: [گاهی راوی حدیث. دارای نام و نشان 
مشخصی است. اما در سلسله‌ی سند. بدون نام و نشان از او یاد کرده‌اند. مثلا: به عنوان 
«فلان». با «مردی». يا «شخصی» یا «کسی که مورد وثوق است» او را ذکر کرده‌اند. و 
تصریح نکردن به نام و نشان راوی] به جهت اختصار و ایجاز و یا امثال آن است. و به 


روایت کننده‌ای که به نام و نشانش تصریح دشده است» (مبهم) کی 


۳- مثالها و نمونه‌هایی برای | سباب «مجهول بودن راوی»: 


الف) مثال برای کثرت ویژگیها و نشانه‌های راوی: 
«محمد بن السائب بن بشر کلبی»: برخی او رابه جدش نسبت داده و گفته‌اند: 


(محمد بن بشر». و برخی او را «حماد پن السائب» نام نهاده‌اند. و برخی او را با کنیه‌ی 


۱-و محدئین برای مشخص کردن این نوع از راویان. کتابهایی تحت عنوان «موضح» تألیف 
کرده‌اند.[مترجم ] 

۲-محدئین» برای معرفی کردن این نوع از راویان کتابهایی را تحت عنوان «وحدان» تألیف کرده‌اند و 
این اشخاص را «محهول العین» می‌نامند. [مترجم ] 

۳-و محدئین برای معین کردن چنین راویانی. کتابهایی تحت عنوان «مبهمات» تألیف کرده‌اند. و 
ابوالقاسم بن بشکوال, کتاب مفصلی را در این زمینه تألیف کرده و به رشته‌ی تحریر درآورده است 
و با دلایل و مدارک. واضح و روشن نموده است که راویانی که نام آنها برده نشده. مرد بودند یا زن 


و دارای چه خصوصیات و ویژگیهایی بوده‌اند. [مترجم ] 


(ابونضر. و بعضی با کنیه‌ی «ابوسعید» و برخی با کنیه‌ی (ابوهشام» نام برده‌اند؛ تا جایی 
که [اشخاص بی‌اطلاع و ناآگاه] گمان می‌کنند که تمام اینهء نامها و القاب جمعی از راویان 
هستند, در صورتی که عموماً نامها و القاب یک نفر می‌باشند. 
ب) مثال برای قلّت و ندرت روایت راوی, و اندک بودن کسانی که از او حدیث 
روایت کرده‌اند: 

«ابوالعٌشراء الدارمی» از تابعین. که غیر از حماد بن سلمث کسی دیگر از او روایت 
نکرده است. [و مانند: «حری بن کلیپ» که غیر از قتاده کسی از او روایت نکرده است 
و مانند «عمروا. «ذّی مر». «حبار الطایی» و «سعید بن ذی حدان» که غیر از ابو اسحاق 
سبیعی» کسی از آنها روایت نکرده است]. 
ج) مثال برای عدم تصریح به نام و نشان راوی: 

مثل این گفته‌ی راوی که می‌گوید: «اخبرني فلان» آو شبخ آو رجل»؛ «فلانی, با 
استادی, یا مردی [یا شخصی و یا کسی که مورد وثوق است] و امثال آنهاه به من خبر 
داد که...» 


۴- تعریف «مجهول» [راوی مجهول |: 

«مجهول» عبارت است از: «من م تعرف عینه» آو صفته»؛ کسی که نه به ذات او اطلاع 
و آگاهی داشته باشی و نه به صفات و ویژگیهای او. یعنی «محهول»: روایت کننده‌ای 
که فانت اای ی فیت خفن ی ان اطااین و جاقی اس مت 
شخصی او آگاهی و آشنایی داشته باشی» ولی از صفات و ویژگیهای او <- یعنی عدالت 


و ضبط او - چیزی دانسته نشود. 


۵- انواع مجهول: 


ان امکان وجود دارد که گفته شود: انواع (محهول») سه گونه ات .که: عبار تنل ار 
الف) «محهول العین»: 
۱- تعریف «محهول العین»: 
«محهول العین». عبارت است از: «من ذکر اسمه ولکن ل یرو عنه الا راو واحدا. کستیی 


که [دارای نام و نشان مشخصی است و به آن] نام و نشان خویش ذکر شده باشد. اما [از 


کی اش کل رف ی را ات ده سار | فیک زر سای انز 
روایت نموده است. 
۲- حکم روایت مجهول العین: 
روایت مجهول العین» غیرقابل پذیرش است. مگر زمانی که توئیق راوی مجهول 
العین مُحرز و ثابت بشود. 
۳- راوی مجهول العین. چگونه توئیق می‌شود: 
مجهول العین به دو طریق. توثیق می‌شود و مورد اعتماد قرار می‌گیرد: 
الف) پا دیگران -- غیر از کسی که از او روایت کرده - او را مورد وثوق معرفی 
کت 
ب) و پا خود کسی که از او روایت نموده. وی را مورد وثوق و اعتماد معرفی 
نماید. البته مشروط بر اينکه فرد توثیق کننده از اهل جرح و تعدیل باشد و 
لیاقت و صلاحیّت این کار را داشته باشد. 
۴ - آیا حدیث محهول العین از عنوان خاص و ویژه‌ای برخوردار است؟: 
برای حدیث «مجهول العین». عنوان ویژه و خاصی نیست و بدون تردید حدیث 
مجهول العین. از نوع «ضعیف) است. 
ب) محهول الحال [ که به «مستور الحال» نامیده می‌شود]: 


۱- تعریف محهول الحال: 


«محهول الحال»؛ عبارت است از: «من روي عنه اثنان فاکثر» لکن م یوثق؛ کسی که دو 
نفر یا بیشتر حدیثی را از او روایت نمایند. اما در مورد موثوق بودن وی سکوت کرده 
باشند و در زمینه‌ی وثوق و اعتماد به وی» چیزی نگفته باشند. 
۲- حکم روایت محهول الحال: 

براساس قول جمهور -- که قول صحیح نیز است - روایت مجهول الحال. رد شده 

۱ ۳ ِ 7 

و غیر قابل پذیرش اتات 
۳ - آیا برای حدیث مجهول الحال. عنوان ویژه و خاصی است؟: 

برای حدیت مجهول الحال. عنوان ویژه و خاصی وجود ندارد و بدون نردید. 


حدیث مجهول الحال. از نوع «ضعیف» به شمار می‌آید. 


ج) «شهم» 

ممکن است که امبهم» را از انواع «محهول) در نظر بگیریم وبه حساب بیاوریم؛ 
گرچه علمای حدیث. بر آن عنوان ویژه و خاصّی [< شبهّم] را اطلاق نموده‌اند» ولی 
[واقعیت این است که] حقیقت «مبهم) با حقیقت «محهول» مشابه و همانند است [و هر 
دو شبیه و مانند و مشابه و همسان و مطابق و همگون هستند.] 
۱- تعریف «مبهم): 

«مبهم) عبارت است از: «من ۸ یصرح باسمه ی احدیث)؛ کسی که [دارای نام وتان 
مشخصی است اما در سلسله‌ی سند] حدیث. به نام و نشان وی» تصریح نشده باشد. 
- حکم روایت مبهم: 

روایت مبهم. تا وقتی که فرد روایت کننده از او. [کسی که حدیت را از او روایت 


۱-امام ابوحنیفه. روایت مستور الحال را قبول کرده است و جمهور آن را رد نموده‌اند. و تحقیق 
محققان این است که بایستی در حال او تحقیق کرد سپس مسئله‌ی رد و با قبول» پیش می‌آید. نخبة 


ص 1۱۷مترجم ] 


می‌کند] به نام و نشان وی تصریح ننماید. يا به ورود نامش از طریقی دیگر تصریح 
نشده باشد و نام و نشانش از طریقی دیگر بازشناخته نشود غیر قابل پذپرش اشیتاه 9 


سبب رد شدن روایت مبهم همان جهالت ذات راوی است. زیرا کسی که نامش مبهم و 
پوشیده باشد. ذاتش نیز پنهان است و به طریق اولی. عدالتش نیز مخفی و نهان خواهد 
بود. از این رو روایت چنین فردی قابل پذیرش نیست. 
۳ - اگر «راوی مبهم». از طریق جرح و تعدیل - با الفاظ مهم و مُجمل - مورد وئوق قرار بگیرد. 
آیا در این صورت. روایتش پذیرفته می‌شود؟ مثل اينکه کسی که حدیث را از او روایت می‌کند. 
بگوید: «اخبرنی الثقة» [فردی ثقه و معتبر به من خبر داد که...]؟ 

در جواب باید گفت که: بنا به قول صحیحتر در این زمینه» روایت چنین فردی نیز 
قابل پذیرش نیست. جرا که این احتمال وجود دارد که وی از دیدگاه روایت کننده‌ی 
حدیث. مورد وثوق باشد. ولی از دیدگاه غیر او [از دیگر بزرگان و پیشوایان عرصه‌ی 
حدیث شناسی و رجال پژوهی]» فردی غیر ثقه و معتبر باشدا 
۴ آیا برای حدیث مبهم. عنوان ویژه و خاصّی وجود دارد؟: 

ار برای حدیث مبهم. عنوانی خحاص به نام «ُبهُم» وجود دارد. و حدیث مبهم 
عبارت است از: «امحدیث الذي فیه راو لم صرح باسمه)؛ حدیثی که در آن روایت کننده‌ای 
وجود داشته باشد که به نام و نشان وی» تصریح نشده باشد. بیقونی در منظومه‌ی 
خویش کفتا انس: 

(و مبهم ما فیه راو م یسم)؛ «حد یث مبهم)؛ حدیئی امه که ون آ نیو انس کل وان 


وجود دارد که به نام وی تصریح نشده است. 
۶- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی به تحریر درآوردن «اسباب جهالت در 


راوی» به رشته‌‌ی تحریر و نگارش درآمده‌اند: 


الف) [سبب اول:] «کثرت ویژگیها و نشانه‌های راوی»: در این زمینه خطیب 


بغدادی کتابی را با عنوان «موضح آوهام امحمع والتفریق» به رشته‌ی تحریر درآورده است. 

ب) [سبب دوم:] «قّت و ندرت روایست راوی»: در این زمینه کتابهایی تحت 
عنوان «وحدان» تألیف و نگارش شده‌اند. یعنی کتابهایی که شامل راویانی بودند که فقط 
یک نفر, حدیثی را از آنها روایت نموده است. و از میان این کتابها می‌توان به کتاب 
«الوَحدان» تألیف امام مسلم اشاره کرد. 

ج) [سیب سوم:]: «عدم تصریح به نام و نشان راوی»: در این راستاء کتابهایی 
تحت عنوان «مبهمات» به رشته‌ی تحریر و نگارش درآمدند. مثل کتاب «الأسیاء البهمة نی 
الأنباء الحکمة»: تألیف خطیب بغدادی؛ و کتاب «الستفاد من مبهیات التن والاسناد» تألیف 


ولی الدین عراقی. 


۱- تعریف («بدعت»: 
الف) تعریف لغوی: همچنانکه در «القاموس؛ آمده: (بدعت» مصدر «بدع) و به 
معنای «انشاء» [تأسیس کردن, ایجاد کردن. ساختن و تشکیل دادن آفریدن] می‌باشد. 


همانند «ابتدع» [اختراع و طراحی نمود. نوآوری کرد.] 


ب) تعریف اصطلاحی: «بدعت» عبارت است از: «امحدث فی الدین بعد الاک‌ال)؛ 


نوآوری و ابداع در دین» پس از کامل شدن آن. 

و پا بدعت عبارت است از: «ما استحدث بعد النبي3# من الأهواء والأعال؛ امیال و 
ها و کارهاش کش ان ملاع اد شهاند زر شالت با اراس و اس 
الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای 
قرآنی و اصول و مبادی کلی اسلامی باشند.] 

۲ - انواع بدعت: 
بدعت. دو نوع است: 
الف) بدعتی که موجب کفر و بی‌ایمانی است: 

یعنی بدعتی که به سبب آن. صاحبش کافر و بی‌ایمان می‌گردد. مثل اینکه اعتقاد و 
باور به چیزی داشته باشد که مستلزم کفر و بی‌ایمانی است. [و با مسائل بدیهی و 
ضروری دین اسلام را مانند نما روزه. حح. و همچنین اخلاق و قوانین و حفوق 
بدیهی اسلامی را باطل و غیرلازم بداند.] 

و فان دقن تن او ها نی ات رات کی ای سارت 
که امر بدیهی و ضروری دین مقدس اسلام را که با تواتره ثابت و مشخص و معلوم و 
مُحرز شده است. انکار کند [و آن را باطل و غیر لازم بداند] و يا به عکس آن اعتقاد 
داشته باشد. [روایت اینگونه اشخاص به علت کفر و نداشتن اسلام و انکار مسائل 
بدیهی و ضروری اسلا کلاً مردود و ناپذیرفتنی و رد شده و بی‌اعتبار است.] 


ب) بدعتی که سبب فسق و خروج از عدالت است: 


۱-نگا: شرح النخبة الفکر ص ۵۲. 


یعنی بدعتی که به سبب آن, صاحبش فاسق و خارج از حوزه‌ی عدالت می‌گردد. و 
مسائل بدیهی و ضروری دین اسلام] نباشد. 


۳- حکم روایت فرد بدعتگرا: 

الف) اگر بدعت وی, بدعتی باشد که به سبب آن. صاحبش کافر و بی‌ایمان 
می‌گردد. در این صورت. روایت اینگونه اشخاص [به علت کفر و نداشتن اسلام. کلا] 
مردود است. 

ب) و اگر بدعتش, بدعتی باشد که به سبب آن, صاحبش فاسق و خارج از حوزه‌ی 
عدالت می‌گردد. در این صورت قول صحیح - که جمهور نیز برآنند این است که 
و فتامی هی فو تشن نی ارت 

۱- روایت چنین کسانی, زمانی پذیرفته می‌شود که مبلغ و دعوتگر به سوی بدعت 

خود نباشند. 
۲- روایت چنین اشخاصی. وقتی پذیرفته می‌شود که به روایت احادیثی بیردازند که 


ی حَ 3 ۲ ۳ 3 ۱ 


(-به هر حال, اگر بدعت از نوعی باشد که موجب کفر و بی‌ایمانی می‌گردد. روایت اینگونه اشخاص 
به علّت کفر و بی‌ایمانی و نداشتن اسلام. کلاً مردود و بی‌اعتبار است. و اگر بدعت از نوعی باشد 
که سبب فسق و خروج از عدالت می‌گردد. در ايین صورت اگر برای مذهب و گروه خاصتی 
تلتخاک کرق اعصان داش تاش کات فا بت رف که شهب اخافیف سل سا انیا 
تصحیف و تحریف کند. باز روایت او مردود است. مگر در مواردی که روایت او ربطی به تضعیف 
و تقویت مذهب مخصوصی نداشته باشد. و اگر اساسا برای هیچ مذهب و گروهی تبلیغات نمی‌کرد 
و نسبت به تقویت و تضعیف مذاهب. حالت بی‌طرفی داشت. روایت او قابل قبول است. 
خلاصه. در قبول روایت راوی بدعتگذان که در بدعتش اظهار پشیمانی نکند. اختلاف علماء وجود 


آیا برای «حدیث مبتدع». عنوان خاصی وحود دارد؟: 


برای «حدیث مبتدع). عنوانی ویژه با خاصّی وجود ندارد. و همچنانکه پیشتر 


دانستی. حدیت بدعت گذار از نوع احادیث «مردود» به حساب می‌آید که جز با مراعات 


شرایطی که پیش از این به بیان آنها پرداختم» قابل قبول نمی‌باشد. 


دارد: کسانی به طور مطلق روایت او را رد می‌کنند. چرا که با بدعتش از حد دین در رفته و دچار 
فسق و خروج از دین شده است و چنانکه در کفر» تأویل کننده و غیر تأویل کننده برابرنده در فسق 
هم چنین است. و کسانی روایت راوی بدعتگذار را در صورتی که در تأیید و یاری مذهیش و یا 
هم مذهبانش دروغ را مجاز نشمارد. می‌پذیرند و در نظر این گروه مردم را به بدعتش بخواند یا 
نخواند. مهم نیست. و کسانی هم گفته‌اند: روایت چنین کسانی زمانی پذیرفته می‌شود که مبلغ 
بدعت خود نباشند. اما وقتی مبلغ بدعت خود باشند روایت از آنها پذیرفته نمی‌شود و این مذهب 
بیشتر و یا اکثریت علماء [جمهور] می‌باشد؛ که مذهب آنها از دیگر مذاهب. صحیحتر و معتدل‌تر 
است و به نسبت آن دو مذهب دیگر در اولویّت قرار دارد. و نسبت دادن مذهب اول به ائمه بسیار 
بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که در کتابهای خود آنهاء روایات بدعتگذارانی وجود دارد که مبلغ بدعت 
خود نبوده‌اند. ابن صلاح می‌گوید: در صحیح بخاری و صحیح مسلم چه در بخش شواهد و چه در 
بخش اصول [احادیث مسند و متصل در صحیحین]» احادیث آنها بسیار است. [مترجم] 


۱- تعریف راوی بدحافظه: 

راوی بد حافظه. عبارت است از: «هو من / برجح جانب اصابته عی جانب خطثه)؛ 
کسی که جانب صواب و راست و درست بودنش بر جانب سهو و اشتباهش. ترجیح و 
برتری نداشته باشد. 
۲- انواع راوی بد حافظه: 
راوی بد حافظه دو نوع است: 

الف) یا بد حافظگی و کم هوش بودن راوی از اول حیاتش با او بوده و در تمام 
حالات زندگی اش ملازم و همراه وی بوده است [و جزء تفکیک ناپذیر و سرشتی و 
ذاتی و جدانشدنی وی به شمار می‌آید که هميشه و پیوسته با اوست و عارضی نیست]. 
بنا به .رای برشفین از محلتان به. حذیت جیین فردقی شاد گفته:مي‌شود. 

ب) و یا بد حافظگی و کم هوش بودن او عارضی است که به علّت پیری یا 


نابینایی و یا احتراق و آتش گرفتن کتابهایش به وجود آمده است. به حدیث چنین فردی 


۱-بدحافظه بودن راوی. سبب دهم از اسباب طعن در راوی [از نظر شدت و قوت طعن]» و آخرین 
آنها می‌باشد. 


۳- حکم روایت راوی بد حافظه و کم هوش: 
الف) در صورتی که کم هوشی و بدحافظه بودن راوی. دائمی و همیشگی بوده و 


عارضی نباشد [نوع اول ]؛ روایت اینگونه اشخاص مردود و ناپذیرفتتی شتا : 


ب) و در صورتی که کم هوشی و بدحافظه بودن وی عارضی باشد و به علت 
پیری و نابینایی و يا حریق و سوختن کتابهایش به وجود آمده باشد [نوع دوم]؛ حکم 
روایت اینگونه اشخاص را می‌توان به تفصیل ذیل. تفکیک نمود: 

۱- احادیثی را که پیش از دچار شدن به کم هوشی و بد حافظگی. روایت کرده 
مق اوقت اس یله مکروطا بر انشکه اس استاویت از ماوت یکی 
که به روایت آنها بعد از دچار شدن به بدحافظگی و کم هوشی پرداخته تفکیک 
و جدا شود. 

۲- احادیثی را که پس از دچار شدن به اختلاط و حواس پرتی و کم هوشی و 
سبک مغزی به روایت آنها پرداخته است» مردود و بی‌اعتبار می‌باشد. 

۳- و اگر احادیث. جدا سازی و تفکیک نگردد. و مشخص و معلوم نشد که این 
مایا وهای اش عشرقا ان تاو قاط زرشت انس 
پرتی به روایت آنها پرداعته و يا از جمله‌ی احادیثی است که پس از دچار شدن 
به اختلاط و حواس پرتی به نقل آنها همّت گمارده؟ در این صورت. تا زمان 


مشخص شدن وضعیّت. در پذیرش و يا رد آنها؛ باید توقف کرد و از حکم 


۱-در مصطلحات حدیث. «شاذ» گاهر مقابا «مختلط» است که تعر یف آن را در بالا ملاحظه کر دید 
ل ما ون رن ید و 
گاهی «شاذ». مقابل «محفوظ» است که می‌توانید تعریف آنها را در همین مبحث سوم ملاحظه 
فرمایید. [مترجم ] 


دادن به قبول و پذیرش آنها و یا رد نمودن آنهاء باید دست نگه داشت و توقف 


نمود. 


له ما2 


فصل چهارم: 
«خبری که بین «مقبول» و «مردود» مشترک و دو جانبه است» 


> مبحث اول: تقسیم خبر با توجه به کسی که خبر بد و نسبت 
داده می‌شود. 
> مبحث دوم: انواع دیگری از اخبار و احادیث که بین مقبول و 


مردود. مشتر ک‌اند. 


مبحث اول: 
تقسیم خبر با توجه به کسی که خبر بد و نسبت داده می‌شود 
حدیت. با توجه به کسانی که بدو نسبت داده می‌شود به چهار قسم. تفسیم می‌شود 
«حدیث قدسی». «حدیث مرفوع). «حدیث موقوف) و «حدیث مقطوع». 
و چنانکه می‌آید. بحث هر کدام از این چهار قسم را به ترتیب و با تفصیل و ورود 


به جزئیات. بیان خواهم نمود. 


ِ- تعر یف حد بث قدسی: 

الف) تعریف لغوی: همچنانکه در «القاموس»" اه واژه‌ی (القد سی ). منسوت به 
«قدس» و به معنای «پاکی و طهارت» است. یعنی حدیثی که منسوب به ذات پاک و 
مقدس خداوند متعال است. 

ب) تعریف اصطلاحی: «حدیث قدسی»» عبارت است از: «ما نقل الینا عن النبی 5 


مع |سناده [یاه ی ربه عز و جل.)؛ حدیثی که از طرف پیامبر اکرم 5 برای ما نقل شده باشد 


و رسول گرامی اسلام آن را به پروردگار عزوجل نسبت بدهد [و از قول خداوند 
عزوجل, اخبار نماید؛ بدین گونه که معنا و مضمون آن بر قلب پیامبر وا القاء می‌شود و 
پیامبر 4 با لفظ خود ادا می‌نماید. لذا در الفاظ آن تحدی و اعجاز نیست. به خلاف 


قرآن که به الفاظی مخصوص وحی شده که تغییر آن به لفظی دیگر جایز نیست و 
دیگران در آوردن همانند آن» عاجز و ناتوانند.] 


۲- فرق حدیث قدسی با قرآن: 
در بین حدیث قدسی و قرآن فرقهای زیادی وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند از: 

الف) لفظ و معنای قرآن از جانب خداوند متعال است؛ ولی در حدیث قدسی, 
معنای آن از جانب خداوند می‌باشد. ولی لفظ آن از طرف پیامبر اکرم# است. [بدین 
گونه که معنا و مضمون آن بر قلب پیامبر گرامی اسلام# القاء می‌شود و پیامبر با لفظ 
خود. آن را اداء می‌نماید.] 

ب) با تلاوت قرآن می‌توان به عبادت و پرستش خدا پرداخت. ولی با تلاوت 
حدیث قدسی. نمی‌توان به عبادت پرداخت. [یعنی با تلاوت قرآن؛ «تعتشد) صورت 
می‌گیرد. ولی با تلاوت حدیث قدسی, این کار تحقق نمی‌یابد.] 

ج) در اثبات [صخت و درستی] قرآن «تواتر؛ شرط است. ولی در اثبات حدیث 


فش توانن فرط تست 


۱-علامه تهانوی از فواید امیر حمید الدین. شش فرق برای قرآن و حدیث قدسی نقل کرده است: ۱) 
قرآن معجزه است به خلاف حدیث قدسی. ۲) قرائت نماز جز به قرآن صحیح نیست. ۳) منکر 
قرآن کافر شمرده می‌شود به خلاف منکر حدیث قدسی. ۶) قرآن به وساطت جبرئیل امین وحی 
می‌شود. به خلاف حدیث قدسی. ۵) قرآن به الفاظ مخصوص از لوح محفوظ وحی می‌شود. ولی 
در حدیث قدسی ممکن است لفظ از پیامبر باشد. ۶) لمس قرآن بدون طهارت روا نیست به خحلاف 


۳ - تعداد احادیث قدسی: 
تعداد احادیث قدسی به نسبت دیگر احادیث نبوی» کمتر است و تعداد آنها زیاد 


نیست. و مجموع احادیث قدسیی بالغ بر دویست حدیث است." 


همانند آنچه امام مسلم در صحیح خویش از ابوذرضه نقل کرده که پیامبر 5 از 
پرورد گارش روایت نموده که خداوند عزوجل فرموده ات «یا عبادي نی حرست 
الظلم عل نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالوا.» . 

«ای بندگان من! براستی ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و آن را میان شما نیز 
حرام گردانیده‌ام. پس به همدیگر ظلم و ستم روا ندارید...). 
۵- الفاظ و صیغه‌هایی که به وسیله‌ی آن. «حدیث قدسی» روایت می‌شود: 

در اختیار راوی احادیث قدسی دو صیغه و عبارت وجود دارد که به هر کدام از 


آنها بخواهد. می‌تواند حدیث قدسی را روایت نماید. و آن دو صیغه عبارتند از: 


الف) «قال رسول ال فییا یرویه عن ربه عزوجل». 


حدیت قدسی. 
در قواعد التحدیث ص 1۵ وجه دیگری برای فرق بین قرآن و حدیث قدسی یاد شده است و آن 
این که در ایصال آن به پیامبرع#؛ کیفیت خاصی شرط نیست؛ چه ممکن است در رژیا به پیامبر 6 
القاء شود و پا به زبان فرشته در بیداری و يا به القاء در خاطر (القاء در روع). [مترجم ] 

۱-استاد محمد الصباغ در کتاب «امحدیث النبوی» ص ۳۱ می‌گوید: به سال ۱۳۸۹ ه . ق «الجلس 
الاأعل للشئون الاسلامية» در مصر چهار صد حدیثت قدسی از کتب صحاح سته و موطأً جمع 
آواو و تدوین نموده و ضمن دو جلد به نام «الاحادیث القدسیة» انتشار داده است.[مترجم ] 


۲-شرح مسلم نووی. ج 7 ص ( بعل از ان 


بت( (قال اه تعای» فیا رواه عنه رسولهج. 


۶- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «احادیث قدسی». به 
رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 

از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه تألیف شده‌اند. می‌توان به کتاب 
«الاتحافات السنية بالاأحادیث القدسیة». تالیف عبدالرژوف مناوی. اشاره کرد. وی در این 
کتاب ۲۷۲ حدیث را تدوین و گردآوری کرده و به ساماندهی و نگارش آنها پرداخحته 


انبیت)؛ 


۱- تعریف حدیث مرفوع: 

الف) تعریف لغوی: «مرفوع». اسم مفعول از فعل «رفع» [اعتلا بخشید. بالا برد.] و 
ضد «وضع) [انداحت. پائین گذارد. پست و خوار شد.] است. و حدیث را بدین خاطر 
به «مرفوع» نامگذاری نموده‌اند چرا که منسوب به صاحب مقام والا و ارجمند و جایگاه 
رفیع و پرارج. یعنی حضرت محمد ی می‌باشد. 

ب) تمریف اصطلاحی: حدیث مرفوع عبارت است از: «ما ضیف ال البي 6 من 


قول آو فعل آو تقریر و صفة»؛ اقوال پا افعال. یا تأییدات و پا صفاتی که به پیامبر لا نسبت 


۲- شرح تعریف «حدیث مرفوع): 

توضیح اینکه: حدیث مرفوع عبارت است از آنچه که به پیامبر## نسبت داده 
مر رشو کین با استاه می کرحف واه اسی خویت نت داهه یه انسانه از اقوال 
پیامب رل باشد یا از افعال یا از تأییدات و يا از صفات ایشان. و فرقی نمی‌کند که فرد 
نسبت‌دهنده. صحابی باشد و پا از افراد پائین‌تر از آنها [تابعین و تبع تابعین و...]؛ و چه 
اسناد حدیث. متصل باشد و یا منقطع. 

با این تعریف» حدیث «موصول». «مرسل). «متصل) و «منقطع» در مفهوم حدیث 
«مرفوع» داخل می‌شود. و [تعریف وا] حقیقت مشهور «مرفوع» نیز همین است که بیان 
شد و در اینجا اقوال دیگری نیز در باره‌ی حقیقت و تعریف حدیث مرفوع [از ناحیه‌ی 


سیک وهای و سل ساتان | ان تاداس 


۳- انواع حدیث مرفوع: 


۱-در نزد بعضی از علماء مرفوع و مُسند یک مفهوم دارند و انقطاع و انفصال در تعریف هر دو داخل 
است. و کسانی دیگر بر این باورند که مرفوع و مسند متفاوت‌اند؛ چرا که حدیث مرفوع می‌تواند 
منقطع و یا متصل باشد و به پیامبر 3 منتهی شود اما مسند. سندی است متصل که به پیامبر 3 منتهی 
شده باشد. حافظ ابوبکر بن ثابت گفته است: مرفوع خبری است که صحابی از قول و یبا فعل 
پیامبرع روایت می‌کنند. و با اين تعریف» مرفوع را مختص نقل صحابی از پیامبر 5 می‌داند و 
مرسل تابعی از پیامبر 3 را مرفوع نمی‌داند. و ابن صلاح می‌گوید: اگر کسی از اهل حدیت, مرفوع 
را در مقابل مرسل قرار دهد منظور آن است که در نظر او حدیث مرفوع. دارای سندی متصل 


الف) مرفوع قولی. 

ب) مرفوع فعلی. 

ج) مرفوع تقریری. [تأییدی و سکوتی] 
د) مرفوع وصفی. 


۴- مثالها و نمونه‌هایی برای انواع حدیث مرفوع: 

الف) مثال مرفوع قولی: همانند اینکه صحابی و یا غیر آنها بگویند: «قال رسول 
اش کذا...» [رسول گرامی اسلام چنین فرمود...] 

ب) مثال مرفوع فعلی: مثل اینکه صحابی و یاغییر آنها بگویند: «فعل رسول 
اع کذا....» [رسول دای چنین کرد...] 

ج) مثال مرفوع تقریری [تأییدی یا سکوتی]: همانند اينکه صحابی و باغیر آنها 
بگویند: «فعل بحضرة النبيی کذا...» [در حضور پیامبر یل فلان کار انجام گرفت بدون 
اینکه ایشان آن را انکار کند)» و از آنها روایت نشده باشد که پیامبر یل با انجام گرفتن آن 
کان مخالفت کرده باشد: 

د) مثال مرفوع وصفی: همانند اینکه صحابی و با غیر آنها بگویند: «کان رسول 


لت َحسن الناس خلقا» [پیامبر ی از حوش اخلاقترین مردمان بود.] 


۱-يا بگویند: «ما فلان کار را در عصر پیامبر ی با حضور وی يا با آگاهی آن حضرت ِا از آن» انجام 
می‌دادیم»» پا «فلان چیز را می گفتیم) تا کر تشه «ما در زمان پیامبر ی مشکلی در فلان امر 
نمی‌دیدیم.» و انکار پیامبر ی نیز در قبال انجام آن کار نقل نشده باشد.[مترجم] 


۱- تعریف حدیث موقوف: 

الف) تعریف لغوی: «موقوف». اسم مفعول از «وقف» [ایستادن. متوقف شدن] 
است گویی که راوی» حدیث را به صحابی به انتهاء رسانده و بقیه‌ی سلسله‌ی سند 
حدیث را دنبال نکرده و بیان آن را پی نگرفته است. [یعنی حدیث را فقط به صحابی 
متصل کرده و از او فراتر نرفته است.] 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث «موقوف» عبارت است از: «ما أضیف ال الصحابي 


من قول آو فعل آو تقریرا؛ اقوال یا افعال و یا تأییداتی که به صحابی نسبت داده شوند. 


۲ - شرح تعریف «حدیث موقوف»: 

توضیح اینکه: «حدیث موقوف». عبارت است از آنچه به صحابی پا گروهی از 
صحابه» نسبت داده می‌شود و يا اسناد می‌گردد؛ خواه این حدیت نسبت داده شده به 
ایشان از اقوال آنها باشد با از افعال و یا از تقریرات آنها؛ و فرقی نمی‌کند که سلسله‌ی 
سنلد حدیثی که بدانها منتهی می‌شود. متصل باشد یا منقطع.! 
۱-به تعبیری دیگر, «حدیث موقوف»: حدیثی است که از صحابی نقل شده بدون اينکه وی آن را به 


پیامبر ‏ اسناد دهد؛ چه سلسله‌ی سند تا صحابی» متصل باشد و چه منقطع و منفصل. 
یعنی آنچه از صحابی, از اقوال و افعال و تأییدات و ... نقل شده باشد و سند حدیث به صحابی 


۳- مثالهایی برای حدیث موقوف: 


الف) مثال برای حدیث موقوف قولی: مثل اینک» راوی بگوید: «قال علي بن آیي 
طالب: حدئوا الشاس بسا یعرفون» آتریدون آن یحدّب ال ورسوله» + «علی بسن 
ابی طالب نله گفته است: با مردم به گونه‌ای که در خور فهم آنان است» سخن بگویید [و 
آنچه را در توان ادراک آنان ئیست. ترک کنیدا؛ آیا ی و پیامپبرش 
تست شوند؟!» 

ب) مثال برای حدیث موقوف فعلی: همانند این گفته‌ی بخاری که گفته است: 
«وأم ابن عباس وهو متیمّم". 

«ابن عباس در حالی برای مردم امامت و پیشنمازی داد که تیمم زده بود.» 

ج) مثال موقوف تقریری [تأییدی با سکوتی]: همانند اینکه برخحی از تابعین 
گفته‌اند: «فعلت کذا آمام آحد الصحابة وم ینکر علٌِ؛ «در حضور یکی از صحابه فلان کار 


را انجام دادم بدون اینکه وی آن را بر من انکار و يا رد نماید.» 


۴- استعمالی دیگر برای حدیث موقوف: 


لفظ «موقوف» در مورد غیرصحابی نیز به کار می‌رود اما به ظ ون مقید و با شسوناا 


ختم شده باشد و به رسول خدای نرسیده باشد. «موقوف» نام دارد. و اگر حدیث موقوف صحابی؛ 
دارای سندی متصل باشد به آن «موقوف متصل» گفته می‌شود و در غیر این صورت آن را «موقوف 
شده باشد.[مترجم ] 

۱-بخاری. 

۳-وقتی لفظ موقوف. مخصوص صحابی است که اين لفظ به طور مطلق و بدون هیچ پسوندی ذکر 
شود؛ اما هنگامی که لفظ موقوف با پسوند و به طور مقید در مورد غیر صحابی به کار رود. گفته 


به عنوان مثال گفته می‌شود: «هذا تقرت وقفه فلان علل الزهری آو عل عطاء) ؛ (اين حدیت. 


موقوف به زهری و پا عطاء است.» و یا جملاتی هفاننل: ان 


۵- اصطلاح فقهای خراسان: 
فقهای خراسان. [حدیث مرفوع و حدیث موقوف را اینگونه] نامگذاری کر ده‌اند: 

الف) به حدیث مرفوع. «خبر» می‌گویند. [یعنی به آنچه که از پیامبر ی نقل شود. 
«خبر» می‌گویند.] 

ب) و حدیث موقوف را «اثر» می‌نامند. [یعنی آنچه را که از صحابی نقل شود. «اثر» 


ولی محدئین, هر دو را به «اثر» نامگذاری کرده‌اند؛ چرا که واژه‌ی «اشر» از «آثرث 


۶- بخش‌هایی [از موقوف] که به «مرفوع حکمی» تعلّق و ارتباط دارند: 


در مسحت («حدیث موقوف) صورتهایی از حدیث موقوف وجود دارد که از لحاظ 


می‌شود: «حدیث وقفه فلان علی الزهري آو علی عطاء» این حدیث موقوف به زهری یاعطاء 
است.[مترجم ] 

۱-زهری و عطاء هر دو از زمره‌ی تابعین هستند. [و در جمله‌ی بالا به عنوان مثال ذکر شده‌اند.] 

۲-برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی, «اثر» را در کتب لغت مرادف و هم معنی با حدیث و 
روایت و خبر برشمرده‌اند. ولی بعضی «اثر» را به آنچه از صحابه نقل شود اختصاص داده‌اند 
[موقوف]. و برخی «افر» را اینگونه تعریف کرده‌اند: مطلبی که از پیامبر ی یا اصحاب و یا تابعین 
روایت شده است. و برخحی نیز حدیث را بر فرموده‌ی پیامبر و اثر را بر گفته‌ی صحابی و تابعی 
اطلاق کرده‌اند. و نیز گفعته‌اند که خبر: مطلبی است که از کسی تقل گردده خخواه پيامبز باشل یا غیر 


الفاظ و شکل [ظاهری] «موقوف» به نظر می‌رسد. ولی آنکه با نگاهی دقیق و ژرف به 


حقیقت و ماهیّت آن می‌نگرد و به تجزیه و تحلیل و تحقیق و پژوهش می‌پردازد متوجه 
می‌شود که آنها در معنی و مفهوم [و از نظر حکمی]» «حدیث مرفوع» هستند. از اين رو 
علماء پر آنها عنوان «مرفوع حکمی) اطلاق نموده‌اند؛ یعنی چنین صورتهایی از نظر 
لفظ. «موقوف» و از لحاظ [معنی و مفهوم و] حکم؛ «مرفوع» کتسیتنن: 
و برخی از این صورتها [که از نظر لفظ موقوف‌اند و از لحاظ معنی و حکم؛ 
مرفوع ] عبارتند از: 
الف) اینکه صحابی -- صحابی‌ای که ثابت نشده باشد که وی از اهل کتاب [یهود و 
نصاری] چیزی را آموخته و یا فرا گرفته باشد - قولی را بگوید که در آن نه مجالی 
برای اجتهاد شخصی وی باشد. و نه تعلّفی به بیان لغت. و نه ارتباطی به تشریح و 
توضیح [جمله‌ای] غریب و نامآنوس. مثل: 
۱- خبر دادن از امور گذشته و پیشین؛ مانند: «آغاز آفرینش». 
۲- یا خبر دادن از امور آینده؛ مانند: «ملاحم» [جنگ و خونریزی‌های بزرگ]» و بر 
پا شدن فتنه‌ها و آشوبه؛ و حالات روز رستاخیز. 

۳- يا خبر دادن از کارهایی که با انجام آنهاء پاداشی مخصوص و يا عذاب و کیفری 
ویژه به انسان می‌رسد. مانند این گفته‌ی صحابی که گفته است: «من فعل کذاء 
فله آجر کذا؛ «هر کس فلان کار را انجام دهد. فلان پاداش بدو می‌رسد.» 

ب) پا فرد صحابی. کاری را انجام دهد که در آن مجالی برای اجتهاد نباشد. مانند 
اینکه علی‌» نماز کسوف [خورشید گرفتگی] را خواند و در هر رکعت آن بیش از دو 
رکوع انجام داق: 

[تمام این اقوال و افعال از جمله اموری هستند که شخص صحابی نه آنها را از 


اهل کتاب شنیده و نه با قوه‌ی اجتهاد و استنباط خویش به فهم و درک آنها پرداخته, و 


نه... بلکه از مفاد تمام اين امور دانسته می‌شود که اقوال و افعال صحابی در این موارد 
نشأت گرفته از قول یا فعل و یا تقریر خود پیامبر -- مرفوع - می‌باشد.] 

چ‌ پا صحابی خبر دهد که: «آنها [صحابه] فلان چیز را می گفتند»: پا «فلان کار را 
انجام می‌دادند» و پا «در انجام فلان کار مشکلی را نمی‌دیدند»» در این صورت: 

۱- اگر آن قول و یا فعل و يا تقریر را به عصر پیامبر ی نسبت دهد بنابه قول 
صحیح, این حدیث «مرفوع» است. مانند اينکه جابر گفته است: «کتا نعزل عل 
عهد رسول اللتٌ : «ما [صحابه] در زمان پیامبر عزل می‌کردیم [یعنی منی را 
خارج از فرج زن می‌ریختیم]». 

۲-و اگر آن قول و يا فعل و يا تقریر را به زمان پیامبر اکرم# نسبت ندهد؛ در 
این صورت از دیدگاه جمهور این حدیث. «موقوف» است. مانند اینکه 
جابرطلنه گفته است: «کتا |ذا صعدنا کیرنا واذا نزلنا سبحنا» ؛ «هرگاه به بلندی 
بالا می‌رفتيم. تکبیر [الّه اکبر] می‌گفتيم. و هرگاه از بلندی پائین می‌آمدیم تسبیح 
[سبحان ال ] می‌گفتیم.» 

د) پا اینکه صحابی بگوید: ورن بکذا»؛ «به انجام يا ترک فلان چیز امر شدیم)؛ 
یا «نهینا عن گذا»؛ «از انجام یا ترک فلان چین نهی شدیم»؛ و یا «من السّة کذا؛ «انجام 
با تک فلان کار ستت اس 

مغ فولن پرشتی اد یهار که تایه دام بلال آن پشفع الذان ویوتر الاقامة» ؛ «از 
طرف پیامبر 6 به بلال له دستور داده شد تا کلمات اذان را دو مرتبه تکرار کند و کلمات 


۱-بخاری و مسلم. 


۲-بخاری. 


۳-بخاری و مسلم. 


اقامه را یک بار.» 


و همچنین قول «ام عطیسه» :2 که گفته است: «نهیناعن اتباع امجن‌ائز 
ولم یعزم علینا. 

و نیز قول ابی قلابه که از انس له نقل می‌کند که وی گفته است: «من الستة اذا 
تروج البکر عل الثیب ام عندها سبعا ‏ 

ه) یا راوی حدیث. در هنگام بیان کردن نام صحابی. برخی از این کلمات چهارگانه 
را به کار برد که عبارتند از: «یرفعه» [یرفع الحدیت ]؛ یا «ینمیه» [ینمی الحدیث ] یا بل 
به" و یا «روایةّ»؛ مانند حدیت: «آعرج عن آيي هريرة روایة: تقاتلون قوماً صغار الاعبن.)۲ 

و) و یا صحابی, به تفسیر آیه‌ای بپردازد که تعلّق و ارتباطی به سبب نزول آن آیه 
داشته باشد؛ مانند اینکه جابرطه گفته است: «کانت الیهود تقول: من آّق امرأته من دبرها 
في قبلها جاء الولد حول فأنزل له تعالی: ارم حَرث ...4 الایق. 

امش ماش ات ماو ها انا نایهار دادن یه زرف ان 
پیامب ری می‌باشد. و در نزد علماء و صاحب نظران اسلامی این جنین احادیثی. حکم 


۷- آیا به حدیث موقوف. احتجاج و استناد می‌شود؟: 


حدیث موقوف - همچنانکه دانستی -- گاهی (صحیح)؛ و گاهی «حسن». و گاهی 


۳4 ۰ 


«ضعیف» می‌باشد؛ ولی [در اینجا] این سئوال باقی است که اگر صحّت حدیث موقوف 


0 


۱-بخاری و مسلم. 
۲-بخاری و مسلم. 


۳-بخاری. 


]-مسلم. 


به اثبات برسد. آیا احتجاج و استناد بدان جایز است [یا خیر ]؟ 

جواب اینکه: اصل در حدیث موقوف. عدم احتجاج و استناد بدان است» چرا که 
«موقوف». همان اقوال و افعال صحابه است؛ ولی با این وجود اگر صخت موقوف به 
اثبات برسد. این توان را دارد تا برخی از احادیث ضعیف را قوّت و نیرو ببخشد و آنها 
را تقویت نماید -< همچنانکه در مبحث مرسل گذشت 7 زیرا حالت صحابه [هماره و 
پیوسته ] بر این بود که دنبال کننده و پیرو سنت [پیامبر گرامی اسلام] تّ] بودند. 

و این حکم. در صورتی است که «موقوف»» حکم حدیث مرفوع را نداشته باشد 
[یعنی «مرفوع حکمی» نباشد]؛ اما اگر موقوف. از آن صورتهایی باشد که «حکم مرفوع) 
را دارا باشد [و از نظر معنی و مفهوم در حکم حدیث مرفوع باشدا], در اینن صورت 
حدیث موقوف [که از لحاظ الفاظ و شکل ظاهری. موقوف به نظر می‌رسد. ولی از 
لحاظ معنی و حکم. مرفوع است] همانند «حدیث مرفوع) حجّت می‌باشد و احتجاج و 


فان عا یز اس 


الف) تعریف لغوی: «مقطوع). اسم مفعول از (قطع» [بریدن قطع کردن. شکستن ا؛ 
و صد «وصل) [ییوند دادن ربط دادن پیوستن و ضمیمه شدن ] می‌باشد. 


ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مقطوع عبارت است از: «ما آضیف ال التابعي آو من 


دونه من قول آو فعل؛؛ «گفتار یا کرداری که به تابعی" یا به فرد پائین تر از او [تبع تابعین 


و...]نسبت داده شود.» 


۲- شرح تعریف «حدیث مقطوع»: 

توضیح اینکه: حدیث مقطوع قول يا فعلی است که به سوی تابعی و یا تبع تابعی و 
یا پایین تر از آنها نسبت و اسناد گردد. «مقطوع» با «منقطع» متفاوت است؛ زیرا مقطوع از 
صفات متن است و منقطع از صفات اسناد. 

یعنی حدیث مقطوع از کلام تابعی و پایین‌تر از آن است و گاهی سند تا خود تابعی 
متصل می‌باشد در حالی که منقطع به مفهوم غیرمتصل بودن سند این حدیث است و 


ارتباطی به متن ندارد. 


۳- مثالهایی برای حدیث مقطوع: 

الف) مثال برای حدیث مقطوع قولی: مثل گفته‌ی حسن بصری در باره‌ی نماز 
خواندن پشت سر فرد بدعتگذار که گفته است: «صل وعلیه بدعته)." 

ب) مثال برای حدیث مقطوع فعلی: همانند گفته‌ی ابراهیم بن محمد بن المنتشر 
که گفته است: « کان مسروق پُرخي الستر بینه وبین آهله ویقبل عل صلاته ویخلیهم ودنياهم.»" 


۴ - حکم احتجاج و استناد جستن به حدیث مقطوع: 


۱- تابعی: کسی است که در حال اسلام» صحابه‌ای را ملاقات کند و با همان حال بمیرد و چهره در 
نقاب خاک کشد. 

۲- بخاری ج۱ ص 1۵۷. 

۳- حلية الاولیاء ج۲ ص ۱ 


در هیچ یک از احکام شرعی به حدیث مقطوع. احتجاج و استناد نمی‌شود ولو 
اینکه نسبت آن به گوینده اش. به صحّت رسیده باشد [و در سند حدیث مقطوع 
مشکلی وجود نداشته باشد.] چرا که «حدیث مقطوع. عبارت از گفتار و پا کردار یکی 
از مسلمانان است؛ ولی با این وجود اگر در «موقوف» قرینه‌ای دال بر «رفع» [مرفوع 
بودن] آن وجود داشته باشد. در آن صورت حکم «مرفوع مرسل» را می گیرد. همانند 
برحی از راویان که در کنار بیان کردن نام «تابعی» [در سند حدیت], - به عنوان مشال - 
از این عبارت استفاده می‌کنند و می‌گویند: «یرفع امحدیث» [و یا در سند آنها و در کنار نام 
تابعی از عبارات: «یبلغ احدیث» یا «ينمي احدیث» و يا «روایة» استفاده کنند و بگویند: 
«عن احسن البصري یبلغ به؛ يا «عن الحسن البصري روایة» و یا «عن الحسن البصري یرفع 
احدیث) و ...] 


۵- اطلاق حدیث مقطوع بر حدیث «منقطع): 

بر حی از محدئین - همانند شافعی و طبرانی - لفظ «مقطوع» را اطلاق می‌کنند و 
مرادشان از آن, «منقطع» است؛ یعنی: حدیثی که اسنادش متصل نباشد. و این اصطلاح. 
اصطلاحی غیر مشهور و غیر شایع می‌باشد. 

و می‌توان امام شافعی را در این کار معذور دانست و برای اصطلاح غیر مشهورش 
چنین عذر آورد که وی این اصطلاح را پیش از تثبیست و وضع اصطلاح [مقطوع و 
منقطم. و قبل از :2 ی علوم حدیث]؛ بوده است. اما کار 
«طبرانی» [ که لفظ ۳ را بر «منقطع» اظتاوی تم ده تعاوز و تانق از اصطلاح 
[مشهور علوم حدیث] به شمار می‌آید [که وی در این زمینه» اصطلاح مشهور را نادیده 
گرفته و از آن چشم پوشی نموده. و آن را زیر پا گذاشته و پا را فراتر از آن نهاده و از 


۳ 


۶- کتابهایی که در آنها احادیث «موقوف» و «مقطوع» وحود دارند: 


ب) مصنف عبدالرزاق. 


ج) تفاسیر ابن جریر, ابن ابی حاتم و ابن منذر. 


مبحث دوم: 
انواع دیگری از اخبار و احادیث که بین «مقبول» و «مردود» 
مشترک‌اند 


2۱ تعر یف حدیث «مُستد): 

الف) تعریف لغوی: «مسند» اسم مفعول از «آشیّد» و به معنای «ضاف» [پیوست 
کرد. ملحق ساخت. اضافه کرد.] و يا به معنی «ْسَبّ» [به چیزی یا کسی نسبت داد. 
ارجاع داد. منسوت کرد.] است. 

ب) تعریف اصطلاحی: «حدیث مسند». عبارت است از: «ما اتصل سنده مرفوعاً لل 
النبي 25 ؛ حدیثی که به وسیله‌ی یک زنجیره‌ی منظم و متصل راویان به پیامبر 5 


1 
می رسد. 


۱-اين همان تعریفی است که حاکم به آن تأکید کرده و ابن حجر در کتاب «النخبة» بدان اطمینان يافته 
است. و در اینجا تعریفات دیگری نیز برای مسند وجود دارد. 

۲-ابوبکر خطیب می گوید: در نزد اهل حدیث, مُسند به حدیثی گفته می‌شود که سندش از ابتدا تا انتها 
متصل باشد. و اکثراً این لفظ زمانی به کار می‌رود که حدیث از شخص رسول خدایّاٌ نقل شود و به 
ندرت این لفظ [مسند] در مورد نقل قول از صحابی و غیره به کار می‌رود. 


۲- مثال حدیث مسند: 


آنچه بخاری روایت کرده و گفته است: «حدئنا عبداللّه بن یوسف عن مالك عن یی 
الزناد عن الأعرج عن یی هریرةن# قال: ان رسول ال قال: |[ذا شرب الکلب في |ناء 
آحدکم فلیغسله سبعا).! 

و سند این حدیث از ابتدا تا انتهاء متصل است و به وسیله‌ی یک زنجیره‌ی منظم و 


متصل راویان به پیامبر کل می‌رسد. 


2 


ابوعمر بن عبدالبر می‌ گوید: مسند: حدیثی است که فقط به پیامبر 1 منتهی شده باشد. مثال حدیث 
مسند متصل: همانند «مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الهی.» و منال حدیث مسند منقطع: 
همانند «مالك عن زهري عن ابن عباس عن رسول اله#). ایام نله سل مسق سنا که به 
پیامبر ی منتهی شده است و از طرفی منقطع است. چرا که زهری از ابن عباس نشنیده است. ابوعمر 
به نقل از کسانی چنین آورده است: ند فقط به حدیشی تک 

*گفته می‌شود که اولاً متصل و ثانیاً مرفوع باشد و به پیامبر ی منتهی شده باشد. اینها اقوال سه گانه‌ی 
مختلفی بودند که در مورد مُسند نقل شده‌اند. از این رو از تعاریف فوق ملاحظه می‌شود که بعضی 
انقطاع سلسله را منافی اتصال و اسناد دانسته‌اند و بعضی حتی مرفوع و موقوف و مقطوع را در 
شمار متصل آورده‌اند و گفته‌اند که شند شامل مرفوع, موقوف و مقطوع هم می‌شود. تدریب 
الراوی» ص ۱۰۷[مترجم ] 

۱-بخاری ج۱ ص 1۷ 


۱- تعریف حدیث متصل: 

الف) تعریف لغوی: «متصل» اسم فاعل از «اتصل» [اتصال پیدا کرد. پیوست. 
رابطه برقرار کرد.] و ضد «انقطع» [قطع لت رسای کیسگاه شاه نحل وید ] اسست: 

و این نوع را به «موصول» نیز نامگذاری کرده‌اند. [یعنی متصل را «موصول» نیز 
می‌نامند.] 

ب) تعریف اصطلاحی: 

حدیث «متصل» عبارت است از: «ما اتصل سنده مرفوعاً کان آو موقوفا/؛ حدیثی که 
سندش [از ابتدا تا انتها] متصل باشد, خواه مرفوع به پیامبر؟3 باشد یا موقوف [بر 
صحابه یا کسی پائین تر از او]. 


۱-به هر حال. حدیث متصل را «موصول» نیز می‌نامند. و به طور کلی شامل مرفوع و موقوف می‌شود 
و آن حدیثی است که سندش از ابتدا تا انتهاه متصل باشد به طوری که هر کدام از راویان حتماً از 
طبقه‌ی ماقیل خود - از ابقدا تا انتها - حدیت را شیده باشد. 
به تعبیری دیگر, «متصل)» يا «موصول»: حدیثی است که هر یک از راویان آن از راوی طبقه‌ی بالاتر 
بلاواسطه نقل کرده باشد ولی در این نوع. رسیدن سلسله‌ی حدیث به پیامبر گرامی اسلام ‏ شرط 
«متصل نسبی» است و از این جهت. حدیث متصل. موقوف و مرفوع را نیز شامل می‌باشد؛ منتها 


۲- مثال حدیث متصل: 


الف) مثال «حدیت متصل مرفوع). [از کتاب موطا] چنین ات رفالف عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبدالله عن آبیه [عبدالله بن عمر] عن رسول له أَنّه قال کذا 


[مالک از ابن شهاب از سالم بن عبداله از پدرش - عبدالّه ببن عمرتله - از رسول 


ب) مثال «حدیث متصل موقوف». چنین است: «مالك عن افع عن ابن عمر آنه قال 
کذاه). 


۳ آیا «قول تابعی» را «متصل» می‌نامند؟: 

عراقی گفته است: «و اما اقوال [گفته‌های] تابعین - در صورتی که اسانید حدیث» 
بدانها متصل باشد - به طور مطلق, بدانها «متصل» نمی‌گویند و آنها را «متصل» نمی‌نامند. 
ولی هنگامی که لفظ متصل با پسوند و به طور مقیّد در مورد اقوال تابعین به کار می‌رود. 
اشکالی در «متصل نامیدن» آنها نیست. چنانکه چنین امری در کلام خود تابعین اتفاق 
افتاده است؛ همچنانکه گفته‌اند: «هذا متصل ی سعید بن السیّب. آو ای الزهري آو ای مالك 
ونحوذلك؛ «سند این حدیث به سعید بن مسیّب. یا زهری. یا مالک و يا غیر آنها متصل 
است.» [یعنی متصل به طور مطلق شامل اقوال تابعین نیست و به اقوال و گفتار تابعین 
که سند حدیث به خود آنها متصل باشد. «متصل» گفته نمی‌شود. و در صورت مزبور 
می‌بایست گفت: حدیث تا فلان فرد تابعی» متصل است. یعنی هر گاه لفظ متصل در 
مورد اقوال تابعین به کار رود باید با پسوند و به طور مقیّد استعمال گردد و به طور 
مطلق بدان «متصل» گفته نمی‌شود.] 


متصل مطلق را حدیثی می‌دانند که سلسله‌ی راویان تا پيامبر اکرم با صحابی, بدون انقطاع ذکر 


و گفته شده که نکته و لطیفه‌ای که در این قضیه نهفته است. این است که «اقوال 
تابعین» را «مقاطیع» می‌نامند. [یعنی آنچه از اقوال و افعالی از تابعین که به آنها منتهی 
شده باشد گفته می‌شود] و اطلاق لفظ «متصل» بر اقوال تابعین [مقاطیع ]» همانند این 
است که یک چیز با دو وصف [که از نظر لغت با همدیگر متضاد و مغایر هستند] 


توصیف و تعریف بشود.) 


۱- مقصود از «زیادات الثقات»: 


جوم مه مه مه 


«زیادات). جمع «زیاده» ]افزایش. اضافه. افزوده[؛ و «ثفات». جمعم «ْة؛ و اْقة) 
نیز همان «راوی عادل ضابط» است. 

و مراد از «زیاده‌ی ثقه: این است که ما در روایت حدیثی برخی از راویان ثقه و 
معتبر» اضافه و زیاده‌ای ]در متن یا سند آن[ بيابیم که در حدیث همسان آن که دیگر 


راویان ثقه و معتبر به روایت آن پرداخته‌اند» آن اضافه و زیاده وجود نداشته باشد." 


ا-به تعبیری دیگر مراد از «زیاده‌ی ثقه»: روایتی است که در متن با سند آن. زیادتی وجود داشته 
باشد که در حدیث همسان آن که دیگر راویان ثقه و معتبر آن را روایت کرده‌اند. وجود نداشته 
باشد. مانند بر نبوی: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا که مشهور چنین روایت کرده‌اند؛ ولی به 
سند دیگری به لفظ «وترابها طهورآ نقل شده است. و در «تدریب الراوی» شخص منفرد را 
«اپومالك سعد بن طارق آشجعي» نام برده و لفظ زیاده را «تربتها» ذکر کرده است. تدریب الراوی ص 


۲- مشهورترین کسانی که به فن «زیاده‌ی ثقه». توجه و اهتمام ورزیده‌اند: 


زیاده‌های برخی از راویان ثقه و معتبر که در بعضی از احادیث اعمال نموده‌اند» 
توجه علماء و صاحب نظران اسلامی را به خود جلب کرده است آو آنها را وادار نموده 
تا[ به تحقیق و پژوهش و تجزبه و تحلیل و جستجو و بررسی آنها بپردازند و به 
شناخت و معرفت آنها اهتمام بورزند و توجه شایانی به تدوین و گردآوری آنها بنمایند. 

و از مشهورترین پیشوایان و بزرگانی که به شناخت و گردآوری «زیاده‌ی راویان 
ثقه در احادیث» شهرت دارند. می‌توان اینها را نام برد 


ب ابونعیم گرگانی. 


ج) ابو ولید حسان بن محمد قرشی. 


۵ ۳ ۰ 4 ۰ هه ۱ 
۳- مکان وقوع زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه و معتبر: 


۸ (مترجم]. 

۱-خاطر نشان می‌شود که بحث از «زیاده‌ی ثقه» فقط زمانی مطرح می‌شود که مخرج اسادیست یکین 
باشد. یعنی علاوه بر همگونی متن. سندها نیز حداقل در طبقه‌ی صحابی مشترک باشند. یعنی ما در 
اینجا از یک حدیث با سندهای مختلف اما هم مخرج ]حداقل در طبقه‌ی صحابی مشترک[ صحبت 
می‌کنيم. یعنی اگر همین حدیث را یک بار از ابوهریرهت:* و یک بار از ابوسعید خدری» روایت 
کرده باشند و در متن یکی از آنها زیاده‌ای باشد [به شرط صحت سندهای آنها و عدم شذوذ[ زیاده 
پذیرفته می‌شود. و این مباحث زیاده‌ی ثقه و بسط این قضیه و مباحث این بخش صرفاً مرسوط به 
تابعین و راویان بعد از آنها است. چرا که زیاده در احادیث آنها شک و گمان را بر می‌انگیزد و 
کمک گرفتن از ظن غالب مورد نیاز است. بنابراین در قبول و پذیرش زیاده‌ی بعضی از اصحاب بر 
اصحاب دیگر اختلافی وجود ندارد. و مقصود از زیاده, اضافه شدن مطالبی به متن حدیث و یا زباد 
شدن یک راوی در سند و مطالبی از این دست می‌باشد و مقصود از زیاده‌ی ثقه این است که زیاده 


فقط از راوی ثقه و معتبر, آن هم با شرایطیء پذیرفته می‌شود و زیاده‌ی راوی ضعیف پذیرفته 


الف) زیاده‌ی نقل شده در متن حدیث: با اضافه کردن یک کلمه يا یک جمله. 
بت زیاده‌ی نقل شده در سند حدیث: با «مرفوع» قرار دادن حدیت موقوف؛ یا 


«موصول» گردانیدن حدیث مرسل. 


۳ حکم زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه در متن حدیث: 

علماء و صاحب‌نظران اسلامی در حکم «زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه در متن 
حدیث» با همدیگر اختلاف نظر دارند و هر کدام به گونه‌ای نظر داده‌اند: 

الف) برخی بر این باورند که زیاده‌ی نقل شده از راوی نقه و معتب در هر صورت 
آو به طور مطلق[ پذیرفته می‌شود. ]بدین معنی که اگر راوی دربار اول که حدیث را 
روایت کرده. زیاده را نقل نکرده باشد. ولی بار دوم 7 که همان فرد - همان سند را 
روایت نموده. زیاده را نقل کرده باشد؛ و يا اینکه زیاده را از راوی دیگر غیر از راوی 
قبلی که زیاده (در حدیث او وجود) نداشته روایت بکند. در هر دو صورت تفاوتی 
ت کنر وشوو انش شام شام (لباط اش تفا ول تس باه 
می‌شود. 

ب) و بعضی از علماء و صاحب نظران اسلامی. زیاده‌ی نقل شده از راوی معتبر و 
ثقه را به طور مطلق انکار می‌کنند و آن را رد می‌نمایند. 

ج‌( و برخی از علماء ]تفصیل قائل شده‌اند و اینگونه تفکیک نموده‌اند و[ بر این 
باورند که اگر راوی دربار اول که حدیث را روایت کرده زیاده را نقل نکرده باشد. ولی 
بار دوم که به روایت همان سند پرداخته. زیاده را نقل کرده باشد. در این صورت زیاده 
و اضافات ]در متن یا سند[ وی. پذیرفته و قابل قبول نیست؛ امااگر حدیث را بدون 


زیاده از کسی و با زياده از دیگری روایت کرده باشد. قابل قبول است و پذیرفته 


نمی‌شود و در اینجا بحثی از آن به میان نیامده است. [مترجم] 


و ابن صلاح. «زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه» را با توجه به قبول يا رد آن به سه 


قسم تقسیم نموده است. ]و در حقیقت[ تقسیم ابن صلاح. تقسیمی خوب و نیکو 
می‌باشد که نووی و دیگران نیز با وی در مورد تقسیمش به توافق رسیده‌اند و مواففت 
موی 

و ابن صلاح. «زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه» را از حیث قبول یا رد آن اینگونه به 
سه فسم تقسیم نموده است: 

الف) اينکه زیاده‌ی نقل شده از راوی منفرد" ثقه. منافات و مخالفتی با روایست 
ژامتان کقفه با واویان مر رز رات ان او تاش باق انیت ای سور طفدای که 
راوی اش ثقه و معتبر است فرد باشد. و هنگام عرضه کردن آن به روایات راویان ثقه. یا 
راویان موْثقتر و راجحتر از او مخالفت و منافاتی با آنها نداشته باشد.[ و چنین حدیثی 
پذیرفته می‌شود و قابل قبول است. چرا که آن, مانند حدیثی است که به روایت کل آن, 
ثقه‌ای از راویان ثقه و معتبر منفرد باشد. 

ب) اينکه زیاده‌ی نقل شده از راوی منفرد ثقه. منافی و مخالف روایت سایر راویان 
ثقه یا مخالف روایت راویان مثقتر و راجحتر از او باشد که در ایین صورت حدیث. 
مردود است. چنانکه در نوع شاذ» بحثش گذشت. 

ج‌( زیاده‌ی نقل شده از راوی منفرد ثقه که در آن نوعی منافات و مخالفت با 
روایت راویان معتبر و ثقه یا روایت راویان موثفتر و راجحتر از او وجود داشته باشد. 
آیعنی قسم سوم اینگونه است که حالتی بین دو مورد اول و دوم اتفاق بیفتد. یعنی 


اضافاتی در حدیث راوی ثقه وجود داشته باشد و در روایات دیگران - که ثقه و 


۱- نگا: علوم الحدیث ص ۷۷ و الکفاية ص ۶۲۶ و ما بعد آن. 


۲- منفرد در یک طبقه از سند [مترجم ] 


معتبراند. یا از او موثفتر و راجحتراند - این اضافات و زیاده‌ها وجود نداشته باشد و به 
نوعی با آنها مخالف باشد. این مورد و موارد شبیه آن» به قسم اول شبیه هستند چرا که 
آنچه جماعت راویان معتبر و ثقه روایت کرده‌اند. عام (مطلق) است و زیاده متنی که 
راوی منفرد روایت کرده است. خاص (مقیّد) است و این «مغایرت در صفت» نام دارد 
و نوعی از مخالفت در آن وجود دارد به طوری که قضاوت‌ها را در مورد آن متفاوت 
کرده است. و همچنین به قسم دوم شبیه است که می‌تواند منافاتی هم بااحادیث 
نداشته باشد.] و این منافات و مخالفت. فقط در دو محور. منحصر و محدود می‌شود و 
تجلی و تبلور می‌یابد: 

۱- مقیّد نمودن مطلق. 

۲- خاص کردن عام. 


۳ ۲ ی ۰ 
و درباره‌ی حکم این قسم» این صلاح سکوت اختیار کرده اتننتت: و نووی پیرامون 


۱-مثل: «مارواه مالك عن افع عن ابن عمرأنّ رسول اه فرض زکاة الفطر من رمضان عل کل حر آوعبد آو 
ذکر آ و أنق من السلمین» ابوعیسی ترمذی می‌گوید: فقط در روایت مالک اضافه‌ی لفظ «من 
السلمین» آمده است. و راویان ثقه‌ی دیگر آن را در حدیث خود نقل نکرده‌اند و عبید اه بن عمر و 
اپوب و دیگران» این حدیث را از نافع و ابن عمر نقل کرده‌اند اما ایین اضافه‌ی الفاظ را در متن 
نباورده‌اند. اما بعضی از امه به همین اضافه‌ی الفاظ مالک استدلال و استناد کرده‌اند و از جمله‌ی 
اضافه هستند و آن را رد می‌کنند. [مترجم ] 
۲-شایان ذکر است که تقریباً می‌توان تمام حالاتی را که در یک حدیث امکان زیاده‌ی ثقه وجود دارد. 
بویت ویو شاه کرد 
۱ زیاده‌ی ثقه فقط زمانی پذیرفته می‌شود که فرد راوی که زیاده را نقل کرده است. حافظ متقن 
باشدء و دور این!صنورت اضافه‌های آو مورد قبول بواقعمی شود یمی اگر فترهی کته زیاده‌ای زا 
[چه در سند و یا متن حدیث] روایت کرده از دیگری که زیاده را روایت نکرده. از نظر حفظ و 


ضبط و دقت و اتقان بالاتر باشد. زیاده‌ی او پذیرفته می‌شود. ولی اگر حدیت» سندهای مختلف 


آن گفته است: «والصحیح قبول هذا الخیر؛ قول صحیح بر پذیرش و قبول این قسم 


ط 


۵- مثالهایی برای زیاده‌ی نقل شده از راوی منفرد ثقه در متن حدیث: 


و هم مخرجی داشته باشد. چند حالت پیش می‌آید: اول اينکه کسی که زیاده را آورده و نقل 
کرده است. یک نفر باشد. و اگر از نظر حفظ و اتقان از تمامی راویانی که زیاده را نقل نکرده‌اند. 
بالاتر باشد. دو نظر در این مورد وجود دارد: اول آنها که حفظ و اتقان بالای او راء از تعداد زیاد 
راویان دیگر که زیاده را نیاورده‌اند اما درجات پائینتری از عدالت و اتقان را دارند. قوی‌تر 
می‌دانند و به نظر آنها هیچ خللی در این زیاده. وجود ندارد. مثلاً کسانی زیاده‌ی سفیان ثوری و 
پا شعبه را بر حدیت فاقد زیاده‌ی ده‌ها نفر ترجیح داده و می‌پذیرند. 

ها کباتی شخ ی کرو و من راما واه فاد راونای ماو تاو تنل هر 
ذاده و ژناده‌ی فره بحافظر متقن را بر حدیث آنها [آن هم با تعداد بسیان اما از نظر مربحته‌ی: فرظ 
پائین تر[ نمی‌پذیرند. 

۳) و اما حالت سوم این است که زیاده از طرف کسی و یا کسانی باشد که هم از نظر حفظ و اتقان؛ 
و هم از نظر تعداد پایین‌تر باشند که در این صورت زیاده‌ی آنها پذیرفته نمی‌شود. 

۴سالت ان یی بایان[ یاک ی نت مسر رت کر و مان 
راویان هر کدام کسی وجود داشته باشد که از نظر حفظ و اتقان بالاتر باشد. حدیث او مورد 
هن گرفته و سندهای دیگر تابع حدیث او هستند. 

۵ امد ابو اس کب راو وا راربا تدارا تیاو تون زوم او ور 
سطح باشند در صورتی که منافاتی بین آنها نباشد زیاده پذیرفته می‌شود و در صورتی که هر 
کدام از آنها تقویت کننده حدیث عضد[ داشته باشند. حدیث آنها ترجیح داده می‌شود. 

۶ حالت بعدی این است که هم راوی زیاده نقل کننده. و هم راوی‌ای که زیاده را نیاورده» هر دو 
اف یله بسا اش یتح ای زان ری باه مره زیت 

۱-نگا: التقریب همراه با التدریب ج۱ ص ۲۶۷. شافعی و مالک این نوع از زیاده را می‌پذیرند» اما 


احناف آن را رد نموده‌اند. 


الف) مثال برای زیاده‌ی نقل شده از راوی منفرد ثقه. که منافات و مخالفتی با 
روایت راویان ثقه. يا روایت راویان موثقتر و راجحتر از او نداشته باشد: 

همانند آنچه مسلم" از طریق «علی بن مسهر از اعمش, از ابی رزین و ابی صالح» 
از ابوهریرهت» » در باره‌ی حدیث «ولوغ الکلب» روایت کرده ]و گفته است: «ذا ولغ 
الکلب ی ناء آحد کم فلیرقه فلیغسله سبع مرار"]که اضافه‌ی متن «فلیرقه» اضافه متنی است 
که فقط در حدیث «علی بن مسهر» نقل شده است و سایر حفاظ - از دیگر شاگردان 
اعمش - آن را نقل نکرده‌اند. بلکه حدیث را چنین روایت نموده‌اند: «ذا ولغ الکلب في 
ٍناء آحدکم فلیغسله سبع مرات». پس این زیاده‌ی نقل شده از طرف علی بن مسهر به سان 
خبری است که فقط علی بن مسهر به روایت آن پرداخته است و وی ثقه و معتبر است؛ 
و زیاده‌ی ثقه نیز پذیرفته می‌شود. 

ب) مثال برای زیاده‌ی نقل شده از راوی منفرد ثقه که منافی و مخالف روایت 
سایر راویان ثقه و معتبر یا مخالف روایت راویان موثقتر و راجحتر از اوء باشد: 

همانند زیاده‌ی متن «یوم عرفة)؛ در حدیث: «یوم عرفة ویوم النحر وآیام الششریق» 
عیدنا آهل الاسلام وهي آیام کل وشرب» 

در تمام طرق این حدیت. ذکری از «یوم عرفة» به میان نیامده است. و اضافه‌ی متن 
«یوم عرفة» فقط از طریق موسی بن علی بن رباح از پدرش از عقبهُ بن عام وارد شده 
اشت: و این یت را ترمدیه انندافه وفیگ ان بروایت کرده‌آند: 

ج) مثال برای زیاده‌ی نقل شده از راوی منفرد ثقه که در آن نوعی از مخالفت و 


منافات با روایت سایر راویان ثقه و معتبر وجود دارد: 


۱-روایات مختلف حدیث را در صحیح مسلم همراه با شرح نووی» ج ۳ص ۲ به بعد ملاحظه 
فرمایید. 


همانند آنچه مسلم از طریق «ابی مالک اشجعی, از ربعی. از حذیفه‌ط. روایت کرده 
که پیامبر ع فرموده شا «... وجعلت لنا الأرض کلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراٌ» 
که اضافه‌ی متن «وجعلت تریتها لنا» اضافه متسی است که فقط در حدیث ابومالک 


اشتجعین تقل شده است و دیگران تعدیت: را ین روایت نموخه‌انده ایجعلت لسا الارضن 
مسجداً وطهورا». 

[اين مورد و موارد شبیه آن به قسم اول شبیه هستند. چرا که آنچه جماعت راویان 
معتبر و ثقه روایت کرده‌اند. عام - مطلق - است و زیاده متنی که راوی منفرد -- 
مالک اس عتووایت کرد اهنا تشن نع اش وان معادت فر وت 
نام دارد و نوعی از مخالفت در آن وجود دارد به طوری که قضاوت‌ها را در مورد آن 
متفاوت کرده است. و همچنین به قسم دوم شبیه است که می‌تواند منافاتی هم با 


احادیث نداشته باشد.] 


۶- حکم زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه در سند حدیث: 

اما زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه در سند حدیت. در اینجا متوجه دو مسئله‌ی عمده 
و اساسی می‌شود که زیاد به وقوع می‌پیوندند؛ و آن دو مسئله‌ی عمده و اساسی و 
متفوزی و این فا ی از 

تعارض و مخالفت «وصل» [حدیث موصول] با «ارسال» [حدیث مرسل؛ و 
تعارض (رفع) [حدیث مرفوع ] با «وقف» [حدیث موقوف]؛ اما در بقیه‌ی صورتهای 
«زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه در سند حدیث». علماء و صاحب نظران اسلامی برای 


آنها مباحث ویژه و خاصی را در نظر گرفته‌اند و احتصاص داده‌اند مثل «المزید فطی 


۱-شرح صحیح مسلم نووی ج ۵ ص ؟ و ما بعد آن. 


متصل الأسانید». 

گذشته از این علماء در قبول و رد زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه در سند حدیث. با 
یکدیگر اختلاف نظر دارند. و در این زمینه. چهار قول از آنها در راستای قبول یا رد آن 
وجود دارد که عبارتند از: 

الف) [اگر زیاده‌ی نقل شده در سند حدیث. مربوط به تعارض بین «موصول» با 
«مرسل» و یا مخالفت بین «مرفوع» با «موقوف» باشد. در این صورت] از دیدگاه جمهور 
فقها و صاحب نظران اصولی حکم و قضاوت به نفع فردی است که حدیث را به 
صورت «موصول) یا «مرفوع» آورده باشد. (یعنی پذیرفتن زیاده‌ی نقل 

ب) و از دیدگاه اکثر محدئین. حکم و قضاوت به نفع کسی است که حدیث را به 
صورت «مرسل» و با «موقوف» آورده است. (یعنی نپذیرفتن زیاده‌ی نقل شده.) 

ج) و از دیدگاه برخحی از محدئین. حکم به نفع کسانی است که از تعداد زیاد 
راویان برخوردارند. [یعنی مبنا را تعداد زیاد راویانی فرار داده‌اند که زیاده را نیاورده‌اند.] 

د) و از دیدگاه برخی دیگر از محدئین. حکم و قضاوت به نفع کسی است که از 
نظر حفظ و ضبط و دقت و اتقان از تمامی راویانی که زیاده را نقل نکرده‌اند بالاتر 
باشد. 

[به هر حال اگر کسی که زیاده را در سند حدیث آورده و نقل کرده است» یک نفر 
باشد در این ضورت اگر از نظر حفظ و اتقان از تمنام زاویانی کنه زیناده را در سند 
حدیث نقل نکرده‌اند. بالاتر باشد. دو نظر در این مورد وجود دارد: اول آنها که حفظ و 
اتقان بالای او را از تعداد زیاد راویان دیگر که زیاده را نیاورده‌اند. اما درجات پائین‌تری 


از عدالت و اتقان را دارند. قوی تر و راجحتر می‌دانند و به نظر آنها هیچ خللی در این 


۱-خطیب گفته است: از دیدگاه ما این قول نسبت به دیگر اقوال. صحیح است. الکفاية ص ۶۱۱۱ 


زیاده وجود ندارد. مثلا این گروه - گروه چهارم ‏ زیاده‌ی سفیان ثوری و یا شعبه را 
بر حدیث فاقد زیاده‌ی ده‌ها نفر دیگر که از نظر حفظ و اتقان از آنها کمتر است. ترجیح 


داده و می‌پذيرند. اما کسانی عکس این گروه عمل می‌کنند -- گروه سوم و مبنا را 


تعداد زیاد راویانی که زیاده در سند حدیث را نیاورده‌انده قرار داده و زیاده‌ی فرد حافظ 


ُتقن را بر حدیث آنها - آن هم با تعداد بسیار اما از نظر درجه‌ی حفظ پائین‌تر - 

مثال برای زیاده‌ی نقل شده از راوی ثقه در سند حدیث: حدیت «لانکاح الابول). 
این حدیث را یونس بن ابواسحاق سبیعی و فرزندش: اسرائیل» و قیس بن ربیع از ابی 
اسحاق به صورت «مُسند» و متصل» روایت نموده‌اند و در مقابل. سفیان وری و شعبه 


بن حجاج آن را از ابو اسحاق به طور «مرسل» روایت کرده‌اند.! 


۱- تعریف هر یک از «اعتبار). «متأبع» و «شاهد): 
الف) تعریف «اعتبار): 


۱- تعریف لغوی: «اعتبار». مصدر «اعتبر» و به معنای «اندیشیدن در امور. تا بتوان 


۱-اين مثال و اختلاف راویان در ارسال و وصل آن را در الکفاية ص ۶۰4 ملاحظه فرمایید. 


جیزی را به نظاثر آن رد کرد و حکم آن را بر نظاثر آن بار نمود.» تا 

۲- تعریف اصطلاحی: «اعتبار» عبارت است از: «تتبع طرق حدیث انفرد بروایته راو؛ 
لیعرف هل شارکه ی روایته غبره اولا»؛ تتبّع و جستجوی طرق حدیثی که فقط یک نفر [در 
یکی از مقاطع سند] به روایت آن پرداخته است. تا دانسته شود که آیا برای حدیثی که 
به صورت منفرد روایت شده متابعی هست يا خیر. [یعنی آیا راوی ثقه دیگری نیز آن را 
انش کف با یی انم کازم نف این تعاطا عیام که اه تسه لگ نی 
داشته باشد. معلوم شود تا از انفراد خارج گردد.]" 
ب) «متابع» [و متابع را «تابع» نیز می‌نامند]: 

۱- تعریف لغوی: «متابع» اسم فاعل از «تابع» به معنای «وافق» [مواففت کرد 


سازگار بوده متناسب بود جور بود منطبق بود.] می‌باشد. 


۱-در لغت واژه‌ی «اعتبار» به اين معانی آمده است: «پند و اندرز گرفتن از هر آنچه که بتوان در آن 
اندیشه و تأمل کرد. عبرت گرفتن. قیاس کردن و اندازه نمودن به چیزی در ثبوت حکم. به معنی رد 
چیزی به نظاثر آن به این صورت که حکم آن را بر نظاثر آن بار نمود. چیزی یا کسی را به دیگری 
قیاس کردن». [مترجم] 

۲-روش اعتبار در خبرها چنین است؛ مثلاً حدیث حماد بن سلمه را که تابعی ندارد در نظر بگیرید: 
«حماد عن آیوب عن ابن سبرین عن أي هريرة عن النبي؟. سپس باید نگاه کرد که آیا راوی ثقه‌ی دیگری 
غیر از ایوب از ابن سیرین این حدیث را روایت کرده است که اگر چنین باشد می‌فهمیم که برای 
این خبن اصل و مرجعی وجود دارد و اگر اين را نيافتیم باید ببينیم که آیا در طبقه‌ی پائین‌تر کسی 
غیر از ابن سیرین از ابوهریره حدیث را روایت کرده است يا نه. اگر این را هم نيافتیم باید ببینیم که 
آیا غیر از ابوهریره صحابی دیگری از پیامبر ی این حدیث را روایت کرده است که هر کدام از اینها 
اگر وجود داشته باشند می‌فهمیم که حدیث دارای اصل و ريشه است و در غیر این صورت اصل و 
مرجعی ندارد و این کار به این لحاظ صورت می‌گیرد که چنانچه حدیثی, متابعی داشته باشد. معلوم 
شود تا از انفراد حارج گردد. [مترجم] 


امحدیث الفرد لفظاً ومعنی, آو معف فقط. مع الا تحاد في الصحایی»: حدیثی که راویان 
سلسله‌ی سند حدیث با راویان حدیث مفردی" که همان مضمون را نقل نموده‌اند - در 
/ ۱ ۲ 
شده باشد. ] 


‌) (شاهد): 


۱- تعریف لغوی: «شاهد» اسم فاعل از «شهادة» [گواهی. دلیل. مدرک. شاهد. 
استشهاد] است. و چنین حدیثی را بدین خاطر به «شاهد» نام نهاده‌اند چرا که چنین 
حدیثیء برای حدیث مفرد شهادت و گواهی می‌دهد که برای آن. اصل و مرجعی وجود 
دارد. و از این طریق. حدیث مفرد را قوّت و نیرو می‌بخشد؛ همچنان که شاهد و گواه 
گفته‌ی مدعی [فرد اذعاکننده] را قوت می‌بخشد و آن را تأیید و مورد حمایت و 
پشتیبانی قرار می‌دهد. [حدیث شاهد نیز مویّد و تقوبت کننده‌ی حدیث مفرد است.] 


۲- تعریف اصطلاحی: «شاهد» عبارت است از: «احدیث الذي بشارك فیه رواته 


۱-حدیث مفرد: حدیثی است که روایت کننده در یکی از مقاطع سلسله‌ی سند. فقط یک نفر باشد. 
[مترجم ] 

۲-متابعه به این شیوه است: مثلاً حدیث حماد بن سلمة را در نظر بگیرید: «ماد عن آیوب عن ابن سیرین 
عن آي هريرة عن النبي» پس اگر کسی غیر از حماد همین حدیث را با همین سند. یعنی از «ایوب 
تا ابوهریره» روایت کند. اين را «متابعه‌ی تام [کامل]» می‌نامند. و اگر این حدیث را غیر از حماد از 
ایوب. فرد دیگری روایت نکرده باشد اما کسانی از ابن سیرین و يا از ابوهریره و با کسی غیر از 
ابوهریره از پیامبر همین حدیت را روایت کرده باشد. وجود چنین روایاتی نیز متابعه نام دارد. ولی 
هر چه از متابعه‌ی تام [کامل] دورتر می‌شویم. از درجه‌ی متابعه» کاسته می‌شود. [مترجم] 


معنی, با آنها موافق و متحّد باشند. ولی متن مشابه حدیث مفرد [در لفظ و معنی, یا در 
معنی فقط] را از اصیحابی دیگر و با سلسله‌ی سند دیگری نقل نمایند.! 


۲- «اعتبار». قسمی از تقسیمات «تابع» [متابع ] و «شاهد» نیست: 


چه بسا این توهم برای کسی ایجاد ایجاد شود که «اعتبار» هم قسمی از تقسیمات 
(تابع» و «شاهد» است و در زیرمجموعه‌های آنها قرار می‌ گیرد؛ ولی واقعیت امر. چنین 
نیست. بلکه «اعتبار» عبارت از همان «هیأت دست یابی و تحقق بخشی تابع و شاهد. و 
محقق کردن آنها» است. یعنی «اعتبار» همان روش تحقیق و تفخص و تتبّم و جستجو از 
متابعات و شواهد می‌باشد. [و اعتبار به این لحاظ صورت می‌گیرد که چنانچه حدیثی؛ 


متابع یا شاهدی داشته باشد. واضح و معلوم گردد تا از انفراد و تنهایی خارج ۳ 


۳- اصطلاحی دیگر برای (تابع» و «شاهد): 

آنچه از تعریف «تابع» و «شاهد» گذشت» تعریف مشهوری اسشت که بیش علماء و 
صاحب نظران اسلامی. بدان متمایل هستند؛ ولی در اینجاء تعریفهای دیگری نیز از 
«تابع» و «شاهد» ارائه شده که عبارتند از: 


الف) «تابع»: عبارت است از: «آن تحصل الشارکة لرواة احدیث الفرد باللفظ سواء انحد 


۱-به تعبیری دیگر, چنانچه بعضی از افراد سلسله‌ی سند حدیثی با راویان حدیث مفردی که همان 
مضمون را نقل نموده‌اند. موافق و متحّد باشند. آن حدیث را «متابع» گویند و اگر مضمون حدیت 
مفرد به سلسله‌ی سند دیگری نقل شود آن را «شاهد» نامله. ندز ورین که مستری. قشابه 
حدیث مفرد در لفظ و در معنی از اصحابی دیگر و با سلسله‌ی سند دیگری روایت شده باشد, 


«شاهد» نامیده می‌شود. [مترجم ] 


متحد و موافق باشند؛ خواه در سلسله‌ی سند با آنها متحد باشند یا مخالف. [یعنی فرقی 
نمی کند که متن مشابه حدیث فرد - در لفظ - را از همان سلسله‌ی سند حدیث مفرد 
و با همان صحابی روایت کنند. و يا آن را از اصحابی دیگر و با سلسله‌ی سند دیگری 
نقل نمایند.] 

ب) «شاهد»: عبارت است از: «آن تحصل الشاركة لرواة امحدیث الفرد بالعنی» سواء اتحد 
الصحابي آو اختلف»؛ (اينکه راویان سلسله سند حدیثی. با راویان حدیث مفرد از نظر 
معنی [نه لفظ ] موافق و متحّد باشند. خواه در سلسله‌ی سند حدیث با آنها متحد باشند 
پا مخالف. [یعنی فرقی نمی‌کند که متن مشابه حدیث مفرد - در معنی - را از همان 
تق یت مسا سای ره ی نو ای خی فا 
سلسله‌ی سند دیگری نقل نمایند.] و گاهی اسم یکی از «تابع» و «شاهد». بر دیگری 
اطلاق می گردد. و عنوان «تابع» بر «شاهد» و به‌عکس. اطلاق می‌شود و همچنانکه حافظ 
ابن حجر گفته. اينکه تابع را شاهد و یا شاهد را تابع بنامیم اشکالی نداره چرا که 
هدف هر یک از آن دو یکی است و آن تقویت حدیث [منفرد] با یافتن و پیدا کردن 
روایتی دیگر برای آن؛ می‌باشد. [و از تابع و شاهد به عنوان شاهد و مدرکی برای 
تقویت بخشیدن و نیرو دادن به حدیث منفرد استفاده می‌شود تا با یافتن روایتی دیگر 


برای آن. حدیث منفرد را از انفراد و گمنامی خارج گرداند.] 


۱- شرح النخبة لفکر ص ۳۸ 


۱- تعریف لغوی: «متابعه» مصدر «تابع» و به معنای «وافق» [موافقت کرد. منطبق 
بود] می‌باشد. از این جهت. ممتابعه» همان «موافقه» است. 

۲- تعریف اصطلاحی: «متابعه» عبارت است از: «آن یشارك الراوي غبره في رواية 
امحدیث»؛ موافقت و مشارکت راوی با دیگری در روایت کردن حدیث. 

ب) انواع متابعه: 
متابعه دو نوع دارد که عبارتند از: 

۱- متابعه‌ی تامّه [کامل]: عبارت است از: «آن تحصل الشارركة للراوي من أوّل الاسناد؛ 
اینکه موافقت و مشارکت راوی با دیگری [در روایت کردن حدیث]» از اول سلسله سند 
حدیث باشد. [یعنی در صورتی که متابعت و موافقت راوی با دیگری» نسبت به خحود 
راوی تحقق یافته باشد. «متابعه‌ی تامّه» است.] 

۲- متابعه‌ی قاصره [ناقص]: عبارت است از: «آن تحصل الشاركة للراوي في آثناء 
الاسناد؛؛ اینکه موافقت و مشارکت راوی با دیگران [در روایت نمودن حدیث) در اثنای 
سلسله سند حدیث باشد. [یعنی در صورتی که متابعت و موافقت راوی بادیگری؛ 


شب تاه تا ما وی تدش ی اف ات رایع فا و تانصن) ات ۱ 


۵- مثالهایی برای «متابعه‌ی تَامّه» و «متابعه‌ی قاصره» و «شاهد»: 


به زودی به بیان مثالی از حافظ ابن حجر خواهم پرداخت که در آن» هم «متابعه‌ی 
تامّه [کامل ]. تحقق یافته و هم «متابعه‌ی قاصره [ناقص]». و هم (شاهد). 
و این مثال» عبارت است از حدیثی که «شافعی» در کتاب «لاْم» آن را از «مالک از 


عبدالّه بن دینان از ابن عمر از پیامبر 6 نقل کرده است که می‌فرماید: «الشهر سح 


وعشرون, فلاتصوموا حتی تروا املال» ولاتفطروا حتی تروه فان غم علیکم فا کملوا العدة 
ثلائین.) 


برخی چنین تصور کرده‌اند که این حدیث با این لفظ «منفرد» است و فقط شافعی 
از مالک آن را روایت کرده است. و به همین سبب [آن را غریب دانسته‌اند و] از غراشب 
شافعی به شمار آورده‌اند. زیرا شاگردان و اصحاب مالک با همین سند. این حدیث را با 
لفظ: «فان غم علیکم فاقدروا له) روایت کرده اند؛ ولی بعد از تتبّم و جستجو و تحقیق و 
بررسی و کند و کاو [در جوامع و مسانید]» برای حدیث شافعی» هم «متایع»» - متابعه‌ی 
تامّه و متابعه‌ی قاصره - پیدا نمودیم و هم «شاهد): 
الف) امّا «متابعه‌ی تامّه): 

ار وه نت رای مین ارت اف و نا همان سل تراغ انم له 
لقعتی» از مالک زار غیداشه ین هار از این غمی از پیامیه گل ]) ووایت کرفه است» نو در 
این روایت چنین آمده است: «فان غمٌ علیکم فا کملوا العدة تلاشین.» [و این متابعه‌ی 
تامه است.] 
ب) و اما «متابعه‌ی قاصره آناقص : 

[مانند حدیث سابق] که ابن خزیمه [آن را در صحیح خودا] با روایت «عاصم ببن 
محمد. از پدرش محمد بن زید از جدّش عبداله بن عمر» با لفظ «فکمّلوا ثلائین» نفل 
نموده است. [که در اینجا متابعت محمد بن زید - مافوق شافعی - از عبداللّه بن دینار 
تحقق یافته است؛ و این نیز متابعه‌ی قاصره به شمار می‌آید.] 
ج) و اما «شاهد): 

[مانند حدیث سایق] که نسایی آن را از روایت محمد بن خنین از ابن عباس از 
پیامبر ی نقل کرده است که در آن حدیث می‌فرماید: «فاٍن غم علیکم فا کملوا العدة 


ثلائین». [ که در اینجا متن مشابه حدیث شافعی در لفظ و در معنی از راویانی دیگر و با 


سلسله سندی دیگری - از طریق محمد بن خنین از ابن عباس - روایت شده است: و 


این «شاهد» است.] 


«باب دوم»: 
[ شناخت] صفات کسی که روابتش مورد قبول است 


[و صفات کسی که روایت از او پذیرفته نمی‌شود] 
و شناخت متعلقات آن از جرح و تعدیل [راویان] 


> مبحث اول: راوی و شرایط پذیرش و تأیبد وی. 
> مبحث دوم: مفهوم کلی کتابهای جرح و تعدیل. 
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کی 


راوی و سر پذیرش و تأیید د وی یگ 


۱- پیش درآمد: 

با توجه به اینکه احادیث رسول گرامی اسلامع از طریق روات [راویان] به ما 
می‌رسد از اين رو آنها نخستین د پشتوانه برای شناحت صحّت حدیث. يا عدم صحت آن 
به شمار می‌آیند؛ به این علّت علماء و صاحب نظران عرصه‌ی حدیث شناسی. به 
[شناخت صفات ] رّوات اهتمام و توجه [ویزه ای] مبذول داشته‌اند و برای قبول و 
پذیرش روایتشان» شرایطی دقیق و ظریف. و سخت و مطمئن وضع نموده‌اند. که وضع 
این شرایط. گویای بینش و بصیرت. و تیزبینی و فراست آنهاء و بیانگر راستی و درستی 
و آگاهی و هوشیاری آنها. و روشنگر برتری و تفوق اسلوب و شیوه‌ی آنها در وضع این 
شرایط است. 

و این شرایطی که علماء و صاحب نظران عرصه‌ی حدیث شناسی. در «راوی» 
شرط کرده‌اند. و شرایط دیگری که برای پذیرش و قبول احادیث و اخبار وضم 
نموده‌اند. هیچ ملت و فرقه‌ای - از دیگر ملت‌ها و فرقه‌ها - بدان دست نیافته‌اند و ناثل 
نشده‌انده تا جایی که در این عصری که صاحبانش آن را به عصر متدیک و سیستماتیک 
ظرافت و حساسیت. درستی و صحت و دقت و موشکافی. توصیف و تعریف می‌کنند. 


کرده‌اند. آنها در گزارش اخبا مشروط ننموده‌اند بلکه فراتر از آن. حداقل در میزان 


کمتری از اخبار نیز این شرایط را وضع ننموده‌اند و شرط قرار نداده‌اند. 

و به همین علّت. به بسیاری از گزارشها و احباری که سرویسهای اطلاعاتی و 
مسسه‌های مطبوعاتی و آژانسهای خبری و خبرگزاریهای رسمی آنها را پخش و منتشر 
می‌کنند. اعتماد و اطمینانی نیست و نمی‌توان به صحت و درستی آنها تکیه نمود. 

و این سلب اعتماد به داده‌های خبرگزاریهای رسمی. به سبب مجهول بودن راویان 
و نقالان آنها است؛ [و پُرواضح است که] آفت اخبار و گزارشهاء راوبان آنهابه شمار 
ین | فان 

و بیشتر اوقات نیز عدم صحت اینگونه اخبار پس از مدتی اندک از تاریخ انتشار 


انا ظاهر و هویدا و روشن و اشدکان هی کردق: 


۲- شرایط پذیرش و تأیید راوی: 

جمهور پیشوایان و بزرگان عرصه‌ی حدیث و فقه» نظرشان بر این است که در 
راوی. دو شرط عمده و اساسی و محوری و بنیادین» شرط است که عبارتند از: 

الف) عدالت: و مرادشان از عدالت راوی» اين است که راوی: مسلمان؛ بالغ» عاقل» 
سالم از موارد فسق [از حدود خداوند تجاوز نکند] و بدور از موارد شکننده‌ی 
جوانمردی و مردانگی [ خوارم الروءة] باشد. 

ب) ضبط و اتقان: و مرادشان از ضبط و اتقان راوی» این است که راوی: با روایت 
اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد. مخالفت نکند؛ بدحافظه نباشد؛ زیاد دچار اشتباه و 


خطا نشود؛" در فراگیری حدیث, غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی نکند 


۱-یعنی کمتر سهو و اشتباه داشته باشد. نه اينکه از سهو و نسیان و خطا و اشتباه به کلی مبرا و پاک 


باشد» چرا که هر یک از راویان دچار خطا و اشتباه می‌شود. [مترجم ] 


و متصف به کثرت اوهام نیز نباشد. 


عدالت راوی به یکی از دو امر ذیل شناخته و ثابت می‌شود: 

الف) يا اینکه علمای تعدیل [توثیق کننده‌ی راوی]» يا یکی از آنها بر عدالت راوی؛ 
تصریح نمایند. 

ب) و یااز روی شهرت و آوازه‌ی راوی» عدالت وی ثابت شود. بنابراین در 
صورتی که عدالت کسی در بین اهل علم» شهرت یافت و خاص و عام او را به راستی 
و درستی ستودند. در این صورت است که چنین فردی. از سخنی [صریح] از ناحیه‌ی 
تیان اس بو ای انات لسن آیه عوان س و فتاه بارش تسه هبات 
مشهور بسان ائمه‌ی چهارگانه [امام ابوحنیفه امام مالک امام شافعی و امام 
احمد بن حنبل]؛ سفیان ثوری, سفیان بن عیینه, اوزاعی و کسان دیگری [که آوازه و 
شهرت و پیشکسوت بودنشان مُحرز و ثابت است و نیازی به اثبات عدالت ندارند. و 
تبیین عدالت برای کسی است که وضعیّت او بردانش‌پژوهان و فرهیشتگان» روشن و 
مُحرز نیست.] 

۴- مذهب ابن عبدالبر در اثبات عدالت راوی: 

ابن عبدالبرٌ بر این باور است که هر دارنده‌ی علمی [-حامل علمی] که به خاطر 
توجه و عنایت به علم و دانشش, شناخته شده باشد. عادل و بر عدالت او 
است. مگر زمانی که جرحش ابت شود. 

و ابن عبدالبر برای اثبات ادعایش به این حدیث احتجاج و استناد می‌جوید: «یحمل 
هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال البطلین وتأویل 


امجاهلین» ؛ «در هر دوره و زمانی» افرادی عادل و وارسته, حامل اين علم (علم قرآن و 
افراط گرایان و بدعت سازان. و دست برد باطل گرایان و تأویلات نادرست و نا به جای 


بی‌خردان خواهند پرداخت. [و ابن عبدالبر می‌گوید: بر اساس این حدیث. هر دارنده‌ی 
علمی - حامل علمی - که به خاطر علمش شناخته شده باشد. عادل است و اساس بر 
عدالت ی ۳ زمانی که جرحش ابت شود.] 

و نظریه‌ی ابن عبدالبر [در اثبات عدالت راوی]؛ مورد رضایت و پسند علماء و 
صاحب نظران اسلامی نیست. زیرا حدیثی که بدان استدلال جسته. به درجه‌ی صحت 
نرسیده؛ و به فرض اينکه به درجه‌ی صحت رسیده باشد. معنایش چنین می‌شود: 
«لیحمل هذا العلم من کل خلف عدوله) [باید در هر دوره و زمانی, افرادی عادل و وارسته 
حامل اين علم باشند.] به دلیل اینکه گاهی اتفاق می‌افتد که حاملان اين علم. غیرعادل و 


تاه اوتتته‌آزن: 


۵- ضابط بودن راوی. جگونه تشخیص داده می‌شود؟: 

ضابط بودن راوی. با موافقت روایاتش با روایات اسانهای شناخته شده و دارای 
اعتبار و ضبط و اتقان. تشخیص داده می‌شود؛ پس اگر چنانچه روایاتش (هر جند از 
جهت معنی) در اکثر موارد با روایات آنها موافق باشد در این صورت. آن راوی» 


«ضابط و متقن) می‌باشد. و مخالفت اندک او با روایات راویان معتبر و ثقه و ضابط و 


۱-ابن حدیث را ابن عدی در الکامل روایت کرده اشت: و فیگران تزنه ووایت آن پرداخته‌اند. عراقی 
گفته است: این حدیث دارای طرقی است که تمام آنها ضعیف است که از آنها چیزی اببت 
نمی‌شود. و برخی از علماء به جهت کثرت طرق, آن را حسن معرفی نموده‌اند. برای اطلاع از 
جزئیات بیشتر می‌توانید به التدریب ج۱ صص ۳۰۳ - ۳۰۳ مراجعه فرمائید. 


متقن» ضرر و آسیبی به ضابط بودنش, وارد نمی‌آورد. [یعنی در صورتی که روایاتش به 


ندرت با روایات راویان معتبر و ثقه. مخالف باشد. در این صورت باز هم آن راوی. 
«ضابط و ثبت» است.] 

ولی در صورتی که روایات او دارای مخالفت بسیار با روایات راویان معتبر وثقه 
باشد به احتلال و آشفتگی در ضبط او [و ایراد و خدشه و خلل و نقص در حفظ 
حدیث او] منجر می‌شود و در این صورت به روایتش استناد و احتجاج نمی‌شود. 
۶- آیا جرح و تعدیل بدون بیان علّت. پذیرفته می‌شود؟: 

الف) اما «تعدیل راوی»: مطابق مذهب صحیح و مشهور. تعدیل راوی [از طرف 
پیشوایان و بزرگان عرصه‌ی حدیث شناسی و رجال پژوهی] آن هم بدون ذکر علت؛ 
قابل قبول است. چرا که اسباب و دلایل تعدیل [توئیق راوی] بسیارند و شمارش و 
حساب کردن تک تک آنها [به نسبت شخصیّت راوی] کاری بس سخت و دشوار است؛ 
به دلیل اینکه در این صورت بر فرد معدٍل [توثیق کننده‌ی راوی] لازم است که [تک تک 
اعمال و کردار و گفتار راوی را برای تعدیل آن برشمارد و] مثلاً بگوید: «۸ یفعل کذاء م 
یرتکب کذا)؛ «راوی فلان عمل را انجام نداده است پا مرتکب فلان عمل [که در عدالت 
1 

و یا بگوید: (هو یفعل کذا ویفعل کذا و...»؛ «شخص راوی. فلان و فلان عمل را 
انجام داده است...» [یعنی تمامی آنچه را که با انجام آن و يا ترک آن» فسق او به اثبات 
می‌رسد را شمارش نماید. و این نیز کاری بس مشکل و دشوار و طاقت فرساو سخت 
و غیرممکن است.] 

بت( واما «جرح راوی»: فقط زمانی پذیرفته می‌شود که مُفستر و توضیح داده شده 


باشد. یعنی علت و دلیل جرح. ذکر شده و مشخص باشد. چرا که مذاهب مردم در مورد 


اسباب و دلایل جرح راوی» متفاوت و گوناگون می‌باشند. و ممکن است یکی از آنها 


خوانده نشود. [بنابراین باید علت و دلیل جرح, ذکر شده باشد تا اینکه مشخص شود 


که آیا واقعاً جرح است یا خیر؟] 

ابن صلاح گفته است: «و این. اصلی بدیهی و روشن و ثابت شده و قطعی در فقه و 
اصول فقه می‌باشد؛ و خطیب [یکی از حافظان حدیث] یادآور شده که این روش [که 
جرح راوی فقط زمانی پذیرفته می‌شود که مفسّر و توضیح داده شده باشد که علّت و 
دلیل جرح. ذکر شده و مشخص باشد]» روش پیشوایان و بزرگانی از - حفاظ و نقّادان 
حدیث - مانند بخاری و مسلم و دیگران می‌باشد؛ و به همین دلیل است که بخاری به 
[احادیث و روایات] کسانی مانند عکرمه [مولی ابن عباس] و عمرو بن مرزوق که قبلا 
دیگران آنها را مجروح کرده‌اند. استناد می‌کند. و مسلم نیز به سوید بن سعید و کسان 
دیگری که طعن در آنها مشهور است. استناد می‌نماید؛ و اینچنین ابوداود نیز همین رویه 
را در پیش گرفته است؛ و همین دلیل بر اين است که آنها بر این باور بوده‌اند که جرح 
راوی» زمانی پذیرفته می‌شود که مُفسر و توضیح داده شده باشد؛ یعنی علت و دلیل 
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کر و طعن راوی. ی سده باشد.») 


۷- آیا جرح و تعدیل به قول یک نفر ثابت می‌شود؟: 


۱- از آن جمله» از شعبه نقل می‌کنند که به او گفته شد: چرا حدیث فلانی را نپذیرفته‌ای و ترک نموده 
ای؟ ایشان در پاسخ گفت: چون او را در حالی که با اسب باری می‌تاخت دیدم؛ بنابراین حدیئش را 
نپذیرفتم. و از مسلم بن ابراهیم در مورد حدیث صالح مری پرسیده شد؟ ایشان در پاسخ گفت: 
روایت صالح به درد نمی خورد چرا که روزی از او در نزد حماد بن سلمه یاد کردند و حماد رویش 
را درهم کشید و از بحث در مورد او دوری گزید. [مترجم] 

۲- علوم الحدیث ص ٩۰‏ با اندکی احتصار. 


[در اینکه آیا به گفته‌ی یک نفر» جرح و يا تعدیل کسی به اثبات می‌رسد و با باید 
دو نفر آن را بگویند. اختلاف است:] 


الف) صحیح آن است که جرح و تعدیل راوی, به گفته‌ی یک نفر ثابت می‌گردد. 
ب) و برخی گفته‌اند که برای جرح یا تعدیل راوی. گفته‌ی دو نفر لازم و ضروری 
گ 
۸- اجتماع جرح و تعدیل در یک راوی: 

در موردی که نسبت به یک نفر از راویان. دو عقیده‌ی مختلف نقل شده باشد و 
شخصیّت او را هم جرح. و هم تعدیل کرده باشند. در این صورت: 

الف) قول مُعتمد و معتبر این است که جرح بر تعدیل مقدم است؛ مشروط بر اینکه 
جرح راوی, مُفسّر و توضیح داده شده باشد. یعنی علت و دلیل جرح او ذکر شده و 
مشخص باشد. [چون کسی که او را تعدیل کرده با توجه به ظاهر راوی. او را تعدیل 
نموده است. اما جرح کنیله با توجنه یه مسائلی: غیر اشسکار ق توشنیلة او را مجروح 
دانسته است.] 

ب) و برخی گفته‌اند که: اگر تعداد تعدیل کنندگان بر تعداد جرح کنندگان بیشتر 
باشد. در این صورت. تعدیل بر جرح مقدم است. و اولویّت با پذیرش تعدیل است. و 


این قول از زمره‌ی اقوال ضعیف و غیر قابل اعتماد به شمار می‌آید." 


۱-دلیل قول اول آن است که همانطور که در نقل حدیت. تعلاّد راوی لزومی نداشت. و به اصطلاح 
خبر واحد را حجّت دانستیم. در تعدیل راوی نیز تعداد شرط نیست. 
و دلیل دوم آن است که تزکیه یا جرح راوی. نوعی از شهادت است و در شهادت. تعلّد گواهان 
فرط انش [متر شم 

۲-برخی از علماء در موردی قائل به ترجیح قول جارح بر قول معدٍل شده‌اند که معدل. اظهار اطلاعی 
بر موضوعی که موجب جرح وی گردیده است ننماید. و برخی نیز قول کسی از تعدیل کنندگان و 


٩‏ - حکم نقل حدیث کردن فرد مورد وئوق و عادل. از کسی دیگر: 
الف) جنانچه فرد مورد وثوق و عادل. از کسی نقل حدیث کند؛ در نزد بیشتر 


علماء و صاحب نظران اسلامی؛ اين به معنای تعدیل آن کس [مّروی عنه - منقول عنه] 


نخواهد بود. و قول صحیح نیز همین است. 
و برخی گفته‌اند که: اگر فرد موق و عادل از کسی نقل حدیث کند. این به معنای 


تعدیل آن کس خواهد بود.! 


جرح کنندگان را در اولویت پذیرش قرار داده‌اند که حافظ‌تر است؛ و این گروه قول کسی را که 
حافظ تر است. مقدم می‌دارند. 
به هر حال - قول صحیح - ترجیح قول جارح بر معدل است. زیرا مفاد قول مُعدل, عدم اطلاع بر 
قبایح اعمال راوی است؛ در صورتی که جارح. مدعی است که بر معاصی و فسق پنهانی وی اطلاع 
یافته است. بنابراین طبق قاعده‌ی «عدم الوجدان لا ید علی عدم الوجود". مفاد ۳ معدّل که حاکی 
از عدم اطلاع از حال راوی است با گفته‌ی جارح که مدعی وجود فسق نسبت به راوی و اطلاع بر 
آن است. منافات ندارد و در این فرض. فرقی در فزونی تعداد معلرل بر جارح و یا برعکس (که 
بعضی قائلند) نیست.[مترجم ] 

۱-علماء گفته‌اند که تعدیل مبهم و بدون ذکر نام معدل و منحصراً با الفاظ «حدثني الثقة» و شبیه آن 
کفایت نمی‌کند. و این خلاف نظر کسانی است که این نوع تعدیل را کافی می‌دانند و دلیل آن هم 
این است: چرا که ممکن است فردی که در نزد او ثقه و مورد اعتماد است. دیگران بر جرحش آگاه 
باشند» و ممکن است آن فرد در نزد فلانی و یا به صورت اجماع مجروح باشد و نام نبردن شخص 
مروی عنه و اکتفا به الفاظی مانند «یقة» و امنال این کافی نیست چرا که در دل شک و تردید به 
وجود می‌آورد و باعث تردید به نسبت تعدیل راوی می‌شود. 
به هر حال چنانچه فرد مورد وثوق و به اصطلاح عادل. از کسی نقل حدیث کند؛ این به معنای 
تعدیل آن کس [مروی عنه - منقول عنه ] نخواهد بود. زیرا ممکن است عادل از غیر عادل نقل 
حدیث کند. ولی حق آن است که روایت کسانی که معمولاً جز از نقات. نقل حدیث نمی‌کنند» 
تعدیل راوی به شمار می‌رود و همین مطلب را در کتاب «تدریب الراوی» به علمای اصول نسبت 
داده‌اند. با این وجود خطیب می گوید: هرگاه عالمی بگوید: هر کس از او روایت می‌کنم ثقه است 


عمل کننده و فتوادهنده به صحّت روایت نیست. و همچنین مخالفت یک عالم بایک 


حدیث [و فتوا ندادن به مضمون آن]» حاکی از عدم صحت آن روایت» و دلیل بر قدح 
[جرح مُفسّر] او به نست حدیث و راوی نیست. [زیرا در زمینه‌ی مطابقه‌ی حکم فقیه 
با روایت ممکن است مستند دیگری برای فتوای مزبور باشد چنانکه در صورت فتوا 
ندادن به مفاد روایت. ممکن است به واسطه‌ی مانعی از فتوا بر مفاد آن - از قبیل 
معارضه‌ی روایت مزبور با روایت دیگری - به روایت عمل نشده باشد نه از لحاظ 
عدم صحّت روایت مزبور.] 

و برخحی گفته‌اند که عمل کردن یک عالم با فتوای او بر طبق یک حدیث. حاکی از 
اعتقاد عمل‌کننده و فتوا دهنده به صحّت روایت است. و علامه آمدی و دیگر صاحب 
نظران اصولی همین قول را قول صحیح قرار داده‌اند. و در اینن زمینه. سخن به درازا 


کستنده شده و زیاد بحتث شلده است. 


۰- حکم روایت کسی که از فسق توبه کرده است: 
الت) توت کی کار ی تیه کتفی فا فول است: 
ب) کسی که از دروغ بستن عمدی در حدیث رسول خداعِوٌ توبه کند. روایتش 


تور وتو 


هر چند که اسم او را نیاورم و او عملا از کسی که اسم او را نیاورده روایست کند. همین خحود 
نشانه‌ی تزکیه و پذیرش راوی از طرف اوست. اما با این حال تزکیه و تعدیل به این شیوه در نزد ما 
معتبر نیست. به دلیل اينکه ممکن است فردی که در نزد او ثقه و مورد اعتماد است. دیگران بر 
جرحش آگاه و مطلع باشند.[مترجم] 

۱-علامه ابوبکر صیرفی می‌گوید: خبر هر کسی از اهل نقل را که به خاطر دروغ در روایت از اعتبار 
ساقط باشد. بت 


2۱ حکم روایت کسی که در برابر روایت حدیث. احرت و مزد من کبز3: 


الف) از دید گاه برحی از ائمه مانند: احمد اسحاق و ابوحاتم؛ روایت کشت که در 


برابر روایت حدیث. پاداش بگیرد. پذیرفته نمی‌شود. 

ب) و از دیدگاه برخی دیگر از ائمه مانند: ابونعيم فضل بن ذکین؛ روایت کسی که 
در برابر روایت حدیث. اجرت و مزد می‌گیرد. پذیرفته می‌شود و روایتش قابل قبول 
است. [و اين گروه از علماء در گرفتن پاداش در برابر روایت کردن حدیث رخحصت 
داده‌اند و آن را شبیه گرفتن پاداش در برابر تعلیم قرآن و مانند آن دانسته‌اند بااین 
تفاوت که از نظر عرف» گرفتن پاداش در این موارد باعث زير سوال رفتن شخصیت فرد 
می‌شود و این زمانی برطرف می‌گردد که عذری موجه - مانند تأمین معاش خود و 


خانواده - او را از آن مبرا کند. و در حقیقت این گروه از علماء این کار را به واسطه‌ی 


با یک توبه‌ی ظاهری نمی‌پذيريم و وقتی نقل خبر از کسی را ضعیف بدانیم بعد از آن هرگز او را 
در رده‌ی انسانهای قوی قرار نمی‌دهیم. 
به هر حال جمعی از علماءی از جمله: احمد بن حنبل و ابوبکر حمیدی [استاد بخاری] بر ایین 
باورند: کسی که از دروغ بستن عمدی در حدیث رسول خدایِلٌ توبه کند. تا ابد روایتش پذیرفته 
نمی‌شود هر چند که توبه اش, توبه‌ای نیکو باشد. 
نووی در رد این سخن می‌گوید: دروغ از کفر بالاتر نیست. چه ما روایت کافر را پس از توبه قبول 
می‌کنيم. سیوطی پس از نقل این سخن از نووی, می‌گوید: مراد دروغ در حدیث است. 
و برخی نیز گفته‌اند که: تحقیق آن است که در مورد دروغگو می‌بایست بین روایات صادره از وی 
فرق گذارد. یعنی روایاتی را که قبل از توبه نقل کرده مورد قبول نیست. و آنچه را بعد از توبه و 
احراز وثاقت وی از او نقل شده باید قبول نمود. آری اگر روایاتی از کسی در کتب حدیث ثبت 
شده است که علمای رجال نوشته باشند وی که دروغگو بوده است از این صفت توبه کرده 
نمی‌توان به روایت مزبور عمل نمود. زیرا معلوم نیست روایات منقول از وی. در چه زمانی از او 
صدور یافته است.[مترجم ] 


احتیاج جایز دانسته‌اند.] 


ج) و ابواسحاق شیرازی برای کسی که به سبب روایت کردن حدیث برای 
شاگردان» وقتی برای تأمین معاش برای خانواده‌اش نداشته باشد. فتوا داده بود که او 


می‌تواند در برابر روایت کردن حدیث. اجرت بگیرد. 


۲۳ حکم روایت کسی که [در هنگام شنیدن حدیث يا روایت کردن آن] به 
سهل انگاری. یا پذیرفتن تلقین در حدیث و يا به کثرت سهو. معروف و 
شناخته شده باشد: 

الف) روایت کسی که در هنگام شنیدن حدیث یا روایت کردن آن به سهل انگاری 
شناخته شده باشد. پذیرفته نمی‌شود. مانند کسی که گاهی در مجلس شنیدن حدیت. 
می‌خوابد و یا مائند کسی که از نسشه‌ی اصلی تصحح شنده ی اه 
روایت نمی‌کند [و نقل از آن» زیاد برایش مهم نیست.] 

ب) و روایت کسی که به پذیرفتن تلقین در حدیث شناخته شده و معروف است. 
پذیرفته نمی‌شود. اینطور که چیزی بدو تلقین شود و او بدون اینکه بداند که آن چیز از 
جمله‌ی حدیث است. به روایت آن بپردازد [و خود را به نقل احادیث و روایات شاد و 
مُنکر مشغول نماید.] 

ج) و روایت کسی که به خطا و سهو زیاد در روایتش معروف باشد [مادامی که 
عیناً از روی نسخه‌ی اصلی روایت نکند] پذیرفته نمی‌شود. [و پرواضح است که تمامی 
اینها اعتماد به راوی و اطمینان به ضبط و اتقان او را از بین می‌برند و این جهات. 
موجب سلب اعتماد از راوی و روایتش می‌گردد و با وجود آنها دیگر نمی‌توان روایت 


او را صحیح دانست و دیگر به گفته‌ی وی اعتمادی نیست.] 


۳ حکم روایت کسی که «حدّتّ وَنَییَ» [روایت کرده و حدیث روایت 


شده‌ی خود را فراموش کرده است ]: 


الف) تعریف «مَن حداث و سی» [کسی که حدیثی را روایت کرده و بعدها آن را 
فراموش نموده است] عبارت است از: «آن لایذ کر الشیخ رواية ماحدث به تلمیذه عنه)؛ اینکه 
استاد. حدیثی را که شاگردش از او روایت نموده. به پاد تاو |س تخت رو ان دجار 


سهو یا فراموشی شده باشد.] 


ب) حکم روایت کسی که حدیثی را رواینت کرده و آن را فراموش نموده 
ات [مَن حداث ی 
ای هه وه ی پا با رواک تاه ای ید و شین کتی هو اه 
صورت روایتش پذیرفته نمی‌شود. مانند اينکه بگوید: «ما رویته»؛ «به هیچ عنوان 
ان وا ووایت نکر ده‌ام»؛ پا «هو یکذب علٍّ»؛ «او بر من دروغ بسته است». با 
الفاظی شبیه اینها" 


۱-پس هرگاه که یک راوی معتبر و ثقه, از راوی معتبر و ثقه‌ی دیگر, حدیثی را روایت کند. اما مسروی 
عفایک کی کیت اد ان یواست موی اون بای ه اس انار 
کند؛ اگر ایشان با الفاظی که حتمیّت و قطعیّت را می‌رساند. مانند: «ما رویته» يا «کذب عل» [اين را 
روایت نکرده‌ام و يا بر من دروغ بسته است] يا الفاظی شبیه اینهاء حدیث روایت شده را انکار کند» 
در این صورت الفاظ «راوی» و «مروی عنه» [که یکی حدیث را اثبات و دیگری نفی می‌کند] با 
یکدیگر در تضادند و اولویت و اصل با پذیرش الفاظ انکار کننده است. بنابراین عدم پذیرش فرع 
[ که راوی باشد] واجب می‌شود. اما این جرح او نباید سبب شود تابقیه‌ی احادیثی را که او از 
استادش نقل کرده است با این توجیه که او در بقیه‌ی احادینش نیز بر استادش دروغ می‌بندده 
نپذيريم و همچنین پذیرفتن جرح استاد او بر جرح او بر استادش» [جرح او بر استاد این است که 
اسناد حدیث را انکار می‌کند اما او ادعای روایت می‌کند و این چنین او استادش را جرح کرده 
است] به معنای از دست رفتن اعتبار آنها نیست. [مترجم] 


۲- و اگر «مروی عنه» در نفی آن متردد باشد» همانند اینکه بگوید: «لا آعرفه)؛ 
«نمی‌شناسم»؛ یا «لا آذکره»؛ «به خاطر نمی‌آورم»: و یا عباراتی از این قبیل. [این 


نوع الفاظ به معنای انکار روایت راوی از او نیستند] و حدیش پذیرفته می‌شود. 


ج) آیا در صورت رد شدن حدیث. قدح و جخرحی در یکی از دو راوی آن. 
وارد می‌شود یا خیر؟: 

وقتی که یک وی وان مق از رت معتبر و ثقه‌ی دیگر» حدیثی را روایت کند» 
اما «مروی عنه» [کسی که حدیث از او روایت شده است] آن حدیث را که از او روایت 
شده است انکار کند و به وسیله‌ی انکار او. حدیث راوی دیگر رد شود در این صورت 
قدح و جرحی در هیچ یک از آن دو وارد نمی‌شود. چرا که هیچ یک از آنها در طعن و 
جرح از دیگری برتر نیست. 

[بنابراین عدم پذیرش فرع - که راوی می‌باشد 7 سبب نمی‌شود تا بقیه‌ی احادینی 
فان زد سا دصق کرهه ان نا ام توت که ار در ای ضادی شت بر 
استادش دروغ می‌بندد 7 نپذیریم و همچنین پذیرفتن جرح استاد او - بر جرح او بر 
استادش - به معنای از دست رفتن اعتبار آنها نیست.] 

د) مثال برای «حدّث و نسی» اکسی که حدیثی را روایت کرده و آن را 
فراموش نموده است]: 

حدیثی که ابوداود ترمذی و ابن ماجه آن را از روایت «ربيعة بن ابی عبدالرحمن, 
از سهیل بن ابی صالح, از پدرش از ابوهریره‌تقنه از پیامبر ی نقل کرده‌اند که: «آن رسول 
الله ‏ قضی بالیمین مع الشاهد.» عبدالعزیز پن محمد الدراوردی گفته است: «حدثني به 
ربيعة بن آي عبدالرهن عن سهیل؛ «اين حدیث را ربیعةٌ بن ابی عبدالرحمن از سهیل برای 


کردم اما او این حدیث را به یاد نیاورد و نشناخت. بدو گفتم: ربیعه به نقل از تو این 
حدیث را برای من نقل نموده است. و به همین دلیل سهیل بعد از این قضیه می گفت: 


«حدئني عبدالعزیز عن ربيعة عني آن حدثته عن آي هريرة مرفوعا بکذا....»؛ «عبدالعزیز» از 


ربیعه» از من نقل کرده که من بدو خبر داده‌ام که ابو هریره‌ضه به طور مرفوع از 
پیامبر ع نقل کرده است که ایشان در قضیه‌ای به سوگند همراه با شاهد. فیصله 


نموده‌اند.) 

ه) مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش احادیث «من حَلّث و 
نسی» [کسانی که روایت کرده و فراموش نموده‌اند] تألیف شده‌اند: 

از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه به رشته‌ی تحریر درآمده» می‌توان به 
کتابت «آخبار من حّث ونسي-» [خبرهای کسانی که روایت کرده‌اند و فراموش نموده‌اند]ه 
تألیف خطیب بغدادی» اشاره کرد. 


از آنجا که حکم بر صخت و ضعف حدیت. مبتنی بر اموری از قبیل: عدالت و 
ضبط راویان پا طعن در عدالت و ضبط آنها می‌باشد. از این رو علماء به نگارش و 
ساماندهی کتابهایی پرداخته‌اند که در آنها عدالت و ضبط راویان -به نقل از پیشوایان 
تعدیل کننده و توثبق کننده - نقل شده است؛ و این تزکیه و توثیق آنها. «تعدیل» نامیده 
شده است. همچنانکه در این کتابها طعنهایی نیز متوجه عدالت با ضبط و حفظ روات - 
به نقل از پیشوایان غیرمتعصب و تنگ نظرء و بزرگان غیر متحجّر و فناتیک - شده 
است؛ و این طعن و جرح آنها که متوجه عدالت يا ضبط و حفظ روات شده «جرح) 
نامیده شده است. و به همین جهت به این کتابها. عنوان (جرح و تعدیل» اطلاق 
می گردد. 

و تعداد این کتابها زیاد و فراوان و متنوع و گوناگون است به طوری که از یک سو 
در برخی از آنها فقط به بیان «راویان ثقه و معتبر»» و در برخی فقط به بیان «راویان 
ضعیف و جرح شده». و در برخی نیز به بیان «راویان ثقه و ضعیف» پرداخته شده 
است؛ و از سویی دیگر بخوزه.ی فلمزق بر خی زاین کایها برای دگز راویتان حدیمت < 
صرف نظر از رجال کتاب يا کتبی خاص از میان کتابهای حدیث - عام و گسترده است 


[و در آنها پیشتر روات ثقه و معتبر و یا ضعیف و مجروح -- قطع نظر از رجال و راویان 


کتابی خاص - تدوین و گردآوری شده است.] 


و برحی از این کتابها نیز ویژه‌ی تراجم و بیوگرافی راوبان کتابی خاص است و 
برخی نیز به بیان رجال و راویان کتابهایی معین و مشخص, اختصاص یافته‌اند. 

و [براستی] تلاش و کوشش علمای جرح و تعدیل در نگارش و تصنیف این 
کتابهاء تلاشی شکوهمند و عالی و شگفت انگیز و جالب به شمار می‌آید؛ هر چند که 
این کار» کاری بزرگ و سترگ و سخت و طاقت فرساست. به دلیل اینکه علمای جرح 
و تعدیل در وهله‌ی نخست. به اصلاح و پاکسازی دقیق تراجم و بیوگرافی تمام راویان 
حدیث. و بیان جرح یا تعدیلی که متوجه آنها می‌شود. پرداخته‌اند و هحّت گمارده‌اند. 
سپس عهده دار بیان کسانی که از او حدیث فرا گرفته‌اند [شاگردان وی] و [یا] او از آنها 
حدیث دریافت داشقه است [استادان وی] شده‌اند و بیان کرده‌اند که ایس راویان به 
کجاها مسافرت کرد‌اند و چه وقت با برخی از شیوخ [اساتید] ملاقات و برهورد و 
دیدار و تجمَع داشته‌اند و جز آن از دیگر تلاشهای علمای جرح و تعدیل در راستای 
مشخص کردن و محصور نمودن زمان راویانی که در آن می‌زیسته‌اند که به شکلی 
بی‌سابقه و منحصر به فرد. اوضاع و احوال زندگی آنها را پوشش داده‌اند به طوری که 
ملتهای متمدن و مترقی عصر حاضر نیز نتوانسته‌اند که خویشتن را به میزان اندکی به 
تصنیفات و تالیفات علمای حدیث. در نگارش و تحریر این دائرهةٌ المعارف‌های بزرگ 
که درباره‌ی تراجم رجال و ژوات حدیث - به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند. نزدیک 
گردانند. [و در گزارش و نقل اخبار خود. شرایطی را که علمای حدیث پژوهی و رجال 
شناسی در راویان شرط کرده‌اند. وضع نمایند! به همین علت به بسیاری از گزارشها و 
اخباری که سرویسهای اطلاعاتی و مسسه‌های مطبوعاتی و آژانسهای خبری و 
خبرگزاریهای رسمی, آنها را پخش و منتشر می‌کنشد. اعتماد و اطمینانی نیست و 


نمی‌توان به صخت و درستی آنها تکیه نمود.] 


[و با وضع همین شرایط در راویان حدیث بود که علمای حدیث شناسی و رجال 


پژوهی توانستند تا] با گذشت زمان باز هم به حفظ و نگهداری تعریف کامل راویان و 
نقالان حدیث بپردازند [و نگذارند تا غبار کهنگی و فراموشی و نسیان بر روی تراجم و 
بیوگرافی دقیق و حساب شده‌ی راویان بنشیند.] خداوند متعال از طرف ما به این علماء 
و دانشمندان. جزا و پاداش خیر عنایت بفرماید. 

و برخی از اسامی کتابهایی که در عرصه‌ی جرح و تعدیل و شناسایی راوبان. به 
رشته‌ی تحریر در آمده‌اند. عبارتند از: 

۱- «التاریخ الکبیر»؛ تألیف بخاری. محتویات این کتاب کلی و عمومی است و 
قامل واویان بعه ی #عتیر ی تیاب بو روج روز تم 

۲- «الجرح و التعدیل». تألیف ابن ابی حاتم. این کتاب نیز شبیه کتاب امام بخاری 
است و مطالب و محتویات آن نیز کلی و عمومی است که شامل راویان ثقه و ضعیف 
فین پاش 

۳- «الثقات». تألیف ابن حبان. این کتاب در حصوص راویان ثقه و معتبر به رشته‌ی 
تحریر درآمده [و در آن ذکری از راویان ضعیف و مجروح به میان نیامده است.] 

۴- «الکامل في الضعفاء». تألیف ابن عدی. این کتاب مربوط به بیان تراجم و 
بیوگرافی راویان ضعیف و مجروح است؛ همچنانکه از عنوانش پیداست. 

۵- «الکمال نی آسیاء الرجال» تألیف عبدالغنی مقدسی. محتویات و مطالب این کتاب 
[از سویی] کی و عمومی است و شامل تراجم و بیوگرافی راویان ثقه و ضعیف - هر 
دو - می‌باشد. ولی [از سویی] خاصٌ و ویژه است که در آن فقط به راوبان ثقه و 
ضعیف صحاح سته [بخاری مسلم. ترمذی, ابوداوده نسایی و ابن ماجه] پرداخته شده 


اننینت: 


۶- «میزان الاعتدال» تألیف ذهبی. این کتاب مربوط به بیان تراجم و بیوگرافی 


راویان ضعیف و متروک است. [و مراد از متروک ] هر راوی‌ای است که مورد جرح و 
طعن قرار گرفته باشد» گر چه جرح بر او پذیرفته نشده باشد و اساساً جرح خوانده 
نشود. 

۷- «تهذیب التهذیب» تألیف ابن حجر. این کتاب. یکی از تهذیبات و مختصرات 


کتاب «الکمال في آسیاء الرجال» به شمار می‌آید.! 


۱-و بقیه‌ی کتابهای رجال الحدیت عبارتند از: 

الف) «التاریخ الصغیر» تألیف بخاري. ب) «الکنی والاأسیء» تألیف دولايي. ج) «احمع بین رجال 
الصحیحرن» تألیف ابن ظاهر مقدسي. د) «تهذیب الکال». تألیف حافظ مزي یوسف بن عبدالرهن. 
۰) «تقریب التهذیب» تألیف ابن حجر عسقلاني. و) «خلاصة تهذیب تذهیب الکال»» تألیف صفي 
الدین خزرجي. ز) «تعجیل النفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة»؛ تألیف ابن حجر عسقلاني. ح) 
«تذکرة احفاظ»» تألیف شمس الدین ذهبي ط) «لسان الیزان» تألیف ابن حجر عسقلاني. ي) 
«الشتبه» (مشتبه الاسیاء) تألیف شمس الدین ذهبي. 

و از تذکره نامه‌های بزرگان حدیث و غیره نیز می‌توان به این کتابها اشاره کرد: 

«تاریخ جرجان» تألیف سهمی جرجانی. حمزة بن یوسف. «اخبار اصفهان تألیف ابو نعصیم 
اصفهانی. «حلية الأولیاء» تألیف ابو نعیم اصفهانی. «الانساب» تألیف عبدالکريم سمعانی. «تاریخ شام 
(دمشق)» تألیف ابن عساکر دمشقی. «وفیات الأعیان» تألیف ابن خلکان. «طبقات الشافعیة» تألیف 
عبدالوهاب بن علی سبکی. «طبقات انابلة» تألیف قاضی ابوالحسین محمد بن ابی لیلی. «صفة 
الصفوة» تألیف ابن جوزی. «اللباب» (لباب الانساب)» تألیف ابن اثیر جزری. «طبقات انفیة» 
(امحواهر الضیة)» تألیف عبدالقادر قرشی. «اعلام الوقعین عن رب العالین» تألیف ابسن قسیم 


جوزی.[مترجم]. 


ابن ابی حاتم در مقدمه‌ی کتابش «الجرح و التعدیل» هر یک از مراب جرح و 
تعدیل را به چهار مرتبه تقسیم نموده و حکم هر یک از آن مراتب را نیز بیان کرده 
است. سپس علماء نیز به مراتب هر یک از جرح و تعدیل. دو مرتبه‌ی دیگر را نیز 
اضافه نموده اند؛ از این رو مراتب هر یک از جرح و تعدیل به شش مرتبه رسیده‌اند. 


و این مراتب شش گانه‌ی هر یک از جرح و تعدیل با الفاظشان, عبارتند از: 


۱- مراتب الفاظی که برای تعدیل به کار رفته. به قرار زیر است: 

الف) الفاظی که برای مبالغه و اغراق و غلوّ و افراط در توثیق [و تزکیه‌ی راوی] به 
کار رفته است؛ یا الفاظی که بر وزن «فعل» [صیغه‌ی تفضیل] باشد؛ اینچنین الفاظی که 
برای تعدیل راوی به کار رفته. از زمره‌ی بالاترین مرتبه از مراتب الفاظی به شمار می‌آید 
که برای تعدیل راوی به کار رفته است. مثل: «فلانٌ الیه النتهی نی التثبت» و با «فلانْ بت 
الناس). 

ب) سپس در مرتبه‌ی دوم الفاظی قرار دارد که یک صفت يا دو صفت از صفات 

وم و ۶ 


توثیق و تزکیه‌ی [راوی] را مورد تا یا قرار دهد. مثل: «ثْقة نقة. یا «ثقة ثبت». 


ج) بعد از آن [در مرتبه‌ی سوم] الفاظی قرار دارد که بیانگر صفتی دال بر توثیق و 


تزکیه‌ی [راوی] باشد. اما بدون تأکید؛ مانند: «ثْقة» با «حجةا. 


د) بعد از آن [در مرتبه‌ی چهارم]» الفاظی قرار دارد که بیانگر تعدیل و تزکیه‌ی 


راوخ استه البته بدون اننکه ا۶ آن القاظ یط و انقانتر او اعشاس شود مانقه: 


«صدوق» با «محله الصدق) و یا «لابآس به» در نزد غیر «ابن معین. چرا که هرگاه ابن معین 
درباره‌ی راوی. از الفاظ «لابأس به» استفاده کند. منظورش از به کار بردن این الفاظ این 
است که راوی در نزد او «نقه» است. 

ه) سپس [در مرتبه‌ی پنجم | الفاظی قرار دارد که دلالتی بر تعدیل و توئیق راوی 
یا بر تجریح و مذمّت راوی ندارد. مانند: «فلان شیخ» یا «روی عنه الناس»." 

و) بعد از آن [در مرتبه‌ی ششم)» الفاظی قرار دارد که بیانگر اين قضیه هستند که 


[راوی ] در تدایحی (نجریح) [مورد سوال قرار گرفتن و بی‌اعتبار شدن ] قرار دارد. مانند: 


۱-ابن ابی حاتم گفته است: وقتی در باره‌ی راوی گفته شود: «ٍنه صدوق» یا «محله الصدق» یا «لابأس به؛ 
این الفاظ بدین معنی است که: «یکتب حدیثه و ینظر فیه"؛ یعنی: در پذیرفتن احادیث وی باید تأمل کرد و 
جنبه‌ی احتیاط را رعایت کرد؛ چرا که از این عبارات. شرایط ضبط و اتقان راوی احساس نمی‌شود؛ 
بنابراین باید در حدیث وی تأمل کرد تا ضبط و اتقان او روشن و شناخته شود. شیوه‌ی تبیین این قضیه 
با روشن شدن شخصیّت و ثقه و متقن بودن راوی تحقق می‌یابد. و اگر نتوان این راوی را با تأمل در 
شخصیت او شناخت و به حدیثی از احادیث او احتیاج پیدا کردم آن حدیث را می‌آوریم و نگاه 
می‌کنیم که آیا حدیث او در روایات دیگران ریشه‌ای دارد با خیر؟ 
ابن معین بر اين باور بود که الفاظ «لابأس» به معنی «ثقه» است. ابی خینمه گفته است: به بحبی بن 
معین گفتم: شما وقتی می‌گویید: «فلان لیس به بأس». و «فلان ضعیف». منظورتان چیست؟ گفت: وقتی 
به تو گفتم: (لیس به بأس)؛ یعنی «فْقة» و وقتی گفتم: (هو ضعیفا: آن به معنای «لیس هو بثقة لاتکتب 
حدیثه» است. ولی از گفته‌ی یحیی بن معین مشخص است که این نظر خاص خود اوست و نظر 
علمای حدیث نیست. و آنچه ابی حاتم گفته. نظر و دیدگاه اهل حدیث می‌باشد. [مترجم] 

۲-ابن ابی حاتم گفته است: وقتی گفته شد: «شیخ» بدین معنی است: «یکتب حدیثه و ینظر فیه» یعنی: در 
پذیرفتن احادیث ایشان باید تأمل کرد و جنبه‌ی احتیاط را رعایت کرد. 


مر کي 


۰ ۱ 
«فلان صالح احدیث» با «یکتب حدینه). 


۲- حکم مراتب الفاظ تعدیل: 
الف) اما در باره‌ی مراتب سه گانه‌ی نخست. باید گفت که به [احادیث] راویان 


چنین مراتبی استناد و احتجاج می‌شود؛ گرچه برخی از آنها از برخی دیگر قوی تر 
باشند. 

ب) و اما در مرتبه‌ی چهارم و پنجم باید گفت که به [احادیث] راویان چنین 
مراتبی استناد و احتجاج نمی‌شود. بلکه احادیث چنین راویانی نوشته می‌شود و باید در 
پذیرفتن احادیث ایشان تأمل کرد و جنبه‌ی احتیاط را رعایت نمود تا ضبط و اتقان آنها 


روشن و شناخته شود." [و این حکم مربوط به هر یک از مرتبه‌ی چهارم و پنجم است" 


۱-ابن ابی حاتم گفته است: «وقتی گفته شود: «فلان صالح احدیث» یعنی: حدیث او صرفاً به عنوان 
شاهد اعتبار دارد». و از ابو جعفر احمد بن سنان نقل شده که وی گفت: عبدالرحمن بن مهدی 
وقتی حدیث کسی را می‌دید که در او ضعف وجود داشت و در حد صدوق بود می‌گفت: او «صالح 
الحدیث» است.[مترجم ] 

۲-یعنی ضبط و اتقان آنها را مورد آزمایش و امتحان قرار می‌دهیم؛ اینطور که احادیث آنها را بر 
احادیث راویان ثقه و معتبر و ضابط و متقن عرضه می‌نمائیم. پس اگر حدیث آنها با احادیث راویان 
نقه و ضابط موافق بود. بدان استناد و احتجاج می‌کنيم و گرنه بدان استناد نمی‌نمائيم. پس دانسته 
شد که اگر در مورد کسی از راویان گفته شد: «صدوق» قبل از امتحان نمودن ضبط و اتقانش, به 
حدیث وی احتجاج و استناد نمی‌شود و باید در پذیرفتن حدیث وی تأمل کرد و جنبه‌ی احتیاط را 
رعایت کرد تا ضبط و اتقان او روشن و شناخته شود. و به تحقیق به راه خطا و اشتباه رفته‌اند 
کسانی که گمان کرده‌اند که در مورد هر کس از راویان که گفته شد: «صدوق». حدیثش «حسن)» 
است و به «حسن» نیز احتجاج و استناد می‌شود. [چیزی که ما بیان نمودیم] اصطلاح ائمه و بزرگان 
جرح و تعدیل است ولی حافظ ابن حجر در کتاب «تقریب التهذیب» برای واژه‌ی «صدوق» 
اصطلاح خاص و ویژه‌ای را دنبال کرده است. «والّه اعلم» 


گرچه راویان مرتبه‌ی پنجم از راویان مرتبه‌ی چهارم پائین‌تر باشند. 


ج) و اما درباره‌ی راویان مرتبه‌ی ششم. می‌توان گفت که به [احادیث] آنها احتجاج 
و استناد نمی‌شود بلکه احادیث چنین راویانی» صرفاً به عنوان «شاهد» اعتبار دارد نه 
«اختبار». [یعنی برای پذیرفتن احادیث چنین راویانی» نیازی به تأمل کردن در شخصیت 
آنها و رعایت کردن جنبه‌ی احتیاط برای روشن شدن ضبط و اتقان آنها نیست] چرا که 


فضتغشت آنها در عدم ضبط و اتقانشان» مشخص و هویدا است. 


۳- مراتب الفاظی که برای «جرح» به کار رفته. به قرار ذیل است: 

الف) الفاظی که دلالت بر «تلیین» دارد. (و «تلیین» کمترین مرتبه از مراتب الفاظ 
جرح است.) مثل: «فلانْ لین امحدیث» یا «فیه مقال).! 

ب) سپس [در مرتبه‌ی دوم]. الفاظی قرار دارد که به عم احتجاج و استناد به راوی 
و یا الفاظی تاد آن تصریح دارد. مثل: «فلان لا حتج به» يا (ضعیف» و یا «له مناکیر». 

ج) بعد از آن [در مرتبه‌ی سوم الفاظی قرار دارد که به نوشته نشدن احادیث 
راوی," و یا الفاظی شبیه آن. تصریح دارند. مثل: «فلان لایکتب حدیثه» یا «لاحل الرواية 


۱-ابن ابی حاتم گفته است: وقتی در مورد کسی گفتند: او «لیّن احدیث» است» یعنی او از کسانی است 
که حدیثش نوشته می‌شود. ولی جای تأمل دارد و از جهت اعتبار به آن اهمیت می‌دهند [در شواهد 
و متابعات ]. 
و حمزه؛ُ بن یوسف سهمی از امام ابوالحسن دار قطنی سئوال کرد: وقتی «فلان لین احدیث» می‌گویی؛ 
منظورت چیست؟ وی در پاسخ گفت: او «ساقط» [حدیث او از درجه‌ی اعتبار ساقط] و «متروك 
امحدیث» نیست ولیکن به چیزی مجروح است که او را از عدالت نمی‌اندازد. [مترجم] 

۲-منظور از نوشته نشدن حدیث راوی, این است که نمی‌توان از حدیثش در اعتبار بخشیدن به 
احادیث و روایات دیگر و تقویت آنها استفاده کرد؛ و مراد از نوشته شدن حدیث راوی این است 


که می‌توان از حدیث او در تقویت احادیث و اعتبار بخشیدن به روایات [در شواهد و متابعات] 


عنه) با «ضعیف حد) و با (واه یمرة). 


د) سپس [در مرتبه‌ی چهارم اه الفاظی قرار دارد که بیانگر «متهم بودن راوی به 
دروغگویی» و پا شبیه آن [از دیگر اتهامات] می‌باشد مثل: «فلان متهم بالکذب؛ یا «متهم 
بالوضع) يا «یسرق احدیث» يا «ساقط» يا «متروك» و یا «لیس بئقة). 

ه) بعد از آن [در مرتبه‌ی پنجم]؛ الفاظی قرار دارد که دلالت بر «متصف شدن 
راوی به دروغگویی» و شبیه آن [از دیگر صفات پست و رذیله و مضر به عدالت و 
ضبط راوی] می‌باشد. مثل: «کذاب» با «دحال» با «وضاع» با «یکذب) و یا «یضع». 

و) و در آخر [در مرتبه‌ی ششم], الفاظی قرار دارد که برای مبالعه و اغراق در 
دروغگویی روای به کار رفته است. [و این مرتبه» بدترین مرتبه از مراتب الفاظ جرح است.] 
مثل: «فلانٌ آکذب الناس» يا «لیه النتهی نی الکذب» و یا «هو رکن الکذب». 


۴- حکم مراتب الفاظ جرح: 

الف) اما درباره‌ی راویان دو مرتبه‌ی نخست [از مراتب الفاظ جرح]؛ باید گفت که 
طبعاً به احادیث آنها احتجاج و استناد نمی‌شود. ولی احادیثشان فقط جهت اعتبار نوشته 
می‌شوند.! [و این حکم مربوط به هر یک از راویان مرتبه‌ی اول و دوم است]» گرچه 
راویان مرتبه‌ی دوم از راویان مرتبه‌ی اول پائین تر باشند. 

ب) و اما درباره‌ی راویان مراتب چهار گانه‌ی آخر, می‌توان گفت که نه به احادیسث 
آنها استناد و احتجاج می‌شود و نه احادیث آنها نوشته می‌شود. [یعنی نمی‌توان از 
احادیئشان در اعتبار بخشیدن به احادیث دیگر و تقویت آنها استفاده کرد.] و نه می‌توان 


اژ احادیتشان جهت اعتبار [در شواهد و مقابعات ] اسفاده تمود. 


استفاده برد. [مترجم ] 
۱-یعنی می‌توان از احادیث آنها در اعتبار بخشیدن به احادیث دیگر و تقویت آنها استفاده کرد.[مترجم] 


«روایت و آداب [نقل] آن» 
و کیفیت و جگونگی ضبط آن» 


> فصل اول: کیفیت و نحوه‌ی ضبط روایت. و آشکال مختف 
اداء و تحمّل حدیث. 
> فصل دوم: آداب [نقل ] روایت. 


فصل اول: 
«نحوه‌ی ضبط روایت و اشکال مختلف اداء و تحمل حدیت» 


> مبحث اول: نحوه‌ی سماع و تحمّل حدیث. و چگونگی ضبط 
حدیث. 

> مبحث دوم: طرق تحمّل و صیغه‌های ادای حدیث. 

> مبحث سوم: کتابت و ضبط حدیث و تألیف و نگارش 
احادیث. 


> مبحث چهارم: نحوه‌ی روایت حدیث. 


ِ-- پیش درآمد: 


مراد از «کیفیت و نحوه‌ی سماع حدیت»: این است که لوازم و ضروریات و 
خواستها و شرایط کسی را بیان دارد که می‌خواهد به سماع روایت از اساتید. و تحمّل و 
دریافت آن بیردازد تا در آینده آن را به دیگری برساند. و این همانند شرط قرار دادن - 
وجوبی يا استحبابی - سن معین [برای راوی] می‌باشد. 

و مراد از «تحمّل حدیث»: بیان طرق تحصیل و دریافت حدیث از اساتید و شیوخ 
است. و مراد از «بیان ضبط حدیث»: این است که نحوه و نوع ضبط طالب [حدیث 
پژوه] را اینگونه بیان می‌دارد که ضبط و اتقان وی در فراگیری و دريافت روایت از 
استادش, چگونه و به چه نحوی است؛ آیا ضبط و اتقانش در درجه‌ای هست که وی را 
در خور نقل کردن روایت برای دیگران به شکلی بگرداند که بتوان به روایت او اعتماد و 
اطمینان کرد [یا خبر]؟ 

علمای مصطلح [الحدیث] به این نوع از علوم حدیث [< نحوه‌ی سماع و تحمّل 
حدیث و نوع ضبط آن]؛ توجه و اهتمام ورزیده‌اند. و برای آن قواعد و ضوابط و قوانین 
و شرایطی دقیق و مطمتن و شگفت‌آور و شکوهمند. وضع نموده‌اند و میان طرق تحمل 
و دریافت حدیث. تفاوت و فرق قائل شده‌اند و آنها را به مراتبی که برحی از برحی 
دیگری قوی‌ترند. ساماندهی و مرتب نموده‌اند. و اين قضیه بیانگر انگشست گذاردن و 


تأکید داشتن آنها بر توجه و عنایت به احادیث و روایات رسول گرامی اسلام ی و 


خسن نقل و انتقال آنها از شخصی به شخص دیگر است؛ و اين توجه و عنایت وبزژه 
بدان جهت است تا مسلمان به نحوه‌ی رسیدن حدیث به خود. اطمینان و اعتماد پیدا 
کند و مطمئن و متقاعد شود که این «نحوه‌ی رسیدن حدیث بدو». در بالاترین درجه‌ی 
سلامت و امنیّت و راستی و درستی, و به انتها درجه‌ی دقت و ظرافت و صحّت و کمال 


انیت 


۲ با برای تحمّل و دریافت حدیث. اسلام و بلوغ شرط است؟: 

طبق قول صحیح. برای تحمّل و دریافت حدیت. اسلام و بلوغ شرط نیست؛ ولی 
برای ادای حدیث" - همچنانکه پیشتر در شرایط راوی گذشت - اسلام و بلوغ شرط 
است. بنابراین. روایت فرد مسلمان بالغ» که پیش از اسلام آوردن و یا قبل از بلوغ 
خویش. به تحمّل و دریافت آن ات۳ باشد. قابل قبول و پذیرفته‌شدنی است؛ ولی در 
تحمّل حدیث قبل از بلوغ لازم است که راوی به نسبت غیر بالغهاء به سن تمییز و 
تشخیص رسیده باشد. 

و برخی گفته‌اند که برای تحمل و دریافت حدیث. «بلوغ» [بالغ بودن راوی] شرط 
است» ولی این قول. قولی به دور از صواب و حقیفت می‌باشد؛ چرا که مسلمانان 
روایات صحابه‌های کوچک: همچون حسن ن» و ابنعباس له و دیگران را پذیرفتند 
بدون اينکه تفاوت و فرقی قائل شوند که آیا روایات را قبل از بلوغ دریافت داشته‌اند یا 
بعد از بلوغ؟ 


۳- چه وقت مستحب است که سماع حدیث. آغاز شود؟: 


۱-«حمل): به معنی فراگیری و دریافت حدیت از شیوخ [اساتید] است. و «اداء»: به معنای روایت 


نمودن حدیت و آموختن آن برای حدیث‌پژوهان و دانش‌جویان می‌باشد. 


سماع حدیت نماید. و اهل شام همین اعتقاد را دارند. 

ب) و برحی گفته‌اند که در بیست سالگی, شروع به سماع حدیث مستحب سر 
این نظریه‌ی اهل کوفه است. 

ج) و برخی نیز گفته‌اند که برای شخص مستحب است که در ده سالگی به سماع 
حدیث بپردازد. و این قول اهل بصره است. 

د) در دوره‌ها و زمانهای اخیر قول درست این است که بهتر است به سماع حدیث 
وخ افدام شوه یه نی که زار فراین رشان ]شام ریت رای قنعمن؛ 
درست می‌شود [یعنی سن تمییز و تسخیص] چرا که احادیث و روایات در کتابها 


تدوین شده و تحریر يافته است [و دسترسی بدانها مشکل و سخت نیست.] 


الف) برخی از علماء. سن و سال صغیر را پنج سال معین و مشخص کرهده‌اند. و 
اهل حدیث نیز همین نظریه را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار داد‌اند و بدان 
ی 

ب) و برخی از علماء گفته‌اند: قول درست در صحت سماع شخص صنغیر این 
است که در وی «سن تمییز و تشخیص» معتبر دانسته شود و مورد توجه فراو بکیرد. 
پس اگر شخص صغیر [کوچک ]» خطاب را درک کرد و فهمید و جواب متقابل داد 
وی «مُمیّرْ» [تمییزدهنده و تشخیص‌دهنده | به شمار می‌آید که سماعش صحیح و درست 


است و گرنه. سماعش صحیح نیست. 
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مبحث دوم: 


طرق و آشکال مختلف تحمّل حدیث و صیفه‌های ادای حدیث 


۱-چنانکه پیشتر خوانديم. علماء و صاحب‌نظران اسلامی برای جلوگیری از نقل احادیث جعلی و 
ساختگی, معمولاً زنجیره‌ی نقل کنندگان روایت را تا رسول اکرم یا صحابه‌ی ایشان ذکر 
می‌نمودند و پس از تدوین احادیث در مجموعه‌ها که توسط اهل فن صورت یافت. برای شناسایی 
راویان و منزلت و جایگاه هر یک در واقت و عدالت و ضبط و اتقان کتابهایی در رجال حدیث؛ 
تدوین و ساماندهی کر دریل: 

از این پس تحدیث شفاهی روایات. جای خود را به نقل از کتب مزبور داد. 

کار دیگری که به منظور دقّت در نقل روایات و احادیث, انجام می‌شد. اجازه‌ی نقل حدیث از استاد 
و شیخ حدیث به شاگرد بود که پس از احراز صلاحیت شاگرد. به افتخار اجازه‌ی استاد در نقل 
کلیه‌ی مجامع حدیث. يا آنچه را نزد شیخ قرائت نموده بود یا آنچه را شیخ قبول داشت و به 
اصطلاح نزد وی به صحت پیوسته بود. نایل می‌گردید. 

اجازه‌ی مزبور فوایدی داشت: نخست جلوگیری از هرج و مرج در نقل احادیث که از هر کس و از 
هر جا پذیرفته نمی‌شد. دیگر آنکه معرفی شیخ و اجازه‌ی وی موجب اطمینان شنونده به ناقل 
حدیث می‌گردید. 

سوم آن که بر طبق صلاحیتی که شیخ در شاگرد می‌دید. دایره‌ی اجازه‌ی تحدیث گسترش می‌یافت 
و یا تنگ می‌شد زیرا چه بسا شاگردی فقط در نقل کتاب خاصی مجاز و محدود بوده ولی شاگرد 
دیگرش در نقل تمام کتابهای حدیت مجاز می‌شد. و به اصطلاح. صلاحیّت ناقلان از ناحیه‌ی استاد. 
کنترل می‌گردید و حدود ناقلین روایات معیّن و مشخص می‌شد. 

چهارم جنبه‌ی تشریفی که با اجازه‌ی استاد. شاگرد در زمره‌ی راویان و ناقلان حدیث نبوی مشرف 
ی کر یل بر باتاینه کار یله سیف که از مرو ضیابت امین رات اذابه شیاشگ 

با تکثیر نسخه‌های کتب حدیث و طبع و انتشار آنها و تصدی‌گری اهل منبر و وعاظ و سخنوران به 
نقل حدیث. و بالاخره از رسمیّت افتادن درس حدیث. جهات اصلی که منظور از اجازه بود از بین 


رفت و فقط جنبه‌ی تشریفی باقی ماند. [مترجم] 


اشکال مختلف تحمّل حدیث. هشت نوع است که عبارتند از: 


شنیدن و سماع از شیخ [استاد)؛ خواندن و قرائت نزد شیخ؛ اجازه؛ مناوله؛ مکاتبه؛ 
اعلام؛ وصیّت و وجاده. 
و بزودی با ایجاز و اختصار به بیان هر یک از این اشکال و طّرق. همراه با بیان 
الفاظ ادای هر کدام از آنها به ترتیب خواهم پرداخت. 
۱- شنیدن و سماع از شیخ [استاد |: 
الف) صورت سماع از شیخ: اينکه شیخ بخواند و طالب [حدیث پزوه و دانشجو] 
بشنود؛ خواه شیخ براساس حفظ خویش القای حدیث نماید و چه از روی کتاب خود. 
و فرقی نمی‌کند که طالب و حدیث پژوه به سماع حدیث و نوشتن آن بپردازد و یا 
فقط به سماع حدیث مشغول شود و حدیث را ننوبسد. 
ب) رتبه و درجه‌ی «سماع از شیخ»: 
در نزد جمهون سماع از شیخ از زمره‌ی برترین و والاترین اقسام تحمّل حدیث است. 
ج‌( الفاظ اداء [در سماع از شیخ |: 
۱-پیش از احتصاص یافتن برخی الفاظ برای هر یک از اقسام طرق تحمل حدیثه 
برای فرد شنونده از شیخ [سامع من لفظ الشیخ] درست بود که در ادای حدیثی 
که از شیخ شاوی کی یه سیعت )یا (آخبرنی» با «آنبی» یا «قال لي» و یا «ذکر لی». 
۲-و پس از اختصاص یافتن برخی الفاظ برای هر یک از اقسام طرق تحمل 
حدیث. الفاظ اداء [برای هر یک از اقسام مختلف طرق تحمل حدیث] به شکل 
ذیل, اختصاص یافت و متداول و شایع شد: 
* الفاظ برای سماع از شیخ: «سمعت» با «حدثني». 


* الفاظ برای اجازه: «آنبنی). 
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* الفاظ برای سماع مذاکره : «قال لی» یا «ذکر فی». 


۲۳- خواندن و قرائت نزد شیخ: 

تیستر فحلدتین این نوع از اشکال تحمل حدیث را «غرض) می‌نامند. 
الف) صورت خواندن و قرائت نزد شیح: 

اینکه شاگرد [دانشجو و حدیث پژوه] حدیث را بخواند و شیخ بشنود ؛ چه خحود 
حدیث پژوه و دانشجو نزد شیخ قرائت کند یا دیگری بخواند و شیخ بشنود؛ و چه 
خواندنش از حفظ باشد يا از روی کتاب؛ و چه استاده حدیث را حفظ باشد يا با کتاب 


مصحح خود و پا ثقه‌ای دیگر مقابله کند ۳ 


۱-سماع مذاکره با سماع تحدیث [نقل کردن حدیث براساس شنیدن حدیثت از استاد] تفاوت دارد. 
زیرا در «سماع تحدیث» شیخ و طالب حدیث. قبل از آمدن به مجلس تحدیث. خویشتن را برای آن 
- از نظر ضبط و اتقان - کاملاً آماده و مهیّا و مجهز می‌سازند اما در مذاکره چنین آمادگی و مجهز 

۲-مراد از خواندن شاگرد و گوش کردن استاد این است که شاگرد به خواندن احادیثی بپردازد که از 
مرویّات خود استاد و شیخ باشد, نه اینکه به روایت هر حدیثی که خحودش بشخواهد. [از شیخ یا غیر 
او] بپردازد. و این بدان جهت است که هدف از قرائت و خواندن شاگرد نزد شیخ این است که شیخ 
آن الجادیث را بشنود و ضبط اعتماد شاگرد تسبت بدان احادیث کاملتر و بهتر شود. 

۳-قرائت نزد بزرگان» رسم بوده و حتی در کتب فقه و دیگر علوم نیز متداول و شایع بوده است. 
قرائت حدیت را نزد شیخ اصطلاحاً «غرض» می‌گویند. در قرائت» شاگرد از روی کتابی که در پیش 
روی اوست يا از احادیثی که حفظ کرده است. چندین حدیث برای استاد قرائت می‌نماید [عرض] 
و استاد گوش می‌دهد و از این احادیث ایراد و اشکالی نمی گیرد. 
خود حافظ حدیث باشد و يا با نسخه‌ی صحیحی. حدیث را مقابله نماید. 


و برخی از علمای قرائت راوی را نزد شیخ» یک قسم. و قرائت دیگری را نزد شیخ که راوی هم آن 


ب) حکم روایت نمودن حدیث از طریق قرائت نزد شیخ: 


روایتی که از طریق قرائت نزد شیخ نقل می‌شود - با تمام صورتهای یاد شده‌ی بالا 
بدون هیچ گونه اختلافی: روایتی صحیح به شمار می‌آید. به جز برخی از 
سخت گیران و متشدّدان بی‌اعتبار و غیرمعتمدی که از آنها برخلاف این نظریه قولی نقل 
شده است [و گفته‌اند: روایتی که از طریق «قرائت نزد شیخ» نقل می‌شود. روایتی صحیح 
نیست. و چنانکه گفته شد. قول این سختگیران و متشلددان از درجه‌ی اعتبار ساقط 
است و بدان توجهی نمی‌شود. ] 
ج) درجه و رتبه‌ی «قرائت نزد شیخ): 
علماء در درجه و رتبه‌ی «قرائت نزد شیخ» با همدیگر اختلاف نظر دارند و از آنها 
فا شفتاز مه قول ان شزه اس 
۱- با سماع از شیخ». برابر و یکسان است. این قول از مالک بخاری. و بیشتر 
علمای حجاز و کوفه. نقل شده است. 
۲- از «سماع از شیح» پائین‌تر است. این قول از جمهور علمای مشرق زمین نقل 
شده است. و قول صحیح نیز به شمار می‌آید. 
۳- از «سماع از شیخ» بالاتر و برتر است. این قول از ابوحنیفه و ابن ابی ذشب؛ و 
فی ور انش الک کف کاواس 
د) الفاظ اداء [در «قرائت نزد شیخ»]: 


۱- نزدیکتر به احتیاط. این الفاظ است: «قرأث عل فلان»؛ یا «قري علیه وأنا آسمع فأقز 


را بشنود» قسم دیگری به شمار آورده‌اند. 
و بسیاری از کتب حدیت که نزد مشایخ قرائت پا سماع شده و دست خط بلاغ و مقابله‌ی شیخ در 


آن ثبت است. از دستبرد حوادث مصون و محفوظ مانده است. [مترجم] 
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۲- و ادای قرائت نزد شیخ با عبارات و الفاظ سماع که مقیّد به الفاظ قرائت باشد 


جایز است؛ مانند: «حدئنا قراءة علیه». 
۳- از دیدگاه بسیاری از محدئین, فقط اطلاق لفظ «آخبرنا» [بر قرائت نزد شیخ] 
شایع و متداول است نه الفاظ دیگر. 


۳- «احازه): 
الف) تعر یف «احازه): 
«احازه» عبارت است از: «الاذن بالروایف لفظا آو کتابة»؛ اجازه‌ی استاد به شاگرد در 


نقل مسموعات يا مولفات خویش؛ چه این اجازه. لفظی باشد یا کتبی." 


۱-اگر شاگرد از روی کتابی که در پیش اوست با از احادیثی که حفظ کرده است. چندین حدیث برای 
استاد قرائت [عرض] نماید و استاد بدانها گوش دهد و از آنها ایرادی نگیرد» در این صورت 
هنگامی که شاگرد این احادیث را برای دیگران روایت کند می‌تواند از این عبارت استفاده کند: 
«قرأث عی الشیخ وهو یسمع َْ...» و اگر شاگرد دیگری این عمل را انجام داده باشد و او در آنجا 
حاضر بوده و سماع کرده باشد. هنگامی که این احادیث را برای دیگران روایت کرد باید بگوید: 
(قریء علی الشیخ وهو یسمع وآنا کذلك آسمع آنْ...»[مترجم] 

۲-یعنی شیخ. حدیث را رو در رو به کسی می‌گوید يا برای کسی می‌نویسد: «تو را اجازه دادم که آنچه 
من شنیده‌ام و در کتابهايم نوشته‌ام روایت نمایی.» فرق اجازه با سماع و با فرائنت این است که در 
سماع. شاگرد از زبان شیخ یکایک حدیث‌ها را شنیده است و در قرائت. یکایک احادیث را به سمع 
شیخ رسانیده است ولی در اجازه [چه شفاهی و چه کتبی] هیچ یک از این کارها صورت نگرفته 
است. بلکه شیخ حدیث. کسی را اجازه داده است که یک مجموعه از احادیث او را به شکل کلی 
روایت کند. و معمولاً شیخ به شاگرد خود اجازه‌ی نقل کتاب خاصی يا کلیه‌ی کتب حدیث را که 
خود مجاز در نقل آن است می‌دهد. 
ابن عبدالبر گفته است: شایسته است در مورد اجازه‌ی کتبی به کسی. لفظی را که نوشته نیز به زبان 


ب) صورت اجازه: 
اينکه شیخ [استاد] به یکی از دانشجویان و شاگردان خود بگوید: «آجزت لك آن 


تروي عني صحیح البخاري؛ تو را اجازه دادم تا از من. صحیح بخاری را روایت نمایی. 


ج) انواع اجازه: 
اجازه دارای انواع زیادی است که من به بیان پنج نوع از آن می‌پردازم که عبارتند از: 

۱- «اجازه‌ی شیخ به یک نفر معین و به خصوص. در مورد کتاب خاص با 
روایت مشخص و معلوم»؛ مانند اینکه شیخ بگوید: «آجزتك صحیح البخاري) آر شاه نود 
اجازه دادم تا از من صحیح بخاری را نقل کنی.] و ایین نوع از زمره‌ی برترین انواع 
اجازه‌ای است که عاری از مناوله می‌باشد [و معمولاً این نوع را جایز دانسته‌اند. گر چجه 
برخی از علماء مانند: شعبه و ابراهیم حربی و قاضی حسین و ماوردی و ابوبکر 
خحجندی. این نوع را نیز روا نمی‌دارند.] 

۲- اجازه‌ی شیخ به شخص معیّنی برای غیرمعین؛ [یعنی اجازه‌ی شیخ به شخص 
معینی با تعمیم مورد که نقل از هر کتاب معتبری را مثلاً برای وی اجازه نماید] مشل 
اینکه به شخصی معیّن بگوید: «آجزتك رواية مسموعای»؛ به تو اجازه دادم تا مسموعات 
مرا روایت نمایی. 

۳- اجازه‌ی شیخ به شخص غیرمعیّن برای غیرمعین. [اجازه‌ی شیخ به شخص 
غیرمعیّن با تعمیم مورد که نقل همه‌ی مسموعات وی را مثلاً برای اسخاص غیرمعین 
اجازه نماید]؛ مثل اينکه بگوید: «آجزت آهل زماني رواية مسموعاتي؛ به اهل زمانم - 
معاصرانم - احازه دادم که همه‌ی مسموعات مرا روایت کنند. 


۴- اجازه‌ی شیخ به فرد مجهول. يا اجازه‌ی شیخ برای مجهول. مثل اینکه 


آورد یا لااقل هنگام نوشتن اجازه برای شاگرد. آنچه را می‌نویسد در دل بگذراند. [مترجم] 
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بگوید: «آجزتك کتاب السنن؛ «تو را اجازه دادم که کتابهای سنن را روایت کنی». یا 


بگوید: «آجزت لحمد بن خالد الدمشقی؛ «اجازه‌ی روایت به محمد بن خالد دمشقی 


دادم»» و شیخ این سخن را در جایی بگوید که عده‌ای در اين نام اشتراک دارند. 

۵- اجازه به کسی که فعلاً وجود ندارد [و معدوم است]؛ خواه این اجازه برای 
فرد غایب و ناموجود. در ضمن اجازه برای فرد موجود باشد. مانند اينکه بگوید: «اجزت 
لفلان و لن یولد له» [به فلانی و فرزندش که در آینده متولد می‌شود. اجازه‌ی روایت 
دادم.]» و يا اجازه‌ی شیخ. مستقلا و جداگانه [قطع نظر از فرد موجود] برای فرد معدوم 
و غایب باشد. مثل اينکه بگوید: «آجزت من یولد لفلان» [برای فرزند فلانی که در آینده 


متولد می‌شود. احازه‌ی روایت دادم.]" 


د) حکم [انواع] اجازه: 

طبق قول صحیح - که جمهور علماء آن را پذیرفته‌اند و مورد عمل نیز قرار گرفته 
است - روایت نمودن نوع اول از انواع اجازه و عمل بدان مشکلی ندارد و جایز است. 
و عده‌ای از علماء " روایت و عمل نمودن به نوع اول را باطل معرفی نموده‌اند. و یکی 
از دو روایت امام شافعی نیز به همین قضیه اشاره دارد. 

و اما در مورد جواز بقیه‌ی انواع اجازه احتلاف علماء [در جواز و عدم جواز آن] 
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بدتر و جلی تر و بیشتر و فزونتر است . 


۱-و قسمی دیگر از اقسام و انواع اجازه این است که شیخ به شاگردش در مورد روایاتی که خود شیخ 
هنوز سماع ننموده و بعداً آنها را خواهد شنید. اجازه دهد. چنانکه بگوید: «آجزت لك ماصخ آو بصحَ 
عندي من مسموعاتي». و نوعی دیگر نیز اینگونه است که شیخ به شاگردش آنچه را که از استادش 
مجاز گردیده اجازه دهد. مانند اينکه بگوید: «آجزت جمیع ما آجیز ی روایته» [مترجم] 

۲-مانند شعبه ابراهیم حربی. قاضی حسین. ماوردی و ابوبکر خجندی. [مترجم] 

۳-قسم اول را جمهور علماء جایز دانسته‌اند. و قسم سوم را جمعی مانند قاضی ابوطیب و خطیب 


به هر حال. تحمّل و روایت حدیث به اين طریق [اجازه» تحمّلی ناچیز و اندک 


است که مناسب نیست که ردان تساهل و بی‌دفتی صورت بکیر3: 


هم الفاظ اداء [در احازه ]: 
۱- در اجازه بهتر است که بگوید: «آجاز ی فلانْ». 
۲- و ادای اجازه با عبارات و الفاظٌ سماع و قرائت که مقیّد به فظ اجازه باشد 
جایز است. مثل: «حدئُنا (جازةٌ؛ یا «آخب‌نا آجازة. 
۳- و اصطلاح متأخرین [در الفاظ اداء در اجازه]؛ اصطلاح «انبأنا» است. و 


نویسنده‌ی کتاب «الوجازه»" نیز همین اصطلاح را انتخاب نموده است. 


۴- «مناوله) " 


بغدادی و ابن منده, آن را جایز دانسته‌اند. و در قسم چهارم بیشتر محدئین منع تحدیث از شیخ 
نموده‌اند گر چه برخحی این قسم را نیز جایز می‌دانند. و در مورد قسم پنجم برخحی گفته‌اند: در 
موردی که شیخ. وی را به موجودین ضمیمه و پیوست نماید و به اصطلاح. عطف معدوم بر موجود 
نماید. آن را جایز دانسته‌اند. 
ابن حزم اصولاً اجازه را در تمام اقسامی که یاد شده بدعت شمرده و جایز نمی‌داند. زیرا به 
عقیده‌ی وی دلیلی از شرع بر نقل آنچه را نشنیده نداریم. و به طور کلی ابن حزم «اجازه» را بدعتی 
غیرمجاز شمرده است. و برحی دیگر نیز در نامطلوبی اجازه آنقدر اغراق و غلو کرده‌اند که آن را 
مجوزی برای دروغ گفتن به شمار آورده‌اند و گفته‌اند: شرع هرگز اجازه نمی‌دهد چیزی را که 
نشنیده‌ای روایت کنی. اما حقیقت این است که اجازه‌ی مجهول برای مجهول جایز نیست [تمام 
مردم را اجازه دادم که همه چیز مرا روایت کنند و اجازه‌ی معلوم برای مجهول هم مورد اختلاف 
است. و اجازه‌ی معلوم برای معلوم هیچ اشکالی ندارد. [مترجم] 

۱-مراد از نویسنده‌ی کتاب «الوجازة» ابوالعباس ولید بن بکر معمری است. و عنوان کامل کتاب وی 
نیز «الوجازة في تجویز الاجازة» می‌باشد. 


۲-مناوله این است که شیخ حدیت. کتاب یا جزوه و یا چند حدیثی را به شاگردش بدهد تاوی آنها 
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الف) انواع مناوله: 


مناوله بر دو نوع آنشت: 

۱- مناوله‌ای که توآم با اجازه است: اين نوع از انواع مناوله به طور مطلق از 
زمره‌ی برترین و قوی‌ترین انواع مناوله است. و یکی از صورتهای این نوع» این است که 
شیخ. کتاب حدیث خود را [و یا نوشته‌های حدیث خود را] به شاگرد بدهد و بدو 
بگوید: «هذا روايتي عن فلان فاروه عنيا؛ «اينها احادیثی هستند که من از فلانی نقل 
کرده‌ام. پس تو نیز آنها را از من روایت کن.؛ و سپس شیخ. با این کتاب را در ملک 
شاگردش درمی‌آورد و یا آن را به عنوان عاریت در اختیارش قرار می‌دهد تا از روی آن 
برای خویش نسخه‌ای بنویسد. [و این نسخه را با اصل آن تطبیق دهد و سپس کتاب را 
به استاد خویش برگرداند.] 

۲- مناوله‌ای که مجرد از اجازه باشد: و صورت این نوع از مناوله ایین است که 
شیخ, کتاب خود را به شاگرد داده و فقط بدو بگوید که احادیث و روایات این کتاب از 
جمله‌ی مسموعات و شنیده‌های من است [و بدو اجازه‌ی نقل احادیث و روایات آن 


کتاب را ندهد. ] 


را روایت کند. [مترجم ] 
۱-علماء گفته‌اند که مناوله به چهار شکل ذیل صورت می‌گیرد: 

الف) شیخ. کتاب حدیث خود را و با نوشته‌های حدیث خود را به شاگردی می‌دهد و به او 
می‌گوید: «اين کتاب يا این جزوه‌ها را ملک تو نمودم و تو را اجازه دادم که احادیث آنهارا 
روایت کنی. پس آنها را از من بگیر و روایت کن». این شکل را «مناوله‌ی توآم با اجازه» 
می‌نامند و برخی در قوت این شکل تا حدی اغراق کرده‌اند که آن را از سماع هم قوی‌تر 
دانسته‌اند. 

ب) شیخ حدیث به شاگرد خود می‌گوید: «اين کتاب را بگیر و از روی آن نسخه‌ای بنویس و این 
نسخه را با اصل تطبیق بده و سپس کتاب مرا به من برگردان.» 


ب) حکم روایت کردن احادیث از طریق مناوله: 


۱- اما مناوله‌ای که توآم با اجازه است: در اين نوع» روایت نمودن احادیث از 
طریق آن جایز است. و این نوع از لحاظ درجه و رنبه» از درجه‌ی «سماع از شیحخ» و 
«قرائت نزد شیخ)؟ پائین تر است. 

۲- و اما مناوله‌ای که مجرد و تهی از اجازه است: طبق قول صحیح, روایت 
کردن احادیث از طریق آن» جایز نیست. 

ج) الفاظ اداء [در مناوله 

۱- اگر مناوله توأّم با اجازه است. بهتر است که در وقت تحدیث و نقل روایت 
بگوید: «ناولنی» با «ناولنی و احازلی». 

۲- و ادای مناوله. با عبارات و الفاظ سماع و قرائت که مقیّد [به لفظ مناولةه یا 


مناولة توأّم با اجازه] باشد. جایز است؛ مانند: «حدئثنا مناولة" یا «آخبر مناولة واجازة». 


۵- «مکاتبه» | کتابت ]: 


ج) شاگرد. کتابی را می‌آورد که شیخ. احادیث این کتاب را از راه سماع دریافت نموده است و شیخ 
این کتاب را از دست شاگرد می‌گیرد و آن را مطالعه می‌کند. سپس به او می‌گوبد: احادیث این 
کتاب را از من روایت کن. 

د) شاگردی کتابی را به نزد شیخ آورده و از او خواهش می‌کند که این کتاب را از او گرفته و پس 
از مطالعه به او برگرداند و شیخ بر اثر اعتماد و علاقه‌ی شدید به شاگرد. کتاب را از او می‌گیرد 
اماشکزتانتکه آ یزرا مالعا کت با با هی یت تم تما بت ا ترا هاگ دی گرداشد 
علوم الحدیت. صبحی صالح. صص ٩۷-۹۱۰‏ تدریب الراوی. ص ۱۷ و علوم الحدیث. ص 


۳۷ [مترجم ] 
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«مکاتبه» اینگونه است که شیخ به خط خودش, يا [به خط نویسنده‌اش. البته] با 


فرمان خودش, چند حدیثی را برای شخص حاضر و یا غایب بنویسد [و آنگاه به وی 
اجازه‌ی روایت آن را بدهد و آن کس نیز این احادیث را با قید کتابت. از او روایت 
بکند و بگوید: «کتب ال فلان قال حدثنا...» و یا «آخبرني فلان مکاتبة یا کتابة» ] 
ب) انواع مکاتبه: 
مکاتبه بر دو نوع است: 

۱- مکاتبه‌ای که توأم با اجازه باشد؛ مثل اینکه بگوید: «أجزتك ما کتبث لك با 
«آجزتك ما کتبت |ليك» و الفاظی شبیه اینها. 

۲- مکاتبه‌ای که مجرد و تهی از اجازه‌ی روایت باشد؛ مثل اینکه شیخ برای 
شاگردش برخی از احادیث را بنویسد. و برایش ارسال نماید بدون اينکه به وی اجازه‌ی 


روایت آنها را بدهد. 
چ‌) حکم روایت نمودن احادیث از طریق مکاتبه: 
۱- اما مکاتبه‌ای که توأّم با اجازه است: حکمش این است که روایت کردن 


احادیت از طریق آن. صحیح و بلامانع است. و اين نوع از مکاتبه در صحت و قوّت به 


۱-بخاری در کتاب یمان و نذورا. طریق روایت حدیثی را اینطور بیان کرده اشتت* «آنه کتب ال حمد 
بن بشار آنه سمع...0؛ و همچنین مسلم در صحیح خودش می‌گوید: (به جاير بن سمرةٌ نوشتم به من 
خبر دهید از جیزی که از رسول خداعل: شنیده‌ای. و او برای من نوشت: سمعت رسول الا یوم 


حمعة. ..). 

در مکاتبه» راوی موظف است در روایت اینگونه احادیث به «کتابت» تصریح کند و بگوید: «حدثئني 
آو آخبرني کتابة». و اگر قید «کتابت» را حذف کنده ایهام آن دارد که این حدیث را شخصاً و با گوش 
خود از او شنیده است و این ایهام. «تدلیس» به شمار می‌آید و در ضعف حدیت موثر خواهد بود. 


[مترجم ] 


سان مناوله‌ای است که توأم با اجازه است. 
۲- و اما مکاتبه‌ای که مجرد و عاری از اجازه است: حکمش این است که جمعی 


از علماء از نقل و روایت آن منع کرده‌اند» و گروهی نیز روایت آن را جایز و روا 


دانسته‌اند. 

و از دیدگاه امل حدیث نیز قول صحیح. همان جایز بودن نقل و روایت آن است؛ 
که وی کات ببان گ اعا ره ووا نی اشستا؛ 
د) آیا برای اعتماد و اطمینان یافتن به خطّ شیخ. وجود دلیل و برهانی شرط است يا خیر؟: 

۱- برخی از حدیث‌پژوهان بر اثبات خط از جانب شیخ. وجود دلیل و برهان را 
شرط کرده‌اند و اینگونه ادعا کرده‌اند که خحط با خط شباهت دارد. و این قول. قولی 
ضعیف است. 

۲و برش از اک اسان و وان بهوهان کته هی که مر یدنه 
[کسی که شیخ برایش احادیث را نوشته و فرستاده) حط کاتب [استاد] را بشناسد و 
تشخیص بدهد, کافی است [و نیازی به دلیل و برهان ندارد] جرا که حط انسان با حط 
دیگران, مشتبه نمی‌شود و باعث ایجاد سوء تفاهم و شک و تردید نمی‌گردد. و قول 
صحیح. همین است. 
ه) الفاظ اداء [در مکاتبه ]: 

۱- تصریح به لفظ «کتابت» [نقل نمودن حدیت با قید «کتابت»]؛ مثل اینکه بگوید: 

«کتب ال فلانْ. 
۲-به کار گرفتن عبارات و الفاظ سماع و قرائت که مقیّد به قید «کتابت» باشد؛ مثل 


اینکه بگوید: «حدثنی فلا کتابة» یا «آخبرنی فلان کتابة!. 


و اعلام: 


الف) صورت اعلام: 


اینکه شیخ [بدون اجازه و اذن دادن به کسی, فقط] به شاگردش اعلام کند که این 
حدیث يا این کتاب. [روایت یا] سماع من از فلان شخص است. 
بت( حکم روایت نمودن حدیث از طریق «اعلام): 
علماء درباره‌ی حکم روایت کردن حدیث از طریق اعلام. با یکدیگر اختلاف نظر 
دارند و در این باره دو قول از آنها نقل شده است که عبارتند از: 
۱- جمع زیادی از محدئین و فقهاء و صاحب نظران اصولی. بر این باورند که 
روایت نمودن حدیث از طریق «اعلام» جایز و روا می‌باشد. 
۲- وعده‌ی بی‌شماری از محدئین و دیگران تحدیث آن را جایز و روا ندانسته‌اند - 
و قول صحیح نیز همین است - زیرا ممکن است که خود شیخ بداند که این 
حدیث از زمره‌ی روایات و مسموعات او است ولی به واسطه‌ی خللی که در 
حدیث وجود دار روایت آن را جایز و روا نداند؛ آری اگر خود شیخ اجازه‌ی 
روایت آن را بدهد, در این صورت روایت آن» جایز و بدون اشکال می‌باشد. 
ج) الفاظ اداء [در اعلام ]: 
در این قسم باید راوی به نحو «آعلمني شيخي بکذا" از وی احادیث را نقل نماید. و 
در ادای احادیث از اين اصطلاح. استفاده کند. 


۷- «وصیت»): 
الف) صورت وصیّت: 

اینکه شیخ در زمان وفات يا هنگام مسافرت خود. وصیّت کند که فلان شخص. 
فلان کتاب از کتابهای مرا از من روایت نماید. [یا فلان نسخه‌ی مصخح من از آن فلان 


۳ 


ب) حکم روایت نمودن حدیث از طریق وصیّت: 


۱- برخی از علمای سلف بر این باورند که روایت نمودن حدیث از طریق وصیّت. 
جایز و روا است. و این قول به دور از صواب و حقیقفت است. زیرا در این 
قسم. شیخ فقط کتابش را برای فلان شخص وصیّت کرده و روایت آن را 
وصیّت ننموده است! 

۲- [و جمعی از محدئین روایت مزبور را از طریق وصیّت] جایز ندانسته‌اند. و قول 
درست و صحیح نیز همین قول است. 

ج) الفاظ اداء [در وصیّت ]: 

در اين نوع. باید شخص راوی بکوید: «آوصی ال فلان بکذا» يا «حدثني فلانْ وصیّة». 
۸- «وحاده»): 

(وجادة؛ به کسر وا مصدری جعلی و مود از «وَحَد» است که چنین واژه‌ای از 
عربها شنیده نشده است [بلکه فقط محدئین آن را به کار برده‌اند و به معنی: دریافت علم 
از اوراق و برگها - بدون شنیدن و اجازه و مناوله - می‌باشد.] 
الف) صورت «وحادة): 

به این صورت که طالب حدیت [حدیث پژوه) احادیثی [یا کتابی | به خط شیخ [یا 

یکی از مشایخ حدیث] بیابد و خط او را به خوبی بشناسد. بدون اینکه آن احادیث را از 


آن شیخ شنیده و یا اجازه‌ای برای روایت آنها از وی داشته باشد . 


ِ- در حقیقت. «وجاده» به معنی دریافت علم از اوراق و برگه‌ها بدون شنیدن و اجازه و مناوله 
می‌باشد. به این صورت که شخصی. حدیثی را به خط شیخی می‌بیند که او آن شیخ را ملاقات کرده 
و خط او را به خوبی می‌شناسد يا اینکه آن شیخ را ملاقات نکرده. اما از روی دلایل و قرائنی 
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نی حکم روایت نمودن حدیث از طریق «وحاده): 
روایت کردن حدیث از طریق وجاده از باب «منقطع» به شمار می‌آید که در آن 


نوعی از «اتصال» وجود دارد. [به هر حال بیشتر محدئین و صاحب نظران فقهی و 
اصولی. نقل احادیث کتب صحاح را که انتساب آنهابه نویسندگان و مولفان یقینی 


باشد. جایز دانسته‌اند. منتها باید هنگام تحدیث بگوید: «وحدتٌ بخط فلان» يا « کتاب 
صححه فلان کذا) ] 
ج) الفاظ اداء [در «وجاده»]: 

در این نوع باید شخص راوی بگوید: «وجدت بخط فلان» با «قرآت بخط فلان 


کذا» و سپس به بیان سند و متن حدیث وکا 


مطمئن است که این خط از همان شیخ است. و همچنین در کتابهای مشهور - که نسبت آنهابه 

مولفان آنها جای بحث و تردید نیست - احادیثی را دیده است که در تمام این صورتهاء روایت این 

احادیث از این شیوخ صحیح است. اما باید در عبارت روایت حتماً به این مسائل تصریح کند. مثلا 
بگوید: «وجدت بخط فلان آو بخط یغلب علی ظنّي آنه خط فلان» و الفاظی شبیه اینها. و در این موارد. 
روای به هیچ وجه حق ندارد بگوید: «حدئنا» با «آخبرنا. زیرا این عبارتها حلاف واقعم را ايهام 
می‌کنند و «تدلیس» به شمار می‌آیند؛ و حتی اگر یقین نداشت که این خط از همان شخص است و 
فقط ظن راجح داشت باز نباید بگوید: «وجدت بخط فلان» بلکه باید بگوید: «وجدت بخط یغلب عی 
ظني آنه خط فلان». [مترجم ] 

۱-ملا عبداللّه احمدیان می‌گوید: 
«در عصر حاضر در تمام کشورهای اسلامی طریق روایت احادیث فقط «وجاده» است و علماء و 
دانشمندان پس از آنکه حدیثی را در کتاب معروف که نسبت آن به یکی از شیوخ حدیث محقق 
است. دیدند آن حدیث را از آن کتاب و از آن شیخ روایت می‌کنند و از بقیه‌ی طرق هفتگانه‌ی 
روایت حدیث (سماع قرائت. اجازه مناوله. مکاتبه. اعلا وصیّت) جز به صورت خیلی نادر و جز 


در برخحی از دانشگاه‌ها استفاده نمی‌شود... بدون تردید طریق وجاده به صورت دیدن حدیث در 


کتاب‌های مشهور مانند صحیح بخاری و مسلم و موطا و بقیه‌ی صحاح سته و سپس روایت به نام 
آنها یک طریق بسیار عالی به شمار می‌آید. زیرا تواتر قطعی وجود دارد که صاحبان این کتابها از 
شیوخ مبرز و کم نظیر حدیث بوده‌اند و نسبت این کتابها به آنها نیز مورد تواتر قطعی است 


مخصوصاً توجه به اين امر که اين کتابها به ویژه صحیح بخاری و مسلم و موطا و مسند امام احمد 


قرنها در سینه‌ها حفظ و زبان به زبان روایت شده‌اند و تصور تغییر متون یا کم و زیادی احادیث 
آنها واهمه‌ای است در برابر قطع و یقن و هیچ گونه ارزش علمی ندارد. بنابراین کسی که حدیثی 
را در صحیح بخاری می‌بیند. درست مانند آن است که این حدیث را به خط بخاری دیده است؛ و 
از طرف دیگر چون در عصر ما برای روایت حدیث جز وجاده طریق دیگری وجود ندارد. واجب 
است در نقل هر حدیثی شرایط الزامی این طریق به درستی رعایت شود: یکی از این شرایط این 
است که خودش شخصاً این حدیث را در یکی از کتابهای احادیث صحیحه‌ی معروف (مانند 
صحاح سته) دیده باشد يا این حدیث را در کتاب معتبری دیده باشد که صاحب این کتاب این 
حدیث را از کتابهای معروف احادیث صحیحه نقل کرده باشد. دوم اینکه: در حال روایت حدیث 
باید تصریح کند که این حدیث را در فلان کتاب حدیث صحیح یا در فلان کتاب معتبر که از کتاب 
صحیح فلان نقل کرده است دیده‌ام سپس متن حدیث را بدون تغییر نقل کند و کسانی که در زمان 
ما در تألیفات و تحقیقات خویش يا در وعظ و خطابه‌های خود هنگام روایت حدیثی از اصول 
وجاده عدول می‌کنند و بدون بیان مرجع؛ حدینی را از پیامبر یل روایت می‌کنند (مثلاً در حدیث 
است يا حدیث است. يا شنیده‌ام یا دیده‌ام یا دیده‌ام که پیامبر فرموده است. يا - بدون هیچ قیدی 
می‌گویند: پیامبر 5 فرموده است: «الدین النصیحة» و این حدیث را منقطع و معضل و مرسل - و نعوذ 
باه - معیوب نشان می‌دهند. با حدیثی را از مراجعی نقل می‌کنند که کتاب‌های احادیث صحیحه‌ی 
مشایخ معروف حدیث نیستند و توضیح هم نمی‌دهند که این مراجع این احادیث را از کدام کتاب 
حدیث صحیح نقل کرده‌اند. مانند نقل حدیثی از تفسیر بیضاوی یا تفسیر کشاف يا احیاء العلوم امام 
محمد غزالی با تفسیر کبیر)؛ نقل حدیث به این شیوه‌ها به اتفاق تمام محدئین عملی است غیرمجاز 
و باید از آن پرهیز گردد. و تردیدی هم نیست که قاضی بیضاوی و زمخشری و غزالی و رازی از 
بزرگواران علوم و معارف اسلامی بوده‌اند و هر مسلمانی به مقام والای آنها احترام می‌گذارد. اما 


تخصص آنها در علم الحدیث درایتی نبوده است بلکه در تفسیر قرآن کریم و بقیه‌ی معارف اسلامی 
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مبحث سوم: 
کتابت و ضبط حدیث. و تألیف و نگارش احادیث! 


ِ- حکم کتابت حدیث: 

سَلف - صحابه و تابعین - در کتابت و نگارش حدیث بایکدیگر اختلاف 
نموده‌اند و در این زمینه اقوالی از آنها نقل شده است: 

الف) جمعی از آنه. مانند: ابن عم ابن مسعود و زید بن ابت له کتابت حدیث 
را امری ناخوشایند می‌دانستند. 

ب) و گروهی از آنهء مانند: عبداله بن عمری انس عمر بن عبدالعزيزن: و بیشتر 


بوده و محدئین حق دارند با تخصصی که در علم الحدیث دارند. کار آنها را در روایت احادیث 
انتقاد کنند... 
خلاصه مطلب اینکه در عصر ما برای روایت احادیث جز طریق «وجاده» طریق دیگری نیست در 
حالی که کتب احادیث صحیح در دسترس مردم هست و روایت احادیث از طریق صحیح خود 
«وجاده» امکان دارد؛ چه دلیلی دارد جز تنبلی و اهمال در عمل. که مولفین پا محققین با واعظین. 
احادیثی را خارج از قوانین روایت حدیث. روایت کنند. آیا کسی که می‌گوید: حدیث پیامبر ولا 
است: «نما الأعمال بالنیات» نباید از قبل جواب این سژالها را داده باشد که چجه کسی در چه کتابی و 
با چه عبارتی این حدیث را نقل کرده است؟ و آیا عقلاً و نقلاً هیچ مجوزی برای نقل حدیث بدون 
سند وجود دارد؟ ر.اک: کلید حدیث‌شناسی. صص ۷۳-۷۱ با تصرف. [مترجم ] 

۱- این موضوع را با اختصار و ایجاز مورد بحث قرار خواهم داد. زیرا در اين زمان بسیاری از قواعد 
کتابت و تصحیح. جزو حوزه‌ی کاری فرد محقق و ناشر گردیده. و این تفصیلات برای متخصصان 
این فن به جای مانده تا به شناخت اصطلاحات گروهی از علماء در کتابت نسخه‌های خطی قدیمی 


و غیر آن از دیگر ابعاد و جنبه‌هاء نائل شوند. 


ج) پس از اين» سَلف بر جواز کتابت حدیث به نتیجه‌ی واحدی رسیدند و با 


یکدیگر به اتفاق نظری در این زمینه دست یافتند و اختلاف به انتها رسید و منقضی شد. 
و [به راستی] اگر احادیث و روایات در کتابها تدوین و گردآوری و نگارش و 
ساماندهی نمی‌شد. حتماً در زمانهای اخیر - به ویژه در عصر کنونی ما - از میان 
می‌رفت و چیزی از آنهاباقی نمی‌ماند. 
۲ علل اختلاف [سلف ] در کتابت حدیث: 
آن. احادیث و روایاتی متعارض و متضاد وارد شده است. [که می‌توان آن احادیث را به 
دو دسته تفسیم کرد:] 

الف) احادیث نهی از کتابت حد یث: مانند آنچه مسلم روایت کرده که پیامب رل 
فرموده است: «لا تکتبوا عنی شیثاً الا القرآن ومن کتب عِی شیثا غیر القرآن فلیمحه؛ 
یعنی از زبان من غیر از قرآن. چیز دیگری ننویسید و هر که از من چیزی غیر از قرآن 


بل وهی نی تا ند 


او از میگ اهادفت نهر نمی ترآن تایه اتریمن رویط اشاره کرش وم کرنتهرکتا قعردا 
نکتب مانسمع من الي ی فخرج علینا فقال: ما هذا تکتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك. فقال: أکتاب مع 
کتاب اللّه؟! احضوا کتاب اللّه وأخلصوه! قال: فجعلنا ما کتبناه نی صعید واحد ثم حرقناه بالنار..»؛ «روزی 
نشسته بودیم و آنچه را که از پیامبر یل شنیده بودیم می‌نوشتیم. در اين هنگام رسول خداي بر ما 
وارد شد و پرسید: این چیست که می‌نویسید؟ گفتیم: سخنانی است که از شما می‌شنویم. فرمود: آیا 
با وجود کتاب خداء نوشته‌ای دیگر؟ کتاب خداوند را با چیزی دیگر مخلوط نکنید و آن را از 
اضافات پاک سازید. [راوی می‌گوید:] به دنبال اين نهی نوشته‌هایمان را یکجا جمع نمودیم و همه 
تن زدیم.) 
مجموع احادیثی که دال بر ممنوعیّت کتابت حدیث هستند. شمارشان از تعداد انگشتان دستها هم 
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ب) احادیث «اجازه دادن به کتابت حدیث»: مانند آنچه شیخان [بخاری و مسلم] 


روایت کرده‌اند که پیامبرق فرمود: «اکتبوا لالي شاه؛ «برای ابوشاه [خطبهم را] 


۱ 
بنویسید. ») 


و در این زمینه. احادیث دیگری نیز وجود دارد که مجموع آنها بیانگر «اباحت 
کتابت حدیث» هستند. و می‌توان از میان آنها به اجازه‌ی [پیامبرع ] به عبدا بن 


عمروطه [در مورد کتابت خدیت] اشاره کرد" 


تجاوز نمی کند. به علاوه دلایل و اسبابی که موجب این ممانعت بوده‌اند. چنان بدیهی و مسلم 
هستند که راه را در مقابل هر گونه انتقاد و برداشت منفی مسدود می‌نمایند. به هر حال پیامبر 3 در 
سالهای اول وحی از لحاظ احتیاط و جلوگیری از آمیختن حدیث و قرآن نوشتن احادیث را - چه 
به صورت صحیفه و جزوه و هر کس برای خودش, و چه به صورت کتاب و برای عموم - ممنوع 
اعلام کرد. اما بعد از آنکه اکثر آیه‌های قرآن نازل گردید و جمع زیادی آنها را حفظ کردند و از 
آمیزش قرآن و حدیث جای نگرانی نبود پیامبر ی به افرادی اجازه داد تا تعدادی از احادیث را (نه 
همه‌ی احادیث را) به صورت صحیفه و جزوه (نه به صورت کتاب و شامل همه‌ی احادیت) به 
منظور کمک به حفظ احادیث هر کس برای خودش (نه برای اينکه دیگران نیز از این صحیفه‌ها 
روایت کنند) بنویسند. [مترجم ] 

۱-در زمان فتح مکه. رسول خدایل سخنانی پیرامون حقوق متقابل انسانها و سایر موارد مهم ایراد فرمودند؛ 
یکی از اصحاب به نام «ابوشاه یمنی» از آن حضرت ِا درحواست نمود تا تعالیم و آموزه‌های آن روز را 
برایش بنویسند. آن حضرتءِ نیز اجابت کرد و خطاب به اصحاب فرمود: «اکتبوا لابی شاه»؛ برای 
ابوشاه خطبه‌ام را بنویسید. [مترجم] 

۲-عبدالّه بن عمرو بن عاص نید روایت می‌کند که رسول خداءه فرمود: «علم را مهار سازیدا 
پرسیدم: رمز مهار کردنش چیست؟ فرمود: نوشتن و کتابت آن.» [ابن عبدالبر» جامع بیان العلم»» ج 
ص ۷۳ 
و از او نیز منقول است که پیامبر ی در مورد کتابت حدیث فرمود: «قیّدوا العلم بالکتاب؛ «علم را به 
نوشتن مقید سازید» [همان]. 


۳- جمع میان احادیث نهی و احادیث اباحت: 


علفام یز یشان اساک اضان هافر ری اه کات ای و انطاینت ابانعت 
به اشکال و صورتهای مختلفی جمع نموده‌اند که برخی از آن صورتها عبارتند از: 

الف) برخی گفته‌اند: اجازه دادن به کتابت احادیث. برای کسانی بود که بیم تیان 
و فراموشی احادیث را داشتند. و نهی از کتابت. مخصوص کسانی است که از فراموش 
شدن احادیث. ایمن بودند. و اين ترس و هراس وجود داشت که اگر به نوشتن حدیث 
روی آورد. به نوشته‌ها دل خوش کرده و اعتماد و اتکاء نموده [و رفته رفته از حفظ 
احادیث دست برداشته و از فواید بی‌شمار آن محروم بماند.] 

ب) و برخی نیز گفته‌اند: نهی از کتابت احادیث. به خاطر بیم از آمیخته شدن 
احادیث با قرآن بود. اما بعداز آنکه خطر آمیختگی قرآن و حدیت از میان رفت اجازه‌ی 


کتابت احادیث پا به عرصه‌ی وجود گذاشت؛ از این رو می‌توان چنین برداشت کرد که 


زیادی می‌شنویم. آیا می‌توانیم آنها را بنویسیم؟ فرمود: «اکتبوا ولا حرح)؛ «بنویسید. مشکلی نیست». 
[تدریب الراوی» ج ۲ ص ۲۸۰] و نقل شده که یک نفر انصاری نزد رسول خداعَل آمد و گفت:ای 
رسول خدایّ من از شما حدیث می‌شنوم و از آن بسیار حوشم می‌آید. اما فراموشش می‌کنم. آن 
حضرت فرمود: «استعن بيمينك»؛ «از دست راستت کمک بگیر» راوی می‌گوید: رسول خدایلا در 
این هنگام با دست مبارکش اشاره به نوشتن فرمود. [ترمذی] 

و عبدالّه بن عمرو بن عاص 9 یک مرتبه به محضر رسول خداع شتافت و عرض کرد:ای رسول 
خداء! می‌خواهم احادیث شما را روایت نمایم. برای همین قصد نموده‌ام همراه یادداشت قلبی از 
نوشتن هم کمک بگیرم تا نظر شما چه باشد؟ رسول خدایِ فرمود: اگر حدیث من باشد ایرادی 
ندارد. پس به همراه قلب خود از دستت نیز کمک بگیر و احادیث را بنویس». به هر حال نمونه‌های 
زیادی از کتابت حدیث در عهد رسالت وجود دارد که مجموعاً نشان دهنده‌ی جایگاه ویژه‌ی کتابت 


حدیث در نظر رسول خدایٌ و اصحاب وی می‌باشد. [مترجم] 
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«نهی از کتابت حدیث». امری منسوخ شده به شمار می‌آید . 


۱- به هر حال. با نظر به علل نهی از کتابت حدیت. و انواع تطبیقاتی که برحی علماء در میان احادیث 
منع و جواز کتابت قائل شده‌اند. ثابت می‌شود که موضوع «نهی از کتابت» در صدر اسلام؛ اصلا 
پایه‌های ثابت و دائم نداشته و همواره معلول به علل و اسباب مختلف. و دارای دامنه‌های محدود و 
منحصر بوده است و در مقابل. «کتابت حدیث» پدیده‌ای مانوسن و پذیرفته شده بود. و در واقع 
ممانعت از نوشتن - در اوائل - مقدمه و یکنوع زمینه‌سازی برای ترویج کتابت حدیث بود. و 
نمونه‌هایی از انواع تطبیقاتی که برخی از علماء در میان احادیث منع و جواز کتابت قائل شده‌اند را 
می‌توان چنین بیان کرد که منع صحابه از کتابت احادیث در اوائل اسلام کاملاً براساس حکمت و 
مصلحت استوار بوده و مهمترین علل و اسباب منع کتابت حدیث را می‌توان چنین نام برد: 

۱) خطر آمیختگی قرآن با حدیث: چرا که در اوائل اسلام آیات قرآنی به تدریج نازل می‌شد و 
کاتبان وحی آن را می‌نوشتند و زمان نیز زمان نزول وحی الهی بود. اگر در آن موقع نوشتن 
احادیث نیز رواج می‌یافت. احتمال می‌رفت که (قرآن» و «حدیث» با همدیگر مختلط گردند و 
فرق واضحی در میان آن دو باقی نماند. «قرآن» اگر چه به نظم خویش معجز است. ولیکن زمانی 
بود که «قرآن» به تازگی نازل می‌شد. آن هم بر قومی که أَی بودند؛ برایشان وجوه اعجاز, 
حقایق. معارف. دقایق و اسرار قرآنی هنوز به طور کامل منکشف نشده بود و نیز تا آن زمان 
مسلمانان با «قرآن» به طریق احسن مناسبت و ممارست نداشتند. از طرف دیگر «حدیث» اگر 
چه به لحاظ نظم. معجزه نیست. اما فحوا و مفهوم آن همه وحی الهی است و کلام از آن 
شخصیّت پاکی است که فصیح‌ترین عرب و مصدر جوامع الکلم بود. با توجه به این وضعیت. 
خطر اختلاط در میان قسمتهایی از «قرآن» و «حدیث» حس می‌شد. و بر اين مبنء آن حضرت 6 
در آغاز کار» از نوشتن احادیث منع فرمود. 

۲ مشکل بی‌سوادی: یکی از بزرگترین موانعی که نمی‌گذاشت کتابت حدیث مقام مطلوبش را 
کسب نماید. امٌی بودن عموم مردم و دوری از خط و نوشتن بود. علماء چنین گفته‌اند: در دوران 
نرول قرآن آنان که می‌توانستند با مهارت کامل بنویسند. بسیار کم بودند و اگر در نوشتن [عربی] 
بیداری کامل به خرج داده نشود. گاه با کوچکترین تغیبری» مفهوم مطلب به کلی عوض می‌شود. 
مثلا () برای نفی است و بر هر جمله‌ای که داخحل گردد. آن را منفی می‌کند. حال اگر الف «لا» 
انداخته شود و فقط «ل» باقی بماند. نس 


#مضمون جمله منعکس و منقلب می‌گردد. یعنی به جای «نفی». «اثبات» و در عوض مفهوم منفی. 


مفهوم مثبت بدست می‌آید. به علت وجود همین مشکل بود که آن حضرت. از ترویج عمومی 
کتابت حدیث منع فرمود تا به سبب نقص کتابت از این قبیل اغلاط پدید نیاید. 

ناگفته نماند که در امر نوشتن «قرآن» این مشکل دامنگیر نبود؛ زیرا برای این کار از چندین 
صحابه‌ی ماهر در نوشتن کار گرفته می‌شد و وظیفه‌ی نوشتن «قرآن» فقط منحصر به همین گروه 
بود. از جانب دیگر حافظه‌ی قوی اصحاب به خوبی از پس حفاظت «حدیث» پزفسی آفنل ق 
پیامب رل آنها را به روایت حدیث آزاد گذاشته بود. ۱ 

۳ اندیشه‌ی اعتماد به نوشته‌ها و ترک حفظ: برخی نهی از کتابت را برای کسانی ذکر کرده‌اند که 
از فراموش شدن احادیث امن بودند و این شائبه وجود داشت که اگر به نوشتن حدیث روی 
می‌آوردند. به نوشته‌ها دل خوش کرده رفته رفته از حفظ احادیث دست برداشته و از فواید 
بی‌شمار آن محروم می‌ماندند. پیامبرع با توجه به این مورد. صحابه را از نوشتن احادیث برحذر 
داشت و اجازه داد فقط لسانا؛ سخنانش را تکرار نموده و به دیگران برسانند. 

۴ اندیشه‌ی فاصله گرفتن از اعمال: اصلی مسلم است اينکه. هر گاه سلسله قواعد و دستوراتی در 
ذهن آدمی ذخیره شده باشد. اگر مربوط به رفتارها و آداب خارجی شخص باشند. انعکاس 
ظاهری بیشتری خواهند داشت از ضوابط و فرامینی که به صورت مکتوب. کنار گذاشته شده‌اند. 
مقام رسالت چنین تقاضا می‌کرد که م۳ فرموده‌های رسول الّه را در قالب اعمال بریزند و بدین 
طریق میزان تحفظ «حدیث» نیز بالا برود. اگر تنها به نوشتن روی می‌آوردند اين ارشادات بیشتر 
به صورت فرامینی صامت و بی‌تحرک جلوه‌گر می‌شدند تا به شکل علم اعمال و تحرک‌آفرین. و 
قطعاً معارف و علومی که از زندگانی مردم فاصله داشته باشند. در معرض فرسایش زودرس قرار 
دارند. 

این موضوع نیز به نوبه‌ی خود می‌توانست از بزرگترین دلایلی باشد بر اینکه آن حضرت يا در 
سالهای نخستین بعشت خویش, موقتاً اجازه‌ی نوشتن احادیث را به تعویق بیندازد و برای اینکه 
مردم بهتر ارزش اعمال و تعالیم آسمانی را درک نمایند. آنها را به حفظ احادیث وادارد. 

۵ علامه نووی درباره‌ی منع کتابت حدیث. توجیهی دیگر دار او می‌گوید: «نوشتن حدیث در 
هیچ زمانی مطلقاً ممنوع نشده بود. بلکه عده‌ای از اصحاب عادت داشتند به همراه نوشتن آیات 
قرآن کریم. تشریحات مربوط را نیز در کنار آیه‌ها یادداشت نمایند. البته که این کار بسیار 


خطرناکی بود» زیرا در این صورت اندیشه‌ی آمیختگی و تداخل میان آیات قرآنی و احادیث 
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۴ [مراعات ] جه اموری بر کاتب [ نویسنده‌ی ] حد یت واحب و الزامی اسشتت ۱ 


برای نویسنده‌ی احادیث و روایات. مناسب و زیبنده است که [در کتابت احادیث] 
این نکات را رعایت نماید: 

* اینکه سعی و تلاش و همت و کوشش خویش را در راستای ضبط و تحقیق 
حدیث از حیث شکل و صورت و نقطه. صرف نماید تا حدیثت از این حیث 
دجار التباس و ابهام و اختلال و آشفتگی نگردد؛ به ویژه در اسامی اعلام باید 
دقت و تلاش بیشتری را مبذول دارد چرا که مشکل و معضل و غموض و 
پیچیدگی در آنها بیشتر رخ می‌دهد؛ زیرا اسامی اعلام از ماقبل و مابعد خود. 


تشخیص داده نمی‌شوند و از سیاق و سباق خود قابل درک و دریافت نمی‌باشند. 


اينکه خط وی واضح و روشن و خوانا و مطابق قواعد و قوانین مشهور رسم 
الخط باشد. 


و اینکه برای خود. اصطلاح ویژه و خاصّی را ترسیم نکند؛ اینطور که برای 


خویشتن رمز و نشانه و کد و علامتی قرار ندهد که [به جز او] دیگر مردمان؛ 


رسول خداعل بسیار قوی بود. به همین دلیل بود که آن حضرت 9 از نوشتن احادیث به شیوه‌ی 

مذکور, ممانعت به عمل آورد. نوشتن احادیث. جدای از «قرآن». هیچ ممنوعیتی نداشت. 
خلاصه‌ی کلام اینکه با نظر به علل منع و انواع تطبیقاتی که در این مورد به عمل آمده است. ثاببت 
می‌شود که موضوع «منع کتابت» در صدر اسلام. اصلاً پایه‌های ثابست و دائم نداشته و همواره 
معلول به علل و موقت و دارای دامنه‌ای محدود و منحصر بوده است و در مقابل» «کتابت» پدیده‌ای 
مأنوس و پذیرفته شده بود. در واقع ممانعت از نوشتن در اوایل مقدمه و یکنوع زمینه سازی برای 
ترویج کتابت حدیث بود... 
بنابراین نهی پیامبر یل در آن محیط ابتدایی و بدور از خط و کتابت. بی‌تردید جنبه‌های معقول داشت 
و به خوبی حکایت از ژرف‌نگری و وقت‌شناسی او می‌کند. ر.ک: سنت در گذرگاههای تاریخ, 


صص ۰۷۱-۷۲ [مترجم ] 


معنی و مفهوم آن را ندانند و چیزی از آن سر در نیاورند. 


٩‏ و برای نویسنده‌ی روایات و احادیث مناسب و شایسته است که بر نوشتن «درود 

و سلام بر پیامبرع» [صی له علیه و سلّم] - هر زمان که نام مبارک ایشان برده 

می‌شود - پایبند و متعهّد باشد. و نباید از تکرار نوشتن «صل الّه علیه وسلم» خسته 

و ملول و دلتنگ و کسل شود. و اگر از روی نسخه‌ی اصلی. نسخه‌پردازی می‌کند 

که در آن بر پیامبر 3 درود و سلام [صی له علیه و سلم] فرستاده نشده است. در 

این صورت. نباید وی خویشتن را پایبند و مقیّد به اصل کند [و بدون جمله‌ی 

«صل الّه علیه و سلم» از آن نسخه‌پردازی کند.] 

و همچنین برای «نویسنده‌ی احادیث» بایسته است که [هر زمان نام مبارک «ال» را 
می‌برد. باید] به ستایش و تمجید و سپاس و تعریف خدا با الفاظی مانند: «عرّو جل» 
بپردازد. و نیز [هر گاه نام صحابه و علماء را می‌گیرد. باید] رضایت و خشنودی الهی و 
رحمت و بخشش خداوندی را برای آنها خواهان شود [و از الفاظ «رضی ال عنه» و «رجه 
له استفاده کند.| و مکروه و زشت است که [در وقت بردن نام مبارک پیامبر اکرم3] 
فقط به «صلاة» [درود] و د پا «سلام» بسنده و اکتفا کند؛ همچنانکه مکروه است که ؛ بت ام 
(درود و سلام» از علامت و نشانه‌ی «ص» و يا الفاظی تا و مثل «صلعلم» به کار برده 
شود. بلکه بر او لازم و ضروری است که درود و سلام را به صورت کامل بنویسد [صی 
له علیه وسلم]. 


۵- مقابله کردن [نسخه‌ی نوشته شده با اصل] و کیفیت و چگونگی آن: 


یشان هی انا دی ماش اش یی ایا بان و ان مت ما بای 
بر مود ی 3 واجب تین ان اد 1 طاا 


۱-یعنی نسخه‌ی اصلی شیخش که از آن احادیث را از شیخش دریافت داشته است. 


شیخ خویش, تطبیق دهد و مقابله نماید؛ گر چه اصل نسخه را از شیخش از طریق 


«احازه» دریافت داشته باشد. 


و کیفیت «مقابله» این است که شاگرد و استاد در حال سماع نوشته‌های خحود را 
مقابل هم‌دیگر قرار دهند؛ و اگر چنانچه اين مقابله در حال قرائت يا پس از آن باثقه 
دیگری هم صورت بگیرد کفایت می‌کند به همان صورتی که این مقابله با فرعی که با 
اصل شیخ مقابله شده معتبر است. 

۶- اصطلاحاتی در کتابت الفاظ ادای [حدیث] و غیر آن: 

در نزد بسیاری از نویسندگان و کاتبان احادیث و روایات. اینگونه رواج پیدا کرده 
است که آنها در الفاظ ادای حدیت. به علائم و نشانه‌همای احتصاری, اکتفا و بسنده 
می‌کنند؛ بدین گونه که در وقت به کار بردن الفاظ اداء از اینن علایم و نشانه‌های 
اختضاری برای کتاینت استفاده می کنتل: 

الف) برای تعبیر از «حدثنا» از «ثْنا» یا «نا» استفاده می‌کنند. 

ب) برای تعبیر از «آخبرنا» از «انا» یا «ارنا» بهره می گيرند. 

ج‌( و برای انتقال از سندی به سند دیگر از علامت اختصاری (ح) استفاده می‌کنند 

که فرد خواننده در وقت خواندن, آن را به «حا» تلفظ می‌کند . 

د) و معمولاً در ضمن سلسله‌ی سند حدیت. لفظ «قال» و الفاظی شبیه آن را که 

تکرار می‌شوند - از حیث نوشتاری, نه گفتاری - و به خاطر اختصار حذف 


می کنند» ولی برای شخحص خواننده مناسب است که الفاظ حدذف شده را در 


۱-اگر نویسنده‌ی حدیت. متنی را به دو سند نقل نماید. هنگام انتقال از ستندی 4 ستیل دیگتره ( 


به معنی فاصله و حاجز شدن. [مترجم] 


هنگام خواندن. تلفظ نماید. مثل: «حدئنا عبدالله ين یوسف» آخبرنا مالك». که 


برای و آننده ماسب و شایسته است که بگوید* شحتفنا غیدالله ین پوسفت قال: 

آخبرنا مالك». 
همچنین عادت چنین بوده که در آخر سلسله‌ی سند حدیث - به جهت اخحتصار - 
واژه‌ی «أْه» را حذف می‌کنند؛ مثل: «عن آي هريرة قال»؛ که خواننده در هنگام خواندن 
باید رنه را تلفظ نماید و بگوید: «عن آي هريرة آنه قال». و اين به جهت تصحیح کلام 7 


1 1 


۷- مسافرت در راستای تحصیل و فراگیری حدیث: 

پراستی که سلف ماء. توجه و عنایت بی‌نظیر بی‌همتاو منحصر به فردی را به 
احادیث و روایات مبذول داشته‌اند. و در راستای تدوین و گردآوری و ضبط و تحریر 
آنهاء چنان اهتمام و عنایت ورزیده‌اند و تلاش و کوشش نموده‌اند. و وقت و زمان 
گذاشته‌اند که عقل [قاصر و ناقص بشری] قادر به تصدیق و تأیید نمودن و اثبات و 
تصویب آن نیست [و از درک حقیقت و واقعیّت آن عاجز و ناتوان و درمانده و وامانده 
است. ] 

پس از اینکه یکی از آنها [سلف صالح؛ آن طلایه‌داران عرصه‌ی علم و دانش 
حکمت و فرزانگی, تلاش و کوشش و صداقت و اخلاص] به گردآوری و فراگیری 


احادیث از شیوخ سرزمین خویش می‌پرداخت. به دنبال آن به شهرها و نقاط دور و 


۱- متأخرین» طریقه‌ی دیگری در اختصار به کار برده‌اند و آن این است که فقط نام کسانی را که از 
آنان نقل حدیث شده ذکر و به کیفیت سند (صحیح. حسن, مشق و غیره) اشاره و سپس متن 
حدیث را از آحرین راوی يا خود پیامبر ی نقل می‌نمایند. و گاهی نیز در چند حدیث که از یک 
اصل يا یک راوی نقل شده در اولین حدیت. سلسله‌ی ژوات آورده شده و در بقیه به لفظ «و بهذا 
الاسناد) از ذکر سلسله‌ی روایت خودداری شده است. [مترجم ] 


تسد 


سوم: روایت و آداب آن 4 کر 


نزدیک دیگر سرزمينها. بار سفر می‌بست و خانه و کاشانه‌ی خویش را به مقصد آنجا 


ترک می کرد تا بدین وسیله به فراگیری احادیث و روایات از شیوخ و اساتید آن 
سرزمینها بپردازد؛ و در این راستاه سختیها و مشکلات طاقت‌فرسای سفر و دشواریها و 
مرارتهای زندگی را با طیب حاطر از صمیم قلب و با کمال خوشوفتی تحمّل می‌کرد و 
به دوش می‌کشید؛ و خطیب بغدادی نیز کتابی را با عنوان «الرحلة في طلب احدیث» به 
رشته‌ی تحریر درآورده است. وی در این کتاب به تدوین و گردآوری اخبار صحابه 
تایه رودیگر خش وی رها اه اس کل ای اما زان انلن ومظااستی 
اوضاع و احوال آنها] دچار حیرت و شگفتی و بهت و اعجاب می‌شود. 

پس آنکه مشتاق و علاقمند به شنیدن چنین اخبار تحریک‌کننده و به شوق‌آورنده‌ای 
[در راستای تحصیل و فراگیری احادیث ] است باید به کتاب خطیب بغدادی مراجعه 
کند. چرا که [مطالعه‌ی] این کتاب مشوّق و محرک حدیث‌پژوهان به شمار می‌آید که 
عزم و تصمیم آنها را تیز و برنده» و قصد و اراده‌ی آنها را تقویت می‌کند و بدان نیرو و 
اي مت 


۸- انواع گوناگون نگارش و تألیف کتابهای حدیث: 

کسی که این قدرت و توان را در خود می‌بیند تا به تصنیف و نگارش احادیث - و 
غیر آن - بپردازد. بر وی واجب است تا این مسئولیت را به عهده گیرد و به تدوین و 
نگارش آنها بپردازد. و مقصود از تدوین و نگارش احادیث این است که روایات و 
احادیث پراکنده. گردآوری و ساماندهی شوند. و احادیث پیچیده و مشکل. واضح و 
روشن گردند و روایات غیرمرتب. طبقه‌بندی و بخش‌بندی شوند. و احادیث نامرتب و 
نامنظم به گونه‌ای فهرست‌بندی و تقسیم‌بندی و رده‌بندی و گروه‌بندی شوند که 
حدیث پژوهان به راحتی بتوانند به آسانترین روش و در کمترین وقت. از آن بهره گیرند 
و استفاده نمایند. 


و فرد نویسنده باید توجه داشته باشد که نباید قبل از اصلاح و تصحیح کتابش و پیش 


از تحریر و نگارش, و منظم و مرتب کردنش به انتشار آن دست یازد؛ و تصنیف و تألیفش 
باید در زمینه‌ای باشد که از نفعی عام و فایده‌ای زیاد برخوردار باشد. 

و علماء و صاحب‌نظران عرصه‌ی حدیت. به اشکال و صورتهای مختلف و 
گوناگون در زمینه‌ی تدوین و نگارش احادیث. دست به تألیف و تصنیف زده‌اند و در 
این راستا قلم‌فرسایی نموده‌اند. که از مشهورترین این اشکال و صورتها در عرصه‌ی 
تألیف و نگارش احادیث می‌توان به اين انواع اشاره کرد: 

الف) جوامع (مفرد: جامع): «جامع» هر کتاب حدیثی است که نویسنده در آن به 
تدوین و گردآوری تمام ابواب حدیث پرداخته باشد. و ابواب حدیث عبارتند از: 


(عفا ید. عبادات. معاملات. تاریخ و سیره. مناقب. رقاق. فتن و اخبار روز رستاأخیز). 
مثل: «اامع الصحیح» امام ی 


۱- «جامع»: در اصطلاح محدئین به دو معنی استعمال می‌گردد: 

۱) کتابهایی که مستقلاً تألیف می‌گردند و مشتمل بر تمام ابواب هشتگانه‌ی حدیث هستند. یعنی: 
«عقاید. احکام رقاق, آداب طعام (خوردن و آشامیدن)» تفسیر» تاریخ و سیره. سفر و نشستن و 
برخاستن (که به شمائل معروف است» و مناقب و مثالب». و هر کتاب حدیثی که مشتمل بر 
ابواب هشتگانه باشد» آن را «جامع» می‌نامند چون این هشت باب را که در کتابهای مختلف آمده 
است. در خود جمع کرده است. 

۲) «جامع» به معنای کتابی است که مستقللاً تألیف نشده است بلکه از جمع کردن روایات کتسب 
اصلی (صحاح سته و موطا و مسندها وت وتخود: شمه است. و این جامع‌ها نیز دو نوع 
هستند: یکی: جامع تنها روایات صحیحین. و دیگری: جامع روایات صحاح سته و غیره. 
الف) جامع تنها روایات صحبحین, به چهار شکل صورت گرفته است: اول: با جمع کردن تمام 

روایات صحیحین بدون هیچ گونه تغییری در نظم و بدون هیچ گونه تعبیر و تفسیر عبارات 
آنها. و اکثر جوامع به این شکل صورت گرفته است. مانند جامع اسماعیل بن احمد. معروف 


به ابن فرات سرخسی. و جامع حسین بن مسعود. مشهور به فراء بغوی. دوم: با جمع روایات 


باب سوم: روایت و آداب آن 1ج 


ب) مسانید (مفرد: مُسند): مُسند. کتاب حدیثی است که در آن مرویّات هر یک از 


گردآوری شود. مثل: «مسند امام احمد بن حنبل». 


صحیحین و تغییر ترتیب آنها و مرتب کردن آنها به ترتیب مسندهاء مانند جامع ابراهیم بن 
عبید و حمیدی. سوم: جوامعی که بعد از جمع روایات صحیحین. کلمات مشکل و عبارات 
معضل آنها را نیز توضیح داده‌اند. مانند: جامع ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی, معروف به 
«کشف المشکل من حدیث الصحیحین». چهارم: جوامعی که در آنها تمام روایات صحیحین 
جمعآوری نشده است. بلکه مشترکات و آنچه در بین مسلم و بخاری مورد اتفاق بوده در 
آنها جمع آوری شده است. مانند: «اللولژ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان» تألیف محمد 
فواد عبدالباقی. 

ب) جوامع صحاح سته و غیره. تألیف جوامعی که مشتمل بر احادیث صحاح سته و غیره 
هستند. مانند: «مصابیح السنة» تألیف حسین بن مسعود. معروف به فراء بغوی و کتاب 
(التجرید الصحیح للصحاح الستة» تألیف احمد بن رزین بن معاوية. [متررجم] 

ا-به تعبیری دیگر, مسند هر کتاب حدیثی است که در آن روایات به ترتیب صحابه (چه به حسب 
حروف الفباء نام آنان و چه به مراتب سابقه‌ی اسلامی) جمع‌آوری شده باشد. امام نووی می‌گوید: 
«یکی از روشهای تصنیف حدیت. گردآوردن آن به شیوه‌ی «مسانید» است که در این روش محدئان 
در پی نام هر صحابی. روایتهای او را اعم از صحیح و ضعیف می‌آورند. و مسانید صحابه را گاه 
براساس الفبای نام آنها؛ و گاه بر حسب نام قبیله‌ی ایشان ترتیب می‌دهند و در حالت اخیر از 
بنی‌هاشم شروع کرده. و سپس از قبایل دیگر به ترتیب نزدیک بودن به رسول خدایا از حبث 
نسب. یاد می‌کنند. و گاه سوابق مسلمانی صحابه را در نظر گرفته و در نتیجه از روایات عشره‌ی 
مبشره آغاز کرده و سپس احادیث اهل بدر و حدیبیه را می‌آورند. پس از این عده. احادیث اصحابی 
که در فاصله‌ی صلح حدیبیه و فتح مکه هجرت کرده‌اند و در آخرین مرحله ند اصحابی را که 
کم سن و سال بوده‌اند ذکر می‌کنند. سپس نوبت به مسندهای زنان صحابه می‌رسد که از مسندهای 
همسران پیامبر ی آغاز می‌گردد. [تدریب الراوی» ج ۲ صص ۱۶۱-۱۶۰] 


و بیش از صد نفر از محدئین به مسندنویسی اقدام نموده‌اند که مشهورترین آنها عبارتند از: داود 


ج) سئن: کتاب سنن عبارت از کتابهایی است که بر مبنای ابواب فقه [از جمله 


طهارت. نماز. زکات. روزه ۳-۹ طبقه‌بندی و نگارش شده‌اند. تا ع و ملحدی براق 
و وحه احتلاف (سئن ) با (جوامع» در این است که در کتاب سن» 3 تک از 
عقاید. تاریخ و سیره» مناقب و... وجود ندارد. بلکه چنین کتابهایی منحصر و محدود به 
ابواب فقهی و احادیث احکام هستند. مثل «سنن ابی داود» ۱ 
د) معاجم (مفرد: معجم): مُعجم. کات لش اس کته غالا اعافست ان 
را برحسب ترتیب اسامی شیوخ خویش و بر مبنای حروف الفباء گردآوری نموده باشد. 
مثل: معجم‌های سه گانه‌ی علامه طبرانی که عبارتند از: «العجم الکبیر» (العجم الأوسط» 


طیالسی. امام احمد بن حنبل. یحیی حماتی اسد بن موسی. نعیم بن حماد. سلیمان بن جارود 

طیالسی: عبید الّه بن موسیء حمیدی. مسلّد بن سرهد. اسحاق بن راهویه عثمان بن ابی‌شیبه» عبد 

بن حمید. یعقوب بن شیبه محمد صمدی و بقی بن مخلد. 

و به اعتقاد برحی از علماءی اول کسی که به این ترتیب [ترتیب مسند] احادیث را گردآوری کرد 

ابوداود طیالسی (متوفی ۲۰۶ ه) است که دیگران از وی اقتباس نمودند. و بزرگترین مسانید مسند 

امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۶۱ ه) است که شامل بیش از سی هزار حدیث می‌باشد. [مترجم] 
۱-در اصطلاح محدئین. کتابهای سنن دارای سه فاکتور و مژلفه هستند که عبارتند از: 

الف) تمام احادیث آنها واجد جمیع شرایط احادیث صحیح می‌باشند. ب) احادیث آنها بر مبنای 

ابواب فقه [از جمله طهارت. نما زکات. روزه و...] طبقه‌بندی و ساماندهی شده‌اند. ج) احادیث 

موقوف که در نهایت به صحابی منتهی می‌گردد. در میان احادیث آنها وجود نداشته باشد. زیرا 

روایتی که در نهایت به صحابی منتهی می‌گردد و از پیامبر یل روایت نشده باشد. نمی‌توان آن را 

سنّت رسول خدای نامید و از سنن به شمار آورد. 

و در بین کتابهای سنن: سنن نسایی. ترمذی, ابن ماجه و ابوداوده در جوامع اسلامی به حدّی مورد 


قبول واقع شده‌اند که آنها را در ردیف صحیح بخاری و صحیح مسلم قرار داده‌اند. [مترجم] 
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و «العجم الصغیر» . 
هم «علل»: عبارت از کتابهایی است که شامل احادیث معلول می‌باشد که در آنها 
«علّت احادیث» نیز تبیین و روشن شده است. همانند کتاب «العلل». تألیف او این 


حاتم و «العلل؛. تألیف دار قطنی ". 


تعبیری دیگر, مُحجم عبارت از کتابی است که احادیث آن برحسب ترتیب صحابی‌ها یا شهرها یا 
اساتید یا براساس تاریخ وفات اساتید و همچنین بر مبنای فضیلت و تقدم و تأخر آنان در دانش و 
پرهیزگاری» طبقه‌بندی و تنظیم شده باشد. کتابهای معجم. غالبا به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده‌انده 
به این صورت که مولف در میان اساتید خود. اول از احادیث «ابان». و بعد «ابراهیم» و.. به همین 
ترتیب پیش می‌رود. و معروف‌ترین معجم‌نویسان عبارتند از: ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی و 
و متوسط و کبیر) موسوم می‌باشند. و همانگونه که از مطالعه‌ی آنها پیداست. «معجم صغیر و معجم 
اوسط) براساس نام استادانش» و (معجم کبیر) به ترئیب نام صحابی‌ها طبقه‌بندی و تنظیم گردیده 
است و این کتب در بردارنده‌ی بیست و پنج هزار حدیث هستند. [مترجم] 

۲-علل جمع علت است و علت در اصطلاح محدئین عیبی است مخفی و پوشیده که از حیث سند یا 
متن يا هر دو بر حدیث عارض شده که فقط کارشناسان بسیار دقیق و ماهر از آن آگاه خواهند بود. 
چنین حدیثی را حدیث «معلّل» می‌نامند که در واقع یکی از اقسام حدیث ضعیف است. 
سابقه‌ی این علم به قرن دوم هجری برمی گردد و قدیمی‌ترین آثاری که در زمینه‌ی بیان «علل» باقی 
مانده‌اند عبارتند از: «التاریخ و العلل» تألیف یحبی بن معین, و کتاب «علل احدیث» تألیف احمد بن 
حنبل. و کتاب «السند العلل». تألیف یعقوب بن شیبهةٌ سدوسی و کتابهای علل از محمد بن عیسی 
به هر حال» «علّت» حدیث. عبارت است از عوامل و اسباب پنهانی که مربوط به متن حدیث و با 
حدیث خالی از عیب باشد ولی علت يا عللی پوشیده‌ای دارد که جز خبرگان و متخحصصان حدیث. 
به آن پی نخواهند برد. همانگونه که طبیب حاذق در انسان سالم و تندرست به بیماری کمون شده و 


و) «احزاء» (مفرد: حزء): جُزع عبارت از هر کتاب کوچک حدیثی است که در آن 


فقط مرویّات یک نفر از راویان حدیت گردآوری شده باشد. و يا در پیرامون یک موضوع 
پس از تحقیق و بررسی و جستجو و موشکافی در آن موضوع - تدوین و جمع‌آوری 
شده باشد. مثل: «جزء رفع اليدین في الصلاةا؛ تألیف بخاری . 

ز) «اطراف» (مفرد: طرف): اطراف. عبارت از کتاب حدیثی است که نویسنده در 
آن به ذکر جزئی از هر حدیث که بر بقیه‌ی آن دلالت دارد [و نموداری از مضمون آن 
است] اکتفا کند و پس از آن به ذکر اسانید هر یک از متون - به طور کامل - و یا به نقل 


از مأحذی کارا دی ان وجود دارد بپردازد. مثل «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»؛ 


مستور در وی آگاهی خواهد یافت. متخصص علم حدیث هم همانگونه خواهد بود.و راویان شرط 

گذاشته‌اند که حدیث نباید شامل علت معیوبی در سند و متن آن باشد. این شرط را پیشوایان و 

متخصصان این فن - کسانی که با احادیث زیسته‌اند و از لحاظ اسانید و متون از خبرگی و مهارت 

خحاصی برخوردارند - می‌شناسند و این بدان معنی است که حدیث در ظاهر امر مقبول و پذیرفته به 

نظر می‌آید و اشکالی در آن دیده نمی‌شود. ولی همین که صرافان و ناقدان حدیث آن را نقد و 

بررسی نمایند. به سرعت خللی که موجب سستی و بی‌پایگی آن حدیث باشد. در آن می‌یابند و به 

همین دلیل است که در علوم حدیث. علمی به نام «العلل» تأسیس گردید. [مترجم] 

۱-در حقیقت اصطلاح «جزء) به چندین معنی به کار می‌رود: 

الف) مجموعه‌ای از احادیث که تنها از یک تن نقل شده باشد. خحواه آن شخص از طبقه‌ی 
صحابی‌ها باشد یا از طبقه‌ی بعدی. مانند: «جزء حدیث آپی بکر الصدیق». و «جزء حدیث مالك». به 
این معنی هر یک از مسندهای صحابی‌ها یک «جزء» به شمار می‌آید. 

ب) مجموعه‌ی احادیثی که عموماً متعلق به موضوع واحدی باشند. مانند: «جزء فضائل القرآن»؛ 
تألیف امام شافعی, و «جزء المهاد والزهد» تألیف عبدال بن مبارک. 

ج‌( نوشته‌ای که به بررسی اسناد یک حدیث بپردازد. مانند «جزء اختیار الأول في حدیث اختصام اللا 
الأعی» تألیف ابن رجب حنبلی. 


د) اربعینات در حدیت. مانند «اربعین نووی». [مترجم ] 
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تألیف [یوسفت بن.غبدالررحمن ] مرّی,! 


ج‌( «مستدرکات» (مفرد: مستدرک): مستدرک. عبارت از هر کتاب حدیثی است 
که نویسنده در آن به عنوان متمّم کتابی دیگر و با همان شرایط. احادیثی را که از آن 
کتاب فوت شده؛ گردآوری نموده باشد. مانند «الستدرك علل الصحیحن). تألیف ابو عبدالله 


حاکم نیشابوری . 


۱- در کتب اطراف. مولف به ذکر جزئی از حدیث که بر بقیه‌ی آن دلالت دارد و نموداری از مضمون آن 
است اکتفا کرده است و طرف و اسناد آن حدیث به نقل از مأنعذی که حدیث در آن وجود دارد بیان 
نموده است. و در حقیقت کتابهای اطراف. حکم فهرست راهنما يا فرهنگ حدیث را دارند و در آنها دو 
فایده‌ی بسیار مهم وجود دارد: 
) آگاهی از اساتید و شیوخ احادیث را آسان می‌کنند. زیرا تمام طرف در یکجا فراهم آمده است. 
۲ اينکه نشان می‌دهند از صاحبان منابع و مجموعه‌های حدیثی چه کسانی آن حدیث را نقل 
کرده‌اند و در چه بابی از کتاب خود آمده است. 
مهمترین کتابهای اطراف عبارتند از: «آطراف الصحیحین» تألیف ابراهیم بن محمد بن عبید دمشقی. 
«آطراف الصحیحین» تألیف ابومحمد خلف بن محمد واسطی. «آطراف الصحیحین»؛ تألیف ابونعيم 
اصفهانی. «آطراف الکتب الستة. تألیف محمد بن طاهر مقدسی. «آطراف السنن الاربعة» تألیف ابن 
عساکر. «تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف» تألیف یوسف بن عبدالرحمن مزی. «اتحاف الهرة بأطراف 
العشرة» تألیف ابن حجر عسقلانی, «آطراف السانید العشرة» تألیف احمد بن ابی بکر بوصیری. 
«موسوعة آطراف احدیث النبوي الشسریف تألیف محمد سعید بسیونی زغلول, دکتر عبدالغفار و 
سلیمان عبدالغفار بنداری. [مترجم ] 

۲-به تعبیری دیگر «مستدرك» عبارت از یادآوری احادیث و روایاتی است که مولف کتابی برحسب 
شرایطش آنها را از دست داده و در کتابش نیاورده است. مانند «مستدرك» حاکم نیشابوری. حاکم 
نیشابوری در این کتاب (که تعداد احادیث آن ۸۸1۶ حدیث است) به جمع‌آوری سه‌ نوع حدیث 
به شرح زير پرداخته است: 
الف) احادیثی که مطابق با همان شرایط بخاری و مسلم. صحیح بوده و با این حال در آن دو کتاب 


صحیح نیامده‌اند. 


ط) «مستخرجات» (مفرد: مُستخرج): مستخرج. عبارت از هر کتاب حدیثی است 
که در آن موْلف, احادیث یک کتاب حدیث را به غیر اسناد صاحب آن کتاب. بلکه با 


سندی که خود فراهم نموده است. روایت کند. و چه بسا که طریق مستخرح با طریق 
ت ۰ ی 0 سب ۰ 0 ۰ ۱ ۰ ۰ 

شیخ راوی تاد بارظرتی بالاتر از وی به هم پیوند بخورند . مانند: (الستخرج عی 
الصحیحین». تألیف ابونعیم اصفهانی . 


ب) روایاتی که بر طبق شرایط یکی از دو محدث یعنی بخاری و مسلم صحیح بوده و در صحیحین 
نیامده‌اند. 

ج) روایاتی که به تشخیص حاکم صحیح بوده گر چه واجد هیچ یک از شرایط بخاری و مسلم 
نبوده است. و نباید فراموش کرد که علماء و صاحب‌نظران اسلامی بر اکثر احادیث و روایاتی که 
حاکم یادآور شده و حکم به صحیح بودن آنها داده» نقدهایی وارد کرده‌اند. [مترجم] 

۱-تألیف مستخرجات. فواید زیادی دارد؛ از جمله تقویت سند احادیث با توجه به طرق متعاضد؛ و کم 
شدن واسطه‌های روایت با توجه به علوّ اسناد مستخرج؛ و ترمیم سندهای مقطوع و معلّق و مرسل 
به سندهای متصل؛ و اشتمال احادیث کتابهای مستخرج بر نکات اضافه و جدید. زیرا مژلف کتاب 

مستخرج ملزم نیست که احادیت را با همان عبارات موجود در کتب اصلی بیاورد. [مترجم] 

۲-و از دیگر کتابهایی که در زمینه‌ی نگارش احادیث به رشته‌ی تحریر درآمده‌انده می‌توان به اين نوع 

از کتابها نیز اشاره کرد: 

الف) کتب زواید حدیث: مقصود از «زواید». احادیثی است که در صحاح سته پا دیگر کتب مهم 
حدیث نیامده‌اند و این احادیث به سه صورت تحقق می‌یابند: اول: به صورت احادیثی که لفظاً و 
معنی" به هیچ وجه - نه به وسیله‌ی راویان صحابی همین زواید و نه به وسیله‌ی صحابیان دیگر 
در کتب صحاح سته و دیگر کتب ی باشند. دوم: احادیثی که لفظا و یا معنی در کتب 
اصلی حدیث وارد شده‌اند اما نه به وسیله‌ی صحابی‌های روایت کننده‌ی زواید. سوم: احادیئی 
که اگر چه با همان لفظ یا معنی در کتب اصلی حدیث وارد شده اما متن حدیث در کتب زواید 
- در مقایسه با متن حدیث در کتب اصلی - از نکات اضافی و جدیدی برخوردار باشد به 
طوری که این نکات دربردارنده‌ی حکم جدیدی بوده. و یا مطلبی را قید زده. یا عامی را 
تخصیص کرده يا مشتمل بر بیان و تفصیل حدیث مجملی باشد. و قابل توجه اینکه احادیث 
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موجود در کتب زواید از حیث اعتبار از منابع درجه‌ی دوم به شمار می‌آیند. 

و معروفترین زوایدنویسان عبارتند از: «نور الدین هیئمی». مژلف کتاب «مجمع الزواید» و 
ابوالعباس شهاب الدین بوصیری. مولف کتاب «انحاف احبرة بزوائد السانید العشرة»» و این حجر 
عسقلانی. مولف کتاب «الطالب العالية بزوائد السانید الفانیة». 

ب) کتب تخریج: بسیاری از ملفان در تألیفات خود به عنوان استشهاد یا استدلال» احادیثی را ذکر 
می‌کرده‌اند و چون مرجم و مأخذ و اسناد آنها را بیان نکرده‌اند به همین جهت. وضعیت آن 
احادیث از حیث صحّت و حسن و ضعف معلوم نیست و ملفان کتب تخریج به منبع‌شناسی 
اینگونه روایات پرداخته و وضعیت آنها را معلوم کرده‌اند. بسیاری از مولفان به تألیف کتب 
تخریج اقدام نموده‌اند و مشهورترین آنان: جمال الدین ابو محمد سبکی و زین‌الدین عراقی 
بو دهانك: 
از موارد مهم کتب تخریج. تعیین وضعیّت روایاتی است که به صورت پند و اندرز و مثل در بین 
مردم رایج گشته‌اند و شهرت و معروفیت یافته‌اند. و چون در میان آن روایات» صحیح و ضعیف 
به هم آمیخته‌اند. عده‌ای از محدثان با تألیف کتبی به تحقیق در منابع آن روایات و ارزش و 
اعتبار آنها پرداخته‌اند. و معروفترین این کتابهای تخریج عبارتند از: «القاصد احسنة في بیان کثیر من 
الأحادیث الشتهرة عی الاألسنة» تألیف شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی. و «الغني عن 
حل الأسفار نی الاأسفار نی تخریج ما في الاحیاء من الأخبار»؛ تألیف زین الدین عراقی. و «تسهیل السبل 
ٍل کشف الالتباس عما اشتهر من الاحادیث عل آلسنة الناس» تألیف عز الدین محمد بن احمد خلیلی. 

ج‌( کتب موضوعات: موضوعات جمع موضوع و به معنای «جعلی و ساختگی» است. محدئین 
برای جدا کردن احادیث صحیح و اصلی و شناسایی و استخراج احادیث جعلی و ساختگی؛ 
کتابهایی را تألیف کرده‌اند که «کتب موضوعات» نامیده می‌شوند. و معروفترین آنها عبارتند از: 
لوضوعات» تألیف ابوسعید محمد بن علی بن عمر التقاش حنبلی. و «تذکرة الوضوعات»» 
تألیف ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی و «الوضوعات الکبری» تألیف ابن جوزی. و «الالي 
الصنوعة نی الأحادیث الوضوعة» تألیف جلال الدین سیوطیی و «الفوائد الجموعة نی الأحادیث 
الوضوعة» تألیف محمد بن علی شوکانی. 

د) امالی: غالبا به کتاب حدیثی اطلاق می‌شود که شیخ حدیث. در مجالس متعدد آن را املاء و 


دیکته فرموده باشد؛ و از این ری آن را «مجالس» نیز نامند. 


مبحث چهاره: 
نحوه‌ی روایت حدیث" 


۶ ۰ 


مراد از این عنوان [صفة رواية الحدیث]: بیان نحوه‌ی روایت و نقل حدیث. و بیان 
آداب و متعلقات آن است که زیبنده است [شخص راوی خویشتن را] بدانها بیاراید و 
مزین بنماید؛ و پیشتر در مباحث گذشته به برخی از این امور اشاره شد و در اینجا نیز به 


د و بقیه‌ی آنها خواهم پرداخت: 


۲- آیا روایت راوی از کتابش. هنگامی که محتویات آن را حفظ نباشد. جایز 


امالی از نظر قوت اعتبار و دوری از احتمال سهو و نسیان» نظیر اصل است. به ویژه اگر املای 
شیخ از روی کتاب مصحح يا مستند به حافظه‌ی او باشد. مشروط بر اينکه اطمینان به حافظه‌ی 
وی داشته باشیم. 

ه) نوادر: ظاهرا به کتابی اطلاق می‌گردد که در آن احادیث متفرقی - که به واسطه‌ی کمی و قلت. تحت 
عنوان با بی قرار نمی‌گیرد - جمع‌آوری شده باشد چنانکه در کتب متداول نیز مشاهده می‌شود که 
معمولاً بای برای نوادر اخبار باز می‌گذارند. ولی بعضی گفته‌اند که معمولاً برای ئوات تا به پیامین 
طریق خاصّی بوده که به همان وسایط. نقل حدیث می‌کرده‌اند بنابراین چنانچه به غیر طریق مزبور 
روایتی نقل کنند. آن را نوادر نامند. [مترجم] 

۱-اين موضوع را نیز به اختصار و ایجاز مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد چرا که [شناخت] 

برحی از جزئیات آن در عصر روایت حدیث. ضروری و الزامی بوده است اما در این زمانها [ی 

اخیر]» تحقیق و پژوهش آن از باب مطالعه و تحقیق «تاریخ روایت» به شمار می‌آید که شناخت آن 

برای متخصصان این فن. لازمی و ضروری می‌باشد. 


تسد 
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در این زمینه. علماء و صاحب نظران اسلامی با یکدیگر اختلاف دارند به طوری که 


برخی از آنها در این راستا سخت گرفته‌اند و راه افراط و زیاده‌روی را دنبال کرده‌اند؛ و 
برخی نیز در این زمینه. تساهل ورزیده‌اند و سهل و آسان گرفته‌اند و دچار تفریط و 
کوتاهی و اهمال و بی‌دقتی شده‌اند؛ و برخی از آنها نیز در این عرصه. معتدل و میانه‌رو 
بوده‌اند و جانب اعتدال و میانه‌روی را گرفته‌اند و افراط و تفریط نکرده‌اند: 

الف) اما سختگیران گفته‌اند: «لا حجة الا فیم| رواه الراوي من حفظه؛ یعنی فقط زمانی 
روایت راوی قابل اعتماد است که آن را بر مبنای حفظ خویش نقل نماید [نه اینکه به 
نقل آن از روی کتاب خویش بپردازد در حالی که محتویات آن را حفظ نباشد] و این 
قول از مالک ابوحنیفه و ابوبکر صیدلانی شافعی, نقل شده است. 

ب) و عده‌ای از علمای آسانگیر که در این زمینه تساهل ورزیده‌اند [و دچار تفریط 
و کوتاهی و اهمال و بی‌دقتی شده‌اند]؛ بدون اينکه نسخه‌های کتاب را به اصلشان تطبیق 
بدهند و آنها را با یکدیگر مقابله و مقایسه نمایند. از روی آنها روایت نموده‌اند؛ که از 
میان آنها می‌توان به «ابن طیعه» اشاره نمود. 

ج) ولی میانه‌روان و اعتدال‌گرایان [که جمهور علماء هستند] گفته‌اند: هرگاه فرد 
راوی. عهده‌دار تحمّل و دریافت حدیث [از استاد خویش] شود. و نسخه‌ی خویش را 
با اصل آن [کتاب استاد] تطبیق دهد - بنا به شرایطی که قبلاً گذشت - در این صورت؛ 
روایت وی از روی کتاب درست است. گر چه کتاب از او دور باشد؛ البته مشروط بر 
اینکه به ظن قوی از تغییر و تبدیل در امان باشد. به ویژه اگر راوی از زمره‌ی کسانی 


باشد که غالباً تغییر و تبدیلها از دید وی پوشیده و پنهان نمی‌ماند. 
۳- حکم روایت فرد نابینایی که شنیده‌های خود را حفظ نیست: 


هر گاه فرد نابینایی که شنیده‌های خود را حفظ نیست. از فرد ثقه و معتبر برای 


کتابت حدیثی که آن را شنیده و ضبط نموده - و به منظور محافظت و نگهداری از 


نوشته - کمک و یاری بگیرد و در وقت قرائت آن به گونه‌ای احتیاط به خرج دهد که 
به ظن قوی از تغییر و تبدیل درامان باشد» ذف ان صورت از دید گاه بیشتر علمای 


روایتش صحیح است و روایت وی به سان روایت فرد چشم‌دار و بینای بی‌سوادی 
می‌باشد که شنبده‌های خود را حفظ نیست. 


۴- نقل حدیث به معنی, و شرایط آن: 

سَلّف پیرامون «نقل حدیث به معنی». اختلاف کرده‌اند به گونه‌ای که برخی از آنها؛ 
«نقل حدیث به معنی» را منع کرده‌اند و برخی نیزه آن را جایز و روا دانسته‌اند: 

الف) جمعی از محدثین و صاحب نظران فقهی و اصولی از قبیل: ابن سیرین و 
ابوبکر رازی بر این باورند که «نقل حدیث به معنی» درست نیست. 

ب) و جمهور سلّف و خلف از محدئین و صاحب نظران عرصه‌ی فقه و اصول. 
همانند امام ابوحنیفه مالک شافعی و احمد به جواز «نقل حدیث به معنی» رفته‌اند. البته 
مشروط بر اینکه راوی حدیث قاطعانه و با اطمینان و تأکید به بیان «معنی حدیث» 
بپردازد [و پیرامون صحّت و درستی معنی و مضمون حدیث, هیچ گونه شک و تردیدی 
تشه با | 
ناگفته نماند. کسانی که «نقل حدیث به معنی» را جایز و روا دانسته‌اند. برای آن 
یکسری شرایط و ضوابطی را نیز وضع نموده‌اند که عبارتند از: 

۱- اينکه راوی به الفاظ و مقاصد و مدلولات الفاظ. آشنا و آگاه باشد. [زیوا 

چنانکه می‌دانيم لغت عرب بسیار وسیع» و خصوصیات و قواعد زبان. در تغییر 
معانی» کاملاً دخیل است.] 


۲- اينکه راوی به تغییر معانی و مفاهیم الفاظ آگاه و مطلع باشد. 
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می‌باشد؛ اما در مورد کتابها و نوشته‌هاء روایت چیزی از آنها به معنی و تغییر و تبدیل 
الفاظ و واژه‌های آنها - گرچه مطابق با معانی آنها باشد - جایز و روا نیست. چرا که 
جواز نقل به معنی؛ برای ضرورت و نیاز است. آن هم هنگامی که کلمه‌ای از کلمات, و 
واژه‌ای از واژه‌ها از [حافظه‌ی] راوی. دور و پنهان شود. اما پس از تثبیت شدن احادیث 
و روایات در کتابهاه ضرورت و نیازی برای نقل چیزی از آنها به معنی» باقی نمی‌ماند. 

و برای کسی که به «نقل حدیث به معنی» می‌پردازد. مناسب و زیبنده است که پس 


از روایت حدیث بگوید: «آو کیا قال», یا «آو نحوه» و یا و شبهه» . 


۱- به هر حال جواز ترجمه‌ی حدیث و نقل به معنای آن احتیاج به ورود نص و دلیل روایی نداشته 
و بداهت عقل حکم به جواز, - بلکه رجحان آن - می‌نماید» زیرا همگان به «زبان احادیث و 
روایات» امتاین نداشته و برای تعمیم استفاده از احادیث. چاره‌ای جز ترجمه و نقل به معنی نیست. 
ولی از دیرباز در این موضوع اختلاف بوده و گر چه مشاهیر راویان از صحابه چون علی بن ابی 
طالب. ابن عباس» انس بن مالک ابو درداء و ال بن اسقع. ابوهریره و همچنین جمعی از پیشوایان 
مجاهد. عکرمه امام ابوحنیفه مالک شافعی و احمد به جواز آن رفته‌اند و عده‌ی اندکی نیز جز به 
عین الفاظ پیامبر 6 روا ندانسته‌اند. 
منتها چون جمع اخیر. ناگزیر از نقل احادیث سلف هستند. خواه و ناخواه حدیث را به عین الفاظ 
به هر حال احادیثی در این باره یعنی «جواز ترجمه و نقل به معنی» وارد شده‌اند که از میان آنها 
می‌توان به این حدیث اشاره کرد: پیامبر ی فرمودند: «نضر الّه عبداً سمع مقالتي فوعاها وأداها فرب 
حامل فقه غیرفقیه ورب حامل فقه ٍل من هو آفقه منه»: خداوند خرّم و نورانی فرماید بنده‌ای را که 
گفته‌ی مرا شنیده و حفظ کند و آن را به دیگران برساند؛ چه بسا کسی که خود عالم نیست و حافظ 
فقه است و چه بسا فقیهی که وسیله‌ی نقل به عالمتر از خود است. 
ناگفته نماند که جمعی از پیشوایان حدیث. حتی تغییر لفظ حدیث را به لفظ مشابه و مرادف آن 


جایز نمی‌شمرده‌اند. عبید بن عمیر ضمن گفتار خود این حدیث را نقل کرد: «مثل النافق کمثل الشاة 


۱ ۱ 1 
۵- «لحن حدیث». و سبب آن: 


لحن در حدیث - یعنی خطا و اشتباه در تلفظ و خواندن حدیث -و برجسته‌ترین 
و شاحص‌ترین اسباب و علل آن عبارتند از: 

الف) عدم یادگیری و فراگیری نحو و لغست: بر حدیث پزوه لازم و ضروری 
است که به میزانی به تحصیل و آموزش نحو و لغت بپردازد که وی را از «لحن» [خطا و 
اشتباه در تلفظ و خواندن حدیت] و «تصحیف» [خطا کردن در نوشتن و تغییر دادن 
کلمه با کم یا زیاد کردن نقطه‌های آن] در امان بدارد. 

خطیب از حماد بن سلمه روایت کرده که وی گفته است: «مثل الذي بطلب احدیث 
ولایعرف النحو مثل مار علیه مخلاة لا شعر فیها»؛ «داستان کسی که بدون شناخت و 
آگاهی از نحو به دنبال فراگیری حدیث بپردازد» به سان داستان الاغی است که بر او 


توبره‌ای بدون جو. حمل شده باشد.» 


الرابضة بین الغنمین»؛ «مثل منافق, مثل گوسفندی است که بین دو گله واقع شده نمی‌داند به کدام 
یک ملحق شود». ابن عمر حاضر بود و گفت: «وای بر توا دروغ بر پیامبر خدا مبند. پیامبر 3 چنین 
فرمود: «مثل النافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین» که «عائرة» را به «رابضة» تغییر داده بود با اینکه 
تغییر مزبور موجب تغییری در ناحیه‌ی معنی نیست. زیرا معنای «رابض» وامانده با متوقفات. و 
معنای «عاثرة». متردد می‌باشد. 
اعمش از گروهی نام می‌برد که حتی مقیّد بودند که «فاء» يا «واوی» در حدیث کم یا زیاد نکنند. به 
هر حال باید دانست که نقل به معنی در صورتی جایز است که ناقل به قواعد زبان عرب و لغات و 
مدالیل الفاظ کاملاً آشنا و عارف باشد. زیرا چنانکه می‌دانیم لغت عرب بسیار وسیع و گسترده و 
خحصوصیات و قواعد زبان در تغییر معانی کاملاً دخیل است. [مترجم] 

۱-«لحن»: به این معانی استعمال شده است: «در سخن گفتن و خواندن دجار خطا و اشتباه شدن»؛ 
«خطا در تلفظ کلمه)؛ «خطای در اعراب و بنای کلمه». [مترجم] 


۲-تدریب الراوی» ج 2 ۷۱ . 


تسد 
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ب) تحصیل و فراگیری احادیث از کتابها و ورقها. و عدم دریافت آنها از 
شیوخ و معلمان و آموزگاران و استادان [ماهر و خبره: 

پیشتر گذشت که تحمّل و دریافت حدیث. دارای اشکال و طرق مختلفی است که 


برخی از آنها از برخی دیگر قوی‌تر و موثرتر هستند. [و گفته شد که] قوی‌ترین و 


موثرترین این طرق. عبارت است از: «سماع از شیخ) و «قرائت نزد شیخ»؛ از این رو بر 
حدیث پژوه لازم و ضروری است که احادیث رسول دا را [مستقیماً و بی‌واسطه] 
از دهان کارشناسان و خبرگان و متخصصان و محققان دریافت دارند تا بدین وسیله از 
«تصحیف» [خطا کردن در نوشتن و تغییر دادن کلمه با کم پا زیاد کردن نقطه‌های آن] و 
خطا و اشتباه [در تلفظ و خواندن حدیث] محفوظ و مصون باشد. 

و حدیت پژوه را نسزد که به کتابها و ورقها متوسل شود و آنها را به عوض شیوخ 
و اساتید خویش برگزیند و احادیث را [مستقیما] از آنها دریافت دارد و به روایت و نقل 
از آنها بپردازد؛ چرا که این کار به زیاد شدن خطاها و اشتباهات و تصحیفات وی 
می‌افزاید. [و چالش آفرینی و بحران‌سازی را ایجاد می‌نماید]؛ از ایين رو علماء خیلی 
وقت پیش گفته‌اند: «لاتأًخذ القران من مٌصحفي ولا احدیث من صحَفي» ؛ یعنی: قرآن از 
کسی که آن را [مستقیماً و بدون مراجعه به قاریان و اساتید خبره‌ی ۳ فن ] از مصحف 
اهاز من کلم درتافت ی شو مرن یی 3 کیستی که اخادی یر آ وا زنطن 
بدون دست یازیدن به معلمان و اساتید خبره و ماهر] از درون کتابها و ورفها به دست 


می‌آورد. فرا گرفته نمی‌شود. 


۱-«مُصحفي: کسی که قرآن را بدون مراجعه به قاریان و شیوخ. از مصحف فرا گیرد. و «صَحفی»: 


نیز کسی است که احادیث را بدون اینکه در نزد شیوخ زانوی تلمَذ زند و احادیث را از آنها فرا 
گیرد. از درون کتابها و ورقهاء دریافت دارد. 


اک تعر یف «غریب الحد یث): 


الف) تعریف لغوی: واژه‌ی «غریب» در لغت به معنای «پیگانه و دور شده از اقوام 
و بستگان» است. و در اینجا مراد الفاظ و واژه‌هایی است که معانی و مفاهیم آنها 
پوشیده و نهان باشد. [الفاظ ناروشن و نامأنوس] 

نویسنده‌ی «القاموس» گفته است: «غرّت کَكرم: غمُض وخَفي 1 «غرب بر وزن «گرم» 
[باب فَعّل, ثلائی مجرداء و به معنای غموض و پیچیدگی و پوشیدگی و پنهانی است.» 

ب) تعریف اصطلاحی: «غریب الحدیث» عبارت است از: «ما وقع في متن احدیث 
من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استع‌ها؛ «اينکه در متن حدیت. لفظی غامض و مبهم 
و گنگ و پیچیده واقع شود که به خاطر لت استعمال فهم آن دشوار گردیده [و محتاج 


تفسیر و توضیح و تشریح و تبیین است.» 


۲- اهمیّت و حایگاه علم «غریب الحدیث». و سختی و پیجید گی آن: 

«غریب الحدیث» فنی بسیار مهم و شاخص به شمار می‌آید که آشنایی نداشتن 
بدان» برای اهل حدیث عیب و نقص محسوب می‌شود؛ با این وجود. غوطه‌ور شدن در 
آن. کاری بس سخت و دشوار است؛ از این رو می‌طلبد که شخص فرورونده در آن. به 
تحقیق و وارسی و جستجو و بررسی بپردازد و از اینکه به مجرد ظن و گمان اقدام به 
تفسیر کلام پیامبر اکرم جد کند. باید از خداوند عزوجل پروا کند؛ زیرا سلف در این 
زمینه بسیار دقت می‌کردند و بی‌گدار به آب نمی‌زدند و در تفسیر کلام پیامبری: بسیار 


درنگ و تأمل می‌کردند و با یکدیگر مشاوره و رایزنی می‌نمودند و در اين زمینه شستاب 


مج 
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. ۲ ۲ ۱ 
و عجله نمی‌ورزیدند. 


۳- بهترین تفسیر برای «غریب الحدیث»: 

بهترین و برترین تفسیر برای «غریب الحدیث». این است که توضیح و تشریح و 
تفسیر و تبیین آن» در روایتی دیگر وارد شده باشد. مثل حدیث عمران بن حصین,» که 
پیرامون نماز مریض نقل کرده که [پیامبر 5 فرموده است:] «یصل قائما فان لم یستطع 
فقاعدا فان لم یستطع فعلی جنب» " 

و جمله‌ی «عل جنپ را حدیث علی له اینگونه تشریح و تفسیر نموده است: «عی 
جنبه الأیمن. مستقبل القبلة بوجهه! " 


۴- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی نگارش «غریب الحدیث» به رشته‌ی 
نحر یر در آمده‌اند: 
ب) «النهاية نی غریب امحدیث والاثرا؛ تألیف ابن اثیر. و این کتاب از بهترین و برترین 


کتابهایی است که در زمینه‌ی «کلمات و حملات غریب احادیث» نوشته شده است. 


۱-به هر حال, «غریب احدیث»: عبارت از آگاهی و شناخت از شرح و تفسیر کلمات و جملاتی از 
احادیث است که به علّت دوری از زمان پیامبر و اصحاب. و عدم احاطه به زبان اصیل عربی آن 
کلمات و جملات. غریب و نامأنوس به نظر می‌رسند و نیازمند شرح و تفسیر و توضیح و تبیین 
هستند. و به اعتقاد حاکم نیشابوری» نخستین کسی که کتابی را در شرح و تفسیر کلمات و جلمات 
غریب احادیث نوشت. «نضر بن شمیل مازنی» بود. ولی قبل از او ابوعبیدة معمر پن مثنسی بصری, 
کتاب مختصری را در این زمینه تألیف نموده بود. 

۲-بخاری. 


۳-ستن دار قطنی. 


ج) «لدرر التثیر» تألیف سیوطی. و این کتاب مختصر "النهاية نی غریب احدیث والاثر) 


است. 


د) «لفائق» تألیف ی 


۱-چنانکه قبلاً نیز بیان شد» به اعتقاد حاکم نیشابوری» نخستین کسی که کتابی را در شرح و تفسیر 
کلمات و جملات غریب احادیث نوشته است. «نضر بن شمیل مازنی» بود. ولی قبل از او «ابوعبیده 
معمر بن مثنی بصری» کتاب مختصری را در این زمینه تألیف نموده بود. و در همین قرن (سوم 
هجری). قاسم بن سلام و ابن قتیبه دینوری و ابراهیم حربی کتابهایی را در غریب الحدیث. تألیف 
نموده‌اند و در اواخر قرن چهارم. ابوسلیمان صمد الخطایی. و در اوایل فرن پنجم. احمد بن محمد 
هروی» در این زمینه کتابهایی تألیف کرده‌اند. 

در کتاب هروی, علاوه بر غرائب احادیث. تعابیر مشکل آیه‌های قرآن نیز تشریح و تفسیر شده بود. 
و در قرن ششم هجری ابوالفرج عبدالرحمن جوزی و زمخشری و ابوموسی محمد بن ابی بکر 
مدینی. کتابهایی در زمینه‌ی علم غریب الحدیث تألیف کرده‌اند. 

کتاب زمخشری, نامش *الفائق في غریب احدیث» است. و در اوائل قرن هفتم» ابو السعادات مبارک بن 
محمد. معروف به ابن آثیر با مبنی قرار دادن کتابهای هروی و ابوموسی مدینی و با استفاده‌ی 
مستفیم از کتابهای احادیث - اعم از صحاح و سنن و جوامع - کتاب معروف «النهاية في غریب 
احدیث والاثر" تألیف نمود که به گفته‌ی شیخ سیوطی, این کتاب بهترین و جامع‌ترین کتابی است 
که در علم غریب الحدیث تألیف گردیده است. و شیخ سیوطی آن را مختصر کرده و «الدر النشبر 
تلخیص غهاية ابن الاثیر» نامیده است. و کتاب نهایه‌ی ابن اثیر به طور مکرر چاپ شده و در دسترس 


عموم قرار گرفته است. [مترجم] 


فصل دوم: 


«آداب نقل حدیث» 


0 > مبحث اول: آداب محدث 


> مبحث دوم: آداب طالب حدیث [حدیث پذوه] 


از آنجا که مشغولیّت به حدیث. از برترین و بهترین وسایل نزدیکی به خداوند 
متعال» و از شریفترین و نجیب‌ترین هنرها و تخصص‌ها به شمار می‌آید؛ از این رو بر 
کسی که به احادیث و روایات مشغول و سرگرم است و عهده‌دار پخش و نشر آنها در 
میان مردم می باشد. مناسب و زیبنده است که خویشتن را به اصالتهای اخلاقی و 
شرافتمندی, و خلق و خویهای شایسته و بایسته, و عادات و حصلتهای خحوب و نیک 
مزین و آراسته بگرداند تا الگو و نمونه‌ای حقیقیء و سمبل و سرمشقی واقعی برای 
تعالیم و آموزه‌هایی باشد که به مردم می‌آموزاند؛ و پیش از آنکه دیگران را بدانها فرمان 
دهد. خویشتن را به عمل بدانها متعهّد و پایبند نماید [و تطابقی بین گفتار و کردار 
خویش ایجاد نماید. و احادیث و روایات مُنجی عالم بشریت و تعالیم و آموزه‌ها و اوامر 
و فرامین و احکام و دستورات و حقایق و مفاهیم والای نبوی را نخست خودش در 


تمام ابعاد زندگی» نصب العین و آویزه‌ی گرش خویش قرار دهد.] 


۲ شاخص ترین و برحسته‌ترین خصلتهابی که مناسب ات۳ فرد محدتث 


خویشتن را بدان. اراسته و مزین نماید: 


الف) تصحیح و اخلاص نیت و پاکیزه ساختن قلب از امداف و اغعراض دنیایی؛ 


همانند: دلبستگی به ریاست و با شهرت‌طلبی. (به هر حال منظور از احلاص برای فرد 


محدت. جویا شدن رضایت خدا در عمل و تصفیه‌ی آن از شایبه‌های شخصی پا دنیوی 


است؛ یعنی انسان جز به خاطر جلب رضایت خدا و منزل اخروی کاری را انجام ندهد 
و اگر کاری را انجام می‌دهد. آن را از شایبه‌ها و امیال و آرزوهای زودگذر نفسی. اعم از 
ظاهر و باطن و موائع رام اعم از سرمایه شهوت: مقام؛ مال» شهرت؛ کسب منزلت در 
دل دیگران. مدح و ثنا. گریز از ملامت. کسب رضایت عامه‌ی مردم. تعارف با بزرگان 
شفا یافتن از عقده و کینه‌های پوشیده. استجابه‌ی حسادت‌ها و امراض پنهانی درونی یا 
کبر و نخوت ناشی از ذلت» و علل و خواسته‌های دیگر پیراسته گرداند.) 

ب) اينکه بزرگترین و والاترین توجه و اهتمام محدّث. نشر و پخش احادیث و 
بلاغ از جانب رسول خداقل باشد. و در اين راستا فقط مشتاق و علاقمند به پاداش 
تک که ال نیقی 

ج) اينکه در حضور کسی که از او - از حیت سن و سال و یاعلم و دانش - 
سزاوارتر و شایسته تر و برازنده تر و قابل تر است. نقل حدیث نکند. 

د) هر کس از محدث پیرامون جیزی از حدیث سژال کند -و محدث بداند که 
علم و دانش این مورد سوال شده در نزد غیر او از دیگر محدثان است - برایش مناسب 
و شایسته است که فرد سوّال کننده را به طرف محدث دیگر ارشاد و راهنمایی کند. 

ه) از تحدیث [حدیث بیان کردن] برای کسی - به این خاطر که نیت وی صحیح 
و درست نیست - امتناع و خودداری نورزد. چرا که انتظار می‌رود و امید است که نیت 
وی [در آینده] تصحیح و خالص گردد. 

و) اينکه فرد محدث. مجلس و محفلی را برای املا و دیکته کردن حدیث و تعلیم 
و آموزش آن. منعقد نماید. مشروط بر اینکه صلاحیت و قابلیت این کار را داشته باشد؛ 
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چرا که چنین کاری از برترین و والاترین مراتب نقل و روایت حدیث به شمار می‌آید . 


۳- آداب و مستحبات حضور در مجلس املاء" برای محدث: 


الف) اينکه خویشتن را پاک و پاکیزه و تمییز و تطهیر. و معطر و عطرآگین نماید. 


۱-امام محمد غزالی در کتاب «الادب ِ الدین) در آداب محدث می‌گوید: «محدث باید متوجه 
درستی و صداقت باشد. از دروغ اجتناب ورزد. معمولاً احادیث مشهور را نقل نماید (نه 
س‌نت‌های: شاد و غرسب را از قات ورراویان عفر و مووه اد فان بطلایت کنر اعاویت:سگر 
را ترک کند. عارف و آشنا به زمان و موقعیت باشد. از لغزش در نقل. و تصحیف حدیث پرهیز 
کند. از غلط خواندن حدیث و تحریف خودداری نماید. هنگام تحدیث شوخی نکند. به جدال و 
ستیز نپردازد. بر نعمت حدیث گفتن که در درجه‌ی پیامبر قرار گرفته. شکرگزاری نماید. فروتن و 
متواضع باشد. چیزهایی را نقل کند که موجب انتفاع و بهره‌گیری مردم در واجبات و سنن و سایر 
آداب گردد و حدیثی را که نمی‌داند» نقل نکند.» قواعد التحدیث, علامه قاسمی. ص ۲۳۶ و علم 
الحدیث؛ صص ۱۸۱ و ۰۱٩۱‏ [مترجم] 
۲-«املاء»: یعنی مطلبی را تقریر کردن که دیگری بنویسد. و مطلبی که استاد می‌گوید و شاگرد 
می‌نویسد. در املاء غالبا از این اصطلاحات به کار می‌رود: 
الف) «می»: کسی که حدیث را القاء (< دیکته) می‌کند. 
ب( «مستملی): یعنی کسی که تقاضای املای حدیث از شیخ [< استاد] می‌کند. 
ج) «معیدا: کسی که حدیثی را که از شیخ می‌شنود. برای دیگران بازگو می‌کند. و معمولاً اين کلمه 
در مورد مجالس بزرگ درس حدیث که صدای شیخ (< استاد) به تمام طلاب و حدیث‌پژوهان 
نمی‌رسد استعمال می‌گردد. زیرا در این صورت. یک يا چند تن آنجه را از شیوخ می‌شنوند. 
برای دیگران دیکته می‌کنند. 
د) «آمالی: امالی جمع «املاء». و غالبا به کتاب حدیثی اطلاق می‌شود که شیخ حدیث در مجالس 
متعدد آن را املاء فرموده باشد و از اين رو آن را «مجالس» نیز نامند. «امالی» از نظر قوت اعتبار 
و دوری از احتمال سهو و نسیان» نظیر اصل است. به ویژه اگر املای شیخ از روی کتاب مصحح 
پا مستند به حافظه‌ی او باشد. مشروط بر اينکه اطمینان به حافظه‌ی وی داشته باشیم. [مترجم] 


و به سر و ریش خویش, برسد و آن را شانه زند. 


شکوه و ابهت بنشیند. 

ج) اينکه به تمام حاضران مجلس. توجه و عنایت ورزد و بدانها روی آورد. و 
توجه و عنایت خویش را به یکی از آنها - جدای از دیگری - احتصاص ندهد. [بلکه 
همه را به یک دید نگاه کند.] 

د) اينکه افتتاحیه و اختتامیه‌ی مجلسش را حمد و ثنای خداء سلام و درود بر 
امک وهای سناش ی مان با تفای سانش خی 

ه) اینکه با حاضران مجلس به گونه‌ای که در خور فهم آنان است» سخن بگوید و 
از آنچه که در توان ادراک آنان نیست و از درک و فهم آن عاجز و ناتوانند پرهیز نماید. 
[و خویشتن را متعهد و پایبند نماید که از اصطلاحات سخت و ناهموان و کلمات 
غریب و نامًنوس در روایت احادیث و روایات جداً خودداری کند و دقّت و سهولت 
را در مکالمات به کار بندد.] 

و) برای آرامش بخشیدن به قلب‌ها و سرحال آوردن آنها و از میان بردن کسالت و 
خستگی [حضار مجلس] املاء و دیکته‌ی خویش را با نقل حکایات و نوادر به پایان 
اه ۱ 


۴- در چه سن و سالی برای فرد محداث. مناسب است که به تصدی‌گری و 
دست یازیدن به «نقل حدیث برای دیگران» بیردازد؟: 


در این زمینه اختلاف وجود دارد: 


الف) برخی گفته‌اند که برای محدث مناسب است که در پنجاه سالگی به 


معین کرده‌اند؛ و برخحی نیز غیر آن را مشخص و معین نموده‌اند. 


ب) و قول صحیح این است که در هر زمان که فرد محدث. لیاقت و قابلیّت «نقل 
حدیث» را بدست آورد و نیاز به نقل روایات و احادیثی که در نزد وی است. پیدا شد؛ 
در این صورت وی می‌تواند [در هر سن و سالی که باشد] برای «تصدیث» [نقل و 
روایت حدیث]» مجلسی را برای خویشتن منعقد نماید و چنین امری. منوط به سن و 


۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «آداب محدث» به 
رشته‌ی نحر یر درآمده‌اند: 
الف) «احامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تألیف خطیب بغدادی. 


بت( «جامع بیان العلم وفضله و ما ينبغي ی روایته وحله» تألیف این یک 


باب سوم: روایت و آداب آن مس 


شگشتا ۳ 
۰ ر. 


مقصود از «آداب طالب حدیث». اموری است که , برای شخص حدیث پژوه 
مناسب و زیبنده است که خویشتن را بدانها از قبیل: آداب و رفتارهای والا و پسندیده و 
اعلاق اصیلی که متناسب با شرافت علمی که در طلب آن است [- حدیث رسول 
خداقل » آراسته و متصف بگرداند. و در برخی از اين آداب» حدیث پژوه با محدث در 


متصف شدن بدانها مشترک است. و در برخی از آنها نیز تنها و منفرد است. 


۲- آدابی که حدیث پژوه در متصف شدن بدانها؛ با فرد محدّث. مشترک 


‌ 


شتا 


الف) تصحیح و خالص نمودن نیّت برای خداوند عزوجل. در راستای تحصیل و 
فراگیری حدیث. 

پ) برحذر بودن از اینکه هدفش از تحصیل و فراگیری حدیث. رسیدن به اهداف 
و اغراض دنیایی باشد. ابوداود و ابن ماجه از ابوهریره:» نقل کرده‌اند که پیامبر5ظ 
فرموده است: «من تعلم علماً ما يبتفي به وجه الّه تعالی» لایتعلمه الا لیصیب به غرضا 
من الدنیاء لم بجد عرف اجنة یوم القیامة؛ «کسی که علوم و معارف اسلامی و الهی را به 
خاطر به دست آوردن اغراض دنیوی و اهداف نفسانی و امراض شخصی می‌آموزد. در 


روز قیامت. بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید». 


ج‌( عمل بدانچه از احادیث و روایات می‌شنود. 


۳- آدابی که حدیث پژوه در متصف شدن بدانها. تنها و منفرد است: 

الف) برای اينکه [به نحو احسن] به ضبط و درک حدیث بپردازد. از خداوند 
متعال, توفیق و موافقت گردانیدن اسباب برای تحصیل حدیث. نشان دادن راه راست و 
درست. سهل و آسان گرداندن کار و مساعدت و پاری رساندن را تقاضا و درخواست 
نماید. 

ب) خود را وقف تحصیل و فراگیری حدیث کند و در این راستا از هیچ تلاش و 
کوششی دریغ نورزد و در اين زمینه تمام سعی و توانش را به کار برد و هرگز از پای 
ننشیند و هر چه در توان دارد به کار گیرد. 

ج‌( نخست. به سماع حدیث از شیوخ و اساتیدی بپردازد که از نظر «اسناد». «علم و 
دانش» و «ندین و برهیزگاری» از زمره‌ی برترین و مطلوبترین اساتید شهرش باشند. 

د) اینکه احترام و بزرگداشت استاد و کسی که حدیث را از او سماع می‌کند. داشته 
باشد؛ چرا که احترام بدو تجلیل و بزرگداشت علم و سبب انتفاع و بهره‌برداری از علم 
و دانش می‌شود 

و حدیث پژوه. هماره باید در جستجوی جلب رضایت و خشنودی استاد و شیخ 


نی با | ایا اک ار تای یا مها ورب من خیش ی و شاوی 


هس) در صورتی که به فواید و نکاتی [ارزنده و سودمند] دست یافت دیگر 
همکلاسی‌ها و برادران حدیث پژوه خویش را نیز از آنها باخبر و آگاه بگرداند و آنها را 
به این فواید ارشاد و راهنمایی بنماید. و در این زمینه پنهان کاری نکند و آنها را از 
ایشان کتمان و نهان نگرداند؛ چرا که کتمان نکات علمی از حدیث‌پژوهان و طلّاب 


مج 


مت سوم: روایت و آداب آن 4 کر 


کاری در خور ملامت و سرزنش و نکوهش و توبیخ است که فقط طلّاب خسیس و 


حقیر و نادان و بی‌خرد بدان دست می‌یازند [و طلاب و حدیت پژوهانی که آراسته و 
مزین به آداب و رفتارهای پسندیده‌ی اسلامی و اصالتهای اخلاقی هستند به هیچ وجه 
به کتمان مسائل علمی. مبادرت نمی‌ورزند. چرا که آنها به خوبی می‌دانند که] همدف از 
تحصیل و فراگیری علم و دانش, نشر و پخش آن است. 

و) اينکه حیا و شرم و تکبر وغرور او را از تلاش و کوشش در راستای سماع و 
تحصیل [حدیث]» و از آموزش و فراگیری علم و دانش بازندارد؛ گر چه سماع و 
تحصیل و فراگیری علم و دانش از فردی پائین تر از او - از نظر سنی یا منزلت و رتبه 
تیا ی 

ژ) اینطور نباشد که فقط به سماع و کتابت حدیث اکتفا و بسنده نماید. بدون اینکه 
به فکر معرفت و شناخت و فهم و درک آن باشد [بلکه بر او لازم است که هم به سماع 
و کتابت حدیث بیردازد و هم در عرصه‌ی فهم و درک آن, از هیچ کوشش و تلاشی 
دریغ نورزد. تا از آن کسانی نباشد] که خویشتن را برای بدست آوردن هیچ به سختی و 
مشقت می‌اندازند و زحمتها و خستکی‌های آنها بی‌فایده و بی‌ثمر و بی‌نتیجه و بیهوده 

ح‌( [برای طالب حدیث. زیبنده و مناسب است که در (سماع» - شنیدن حدیث - 
«ضبط» - کتابت و نوشتن حدیث - و «درک و فهم آن». در مورد کتابهای مختلف 
حدیثی» اینگونه عمل کند:] 

نخست به سماع, ضبط و درک و فهم صحیح بخاری و صحیح مسلم بپردازد. 

پس از آن به سماع, ضبط و درک و فهم سنن ابوداود. ترمذی و نسایی بیردازد. 

- بعد از آن, به سماع, ضبط و درک و فهم «سنن الکبری» علامه بیهقی همت گمارد. 


- و پس از آن» بر مبنای ضرورت و نیاز: به مسانید و جوامع. مانند مسند اهد و 


موطاً مالك مراجعه کند. و از میان کتابهای علل [در صورت نیاز و ضرورت] به «علل» 


دار قطنی؛ و از میان کتابهای «اسماء» به «التاریخ الکبیر؛ تألیف بخاری, و «احرح 
والتعدیل»؛ تألیف ابن ابی حانم؛ و از میان کتابهای «ضبط اسیاء» به کتاب ابن ماکولا» و از 
میان کتابهای «غریب الحدیث» به کتاب «النهاية» تألیف ابن اثیر مراجعه نماید. 


باب چهارم: 
«اسناد و متعلقات آن» 


> فصل اول: لطاتف " اسناد 


> فصا دوم: شنا- خت رژوات 


فصل اول: 
«لطاف اسناد» 


۱- اسناد عالی و اسناد نازل 

۲- مسلسل 

۳- رواية الاأکابر عن الأصاغر [روایت بزرگترها - از لحاظ سسن و 
سال و علم و دانش - از کوچکترها. مانند روایست استاد از 
شاگرد] 

۴- رواية الاباء عن الأبناء [روایت پدران از پسران] 


۵- رواية الاأبناء عن الاباء [روایت پسران از پدران] 


۶ «مَدیج» و «رواية الاْقران» 


۷- «سایق» و «لاحق» 


۱- لطاثف جمع «لطیفة» و به معنای نکته‌های نغز و نیکو و 


پسندیده است که باعث شادی و انبساط می‌شود. [مترجم] 


۳ ۱- اسناد عالی و اسناد تازل 3 


۱- پیش درآمد: 

مان [صحیح متصل تابه منبع امن سل «علم دین)» و «علم نبوت»] از 
خحصوصیات و ویژگیهای شریف و والای این امت اسلامی است که در دیگر امت‌های 
پیشین نمی‌توان چنین امری را مشاهده نمود. 

وس مج متصل ]» یکی از سنتها و روشهایی است که [در اسلام] بدان توجه و 
عنایت شایان و تأکید زیادی شده است؛ از اين رو بر مسلمان لازم و ضروری است که 
دا اتف ی )رانا سای که ماک نیتال ات 
الدین. ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء)؛ «اسناد [درخواست سلسله سند پیوسته تا منبع 
اولی حدیث]؛ از دین است و اگر اسناد نمی‌بود. هر کسی هر چه را می‌خواست 
می گفت.) 

و ثوری گفته است: «الاسناد سلاح الومن؛؛ «اسلحه‌ی مومن. اسناد است.» 

و همچنانکه [سند صحیح متصل. یکی از سنتها و روشهای مژکٌد و قابل ملاحظه‌ی 
اسلام است ]؛ جستجو کردن «اسناد عالی» نیز یکی دیگر از سنتها و روشهای اسلامی به 
شمار می‌آید؛ احمد بن حنبل گفته است: «طلب الاسناد العاي سنة عمن سلف)؛ «جستجو 
کردن اسناد عالی [برای حدیت ]؛ سنت و روش سلف و پیشینیان [اصحاب و تابعین] 


می‌باشت» آی این سکن القمک بن .ی زیدان تحاطر مود ] کف شا گردان و اضتاب غتدا له 


بن مسعودتله کوفه را به مقصد مدینه‌ی منوره ترک می‌کردند و بدانجا بار سفر می‌بستند 


و به یادگیری و فراگیری احادیث و اخبار در نزد عمرفه می‌پرداختند و از ایشان سماع 
حدیث می‌نمودند [و به این طریق. در سند حدیث. واسطه‌ها را کم می‌کردند و خود 
مستقیماً احادیث را از اصحاب بزرگ و برجسته‌ی رسول خدائا می‌شنیدند.] 
و به همین خاطر مسافرت برای طلب و جستجوی حدیث. کاری دوست داشتنی 
و مطلوب و خواستنی و پسندیده به نظر آمد» و عده‌ی زیادی از صحابه از جمله 
ابوایوب طل و جابرطله برای جستجو و طلب «اسناد عالی» مسافرت کردند و از شهری 
به شهر دیگر کوچ و هجرت نمودند. 
۲- تعریف «اسناد عالی و اسناد نازل»: 
الف) تعریف لغوی: «عالی» اسم فاعل از «عْلوّ» [بلندی افراشتگی, تعالی, والایی. 
تفوّق] و ضد «نزول» [سرازیر شدن. پائین آمدن سقوط. هبوط و فرود] است؛ و «نازل». 
اسم فاعل از «نزو» می‌باشد. 
ب) تعریف اصطلاحی: 
۱- «اسناد عالی»: عبارت است از: «الذي قل عدد رجاله بالنسبة ی سند آخر یرد به ذلك 
امحدیث بعدد آکثر»؛ «حدیثی که تعداد راویان آن در طول سلسله. نسبت به تعداد 
راویان این حدیث در طول سلسله‌ی دیگر کمتر باشد». 
۲- «اسناد نازل»: عبارت است از: «الذي کثر عدد رجاله بالنسبة ای سند آخر یرد به ذلك 
امحدیث بعدد آقل)؛ «حدیثی که تعداد راویان آن در طول سلسله بیشتر از تعداد 


واویان شمیت نت فن طرل سلسلهی فیک ناهد 


۱-مثال اسناد نازل: شافعی از مالک از عبدالله بن دینار از ابوهریرهط: از عایشه تفه از پیامبر 32 مثال 


۳- اقسام لو [برتری اسناد در سلسله‌ی حدیث]: 


عْلوّ [برتری اسناد در سلسله‌ی حدیث] به پنج قسم تقسیم می‌شود که یکی از آنها 


«علو" مطلق». و بقیه «علو نسبی» می‌باشند؛ و این پنج قسم عبارتند از: 


الف) غلَوٌ و نزدیکی به پیامبر ی با اسنادی صحیح و نظیف [پاک و بی‌آلایش بی‌عیب و 
نقص ]؛ و این قسم همان «لوٌ مطلق» است که از برترین و بزرگترین اقسام علي به 
شمار می‌آید [که با شماره‌ی کمتری از راویان, به پیامبر یل می‌رسد.] 
ب) علر و نزدیکی به یکی از امامان و پیشوایان حدیث. با اسنادی صحیح و نظیف 
[پاک و بی‌آلایش و بی‌عیب و نقص]. مانند نزدیکی به اعمش, يا ابن جریج یا مالک و 
پا دیگر پیشوایان حدیث [که دارای امتیازات مهمی در علم حدیث می‌باشند.] و در این 
تعداد راویان در طول سلسله تا رسول خداعل زیاد و فراوان باشد. 
ج) علوٌ و نزدیکی به نسبت روایت یکی از کتابهای شش گانه‌ی حدیث [صحیح 
دیگر کتابهای معتبر و مورد اعتماد حدیثی. 

و علو و نزدیک شدن به روایت یکی از همین کتابهاست که متأحرین را مشتاق و 
علاقمند کرده‌اند تا با «موافقه». «یدّل». «مساوات» و «مصافحه». توجه و عنایت شایانی 


را بدان مبذول دارند؛ [و این همان چیزی است که متأحرین به صورت موافقت. ابدال؛ 


اسناد عالی: شافعی از مالک از عبداله بن دینار از عایشه‌طله از پیامب رک که در سلسله‌ی اول» تعداد 
[مترجم ] 


مساوات. و مصافحه. بدان اهمیت و توجه بیشتری نموده‌اند ]: 


۱- «موافقه»: عبارت است از: «الوصول ای شیخ آحد الصنفین من غیررطریقه بعدد آقل ما 
لو روی من طریقه عنه»؛ «اینکه حدیث به غیرطریق یکی از مصنفان و مولفان [صاحبان 
صحاح ] با تعداد راویان کمتر از تعداد راویان این حدیث در طول سلسله‌ی خود 
مصّف. به استادش برسد». [یعنی اگر حدیث استاد یکی از مصنفان صحاح با طریق 
خودش روایت شود تعداد راویان افزايش می‌یابد. و اگر با طریقی غیر از طریق وی نقل 
گردد. تعداد راویان آن در طول سلسله کمتر از تعداد راویان همین حدیث در طول 
سلسله‌ی همان ۳ می‌باشد.] ۱ 

مثال: آنجه که ابن حجر در شرح «النخبة» بیان داشته است. [وی گفته است:] «روی 
البخاري عن قتيبة عن مالك حدیثا فلو رویناه من طریقه کان بیننا وبین قتيبة ثمانیق ولو رویناه ذلك 
احدیث بعینه من طریق آيي العباس السراج عن قتيبة مثلا لکان بیننا وبین قتيبة فیه سبعة فقد 
حصات لنا الوافقة مع البخاري في شیخه بعینه مع علو الاسناد علی الاسناد الیه» . 

«بخاری از قتیبه از مالک» حدیثی را نقل نموده است که اگر ما به روایت آن حدیث 
از طریق بخاری بپردازیم. در این صورت تعداد راویان» بین ماو قتیبه به هشت نفر 
می‌رسد و اگر عین همین حدیث را - مثلاً - از طریق ابوالعباس سراج" از قتیبه روایت 


این خواهد شد که ما با تعداد راویان کمتر از طریق دیگر به استاد بخاری رسیدیم. و 


کنیم. در این صورت تعداد راویان میان ما و قتیبه به هفت نفر خواهد رسید؛ و نتیجه 


علو اسناد را نیز به دست آوردیم.» 
۲- «ُدل»: عبارت است از: «الوصول ای شیخ شیخ آحد الصنفین من غیر طریقه بعدد آقل 


۲-یکی از اساتید بخاری. 


ما روی من طریقه عنه؛ «اينکه حدیث به دو طریق روایت گردد: یکی از طریق یکی از 
ملفان و مصنتفان [صاحبان صحاح]» و دیگری از غیر طریق او. در این صورت اگر از 
غیرطریق. یکی از مصتفان» حدیث روایت شنوده با تعداد: راویان کم به استاد استاد او 


[یکی از مصنفان] برسد. و اگر از طریق خود مصنف نقل گردد. با تعداد راویان بیشتر 


از تعداد راویان همین حدیث در غیر طریق او به استاد استاد وی برسد.» 

مثال: همانند آنچه که ابن حجر گفته است: «کان بقع لنا ذلك الاسناد بعینه من طریق 
آخری الی القعنيي عن مالك؛ فیکون القعنبي فیه بدلا من قتبیة. 

«مثل اينکه عین همین اسناد [بخاری عن قتيبة عن مالک], از طریقی دیگر به قعنبی" 
از مالک برای ما برسد که در این صورت «قعنبی» در حدیت. بدل از قتیبه می‌باشد. 
[یعنی قعنبی در طول سلسله‌ی سند به جای قتیبه واقع شده است و بخاری از قتیبه از 
مالک به روایت حدیث می‌پردازد. و ما از طریقی دیگر از قعنبی - استاد استاد بخاری - 
وال کت و ایت ۵ حدیث می‌پردازيم. و اين کار دو ویژگی دارد: یکی اینکه با تعداد 
راویان کمتر از طریق دیگر به استاد استاد بخاری می‌رسیم. و دیگر اینکه علو اسناد را 
نیز به دست می‌آوریم.] 

۳- «مساوات»: عبارت است از: «استواء عدد الاسناد من الراوي ای آخره مع ٍسناد احد 
الصنفین)؛ 

«تعداد افراد راوی در طول سلسله‌ی سند تا آخر با تعداد افراد یکی از مصتفان 
[صاحبان صحاح مساوی و یکسان باشد.» [یعنی چنانچه تعداد راویان حدیثی که شیخ 
حدیث از پیامبر نقل کند. با تعداد راویانی که یکی از صاحبان کتب صحاح. همان 
حدیث را توسط آنان از پیامبرعل نقل کرده. مساوی و یکسان 1 را «مساوات» 
گویند.] 


|-قعنبی. استاد استاد بخاری است. 


النبي :3 فیه آحد عشر نفسا فیقع لنا ذلك امحدیث بعینه باسناد آخر بیننا وبین النبي تا فیه آحد 
عشر نفسا فنساوي النسائي من حیث العدد.» 

«مثل ابنکه نسایی به روایت حدیثی بپردازد که در آن تعداد راوبان بین او و 
پیامبر ی به یازده نفر برسد. و ما نیز عین همان حدیث را با اسنادی دیگر به گونه‌ای 
روایت کنیم که تعداد راویان در آن - میان ما و پیامبر ی - به یازده نفر برسد. و در 
این صورت. عدد افراد ما مساوی با عدد افراد نسایی خواهد بود.» 

۴- «مصافحه»: عبارت است از: «استواء عدد الاسناد من الراوي ی آخره مع اسناد تلمیذ 
آحد الصنفین)؛ 

«تعداد افراد راوی در طول سلسله‌ی سند تا آخر با تعداد افراد شاگرد یکی از 
مصنفان. مساوی و یکسان باشد.» 

و این نوع بدین خاطر به «مصافحه» نامگذاری شده است. چرا که غالبا عرف و 
عادت بدین منوال است که دو نفر که همدیگر را ملاقات کرده‌اند. قهراً با هم مصافحه 
ترا تن 
د) علوٌ به سبب تقدّم وفات راوی [از شیخ بر وفات راوی دیگر از همان شیخ]: 

مثال این قسم همانند آن چیزی است که نووی بدان اشاره کرده و گفته است: «فعا 
آرویه عن ثلائة عن البيهقي عن امحاکم. آعلی من آن آرویه عن ثلائة عن آي بکر بن خلف ععن 
احاکم. لتقدم وفاةالبيهقي عن ابن خلف» . 


«آنچه را که من از ثلائث از بیهقی از حاکم روایت نموده‌ام» نسبت به آنچه که از 


۱-التقریب. شرح التدریب. ج ۲ ص ۱۸ ناگفته نماند که بیهقی به سال 1۵۸ ه. ق. و ابن خحلف به 
سال ۷ د . ق فوت کرده‌اند و جهره در نقاب خاک کشیده‌اند. 


ثلائف از ابوبکر بن خلف. از حاکم نقل کرده‌ام برتر و والاتر است؛ به دلیل اینکه بیهقی 
قبل از ابن خلف فوت کرده است» . 


ه) علو به سبب تقدام در سماع [از شیخ. از سماع راوی دیگر از همان شیخ]: 
یعنی کسی که سماعش از شیخ. قدیمی‌تر باشد به نسبت کسی که سماعش جدید 
حدیث کرده باشنده و یکی از آن دو -مثلاً - در شضت سال پیش و دیگری در چهل 
سال قبل سماع کرده باشند. و تعداد راویان هر یک از آن دو [در طول سلسله‌ی سند] با 
تعداد راویان دیگری. مساوی و یکسان باشد. در این صورت. اولی به نسبت دومی علو 
دارد و از او برتر و عالیتر است. و این موضوع در حق کسی که شیخش دچار اختلاط و 
حواس پرتی يا خرفتی و کورذهنی (ناشی از پیر شدن) شده. بیشتر مورد تاکز وس 
قرار می گیرد. 
۴- اقسام نزول: 
در مقابل هر قسمی از اقسام «علو). قسمی از اقسام «نزول» وجود دارد. 
۵- فضیلت و برتری کدام یک بیشتر است: «علو» يا «نزول»؟: 
الف) طبق قول صحیح - که جمهور نیز بدان معتقدند - فضیلت و برتری «علو» از 
ا-به هر حال» یکی از انواع علو نسبی, «نقدم وفات راوی» است. هر چند که تعداد راویان یکی باشد. 
نی اکن کنشین میسن احمد» را از «حلاوی» از «ابن عباس» از «نجیب» شنیده باشد بز کسی کته ان 
را از «جمال کتانی» از «قرضی» از «زینب دختر مکی» شنیده باشد. علو نسبی دارد به دلیل اينکه سه 


نفر اول» قبل از سه نفر دوم فوت کرده‌اند. علوم الحدیث. دکتر صبحی صالح. صص ۲۵۳-۶ 


[مترجم ] 


(نزول» بیشتر است. زیرا که «علو» باعث می‌شود تا از ساحت حدیثت. کثرت احتمال 


خلل و نقص را دور سازد. و «نزول». امری «مرغوب‌عنه» (نامطلوب و نخواستنی) به 
شمار می‌آید. [به همین خاطر] ابن مدینی گفته است: «النزول شوم؛ «نزول. شوم و 
تاشتاز ک انیا 

[ناگفته نماند که این موضوع زمانی قابل طرح است که] اسناد [عالی و نازل] در 
قوّت و صخت. یکسان و مساوی باشند. 

ب) و هرگاه «اسناد نازل» با دارا بودن فایده‌ای ‏ از «اسناد عالی» جدا شود در این 


صورت «نزول» از «علو». تفوّق و برتری بیشتری خواهد داشت. 


۶- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «اسناد عالی و نازل» 
به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 

به طور کی در عرصه‌ی «اسانید عالی و ازل» کتابهایی ویژه و خاص, که به 
تدوین و نگارش «اسناد عالی و نازل» پرداخته باشند. وجود ندارد بلکه علماء و 
صاحب نظران اسلامی, فقط اجزایی از آن را برای نگارش و تحریر در نظر گرفته‌اند و 
به تألیف و تصنیف آن اجزاء پرداخته‌اند و بر آنها عنوان «ثلائیات» اطلاق نموده‌اند؛ و 
مرادشان نیز از «ثلائیات»: احادیث و روایاتی است که تعداد راویان آن در بین مصئف و 
رسول خدایِ فقط سه نفر باشد؛ و این موضوع بیانگر و روشنگر توجه و اهتمام علماء 
به «اسانید عالی» است؛ و برخی از این «ثلاثیات» عبارتند از: 


الف) «ثلاثیات البخاري» تألیف ابن حجر. 


۱-مثل اينکه رجال اسناد نازل معتبرتر و موثقتر یا حافظ‌تر و مُتقن‌تن و يا فقیه‌تر و عالمت نسبت به 
رجال «اسناد عالی» باشد. 


۱- تعریف «مسلسل»: 
الف) تعریف لغوی: ملس اسم مفعول از «السَلسَلةه. و به معنای «اتصال الشضیء 


بالشيء» [اتصال چیزی به چیز دیگر. چیزهای ردیف و پشت سر هم و بهم پیوسته] 


مر ۵ م 
2 


می‌باشد. و «سلسلة احدید» [حلقه‌های فلزی بهم پیوسته] نیز به همین معنی آمده است؛ 
گویی حدیت «مسلسل» به خاطر مشابهتش با «سلسلة». از ناحیه‌ی اتصال و همانندی و 
یکسانی بین اجزاء بدین اسم نامگذاری شده است. 

ب) تعریف اصطلاحی: «مسلسل» عبارت است از: «هو تتابع رجال اٍسناده علل صفة آو 
حالة للرّواة تارق وللرواية تارة آخری)؛ «حدیثی است که اسنادش - گاهی در راویان و 
گاهی نیز در روایت - پی در پی بر یک صفت يا یک حالت باشد» [به تعبیری دیگر 
مسلسل: حدیثی است که در عبارت راویان» و يا در روایت - در تمام مقاطع سلسله‌ی 
سند - گفتن یک جمله یا نشان دادن یک حالت يا صفت. تکرار شود. مثل: «سمعث 
فلانا؛ قال: سمعتٌ فلانا؛ قال: سمعث فلانا..." و یا «حدثني فلان قال: آشهد باه حدثني فلان» 
قال: آشهد باه حدثئني فلان...» یا «حدثني فلان وهو آخذ بلحیته. قال حدثني فلان وهو آخذ 
بلحیته... الخ»] 


۲- شرح تعریف حدیث مسلسل: 


پیاپی دارای این حصوصیات مشترک [و مشابه در گفتار یا کردار] باشند: 

الف) اشتراک و یکنواختی همه‌ی راویان در یک صفت. [یعنی تمام راویان هنگام 
روایت. دارای خصوصیّت مشترک و مشابهی در گفتار یا کردار باشند.] 

ای فراع ی وتان بو نان 


ج) و یا همه‌ی راویان در روایت دارای اشتراک و یکنواختی در یک صفت باشند.! 


۳ اقسام مسلسا : 


از شرح تعریف. واضح و روشن می‌گردد که مسلسل بر سه نوع است که عبارتند 


«السلسل بأحوال الرواة» [مسلسل. نسبت به اوضاع و احوال راویان حدیث]؛ 
«السلسل بصفات الرواة» [مسلسل. نسبت به صفات و خصوصیّات راویان]؛ و «السلسل 
بصفات الروایة» [مسلسل. نسبت به خصوصیات و ویژگیهای روایت]. 


و چنانکه خواهد آمد. به بیان این انواع خواهیم پرداخت که عبارتند از: 


الف) «السلسل بآحوال الرواة» [مسلسل. نست به اوضاع و احوال راویان حدیث ]: 
اوضاع و احوال راویان» یا قولی است و یا فعلی. و يا توأم با قولی و فعلی می‌باشد: 


ا-به هر حال. مسلسل: حدیثی است که تمامی يا بیشتر افراد سلسله‌ی سند تابه پیامبرک هم نام 
یکدیگر باشند. یا تمامی راویان» اهل یک شهر باشند. یا همگان هنگام روایت. دارای خصوصیّت 
مشابهی در گفتار يا کردار باشند. و یا هر یک از راویان. از پدر خویش نقل نموده باشند. مثل: 
«آخبرني فلان والّه...» و يا «آخبر آپي قال: آخبرني آي...» که الفاظ مزبور در یکان یکان افراد سلسله‌ی 


سند تکرار شده باشد و پی در پی بیاید. [مترجم] 


باب چهارم: اسناد و متعلقات آن 46 


۱- «مسلسل نسبت به اوضاع و احوال قولی راویان»: مثنل حدیث معاذ بن 
جبل عه که پیامب رن بدو فرمود: «یا معاذ؛ نی أحبك فقل في دبر کل صلاة: الم أعتي عل 
ذکرك وشکرك وحسن عبادتك» . 

[و در این حدیث]» در قول هر یک از راوبان آن - در تمام مقاطع سلسله ‏ 
جمله‌ی دون أَحبك فقل» به طور پیایی و زنجیره‌ای و یکی پس از دیگری به ترتیب 
آفله است: 

۲- «مسلسل نسبت به اوضاع و احوال فعلی راویان»: مثل حدیث ابوهریرهع» که 
گفت: «شبّاك بيدي بوالقاسمت وقال: خلق اللّه الأرض یوم السبت». 

[در این حدیث] هر یک از راویان - در تمام مقاطع سلسله - هنگام روایت دارای 


خحصوصیّت مشابهی در عمل و کردار هستند و هر یک از آنها به طور زنجیره‌ای و پیاپی 
به تشبیک دست [داخل کردن دست] در دست کسی که از او حدیث را روایت می‌کند 
[به طور عملی] پرداعته است." [و گفته است: «شبّك بيدي فلان وقال: شبك بيدي 
فلان, قال... قال آبوهریرة: شبك بيدي آبوالقاسم وقال.-.] 

۳- «مسلسل نسبت به اوضاع و احوال فعلی و قولی راویان»: مثل حدیث 
انس :# که وی گفت: «قال رسول له : لایجد العبد حلاوة الایمان حتی یمن بالقدر 
خیره وشزه حلوّه ومزه» وقبض رسول ال عل محیته وقال: آمنث بالقدر خبره وشره وحلوه 
ومزه؛ ‏ 

[در این حدیت]. هر یک از راویان به طور پیایی و زنجیره‌ای - در تمام مقاطع 


۱-آين حدیتث را ابوداود در (ونر)» روایت کرده تا 
۲-اين حدیث را حاکم به طور مسلسل در «معرفة علوم احدیث» ص 4۲ نقل کرده است. 


۲-این حدیتث را حاکم در «معرفة علوم احدیث» ص ۰۲ به طور مسلسل. روایت نموده است. 


سلسله - [به طور عملی] به «قبض لیته»[ گرفتن ریش خویش] پرداخته و در قول هر 
یک از آنها - در تمام مقاطع سلسله - جمله‌ی «آمنثْ بالقدر خیره وشره وحلوّه ومره؛ 


و تکرار ده اتست: 


ب) «السلسل بصفات الرواة» [مسلسل نسبت به صفات و خصوصیّات راویان]: 
«صفات و خصوصیّات راویان» نیز یا قولی است و يا فعلی: 

۱- «مسلسل نسبت به صفات و خصوصیات قولی راویان»: مثل حدیثی که به 
طور مسلسل. پیرامون «قرائت و خواندن سوره‌ی صف» وارد شده است که در آن, در 
یکان یکان افراد سلسله‌ی سند تا به خن جلمه‌ی «فقرأها فلانْ هکذا" تکرار شده است. 

عراقی گفته است: «وصفات الرواة القولية وآحواشم القولیة. متقاربة بل متائلة؛ «صفات 
و خصوصیّات قولی راویان با اوضاع و احوال قولی آنهء متقارب و نزدیک به هم بلکه 
مشابه و همانند یکدیگر می‌باشند.» 

۲- «مسلسل نسبت به صفات و خصوصیّات فعلی راویان»: همانند همنام بودن 
تمامی راویان؛ مثل اينکه تمامی افراد سلسله‌ی سند تا به آخر نامشان «محمد» باشد و 
پا اینکه در عنوان و لقب تمامی راویان. توافق و هماهنگی و مطابقفت و یکنواختی 
صورت بگیرد؛ مثل اينکه تمامی افراد سلسله‌ی سند. عنوان و لقبشان «فقیه» با «حافظ» 
[و از زمره‌ی فقهاء و یا حفاظ»] باشند؛ و یا اينکه تمامی راویان» اهل یک شهر باشند 


مثل اینکه تمامی افراد سلسله‌ی سند تا به آخر از «دمشق» یا «مصر» باشند. 


ج) «السلسل بصفات الروایة» [مسلسل. نسبت به خصوصیّات و ویژگیهای روایت]: 
«مسلسل ست به خصوصیات و ویژگیهای روایت). از این سه حال خالی نیست: 
با پیوند و ارتباط با «الفاظ و عبارات ادای روایت» دارد و با تعلق و ارتباط به «زمان 


روایت» و با به «مکان روایت». 


۱-مسلسل نست به «الفاظ و عبارات ادای روایت»: مثل اینکه در عبارت هر یک 


از راویان در تمام مقاطع سلسله‌ی سند. گفتن جمله‌ی «سمعثْ» با «أخبرناه 
تکرار شود. [«سمعث فلان قال سمعت فلانا قال سمعتٌ فلانا...» يا «اخبرنا فلان؛ 
قال اخبرنا فلان» قال اخبرنا فلان...)] 

۲-مسلسل نسبت به «زمان روایت»: مثل اينکه هر یک از راویان در تمام مقاطع 
سلسله‌ی سندء به روایت حدیث در روز عید. پرداخته باشند» و همه آن حدیت 
را در روز عید نقل نموده باشند. 

۳-مسلسل. نسبت به «مکان روایت»: مثل حدیثی که تمام افراد سلسله‌ی سند تا به 
آخر به اجابت دعا در مکان «مُلتزم» تصریح نموده باشند. [و اجابت دعا در 
مکان «ملتزم» از یکان یکان افراد سلسله‌ی سند - در تمام مقاطع - تکرار شده 


باشد.] 


۴- بهترین و برترین اقسام مسلسل: 

یکی از فواید «مسلسل» این است که چنین حدیثی, بیانگر «زیاد بودن ضبط و 
اتقان راویان حدیث» است. 
۶ آیا وجود تسلسل در تمام مقاطع سلسله‌ی سند. شرط است؟: 

وجود تسلسل در تمام مقاطع شلسله‌ی سل شا طلست ویرا کاهین تلسیلن ان 
وسط. و گاهی نیز در آخر سند. قطع می‌شود. ولی در این حالت می گویند: (هذا مسلسل 


ال فلان»؛ «تسلسل این حدیت. تا فلان راوی است.» 


۷- هیچ گونه پیوند و ارتباطی بین تسلسل [حدیث] و صحت [آذ] یست!: 
به ندرت و خیلی کم اتفاق می‌افتد که «سلسل» از خلل در تسلسل و یا ضعف 
سالم و در امان بماند. گر چه اصل حدیث از غیرطریق تسلسل. صحیح باشد. 


۸- مشهورترین کتایهایی که در عرصه‌ی تدوین و نگارش «مسلسل». به 
رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 

الف) «المسلسلات الکبری» تألیف سیوطی. این کتاب شامل ۸۵ حدیث مسلسل 
آنبتا 

ب) «المناهل السلسلة فی الاحادیث المسلسلة» تألیف محمد عبدالباقی ایوبی. 


۳- رواية الا کابر عن الاصاغر [روایت بزرگترها - از لحاظ سن و سال و علم و 
دانش - از کوچکترها؛ مانند: روابت استاد از شاگرد.] 


۱- تعریف «رواية الأکابر عن الأصاغر»: 


الف) تعریف لغسوی: «الأکابر. جمع «اکبسر» [بزرگت سالمندتن مهمتر و 


«الأصاغر». جمع «اصغر» [کوچکت جوانتره خردتر]؛ و به معنای: «روایت بزرگترها از 
کو جکترها» است. 

ب) تعریف اصطلاحی: «رواية الاأکابر عن الأصاغر» عبارت است از: «رواية الشخص 
عمن هودونه ی السن والطبقة آو في العلم واطفظ؛ «روایت اون شسخحص از کسانی که از 
وی از لحاظ سن و طبقه. یا علم و حفظ پائین‌تر باشند.» 


۲- شرح تعریف: 

توضیح اینکه: راوی از شخصی حدیث را روایت کند که از وی از لحاظ سنی 
کوچکتر و از لحاظ طبقه پائین‌تر باشد. 

و روایت کردن شخص از کسی که از وی, از لحاظ طبقه پائین تر است - همانند 
این است که صحابی از تابعی [و یا تابعی از تبع تابعین] و امثال آن» روایت کند. 

و یا راوی» از شخصی حدیث را نقل نماید که از لحاظ علمی و حفظ و اتقان از 
وی پائین تر باشد. مثل: روایت فرد عالم و حافظ از شیخ؛ گر چه این شیخ از لحاظ سن 
و سال. از فرد عالم و حافظ بزرگتر باشد. 

شایان ذکر است که صرفاً سالخوردگی و مستّی» و يا پیشقدم بودن در طبقه» بدون 
اينکه راوی و مروی عنه. از لحاظ علمی. مساوی و یکسان باشند. برای نامیدن آن به 
(روایت اکابر از اصاغر» کافی و بسنده نمی‌باشند [بلکه زمانی «روایت بزرگترها از 
کوچکترها» تحقق پیدا می‌کند که فرد عالم و حافظ. از شبخ - گر چه این شیخ از لحاظ 
سن و سال از فرد عالم و حافظ. بزرگتر باشد - حدیثی را روایت کند.] و مثالهاو 
نمونه‌های آتی» این قضیه را بیشتر واضح و روشن می‌سازد. 

۳- اقسام و مثالهای «رواية الا کابر عن الأصاغر»: 


ممکن است که «رواية الاأکابر عن الاصاغر» را به سه قسم تقسیم نمائیم که عبارتند از: 


ان پیشعدمی و 


پیشتازی در طبقه. بزرگتر و برتر باشد (و فرد راوی از نظر علمی و حفظ و اتقان نیز از 


مُروی عنه بالاتر باشد.) 


ب) اينکه قدر و منزلت و شأن و جایگاه راوی از مّروی عنه. بیشتر باشد. مانند 
روایت حافظ عالم از شیخ مسن غیرحافظ. مثل روایت مالک از عبدالّه بن دینار.! 

ج) اينکه راوی از لحاظ سنی و قدر و منزلت. بزرگتر و برتر از مروی عنه باشد. 
یعنی راوی هم از لحاظ سنی از مروی عنه بزرگتر باشد. و هم از نظر علم و دانش و 
حفظ واتقان از او برتر و والاتر باشد. مثل روایت برقانی از خطیب." 


۴- برخی از صورت‌های «رواية الاکابر عن الأصاغر»: 
الف) روایت صحابه از تابعین: مثل روایت عبادله و دیگر صحابه از کعب احبار. 


ب) روایت تابعی از تبع تابعین: مثل روایت یحیی بن سعید انصاری از مالک. 


۵- برخی از فوائد «رواية الاأکابر عن الأصاغر»: 
الف) تا تصور نشود که مّروی عنه از راوی» برتر و بزرگتر و والاتر و مهمتر است؛ زیرا 
که غالبا اینطوری است که فرد مروی عنه از فرد راوی» برتر و بزرگتر می‌باشد. 


داده است» چرا که سنت و عادت جنین بوده که «اصاغر [کو چکترها] از «اکنابر» 


۱-مالک. امام و پیشوایی حافظ است؛ و عبداله بن دینار, فقط یک شیخ روایت کننده به شمار می‌آید؛ 
گر چه از لحاظ سنی از مالک بزرگتر است. 
۲-چرا که برقانی از لحاظ سنّی و قدر و منزلت از حطیب بزرگتر و برتر است؛ زیرا او شیخ و استاد 


۹ 
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[بزرگترها] به نقل روایت می‌پردازند. 


۶- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «رواية الأکابر عن الأصاغر» تألیف 
شده‌اند: 
به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند می‌توان به کتاب «مارواه الاکابر عن الاصاغر» والاباء عن 


الابناء» تألیف حافظ ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم وراق (متوفی ۶0۳ ه ق) اشاره کرد. 


- رواية الاباء عن الأبناء 


[روایت پدران از پسران] 


۱- تعریف «رواية الاباء عن الابناء): 
اینکه در سلسله‌ی سند حدیث. پدری یافت شود که به روایت حدیث از پسرش 


۲- مثال «رواية الاباء عن الابناء): 


همانند حدیثی که عباس بن عبدالمطلب ۰ از پسرش: «فضل «#» نقل کرده که وی 


گفت: «أْنَ رسول اوه له جمع بین الصلاتین بالزدلفة). 


۳- برخی از فواید «رواية الاباء عن الابناء): 


تا چنین تصور نشود که در سلسله‌ی سند حدیت. تغییر و تبدیل و قلب و تحول. و 
خطا و اشتباهی رخ داده است؛ چرا که اصل این است که پسر از پدرش روایت کند؛ 

و این نوع از علوم حدیث [- رواية الاباء عن الأبناء] با نوع قبلش [2 رواية الاکابر 
عن الاصاغر]؛ بیانگر تواضع و فروتنی علماء و صاحب‌نظران اسلامی است که علم و 
دانش را از هر شخصی - گر چه از لحاظ قدر و منزلت و سن و سال از آنها پائین بودند 
- فرامی گرفتند و دریافت می‌داشتند. [و هماره به «ما قال» توجه داشتند نه «من قال». و 


پیوسته چنین می گفتند: «انظر ال ما قال ولاتنظر ای من قال).] 
۴ مشهور ترین کتابهایی که در زمینه‌ی «رواية الاباء عن الأبناء) تألیف شده‌اند: 


از مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «رواية الاباء عن الابناء» به 
رشته‌ی تحریر درآمده‌اند می‌توان به تال «رواية الاباء عن الابناء) تألیف خطیب 


بغدادی. اشاره کرد. 


۱- تعریف «رواية الابناء عن الاباء): 


پدرش پرداخته باشد؛ و با اینکه حدیتث را «از پدرش. از حدش) روایت نماید. 


۲- مهمترین نوع (رواية الابناء عن الاباء): 

و مهمترین نوع «رواية الأبناء عن الاباء» نوعی است که در آن به اسم پدر یا جد 
[پدر بزرگ] تصریح نشود؛ چرا که در این صورت. نیاز به تحقیق و بررسی پیرامون 
شناخت اسمش. احساس می‌شود. 

۳- انواع (رواية الابناء عن الاباء): 
«رواية الأبناء عن الاباء» بر دو نوع اشت : 
الف) راوی فقط از پدرش. حدیث را روایت نماید [بدون اينکه در روایت حدیث. 


از جد نامی ببرد.] و این مورد زیاد اتفاق می‌افتد. مثل: «روایت اپی العشراء از پدرش»" 


مالک» است. 


ب) راوی از پدرش از جدش؛ و یا از پدرش از جدش از جد جدش الی آخر.... 


۳ ۰ ۳ ۳ 5 ۱ 
حد بت را روایت نماید. مثل: «روایت عمرو بن شعیب از پدرش از حدش) . 


۴- برخی از فواید «رواية الأبناء عن الاباء): 

الف) جستجو و تحقیق و کاوش و پژوهش درباره‌ی شناخت اسم «پدر» یا «جد»؛ 
در صورتی که به اسم آنها [در سلسله‌ی سند حدیث]» تصریح نشده باشد. 

ب) معین نمودن مفهوم «جد؛ که آیا او «جد ابن» [پدر بزرگ پسر] است و یا «جد 


آب» [پدر بزرگ پدر]. 


‌ ۳ 0 .2 ۳ 1 4 مج 
ها مسهور رین کتابهایی که در رمینه‌ ی ندوین و نگارش «رواية الابناء عن الاباء» 
به رشته‌ی نحر پر در آمده‌اند: 

الف) «رواية الأبناء عن آبائهم» تألیف ابونصر عبید الّه بن سعید وائلی. 

تا حزء «من روی عن آبیه عن جده)؛ تألیف این ای خینمه. 


ج) کتاب «الوَثي العلم نی من روی عن آبیه عن جدّه عن النبي:» تألیف حافظ علائی. 


۱-نسب [کامل] عمرو. چنین است: (عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداله بن عمرو بن العاصی». پیس جلٌ 
عمرو» «عحمد» است؛ ۷ علماء و صاحب نظران اسلامی» پس از تحقیق و بررسی و کند و کاو 
دریافته‌اند که ضمیر «جله) به شعیب برمی گردد. پس در این صورت» مراد از (حله) [یدر پورگ 


اوآ «عبداله بن عمرو» صحابی مشهور می‌باشد. 
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2۱ تعریف «آقران): 

الف) تعریف لغوی: همچنانکه در «القاموس» آمده: «اقران» جمع «قسرین» و به 
معنای «مَصاحب» [همنشین. همراه. یار و همدم. ملازم و معاشس و رفیق و دوست] 
نتشاد 

ب) تعریف اصطلاحی: «اقران» عبارت است از: «التقاربون ی السن والاسناد)؛ 
«راویانی که در سن و سال و در اسناد" [در ملاقات شیخ] با یکدیگر: متقارب و نزدیک 


به هم باشند.) 


۲- تعریف «رواية الاقران): 


«روایت اقران». این است که راوی. حدینی را از کسی روایت کند که سن و 
استادشان» یکی باشد. [یعنی یکی از دو نفری که در سن و سال و در اسناد - در ملاقات 
شیخ - با همدیگر مساوی‌اند. از دیگری نقل حدیث نماید.] 


۱-القاموس» ج 11 ص‌‌ ۹ 
۲-منظور از «تقارب در اسناد» این است که هر دو از شیوخ یک طبقه. حدیث را فرا گرفته باشند. 
[یعنی در ملاقات شیخ و در استاد با یکدیگر برابر باشند.] 


مثل: «روایت سلیمان تیمی از مسر بن کدام» که هر دو قرین یکدیگرند؛ ولی ما 


[بلکه اطلاع ما در این زمینه فقط در همین حد است که سلیمان تیمی از مسعر به نقل و 
روایت حدیث پرداخته است. و مشخص می‌شود که «اقران» روایتی یک طرفی است. 
یعنی در «اقران» فقط یکی از دو قرین از دیگری نقل حدیث می‌کند. و براساس تحقیقی 
که صورت گرفته. مشخص می‌شود که فقط سلیمان تیمی از مسعر نقل حدیث کرده 
است. ] 
۳- تعریف «مدبْح»: 

الف) تعریف لغوی: «مُدبْج)» اسم مفعول از «تدییج» و به معنای «تزیین» [آرایش 
تزیین نمودن] است: و «تدبیج»؛ مشتق از «دیباحتی الوحه» یعنی «دو گونه» می‌باشد. 
و «مُلبُج» را به اين عنوان, بدان خاطر نامگذاری نموده‌انده زیرا که راوی و روی عنه 
[در سن و استاد] با یکدیگر برابرند. همانگونه که دو گونه با یکدیگر یکسان و برابرند. 

ب) تعریف اصطلاحی: «مُدیج؛ عبارت است از: «آن يروي القرینان کل واحد منهما 
عن الاآخر)؛ «اينکه دو نفر راوی - که هم از نظر سن و سال با هم برابرند و هم از لحاظ 
استاد و ملاقات شیخ - هر دو حدیث را از یکدیگر روایت کنند. [یعنی هر یک از دو 
ره یکدیگر نقل حدیث کنند.] » 


۴- مثالهایی برای «مدبْح»: 


۱-از تعریف «رواية الأفران» و «مدیج مشخص شد که «اقران»: روایتی است یک طرفی و «مدیج» 
روایتی است دو طرفی. پس هر مدبْجی اقران است. اما هر اقرانی مدبج نیست. چرا که در «اقران» 
فقط یکی از دو قرین از دیگری نقل حدیث می‌کند. ولی در «مدیُج» هر یک از دو قرین از یکدیگر 
نقل حدیث می‌نمایند. [مترجم ] 


الف) دب در میان اصحاب: روایت عایشه وتا از ابوهریره و روایت 


ابوهریره له از عايشه جغد [که هر دو از یکدیگر حدیث را روایت کرده‌اند.] 

ب) میج در میان تابعین: روایت زهری از عمر بن عبدالعزیز؛ و روایت عمر بن 
عبدالعزیز از زهری [که هر دو از یکدیگر به نقل حدیث پرداخته‌اند.] 

ج‌( میج در میان تبع تابعین: روایت مالک از اوزاعی؛ و روایت اوزاعی از مالک 
[که هر دو از یکدیگر حدیث را نقل کرده‌اند.] 


۵- برخی از فواید «رواية الأقران» و «مُدیَج): 
الف) تا چنین تصور نشود که در سلسله‌ی سند حدیث. زیادتی رخ نگ 
ب) تا خنین کمان نشود که در‌سلسله‌ی .ستده تعییر و تبدیلی ضصورت. کرفقه‌ یو 


۳ ۲ ۲ 
(عن» به «واو» تبدیل شده است . 


۶- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی نگارش «رواية الأقران» و «مَدیُح» تألیف 
شده‌اند: 
الف) «المدیَج». تألیف دار قطنی. 


ب) «رواية القران». تألیف ابوالشیخ اصفهانی. 


۱-چرا که اصل این است که شاگرد از استادش روایت کند. پس هر گاه راوی از قرین خود حدیثی را 
روایت نماید. چه بسا کسی که به این نوع [از علوم حدیث - رواية الاقران] اطلاع و آگاهی نداشته 
باشد. چنین گمان کند که ذکر «قرین مروی عنه»» زیادتی از طرف ناسخ [کسی که از روی کتاب یا 
نوشته‌ای نسخه بردارد] است. ۱ 

۲-یعنی تا فرد شنونده یا خواننده» پیرامون اسناد حدیث دچار این تصور نشود که اصل روایت «حدئنا 
فلان وفلان بوده. ولی راوی دچار خطا و اشتباه شده و به جای «واو» از «عن) استفاده کرده و گفته 


است: «حدئنا فلان عن فلان». 


۱- تعریف «سابق و لاحق»: 


الف) تعریف لغوی: «سایق» اسم فاعل از «السق» و به معنای «متقدم) [پیشین» 
پیشتاز, اولی] است؛ و «لاحق» اسم فاعل از «اللحاق» و به معنای «متأخر» [دیر اتفاق 
افتاده» در پشت قرار گرفته با تأخیر دیر] می‌باشد. 

و مراد از «سایق»؛ فرد روایت کننده‌ای است که زودتر فوت نموده؛ و مراد از 
«لاحق»: فرد روایت کننده‌ای است که دیرتر فوت کرده و چهره در نقاب خاک کشیده 
انیت 

ب) تعریف اصطلاحی: «سابق و لاحق». عبارت است از: «ان يشترك نی الرواية ععن 
شیخ» اثنان تباعد ما بین وفاتیها». 

(اینکه دو نفر [دو قرین]؛ حدیثی را به طور مشترک از استادی روایت کنند که 


فاصله‌ی بین فوت این دو نفر راوی, زیاد باشد.»" 


۲- مثال برای «سابق و لاحق»: 


ا-ابن حجر در شرح نخبهٌ ص ۵۲ گفته است: آخرین فاصله بین فوت دو قرین که در سماع از شیخی 
شرکت داشته‌انده یکصد و پنجاه سال است. [مترجم ] 


الف) بخاری و خفافه روایاتی را به طور مشترک از «محمد بن اسحاق سراج»" 


نقل نموده‌اند که فاصله‌ی بین فوت بخاری و خفاف» یکصد و سی و هفت سال يا بیشتر 
بر بان 

نب) زهری و اخمد بن استماغیل متهمی»:روایاتی. رابه طوز مشترک ازاضام مالک 
نقل کرده‌اند که فاصله‌ی بین فوت زهری و احمد بن اسماعیل سهمی یکصد و سی و 
پنج سال می‌باشد. زیرا که زهری به سال ۱۲۶ ه ق درگذشت و سهمی به سال ۲۵۹ ه 
ق چهره در نقاب خاک کشید و دار فانی را وداع گفت. 

توضیح اینکه: از طرفی زهری, از لحاظ سنی از مالک بزرگتر بود. چرا که وی از 
زمره‌ی تابعین به شمار می‌آمد. و مالک نیز از زمره‌ی تبع تابعین معضسوب(می‌شنل؛ از این 
رو «روایت زهری از مالک» از باب «روایت اکابر [بزرگترها] از اصاغر [کوحکترها]» 
می‌باشد - چنانکه پیشتر به این موضوع اشاره رفت - و از سویی دیگر مسهمی از نظر 
سنی از مالک کوچکتر بود» و علاوه از اين» سهمی عمر طولانی داشت» چرا که عمر وی 
به نزدیکی صد سال رسیده بود. و به این دلیل است که تفاوت زیادی بین وفات سهمی 
و وفات زهری به چشم می‌خورد. 

و به تعبیری روشنتر و واضح‌تر [می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که] «راوی سابق». 
شیخ [استاد] این فرد مروی عنه. و «راوی لاحق» شاگرد وی به شمار می‌آید که این 


شاگرد عمر طولانی کرده و زندگی درازی داشته است. 


۱-سراج به سال ۲۱۳ ه . ق دیده به جهان گشود و به سال ۳۱۳ ه.. ق چهره در نقاب خاک کشید» و 
در کل ٩۷‏ سال عمر کرد. 

۲-بخاری به سال ۲۵۹ ه . ق درگذشت و ابوالحسن احمد بن محمد خفاف نیشابوری به سال ۳۹۳ با 
۶ و یا ۳۹۵ [بنا به اختلاف روایات]؛ دار فانی را وداع گفتند. 


۳- برخی از فواید «سابق و لاحق»: 


الف) تثبیت نمودن حلاوت و شیرینی علوٌ اسناد در قلوب. 
ب) تا چنین تصور نشود که سند لاحق. دچار انقطاع شده آنتتنتء 
۴- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و نگارش «سایق» و «لاحق». 


تألیف شده‌اند: 


از مشهورترین کتابهایی که در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند» می‌توان به 
کتاب «السایق و اللاحق», تألیف خحطیب بغدادی اشاره کرد. 


فصل دوم: 


«شناخت روات» 


| شناخت روات. شامل این موارد می‌شود:] 
۱- معرفة الصحابة [شناخت صحابه] 
۲- معرفة التابعین [شناخت تابعین ] 
۳- معرفة الاخوة والأخوات [شناخت راویان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات] 
۴- متفق و مفترق 
۵- موتلف و مختلف 
۶- متشابه 
۷- مهمل 
۸- معرفة البهمات [شناخت راویان مبهم] 
-٩‏ معرفة الوحدان [شناخت راویانی که فقط یکنفر حدیثی را از آنها روایت نموده 
است. ] 
۰- معرفة من ذکر بأساء آو صفات تلفة [شناخت راویانی که با نامها و القاب 
متعدد. و ویژگیها و کنیه‌های مختلف از آنها یاد می‌شود] 
۱- معرفة الفردات من الأسیاء و الکنی و الالقاب [شناخت راویانی که دارای اسم. 
کنیت و لقب مختص به خود هستند - مفرد - و جز آنها دیگر کسی از راویان 
دارای اين اسم. لقّب و کنیت نیست] 


کر ده‌اند ] 


۳- معرفة اللقاب [شناخت القاب راویان] 


۴- معرفة النسوبین ال غیر آبائهم [شناخت راویان و محدئینی که به غیسر پدرانشان 
منسوبند] 

۵- معرفة النسب التي علی خلاف ظاهرها [سناخت راویانی که از حیسث نسبت. 
غیرعادی به نظر می‌رسند و نسبتشان برخلاف ظاهر آنها می‌باشند.] 

۶- معرفة تواریخ الرواة [آشنایی با تاریخ و سرگذشت راویان] 

۷- معرفة من خلط من الثقات [شناخت راویانی که دچار کم هوشی و حواس پرتی 
و درآمیختگی و اختلال حواس شده‌اند] 

۸- معرفة طبقات العلاء والرواة [ شناخت طبقات علماء و راویان] 

۹- معرفة الوالي من الرواة والعلیاء [شناخت موالی از میان راویان و علماء] 

۰- معرفة الثقات والضعفاء من الرواة [شناخت راویان ثقه و ضعیف] 


-- معرفة آوطان الرواة وبلدانهم [شناخت وطن و سرزمین راویان] 


۱- تعریف صحابه: 

الف) تعریف لغوی: «صحابه» در لغت. مصدر است و به معنای «الصحبة» 
[دوستی؛ رفاقت همراهی یار و همدم شدن. معاشرت. گفتگو] می‌باشد. و واژه‌ی 
(صحایی» و «صاحب» نیز به همین یت تا و جمع ان بر وزن «اصحاب» و 
«صخب» است؛ و «صحابه» [مفردا به معنای «اصحاب) [جمع] نیز زیاد مورد استعمال 
قرار می گیرد. [یعنی واژه‌ی «صحابه» - که مفرد است - به معنای واژه‌ی «اصحاب» - که 
جمع صحابه است - زیاد به کار برده می‌شود. و زیاد اتفاق می‌افتد که کسی «صحابه» را 
به کار برده و منظورش جمعی از صحابه است.] 

ب) تعریف اصطلاحی: صحاپی در اصطلاح. به کسی گویند که پیامبر اکرم ج را 
در حال اسلام ملاقات و دیدار کرده. و بر اسلام نیز مرده باشد؛ گر چه در این فاصله 
ارتدادی نیز رخ داده باشد؛ بنا به قول صحیح. [یعنی اگر فردی به پیامبر یل ایمان آورد و 
ایشان را ملاقات نمود. و سپس از اسلام برگشت و مرتد شد و در آخر دوباره به 
آغوش اسلام باز کشت و از ارتدادش توبه نمود باز هم به چنین فردی «صحابی» گفته 


۳ ۱ 
می‌شود.] 


۱-از نظر لغوی و لفظی. «صحابی» منسوب به «صاحب» است و دارای معانی زیادی می‌باشد. اما 


۲- اهمیت «شناخت صحابه» و فایده‌ی آن: 


«شناخت صحابه» علمی بس مهم و اساسی و بزرگ و بنیادین تست که هرن 
فواید و نکاتی ارزنده و مفید به ودیعه نهاده شده است. و یکی از فواید مهم آن. شناخت 


«متصل» از «مرسل» است. 


نقطه ی مشترکی در تمام معناهایی که برای آن ذکر شده است. وجود دارد و آن» اینن است: 
«ملازمت. همنشینی و اطاعت». 

اما تعریف اصطلاحی آنء براساس تعاریفی که علمای اصول بیان نموده‌اند. «صحابی» کسی را گویند 
که پیامبر 3 را دیده و يا اینکه پیامبر 3۴ او را دیده باشد. (منظور افراد نابینا می‌باشد. همچون ام 
مکتوم) و به اسلام گرویده و بر همان حالت ایمان فوت کرده باشد. 
پس براساس اپن تعریف» افرادی مانند ابوجهل و ابولهب و... هر چند پیامبرع را دیده‌اند اما جزو 
صحابه نیستند چون, بر ایمان نمرده‌اند. 
شیخ ابن حجر گوید: «هر کس از پیامبری یک حدیث يا یک کلمه روایت کرده یا به حال ایمان او 
را دیده باشد. از صحابه است. هر کس با ایمان. پیامبر 35 را ببیند و بر اسلام بمیرد. چه همنشینی او 
با پیامبر 3 بسیار یا کم باشد روایت از آن حضرت ی داشته باشد یا ن در غزوه و جنگی شرکت 
کرده باشد يا نه. هر کس او را دیده و با او ننشسته يا به دلیل مانعیء او را ندیده باشد همه و همه 
از صحابه هستند.» و علماء و صاحب‌نظران اسلامی درباره‌ی «تعداد صحابه‌ی کرام» گفته‌اند: 
پیامب رل مدت ۲۳ سال فعالیّت دعوت و تبلیغ را انجام داده و در این مدت توانستند افرادی را 
تربیت نمایند که برای همیشه‌ی تاریخ, به عنوان اسوه و الگو و نمونه شناخته می‌شوند. 
تعداد این افراد از سال اول تا سال بیست و سوم بعشت رو به افزونی و نهایتاً به ۱۲۶ يا ۱6۶ هزار نفر 
رسیده است. 
تعداد صحابه در سه سال اول. ۶۰ نفر بود. در جنگ «بدر» ۳۱۳ نف در هنگام صلح حدیبیه ۰ نفره 
در وقت فتح مکه ۰ هزار نف در جنگ «حنین» ۱۲ هزار نف در جنگ «تبوک» ۷۰ هزار نفر؛ و در 
حجهة الوداع - یعنی آخرین سال زندگانی رسول خدای - تعداد اين بزرگواران ۶ پا ۱۶ هزار نفر 


بوده است. [مترجم ] 


۳- به جه وسیله‌ای «صحبت و همراهی» صحابی [با پیامبر گرامی اسلام ی 


شناخته می‌شود؟: 

«صحبت و همراهی صحابی [با پیامبرع3# . به یکی از اين امور پنج گانه» شناخته 
می‌شود که عبارتند از: 

الف) تواتر: مانند ابوبکر صدیق نله عمر بن خطاب نله و سایر عشره‌ی مبشره. 

ب) شهرت: مانند ضمام بن ثعلبة له و عکاشة بن محصن تفْه. 

ج‌( خبر دادن فردی از صحابه [به اینکه فلانی» صحابه‌ی پیامبر ی است.] 

د) خبر دادن فردی موق و معتبر از تابعین [به اينکه فلانی. صحابه‌ی پیامبر گرامی 
اسلام 5 اف ۳ 

ه) خبر دادن خود فرد به اینکه وی از زمره‌ی اصحاب پیامبر است. البته 


‌ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ 5 ۱ 
مشروط بر اينکه وی فردی عادل. و ادعایش نیز قابل تصور و محتمل باشد. 


۴- عادل بودن تمامی صحابه: 

به اجماع علمای مورد اعتبار و صاحب‌نظران اسلامی مُعتمد. تمامی صحابه عادل 
هستند؛ خواه این صحابه از زمره‌ی افرادی باشند که در تا ای و تا ای سا اد 
جمله‌ی افرادی باشند که تخویشین را از فتنه‌ها [یعتی دورهمی علافت. عشمان له و بعند از 


آن که اهواءو حزبگرایی امت اسلامی را در برگرفت] دور نگه داشته‌اند و بدانها نزدیک 


۱-مثل اينکه پیش از سپری شدن صد سال از وفات پیامبریك ادعای «صحبت و همراهی با پیامبر» را 
نماید. ولی اگر ادعای صحبت و همراهی را در وقتی دیرتر از این نموده در این صورت. ادعایش 
پذیرفتنی نیست. همانند: «رتن احندي» که بعد از گذشت شش قرن از همجرت (ششصد سال بعد از 
وفات پیامبری3) ادعای «صحبت و همراهی با پیامبر25» نمود. و در حقیقت همچنانکه علامه ذهبی 
در «المیزان» ج ۲ ص ٩۶4‏ گفته «رتن الهندی» شیخی فف و قاونو تیاه گر تو مان ایکتم 


نشنده‌انت. آو.همهی آنها عادل هستند و خداوند مخحال تغدالت: آنان وا در قرآن به اتبانت 


رسانده و در بیشتر از یک سوره‌ی قرآن, آنان را ستایش و تمجید فرموده است. از جمله 
هن سر سنو وخ «فتح» به خصوص مهاجرین و انصار و اصحاب بیع الرضوان را به 
ستایش خود مختص نموده است. و رسول گرامی اسلامع در چندین حدیث به بیان 
عدالته ی مایت آنان پرداخته و سیرت و تاریخ پاک اسلام نیز گواه عدالت و امانت‌داری 
آنان می‌باشد.] 

و معنای «عدالت صحابه». این است که آنها از اینکه به عمد به دروغ‌پردازی در 
روایت بپردازند. اجتناب و خودداری می‌کردند و از انحراف و کجروی و فساد و بیراهه 
رفتن در روایت نیز پرهیز می‌نمودند و دوری می‌جستند و مرتکب اموری نمی‌شدند تا 
به ذریعه‌ی انجام آنهاء روایتشان از درجه‌ی اعتبار و قبولیّت بیفتد؛ پس بدین گونه 
می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمامی روایات صحابه - بدون بدوش کشیدن سختی‌های 
تحقیق و بررسی در مورد عدالت آنها - مورد قبول است؛ و در مورد افرادی از آنها که 
در فتنه‌ها قاطی شده‌اند. می‌توان چنین نتیجه گرفت که به خاطر حسن ظن بدانهاء امر 
هر یک از آنها بر اجتهاد حمل می‌شود که هر یک از آنها در این اجتهادشان مأجور 


می‌باشند. چرا که آنها حاملان شریعت و از زمره‌ی «خیر القرون» به شمار می‌آیند. 


۵- صحابی‌هایی که بیش از دیگران حدیث روایت کرده‌اند: 

شش تن از صحابه از زمره‌ی صحابی‌هایی هستند که بیش از دیگران به روایت 
۹ 

الف) ابوهریره 4 : تعداد مرویات: ۵۳۷۶ حدیت. از وی بیش از سبصد مرد نیز 
حدیث نقل نموده‌اند. 


ب) این عمرطلء : تعداد مرویات: ۲۹۳۰ حدیث. 


ج‌( انس یبن مالک تن : تعداد مرویات: ۳۳۸۹ حدایت. 


د( ام الممنین عايشه تشه : تعداد مرویات: ۲۲۱۰ حدیث. 
و) حابر بن عبداله ث : تعداد مرویات: ۱۵۶۰ حدیثت. [و ابوسعید خدری 5 : 


تعداد مرویات: ۱۱۷۰ حدیث ] 


۶- صحابی‌هایی که بیش از دیگران. فتوا می‌دادند: 

پر فترآهای یزان ابر یواست وس آن انضاره اک .رها 
از بزرگان علمای صحابه روایت شده‌اند که بنابه گفته‌ی مسروق. بزرگان علمای 
صحابه. شش نفر بوده‌اند؛ وی در این زمینه گفته است: 

«انتهی علم الصحابة ٍل ستة: عمر وعبي وآي بن کعب وزید بن ابت وآي الدرداء وابن 
مسعود. ثم انتهی علم الستة ی عل وعبداله بن مسعود.) 

«علم صحابه به شش نفر ختم می‌شود: عمر نی علی 8 ابی بن کعب نی زید بن 
ثابت له ابودرداء طّه و ابن‌مسعود نیّه. و علم این شش نفر نیز به علی«:» و عبدالّه بن 


مسعود طله ختم می گر دد.) 
۷- «عبادله» کیست؟ 


در اصل, مراد از «عبادله» هر آن کسی از صحابه است که اسمش «عبدالله» باشد. و 
تعداد صحابی هایی که انتمشان «عبد اله» است» به نزدیکی سبصد نفر می‌رسد؛ وین در 
اینجا مراد از «عبادله؛ چهار نفر از صحابه است که اسم هر یک از آنها «عبدا» می‌باشد. 


و این چهار نفر عبارتند از: 


ب) عبداله بن عباس تن 


د) عبدالّه بن عمرو بن العاص نشید. 


و امتیاز و ویژگی این گروه از صحابه بر دیگران» این است که آنها از زمره‌ی 
علمای صحابه‌ای به شمار می‌آیند که وفاتشان به گونه‌ای به تأخیر افتاده که [از ناحیه‌ی 
مسلمانان و افراد تازه مسلمان] احساس نیاز به علم و دانش آنها شده است [و بدین 
گونه مرجعی برای دانش‌جویان و تکیه‌گاهی برای حدیث‌پژوهان و منبع مورد اعتمادی 
برای مسلمانان قرار گرفتند] و بدین ترتیب از این طریق. دارای شهرت و آوازه و امتیاز 
و ویژگی بر دیگران می‌باشند. پس هر گاه «عبادله» بر فتوایی به اتفاق نظر برسند. گفته 


می‌شود: «هذا قول العبادلة»؛ «اين فتوا براساس قول عبادله است.» 


۸- آمار صحابه: 

در اینجا آمار دقیقی از تعداد صحابه وجود ندارد ولی در این زمینه آراء و 
نظریه‌هایی از علماء و صاحب نظران اسلامی. مطرح شده است که از مجموع آنها 
می‌توان چنین برداشت نمود که آمار صحابه. بیش از یکصد هزار نفر است؛ و 
مشهورترین اين آراء و نظریه‌ها؛ نظریه‌ی ابوزعه‌ی رازی می‌باشد. وی گفته است: «قبض 
رسول اله 3 عن مائة آلف وآربعة عشر آلفاً من الصحابة من روی عنه وسمع عنه» ! (اصحات 
هنگام وفات پیامبر اکرم ِا یکصد و چهارده هزار نفر (زن و مرد) بوده‌اند که این تعداد 


از پیامبر ع استماع حدیث کرده‌اند و به روایت احادیث ایشان پرداخته‌اند.» 


۱-التقریب وج التدریب» ج 2 ص‌ ۳۳۰ 


9- تعداد طبقات صحابه: 


پیرامون تعداد طبقات صحابه در میان علماء و صاحب نظران دینی. اختلاف نظر 
وجود دارد و هر یک از آنها بر حسب اجتهاد و استنباط خویش, به تقسیم آنها پرداخته 
است؛ برخی از آنه؛ طبقات صحابه را به اعتبار «پیشتازی در قبول دیسن اسلام. یا 
«هجرت» و يا «حضور در مشاهد محترم و شریف» تفسیم نموده‌اند. و برحی دیگر نیز 
طبقات آنها را به اعتباری دیگر تقسیم کرده‌اند. 

[به هر حال]؛ هر یک از علماء برحسب اجتهاد خویش. به تقسیم طبقات صحابه 
پرداخته است [مثلا: ] 

الف) ابن سعد. طبقات صحابه را به پنج طبقه تقسیم نموده است. 

ب) و حاکم. طبقات صحابه رابه دوازده طبقه تقسیم کرده است. 


۰- برترین صحابه: 

به اجماع اهل سنت و جماعت. برترین صحابه (به طور مطلق). ابوبکر صدیق هی و 
سپس عمر» می‌باشد. 

و جمهور اهل سنت و جماعت برآنند که عثمان» از نظر فضل و برتری در 
درجه‌ی سوم قرار دارد و بعد از ایشان علی 4 در درجه‌ی چهارم می‌باشد؛ و سپس در 
درجه‌ی بعدی, سایر عشره‌ی مبشره [طلحه فَّ4 زبیر ظِّه سعد له عبدالرحمن بن 
عوف له ابوعبیده عامر بن جراح عل» زیدت» ] و بعد از آنها؛ ال غزوه‌ی بدر. و 


سپس اهل غزوه‌ی «آحد» و پس از آنها «اهل بيعة الرضوان» می‌باشد. 


۱- طلایه‌داران و پیشقراولان صحابه در عرصه‌ی پیشتازی در قبول اسلام: 


[صحابه‌هایی که در زمینه‌ی قبول کردن دین اسلا جزو طلایه‌داران» پیشمراولان 


پیشگامان تا زو پیشآهنگان به شمار می‌آیند عبار تند از:] 


الف) از مردان آزاد: ابوبکر صدیق نلن. 

ب) از بجه‌ها: علی بن ابی طالب طل. 

ج‌( از زنان: ام المومنین خدیجه فطل 

د) از برده‌های آزاد شده: زید بن حارنه طله. 


ه) از برده‌ها: بلال بن رباح له 
۲- آخرین کسانی که از صحابه درگذشتند و جهره در نقاب خاک کشیدند: 


آخرین کسی که از صحابه درگذشت. «ابوالطفیل عامر بن واثلة الليثي» بود که به سال 
۰ هجری در مکه‌ی مکرمه در گذشت» و برخی نیز بیشتر از این گفته‌اند [و بر این 
باورند که وی به سال ۱۱۰ هجری وفات نموده است] و قبل از او در بصره «انس بسن 
مالک» در سال ٩۳‏ ه ق درگذشت و چهره در نقاب خاک کشید.! 


۱-آمار آخرین صحابه‌های پیامبر در شهرهاء عبارتند از: در فلسطین: «آپو آي عبدالّه بن عمر» در سال ۷۶ ه 
. ق. در مصر: «عبداللّه پن حدث زييدي) در سال ۸٩‏ ه در کوفه: «عبدالّه بن آي آونی» در سال ۸۷ ه در 
دمشق: «عبدالّه بن مازني اسلمی» در سال ۸۸ در سن ۹۶ سالگی و قبل از او در دمشق: «آپ و آمامه باهلی) 
در سال ۸۱ ه در مدینه: «سهل بن سعد انصاري»» در سال ٩۱‏ در سن ٩۱‏ سالگی و قبل از او در مدینه: 
«جابر بن عبداله انصاري» در سال ۷۶ هه در بصره: «انس بن مالك» در سال ٩۱‏ و در سن ۱۰۷ سالگی, 
و قبل از او در بصره: «عمر بن حدیث» در سال ۸۵ ه. 
جالب است بدانید که جوانترین صحابه به اعتبار سن, به ترتیب عبارتند از: «ابوالطفیل» و «مسور 
بن خرمه» که هر دو در سال وفات پیامبر 7 هشت ساله بوده‌اند؛ و «نعیان بن بشم» که سال دوم 


هجری متولد گشته است. و «حسن) و «حسین بن عل» و «عبداللّه پن زبر» که سال وفات پیامبر 3 
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بوک مشهور ترین کتابهایی که در زمینه‌ ی تدوین و نگارش (معرفة الصحابة» 
تألیف شده‌اند: 

الف) «الاصابة ی تمییز الصحابة» تألیف ابن حجر عسقلانی. 

نت «آسد الغابة ی معرفة الصحابةا؛ تألیف علی بن محمد جزری. مشهور به ابن اثیر. 


ج‌( (الاستیعاب 8 اسیاء الاأصحاب)؛ تألیف این کر 


نه ساله بوده‌اند. و «جعفر بن عبدالرهن» در سفر حجدهٌ الوداع کودک بوده است. و «مسلمة ین 
مخلد خزرجي؛ و «عبدالّه بن جعفر» و (قسم بن عباسا و «عبدالّه بن عباس». فرشا ال 
بوده‌اند و «(عمر بن اي سلمه» نه ساله بوده است. 
و به اعتبار طول عمر این صحابی‌ها. هر یک یکصد و بیست سال عمر کرده‌اند: «حسان بن ثایست». 
«حویطب بن عبد العسزی». «خرمة بن نوفل): «حکیم بن حزام ببن خویلد؛ (برادرزاده‌ی 
خد یجه طفْ). (سعید بن یربوع قرفی» (نامبردگان فوق. هم جاهلیت و هم اسلام را درک کرده‌اند) 
«لبید بن ربیعه‌ی عامری). «عاصم بن عدی عحلانی» «سعد بن جناده‌ی عوفی). «نوفل بن معاویه 
منتج نجدي)». «عدي بن حاتم طايي». «نافع بن سلییان عبدي) و «نابغه‌ي جغدي». به نقل از 
سیوطی در الفیٌ ص ۲۸۷ و کفایه‌ی خطیب صص ۷۱-۵۱ [مترجم] 
اه حفال گررهشی از داشتدا سای افران مارا بهاطیی میقفا و کات ی دوه 
مجموعه‌ای از مجموعه‌ها تدوین و گردآوری نموده‌اند. کتابهایی که به طور مستقل در شرح حال 
صحابه تألیف و نشر یافته‌اند» عبارتند از: 
عبدالبر قرطبی (متوفی ۶۳ ه) که ترجمه‌ی ۳۵۰۰ تن از صحابه را حاوی است. 
ب) «آسد الغابة في معرفة الصحابة» تألیف ابن اثیر (متوفای ۱۳۰ ه) که شامل ترجمه‌ی ۷۵۵۶ صحابی 
است. این کتاب توسط شمس الدین محمد بن احمد ذهبی 0 ۸ هه مختصر شده و مولف 
نام آن را «تجرید آسماء الصحایة) گذارده و شامل ترجمه‌ی ۸ تن از صحابه‌ی رسول اکرم انلکتا: 


۱- تعریف «تابعین): 


الف) تعریف لغوی: «تابعین» جمع «تابعی» یا «تابع» است. و «تابع». اسم فاعل از 


ذهبی در این کتاب نام کسانی را که در «أسد الغابة» نیامده نیز از خود اضافه کرده است. 

ج) «الاصابة نی تمبیز الصحابة)؛ تألیف شیخ الاسلام شهاب الدین احمد بن علی بن محمد. معروف به 
ان حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ 

د) «طبقات ابن سعد» (طبقات الصحابة والتابعین تألیف ابو عبداله احمد بن سعد زهری که کاتب 
واقدی, مورخ مشهور بوده و خود معروف به ابن سعد است. کتاب مزبور - چنانکه از اسم آن 
پیداست - اختصاص به صحابه نداشته و تابعین نیز طی آن ترجمه شده‌اند. 

سه کتاب اول به ترتیب حروف الفبای نام صحابه است که معمولاً در آخر کتاب فصلی 
احتصاص به صاحبان کنیه و لقب - که لقب و کنیه‌شان از نام آنها بیشتر اشتهار داشته - داده 
شده ولی کتاب اخی صحابه و تابعین را به طرز حاصی دسته‌بندی کرده که عبارت است از: 

) سیره‌ی پیامبر اکرم ی ۲) غزوات آن حضرت 9 و وقایع زمان آن جناب تا رحلت» و شرح 
حال کسانی که از صحابه که در مدینه‌ی منوره فتوا می‌دادند و يا قرآن را جمع‌آوری و تدوین 
کرده بودند. ‏ ۳) در بدریین 4) در مهاجرین و انصاری که قبل از فتح مکه. اسلام آورده ولی 
در بدر شرکت نجسته بودند. ۵) در اسامی تابعین از اهل مدینه. در صحابه‌ی طائف. یمن. 
یمام بحرین. )٩‏ در کوفیان از صحابه و تابعین ۷) در صحابه و تابعین از اهالی بصره شام 


مصر و دیگر شهرهای اسلامی. ۸) در نساء (زنان). [مترجم] 


«تبعه» و به معنای «مّشی خلفه» [پشت سر او رفت. دنبال کسی را گرفت. از کسی الگو 
کر فن: از دیگری پیروی و تبعیت کرد.] می‌باشد. 

ب) تعریف اصطلاحی: «تابعی». به کسی گفته می‌شود که [خحودش پیامبرع# را 
دیدار و ملاقات نکر ده باشد» با اک دیده باشد. در حال ملاقات مسلهان نبوده؛ ولیا با 


اصحاب آن حضرت ی در حال اسلام. دیدار و ملاقات کرده و بر اسلام نیز مرده باشد. 
و برخحی گفته‌اند: تابعی. کسی است که در خدمت و ملازم صحابی. و همراه و 


۲- برخی از فواید «معرفة التابعین): 


تشخیص احادیث «مرسل» از احادیث «متصل». 
۳- طبقات تابعین: 

پیرامون تعداد طبقات تابعین در میان علماء و صاحب نظران دینی. اخحتلاف نظر 
وجود دارد. و هر یک از آنها برحسب اجتهاد و دیدگاه خویش به تقسیم طبقات تابعین 
پرداخته است؛ [مثلا: ] 

الف) مسلم طبقات تابعین را به سه طبقه. تقسیم نموده است. 

ب) و ابن سعد. طبقات آنها را به چهار طبقه. تقیسم کرده است. 

ج) و حاکم نیز طبقات تابعین را به پانزده طبقه تقسیم نموده که نخستین طبقه از 
آنهاء طبقه‌ای است که ده تن از صحابه را درک کرده باشد. 


۴- «مخضرمون) (مفرد: مُخضرم): 
«مُخضرم): به کسی گفته می‌شود که جاهلیت و زمان شافتر. کر امین اسلم ک را در 


درک نموده و اسلام آورده باشد. ولی با پیامبرعل؛ ملاقات و دیداری نداشته و به شرف 


[به تعبیری دیگ (مخضرم) به کسانی اطلاق می‌گردد که اسلام و جاهلیت دا درک 


نموده. ولی پیامبر را ملاقات نکرده و به شرف صحبت رسول اکرم 5 نائل دشده باشند ] 


از این رو طبق قول صحیح, «مخضرمون» در شمار «تأبعین» هستند. 

و تعداد «مخضرمون» - براساس آمار امام مسلم - در حدود بیست نفرند. ولی قول 
صحیح در این زمینه این است که تعداد آنها بیش از اینها می‌باشد که برحی از آنها 
عبارتند از: «ابوعثمان نهدی» و «اسود بن یزید نخعی». 

۵- «فقهای هفتگانه» |[ الفقهاء السبعة]: 

فقهای هفتگانه از زمره‌ی بزرگان علمای تابعین به شمار می‌آیند که تمامی آنها از 
ساکنان مدینه‌ی منوره می‌باشند؛ و اینان عبارتند از: 

(سعید ین ه یه ب6) (قاسم بن محمد)» (عروة بن زیر «خارجة بن زید». «ابوسلمة بن 


س س ۱ 
عبدالرهمن». «عبید الّه بن عبدالله بن عتبه!. و (سلییان بن یسار) . 


۶- برترین تابعین: 

علماء و صاحب نظران اسلامی» پیرامون (بر ترین تأبعین). با بکد یگ احعتلاف نظر 
دارند. و مشهور در این زمینه این است که برترین آنها (سعید بن مسیّب») است. 
«ابو عبداله محمد بن خفیف شیرازی» گفته است: 


الف) اهل مدینه‌ی منوره بر اين باورند که: برترین تابعین» «سعید بن مسیّب» می‌باشد. 


۱-ابن مبارک. «ابی سلمه» را به جای «سالم بن عبداله بن عمر» در شمار فقهای هفتگانه قرار داده. و 


«ابوالزناد» نیز «ابوبکر بن عبدالرحمن» را به جای «سالم» و «ابی‌سلمه» در جرگه‌ی فقهای هفتگانه» 
گنجانده انیت 


بت و اهالی کوفه. معتقدند که: برترین تابعین» «اویس فرنی) می‌باشد. 


ج) و ساکنان بصره برآنند که: برترین تابعین» «حسن بصری) می‌باشد. 


۷- برترین زنان تابعی: 
ابوبکر ین ایی داود. گفته است: «سیدات التابعات: حفصة بنت سبرین وعمرة بنت 
عبدالرحن. وتلیها آم الدرداء) ؛ «سرور و مهتر زنان تابعی» «حفصه دختر سیرین) و «عمره 


دختر عبدالرحمن»؛ و در پی آنها «ام الدرداء» می‌باشد.» 


#۸ مشهور ترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «معر فة التابعین )۰ 
تألیف شده‌اند: 


از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند» می‌توان به 
کتاب «معرفة التابعین» تألیف «ابوالمطرف بن فطیس اندلسی» اشاره کرد . 


۱-ابوالدردای دو زن به نامهای «ام الدرداء» داشت. که یکی از آنها به «ام الدرداء کوچک». و دیگری به 
ام الدرداء بزرگ» مشهور بود. و مراد از «ام الدرداء» در جمله‌ی بالا» همان «ام الدرداء کوحک» 
است که نامش «هجیمة» یا «جهیمذ» می‌باشد [و از زمره‌ی تابعین است ولی «ام الدرداء بزرگ» 
نامش «خیرة»» و ۳ از زنان فرتا می‌باشد. و هر دو از جمله‌ی زنان ابوالدرداء می‌باشند. 


۲-نگا: الرسالة المستطرف ص ۱۰۵. 


ان علم - شناخت راویان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات - یکی از علوم و 


معارف حدیث پژوهان و صاحب نظران حدیئی است که بدان توجه و عنایتی ویژه. و 


اهتمامی در خور ورزیده‌اند و تألیغات و نوشته‌هایی را [در راستای شناخت و آشنایی با 
آن] اختصاص داده و در نظر گرفته‌اند. 

و احتصاص این نوع [از علوم حدیث]؛ به تحقیق و پژوهش و تألیف و تصنیف. 
خود بیانگر میزان توجه و اهتمام علمای حدیث به [احوال] راوبان و شناخت نسب و 
تبار و ريشه و دودمان آنهاء و شناخت برادران آنها و غیر آن - چنانکه به زودی پس از 


این در انواع بعدی بدانها اشاره خواهد شد - می‌باشد. 


۲- برخی از فواید «معرفة الاخوة والخوات»: 

یکی از فواید «شناخت راویان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات» این است تا 
در صورتی که مشاهده شد که دو نفر در نام پدر با همدیگر مد مشترک‌اند ولی برادر 
یکدیگر نیستند؛ چنین تصور نشود [که چون نام پدر هر دو یکی است. پس] هر دو 
پرادر یکدیگر هستند؛ مثل: «عبدالّه بن دینار» و «عمرو پن دینار. که در این صورت 


اگر کسی از حقیقت ماجرا آگاه و مطلع نباشد» چنین گمان می‌کند که «عبداله» و 
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«عمرو». با یکدیگر برادرند. حال ان 1 دو برادر یکدیگر نیستند؛ گر چه اسم پدرشان 
یکی است. 


۳- مثالها و نمونه‌هایی برای «معرفة الاخوة والأخوات»: 

الف) مثال دو برادن در میان صحابه: «عمر» و «زید» که هر دو پسران «خطاب» هستند. 

ب) مثال سه برادر در میان صحابه: «علی» «جعفر» و «عقیل». فرزندان «ابوطالب». 

ج‌( مثال چهار برادر. در میان تبع تاپعین: سهیل». «عبدالّه». «محمد و «صالح)»» 
فرزندان (ابوصالح». 

د) مثال پنج برادر. در میان تبع تابعین: «سفیان» (آدما» (عمرآن)» (محمد) و 
«ابرآهیم)» فرزندان «غیینه). 

ه) مثال شش برادر و خواهر. در میان تابعین: «محمد». «انس). (یحیی). (معبد). 
«حفصه» و «کریمه» فرزندان «سیرین!. 

و) مثال هفت برادر در میان صحابه: «نعمان» «معقل»» «عقیل». «سویدا. «سنان)؛ 
«عب‌دالرحمن» و «عبدالله»» فرزندان «مقرن). و تمامی این هفشت برادن از زمره‌ی 
صحابی‌های مهاجری هستند که در این مکرمت و بزرگی دیگر کسی با آنهاسهیم و 
یک و برخی گفته‌اند: تمامی این هفت برادر در غزوه‌ی «خندق» حضور 


داشته‌اند. 
- مشهور ترین کتاب‌هایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «معرفة الاخوة 


والأخوات). به رشته‌ی تحر پر در آمده‌اند. 


۱-یعنی به جز این هفت برادن دیگر کسی در میان صحابه یافت نمی‌شود که هفت برادر باشند و همه 
از زمره‌ی صحابی‌های مهاجر هم باشند. 


الف) کتاب «الاخوة» تألیف ابوالمطرف بن فطیس اندلسی. 


ب) کتاب «الاخوة» تألیف ابوالعباس سراج. 


۱- تعریف «متفق و مفترق»: 

الف) تعریف لغوی: «شَفق». اسم فاعل از «اتفاق» [توافق. هماهنگی مطابقت. 
انسجام یکنواختی» سازگاری] و «مفترق». اسم فاعل از «افتسراق» [جدایی. فراق. 
پراکندگی» دوری. چند دستگی] و ضد «اتفاق» می‌باشد. 

ب) تعریف اصطلاحی: «متفق و مفترق». عبارت از حدیثی است که اسم راویان و 
اسم پدران آنها 7 پدر آنها الی اخر... در نوشتن [خط] و تلفظ متفق و یکنواخت و 
هماهنگ و مطابق باشند. ولی در عین حال. هویت شخصی هر کدام از آنها [در عین 
اینکه اسم خودشان و نام پدرانشان یکی است] از هم جدا باشد. 

و در صورتی که نام و کنیت راویان. و یا نام و نسبت آنها و پا مانند آن [در تلفظ 


۱-«سراج» منسوب به «سروج» (حورجین فروشی. زین‌سازی و زین‌فروشی) است. و زین‌سازی و 
زین‌فروشی. پیشه‌ی یکی از اجداد و نیاکان وی بوده است [از این جهت او را به «سراج» نسبت 
داده‌اند] و نام و نسب کامل وی عبارت است: «ابوالعباس, محمد بن اسحاق بن ابراهیم ثقفی». وی 
در زمان خودش, محدث نیشابور به شمار می‌آمد که شیخان [بخاری و مسلم] نیز از وی روایت 
ردو تال ۲۱۲ هر کت ین عهرخ فر تقاب اک کشید: 


و نوشتن] متفق و یکنواخت باشد [و در عین حال. شخصیت هر کدام از آنها از هم 


جدا باشد] باز هم بدان «متفق و مفترق» می‌گویند . 


۲- مثالها و نمونه‌هایی برای «متفق و مفترق»: 
الف) خلیل بن احمد: شش نفر در این اسم مشترک هستند که نخستین نفر از آنهاه 
ب) احمد بن جعفر بن حمدان: چهار نفر در یک عصر بدین نام بودند. 


1 ۲ ۰ : 1 
ج) عمر پن خطاب: شش نفر در این اسم مشترک بودند . 
۳- اهمیت شناخت «متفق و مفترق» و فایده‌ی آن: 


شناخت این نوع [از علوم حدیث]» بس مهم و اساسی و محوری و بنیادین است؛ 
چرا که به جهت ناآشنایی بدان» و آگاهی نداشتن از آن» بسیاری از علمای بزرگ در این 
عرصه دچار لغزش و اشتباه شده‌اند؛ و شناخت این نوع از علوم حدیث این فواید را 
اتید ر: 

الف) با شناخت «متفق و مفترق». دیگر ممکن نیست که چند نفری که در یک اسم 
با هم مشترک‌اند. یک نفر تصور شود. چرا که آنها از هم جدا هستند و شخصیت هر 


یکی جدا از دیگری است؛ و «متفق و مفترق». عکس «مُهمل» است. زیرا که در مهمل 


۱-اين که در بین اسم دو راوی, تشابه و همگونی باشد کمتر موجب بروز مشکل می‌شود. و تعریف 
مذکور مواردی را شامل می‌گردد که باعث بروز مشکل در فهم حدیث شود و این مورد (اتفاق در 
سم فقط) در مطولات بحث شده و بیشتر در نوع مهمل داخل است. 

۲-اين عجیب‌ترین و شگفت‌ترین مثالی است که در کتاب «المتفق و المفترق»» تألیف خطیب بغدادی 


مشاهده نموده‌ام؛ و در این کتاب. بیشترین عددی که در آن اسم راویان با یکدیگر متفق و مشترک 


ست. هفده می‌باشد. [یعنی هفده نفر در یک اسم متفق و مشترک هستند.] 


۳ ٍِ_ 1۳۳ 
این بیم وجود دارد که دو شخص. یک نفر تصور شود . 


ب) متمایز ساختن و تشخیص دادن میان افرادی که نامشان متفق باشند؛ پس جه 


غیرمعتبر باشد؛ و بدین گونه «صحیح» به جای «ضعیف» و «ضعیف؛ به جای «صسحیح) 
قرار داده شود. 
۴- چه وقت مطرح کردن این بحث کارآمد است؟ 

وقتی آگاهی این نمونه‌های اشتراکی کارآمد است که دو یا چند راوی. اشتراک 
اسمی داشته باشند و در یک عصر با همدیگر زندگی کرده باشند (یعنی معاصر یکدیگر 
باشند) و در برحی از استادان پا شاگردان با هم مشترک بوده باشند. ولی اگر چنانچه در 
زمانه‌های مختلف زندگی کرده باشند در این صورت در اتفاق اسمی آنان اشکالی وارد 


تس اکزا هگ 


۹ ۳ 1 و ۳ ۰-7 9 ثٍِ_- 
۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «متفق و مفترق). به 
رشته‌ی نحر یر در آمده‌اند: 

الف) کتاب «المتفق و المفترق» تألیف خطیب بخدادی. و این کتاب. کتابی 
مالامال و سر پر [از فواید و نکات مفید و ارزنده] و کتابی ارزشمند و نفیس و پر بهاء و 


گرانقادن من باشت. : 


۱-نگا: شرح النخبة الفکن ص ۰۷ 

۲-از این کتاب. نسخه‌ای خحطی و غیر کامل در استانبول - مکتبه‌ی اسعد افندی به شماره‌ی ۲۰۹۷ در 
۹ ورق - وجود دارد و این نسخه از اول جزء دهم تا آخر جزء هیجدهم - یعنی تا آخر کتاب - 
می‌باشد. و بخشی از آن - از اول جزء سوم تا آخر جزء نهم - در نزد شیخ عبداله ببن حمید» 


موجود می‌باشد. 


ب) کتاب «الأنساب التفقة» تألیف حافظ محمد بن طاهر (متوفی ۵۰۷ ه ق). و 


این کتاب؛ در نوع خاصّی از (متفوی) به رشته‌ی تحریر درآمده انتتته 


۱- تعریف «موتلف و مختلف»: 

الف) تعریف لغوی: «موٌ تلف». اسم فاعل از «اشتلاف» و به معنای «اجتماع و 
تلاقی» [گردهمایی, به هم پیوستگی, به هم رسیدن, یکدیگر را دیدن]؛ و ضد «التفرة» 
[تتفر انزجار؛ بیزاری» بیگانگی» رمش. فرار و گریز] می‌باشد. 

و «مختلف). اسم فاعل از «اختلاف». و ضد «اتفاق» است. 

ب) تعریف اصطلاحی: «مژتلف و مختلف» عبارت است از: «آن تتفق الأسما آو 
الألقاب. آو الکنی. آو النساب خطا وتختلف لفظا؛ «اينکه نام راویان یا القاب یا کنیه‌ها و یا 


انساب ایشان, در نوشتن و خط موافق باشد و فقط در تلفظ از هم جدا شوند.»" 


۲- مثالهایی برای «موتلف و مختلف»: 
الف) (ستلام» و «ستلام»؛ اولی به تخفیف لام. و دومی به تشدید لام. 


بت( «مسُور» و «مسَوّر)؛ اولی به کسر میم و سکون سین و تخفیف واو؛ و دومی به 


ا-و فرقی نمی‌کند که مرجع اختلاف در تلفظ کلمات از حیث نقطه باشد. یا از حیث شکل و ساختار. 


ضم میم و فتح سین و تشدید واو. 
‌ «براز» و «بزّار»؛ اولی در آخعرش حرف «زاء» و در دومی حرف «راء» است. 


د( «وری» و «توزی»؛ اولی با «ثاء» و «راء» و دومی با «تاء» و «زاء» است. 


۳ برای شناخت «موتلف و مختلف». قاعده و اصل و معیار و مقیاسی 


‌‌ 


است؟: 
الف) در بیشتر موارد «موتلف و مختلف». قواعد و مقیاسی برای شناخت آنها -به 
خاطر کثرت پخش و انتشار آنها - وجود ندارد. بلکه فقط با حفظ قابل تشخیص و 
ضبط هستند. اینطور که هر اسم به تنهایی و به طور مجزا و جداگان» مورد بررسی و 
پژوهش قرار بگیرد. 
ب) و برحی ازموارد «موّتلف و مختلف» معیار و مقیاسی مشخص برای شناعت 
آنها وجود دارد» و اين معیار و مقیاس بر دو نوع است: 
۱- معیار و مقیاس به نسبت کتاب. يا کتابهایی خاص؛ مثل اینکه بگوئیم: «هر آنچه 
که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا به شکل «یسار» آمده. تمامی آنها 
با «یاء» و «سین» [یسار] است. به جزء «محمد بن بشار» که با باء» و «شین» 
تساو امه ات 
۲- معیار و مقیاسی که جنبه‌ی عمومی و کی داشته باشد. یعنی به کتاب یا کتابهایی 
خاص. محدود و منحصر نباشد؛ مثل اینکه بگوئیم: «لام» تمامی «سلام»هاه 
مشدد است به جز پنج تا از آن [که مشدد نیست] و پس از آن» به ذکر آن پنج 


«ستلام» بدون مشدد بپردازيم. 


۴ اهمیت شناخت «مو تلف و مختلف» و فایده‌ی آن: 


شناخت این نوع [از علوم حدیت] از مهمات و ضروریات «علم رحال» به شمار 


می‌آید. تا جایی که علی بن مدینی دراین‌باره گفته است: «أَشد التصحیف مایقع في 


الأسیاء»؛ «بدترین نوع تصحیف [خطا کردن در نوشتن و خواندن و تغییر دادن کلمه با 
کم پا زیاد کردن نقطه‌های آن و کلمه‌ای را تغییر دادن و طور دیگر خواندن] در نامهای 
راویان رخ می‌دهد»؛ چرا که نامهای راویان» با معیار و مقیاسی معین. قابل تشخیص 
نیستند. و علاوه از آن. از ماقبل و مابعد اسامی نیز نمی‌توان وجه درست آنها را [از 
حیث نقطه و شکل] تشخیص و تمییز داد . 

و فایده‌ی شناخحت «موتلف و مختلف» در این امر نهفته است که انسان را از وقوع 
در خطا و اشتباه مصون می‌دارد و وی را از لغزش و اشتباه [در خطا کردن در نوشتن و 


خواندن نامهای راویان] دور نگه می‌دارد . 


۵- مشهور ترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «مو تلف و مختلف». 
تألیف شده‌اند: 


۱-نگا: النخبء ص ۷۸ . 

۲-به هر حال در مجموع می‌توان چنین گفت که «موتلف و مختلف». اسم حدیثی است که نام کسی 
در سلسله‌ی سند نقل شود که ممکن است به دو گونه خوانده شود. ولی در کتابت یکسان نوشته 
می‌شود که به اعتبار نحوه‌ی کتابت. نام راوی. متفق و به لمحاظ مسمای اشخاص که از این نام 
احتمال می‌رود مفترق نامیده شده؛ و این قسم در واقع یکی از شعب «تصحیف» است؛ منتها در 
سلسله‌ی سند نه در متن. مانند: «حنان» و «حیّان). و «جریر و حریزا» و اخثیم و خینم) و «همدانی و 
همدانی» و «برید و یزید». ناگفته نماند که گاهی نیز «مختلف» به احادیث متعارض و متضاد اطلاق 
می‌شود, مانند حدیث: اف من الجذوم فرارك من الاْسد؛ که با حدیث الا عدوی» [پرهیز نکنید] تعارض 
و تضاد دارد و قابل جمع نیز است. از میان علماء شافعی و ابن قتیبه و طحاوی در مختلف الحدیث 


(به معنای اخیر) درباره‌ی جمع بین احادیث متعارض. کتاب نوشته‌اند. [مترجم] 


الف) «الوتلف و الختلف» تألیف عبدالغنی بن سعید. 


ب) «الاکال» تألیف ابن ماکولا. و ابوبکر بن نقطه نیز در ذیل کتاب «الاکال» مباحنی 


را در قالب پی نوشت و حاشیه» به رشته‌ی تحریر درآورده انیینت: 


۱- تعریف متشابه: 

الف) تعریف لغوی: «متشابه» اسم فاعل از «تشابه» و به معنای «تماغل» [تشابه 
یکنواختی. همسانی» یکسانی همانندی. مطابقت ] می‌باشد. و در اینجا مراد از «متشابه». 
همان «مُلتبس) [مبهمی شبهه‌دار مشکل و دشوار» غامض و گنگ] است. و «متشابه قرآن» 
[آیاتی که مشکل و قابل تأویل بوده و معانی کاملا واضح و روشنی ندارند و در فهم آنها 
دچار اشتباه و التباس خواهیم شد] نیز از همین معنی گرفته شده است. 

ب) تعریف اصطلاحی: «متشابه» عبارت است از: «آن تتفق آسیاء الرواة لفظاً وخطا 
وتختلف آس)ء الباء لفظاً لاخطا آو بالعکس»؛ 

«اينکه اسم راویان در نوشتن و تلفظ متفق و یکسان اما اسم پدرانشان در تلفظ - 


ا-متشابه» حدیثی مرکب از دو نوع قبلی یعنی «متفق و مفترق» و «موتلف و مختلف» می‌باشد. 


باب چهارم: اسناد و متعلقات آن 46 


واسم خود راویان در تلفظ - نه در نوشتن - متفاوت باشد.) 


۲- مثالها و نمونه‌هایی برای «متشابه»: 


الف) «محمد بن غقیل» به ضم عین. و «محمد بن عقسل» به فتح عین؛ در این 
ثال. اسم راویان [از حیث نوشتن و تلفظ] متفق, ولی اسم پدرانشان [از حیث تلفظ نه 
نوشتن ] متفاوت است, 

ت «شریح بن نعمان» و (ستریج بن نعمان»؛ در این مثال. اسم راویان متفاوت. ولی 


اسم پدرانشان متفق است . 


۳- فایده‌ی «متشابه): 
در شناخت «متشابه». فواید زیر نهفته است: 
* ضبط اسامی راویان. 
* عدم التباس و سردرگمی و آشفتگی و ابهام در تلفظ اسامی راویان. 
* و عدم وقوع در وهم و تصحیف [خطا کردن در نوشتن و خواندن و تغییر 
دادن کلمه با کم پا زیاد کردن نقطه‌های آن و کلمه‌ای را تغییر دادن و طور 


۱-تشابه» گاهی در سند حدیث است و گاهی در متن حدیث: 
«متشابه السند): حدیثی است که اسم برخی ازراویان آن با راوی دیگری؛ هم در تلفظ و هم در 
کتابت. یکسان باشد؛ ولی در اسم پدر فقط در کتابت متفق باشند. مانند «محمد بن عقیل» (به فتح 
عین) و «محمد بن غقیل) (به ضم عین). 
پا اینکه در اسم و اسم پدر همسان باشند و امتیاز آنها فقط به لقب باشد؛ مانند «احمد بن محمد بن 
عیسی (الأسدی)»: «و «احمد بن محمد بن عیسی (القصری)». ناگفته نماند که این قسم در واقع 
همان «متفق و مفترق» است. 
«متشابه التن): حدیثی است که در مفاد و معنای آن دو احتمال مساوی داده شود. [مترجم ] 


دیگر خواندن.] 


۴- انواعی دیگر از متشابه: 

در اینجا. انواع دیگری از متشابه نیز وجود دارد که ما به ذکر با اهمیّت‌ترین آنها 
خواهیم پرداخت که برخی از مهمترین انواع آن» عبارتند از: 

الف) اسم راوی و اسم پدران آنهابه جز در یک یادو حرف با هم متفق و 
یکنواخت باشند. مانند: «محمد پن خنین» و «محمد بن خبیر. 

ب) اسم راوی و اسم پدران آنها؛ هم در تلفظ و هم در نوشتن. متفق باشند. ولی 
اختلافی در نتیجه‌ی تقدیم و تأخیر اسامی به وجود آمده باشد» [و اين تقدیم و تأخیر): 

۱- یا در هر دو اسم به وقوع می‌پیوندد؛ مثل «اسود بن یزید» و «یزید پن اسود» . 

۲- و يا در برخی از حروف به وجود می‌آید؛ مثل «ایوب بن سیّار؛ و اسوب بسن 


پسار). 


۰ 


۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «متشابه» تألیف 


شده‌اند: 


الف) «تلخیص التشابه نی الرسم وحماية ما آشکل منه عن بوادر التصحیف والوهم»؛ تألیف 


۱-برخحی. این نوع از علوم حدیث را به «مشتبه مقلوب» نامگذاری کرده‌اند. و «مشتبه مقلوب» عبارت از 
حدیثی است که خطا و اشتباه در آن ذهنی است نه خطی؛ و چه بسا که اسم راوی بر برخی از 
راویان مشتبه شود [و منظور از آن» راویانی است که در اسم و نسبت. متشابه و در تقدیم و تأخین 
متمایز هستند.] و خطیب بغدادی نیز در این نوع. کتابی را با عنوان «رافع الارتیاب في القلوب من 
الأسیاء والاأنساب» نوشته است. 


سور باب چهارم: اسناد و متعلقات آن) 
ب) «تالي التخلیص؛ این کتاب نیز نوشته‌ی «خحطیب بغدادی» می‌باشد. [و در 
حقیقت ] این کتاب» قسمت ند تکمیلی یا ضمیمه و پیوست کتاب قبلی [تلخیص التشابه نی 


الرسم...] می‌باشد که [به جرأت می‌توان گفت که] این دو کتاب. از زمره‌ی کتابهای 


نفیس و ارزنده و وزین و گرانسنگ به شمار می‌آیند که به سان آنها در این زمینه [فن 
نهآ کاس ماس , 


۱- تعریف «مُهمل»: 

الف) تعریف لغوی: «مهمّل». اسم مفعول از «اهمال». و به معنای «ترک» [نادیده 
کرییاف موش کرد از فلت اهتن یب ترسهی رون اک و فصورن احسال و 
مسامحه] است؛ گویی که راوی, نام [شخص] را رها کرده. بدون اينکه بیان نماید که 
مقصود وی از آن نام چه بوده است [یعنی: راوی. اسم فردی را بدون ذکر مشخصات 
و ویژگیهای آن رها نماید» و آن را مهمل و سربسته قرار دهد.] 


ب( تعریف اصطلاحی: «مهمل) عبارت سجن ۳ «آن بروی الراوی عن ش بخحم 5 


۱-در «دار الکتب الصریة» از دو کتاب بالا [«تلخیص التشابه یی الرسم...» و «تالي التخلیص!] دو 


نسخه‌ی کامل وجود دارد که در نزد من نیز کپی‌ای اقا ی استگه 


متفقین في الاسم فقط. آو مع اسم الآب. آو نحو ذلك. ول یتمیزا با خص کل واحد منهیا.» 


«حدیثی که راوی, آن را از دو نفر که فقط در اسم. یا در اسم و اسم پدر. یاغیر 
آن. متفق باشند. روایت نماید. و معلوم نباشد که مقصود کدام یک از آن دو نفر است. 


کر ایا ماش ی وب نها آ تفا راسان نکهه استس 
۲- «اهمال» در چه وقتی به صحّت حدیث رورا آستیش می رساند؟: 


اگر یکی از دو راوی حدیث [که با یکدیگر در اسم ونسبت و غیره متفق هستندآه 
قه و معتبر» و دیگری ضعیف و غیرمعتبر باشد. در این صورت. چون ما نمی‌دانیم که 
در اینجا مُروی‌عنه کیست [و قرائنی هم در دست نیست تامشخص کند که مقصود 
کدام یک از آنها است] در این صورت. حدیث [مهمل و] ضعیف به شمار می‌آید. اما 
اگر هر دو راوی, ثقه و معتبر بودند. در این صورت «اهمال [راویان]؛ به صسحّت حدیث 
ضرر و آسیبی نمی‌رساند. چرا که هر یک از آنها و حدیت صحیح است 
[چون همه‌ی آنها ثقه و معتبر و واجد روایت حدیث هستند و هیچ اشکالی در چنین 


حدیثی پیدا نخواهد ۳ 


۱-به تعبیری دیگر «مهمل» عبارت است از اینکه: راوی یک حدیث با شخص دیگر در نام و نشان» 
و یا اسم و اسم پدر و نسبت و غیره» متفق باشد و معلوم نباشد که مقصود کدام یک از آنها است. 
[مترجم ] 

۲-به هر حال, حدیثی که راوی» آن را از کسی نقل کند که با یک نفر در اسم و نسبت و غیره متفق 
باشد. در این صورت اگر هر دو راوی» واجد شرایط و ثقه و معتبر باشند و يا قرائن نشان دهد که 
نخواهد شد. اما اگر تنها یکی از آنها واجد شرایط روایت و ثقه و معتبر بود و قرائنی هم در دست 


نبود که مقصود او است. در این صورت. حدیث مهمل و ضعیف به شمار می‌آید. [مترجم] 
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۳- مثال برای «اهمال»: 


الف) مثال برای اهمال. در صورتی که هر دو راوی ثقه و معتبر باشند: در 
تفا یا رم ی وی ان افتا دهاش سول هاش لش را ارات وتو 
اينکه به چیزی نسبت داده شود - از ابن وهب روایت کرده است؛ و معلوم نیست که 
مقصود از «احمد». احمد پن صالح است. يا احمد بن عیسی؛ و هر دوی آنها افرادی 
نقه و معتبر هستند [از این رو هیچ اشکالی در صحّت چنین حدیثی پیدا نخواهد شد.] 

ب) مثال برای اهمال در صورتی که یکی از دو راوی. ثقه و دیگری ضعیف 
باشد: مثل «سلیمان بن داود» و «سلیمان بن داود» که در این صورت اگر مراد از آن 
«سلیمان بن داود خولانی» باشد. وی فردی ثقه و معتبر است. ولی اگر مراد «سلیمان 


بن داود یمامی» باشد. وی فردی ضعیف و غیرمعتبر است. 


۴ فرق بین «مهمل» و «مبهم): 

فرق بین «مُبهم» و مهمل) او است که در مُهمل نام کسی با «اهمال» برده می‌شود؛ 
یعنی نامش ذکر می‌شود ولی در تعیین و مشخص کردنش. التباس و ابهامی وجود دارد؛ 
اما در مُبهم. کسی را نام نمی‌برند. 
۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «مُهمل». به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 


از مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «مهمل» به رشته‌ی تحریر 
ِ ء ۱ 
درامده‌اند. می‌توان به کتاب «الکمل ی بیان الهمل». تألیف خطیب بغدادی اشاره کرد. 


۱- تعریف «معرفة البهیات): 


الف) تعریف لغوی: «مبهمات». جمع «مبهم) است؛ و «مبهم» اسم مفعول از «ابهام» 
[پوشیدگی. عدم وضوح. نامعلومی. گنگی. پیچیده و غامض کردن سخن؛ و ضد 
«ایضاح» [توضیح دادن روشن کردن. ظاهر نمودن پرده برداشتن] می‌باشد. 

ب) تعریف اصطلاحی: «قبهم) عبارت است از: حدیثی که نام یکی از راویان - یا 
نام یکی از کسانی که تعلق و ارتباطی به روایت دارد - در متن یا سند حدیث, به 
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صورت مهم و گنگ و پوشیده و نامعلوم اورده سود. 
۲- برخی از فواید جستجو و بررسی «ُبهم»: 


الف) اگر ابهام در سند باشد: در این صورت. هر گاه راوی ثقه و معتبر تشسخیص 


داده شود حدیت. صحیح به شمار می‌آید. و اگر راوی ضعیف و غیرمعتبر شناخته شود 


۱-راوی مبهم. راوی‌ای است که دارای نام و نشان مشخصی است اما در سلسله بدون نام و نشان از او 
یاد شود. به عنوان مثال به «فلان» پا «مردی» پا «شخصی» پا «کسی که مورد وثوق است» او را ذکر 
کنند و محدئین برای معین کردن آنها کتابهایی تحت عنوان «شبهمات» تألیف کرده‌اند. [متر جم] 


در این صورت. حدیث نیز ضعیف به حسابت می‌آید. 


ب) و اگر ابهام در متن حدیث باشد: در این صورت فواید زیادی در جستجو و 
بررسی آن نهفته است که بارزترین و شاحص‌ترین فایده‌ی آن, «شناخت صاحب قصنه» 
با (تاغت ساقل ‏ لته ایظون که اک در مت میت و فقاشی بای ارربتان شاه 
بو در این صورت ما به فضیلت و برتری او پی می‌بريم» و اگر در حدیث عکس این 
قضیه اتفاق افتاده بود [یعنی: در حدیث به مذمت و توبیخ و سرزنش و نکوهش صاحب 
قصه و یاسائل پرداخته شده بود] در این صورت با شناخت آن از بدگمانی به غیر او از 
دیگر بزرگان و افاضل صحابه در امان خواهیم بود. 


۳- به چه طریقی «مبهم» شناخته می‌شود؟: 
(مبهم) به یکی از این دو طریق. شناخته و تشخیص داده می‌شود: 
الف) اينکه در برخی از روایات دیگر به نام و نشان [دقیق راوی ]. اشاره شود. 


ب) بیوگرافی نویسان و سیره‌پردازان به بیشتر نام و نشان [راوی] تصریح نمایند. 


۴ اقسام مبهم: 

(مبهم) برحسب شتلانت ابهامی یامیزان شدت ابهامش. به چهار فسم تفسیم می‌شود؛ و 
ما نیز از قسمی شروع می‌کنیم که از دیگر اقسام» ابهامش بیشتر و قوی‌تر است: 

الف) «رجل» [مردی] یا «امرأة» [زنی ]: مانند حدیث ابن عباس ط» که گفته است: 
«آن رجلاً قال: با رسول یله اج کل عام؟» و مراد از «رحل» در این حدیث «آقرع بسن 
حایس) استت: 

ب) «الابن» [یسر] و «البنت» [دختر]: و لاخ [برادر] «الحت» [خحواهر]» «اببن 


الأْخ» [برادرزاده < پسر برادر]؛ «ابن‌الاخت» [خواهرزاده < پسر خواهر]؛ «بنت الأخ» 


[برادرزاده - دختر پرادر و «بنت الاأعت» [خواهرزاده < دختر خواهر] نیز در اين فسم 
مانند حدیث «ام عطیه» که درباره‌ی «غسل بنت النی:: بماء وسدر؛ [غسل دادن 


دختر پیامبر یل با آب و سدر] وارد شده است؛ و مراد از «بنت النبي9# » در حدیت؛ 
حضرت زیئب تا است. 

ج‌( «العم» [عمو] و «العمة» [عمه : و «الخال» [دایی]» «اخالة» [خاله]» «ابن‌العم) 
[یسرعمو ]؛ (بنت العم) [دختر عمو]؛ «این‌العمة» [پسر عمه]» (بنت العمة» [دختر عمها] 
«ابن الخال» [پسر دایی ]؛ «بنت الخال» [دختر دایی]» «ابن اخالة» [یسر خاله] و (بنت 
اخالة» [دختر خاله] نیز در این قسم داخل است؛ مانند حدیث «رافع بن خدیج ععن عمّه 
في النهي عن الخابرة؛ [حدیثی که رافع بن خدیج از عمویش در نهی از مخابرة نقل 
کرده است.] و نام «عموی رافع بن خدیج» در این حدیث» «ظهیر بن رافع» است. 

و همانند «عمه‌ی جابر» که وقتی برادرش [پدر جابر] در روز جنگ آحد شهید شدء 
ف و کر دیشک و اشک ریخت؛ و اسم «عمه‌ی جابر» «فاطمه پنت عمرو» است. 

د) «الزوج» [شوهر] و «الزوجة» [همسر مردا: مانند حدیث صحیح بخاری و 
صحیح مسلم که درباره‌ی وفات «زوج سبیعة) [شوهر سبیعه] روایت کرده‌اند؛ و نام 
(همسر سبیعه): (سعد ین خولة) است. 

و مانند حدیث «زوجه‌ی [همسر] عبدالرحمن بن زبیر» که در نکاح رفاعه‌ی قرظی 


د که او را طلاق داد؛ و نامش «تمیمة شت وهب) است. 
کو ون امسن مر و سب 


۱-مخابره: آن است که مالک زمین خود را به زارع واگذار کند تا در آن کشت کرده و در عوض ثلث 


۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «ثبهم» تألیف 


شده‌اند: 

کر کارت این نوع [از علوم حدیث] تعدادی از علماء و صاحب نظران 
اسلامی» دست به قلم برده‌اند و در این راستا کتابهایی را به رشته‌ی تحریر 
درآورده‌اند که از این جمله می‌توان به «عبدالغنی بسن سعید». «خطیسب» و 
«نووی» اشاره کرد؛ و بهترین و جامع‌ترین کتابی که در این زمینه تألیف شده است؛ 
کتاب «الستفاد من مبهیات التن والاسنادا» تألیف ولی الدین عراقی می‌باشد. 


۱- تعریف «وحدان»): 
الف) تعریف لغوی: «وَحدان» [به ضم واوا؛ جمع «واحد» [یک» یکی یکتا] است. 
ب) تعریف اصطلاحی: «وحدان» عبارت است از: «هم الرواة الذين م یرو عن کل 


واحدٍ منهم الا راو واحد»؛ «راویانی که فقط یک نفر. حدیثی قادای اضا روایت کرده تاش ۱ 


۱-«راوی وحدان). راوی‌ای است که دارای نام و نشان مشخصی باشد و به آن نام و نشان هم ذکر شده 
باشد. اما از کسانی باشد که به ندرت حدیثی را روایت کرده است و فقط یک نفر حدیثی را از او 


روایت نموده است. و محدئین برای معرفی کردن آنهاء کتابهایی تحت عنوان «وحدان» تألیف 


۲- فایده‌ی شناخت «وحدان»: 


فایده‌ی شناخت راویانی که فقط یک نفر. حدیث را از آنها روایت کرده است 
[حدان]» این است که در این صورت؛ فرد «مجهول العسین»" شناخته می‌شود؛ و در 


صورتی که وی «صحابی» نباشد» روایتش رد هی گرد 


۳- مثالها و نمونه‌هایی برای «وحدان»: 

الف) وحدان از میان صحابه: «عروة بن مُضرٌس)» که غیر از شعبی. کسی از او 
روایت نکرده. و «مسیّب بن حَرن», که غیر از پسرش «سعید»» کسی دیگر از او روایت 
ننموده انفنتا: 

ب) وحدان از میان تابعین: «ابوالعشراء» که غیر از حماد بن سلمه کسی از او 


۴- آیا شیخان [بخاری و مسلم] در صحیح خویش. حدیث «وّحدان» [کسانی 
را که غیر از یک نفر کسی از آنها روایت نکرده] را آورده‌اند؟: 

الف) حاکم در «المدخل) گفته که بخاری و مسلم در صحیح خحویش. از احادیث 
این نوع از راویان [کسانی که به جز از یک نفر. کسی دیگر از آنها روایت نکرده]» 


جیزی را نیاورده‌اند. 


کرد‌اند وز این اشتخاض .را «جهون المی) مي نامتل؟ و اکر دو تفر با بشتر از آنها زوایت کته اما در 
مورد موثوق بودن آنها سکوت کرده باشند. آنها را «جهول امحال» یا «مستور» می‌نامند. [متر جم] 

۱-فرد مجهول العین. همان «وحدان» است که در نزد اهل حدیث به راوی‌ای گفته می‌شود که علماء او 
را نشناخته باشند و حدیث او جز از جهت یک راوی. شناخته شده نباشد [یعنی جز یک راوی» 
کسی از او روایت نکرده باشد.] «مترجم» 


بت ولی جمهور محدئین گفته اند : در صحیح بخاری و صحیح مسلم احادیث 


زیادی از «وحدان» [راویانی که فقط یک نفر از آنها روایت نموده است]» آن هم از میان 
صحابه وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: 
۱- حدیث «مسیّب» پیرامون وفات ابوطالب که مسلم و بخاری آن را روایت نموده‌اند. 
۲- حدیث «قیس بن ابی حازم» از «مرداس اسلمی» که از وی چنین نقل نموده 
است: «یذهب الصاطون الاو فالاٌول؛ و غیر از «قیس ابن ابی حازم»» کسی 
دیگر این حدیث را از «مرداس اسلمی» روایت نکرده است. و این حدیث را 


بخاری نقل کرده است. 
۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «وحدان). تألیف شده‌اند: 


را از آنها روایت نموده است] به رشته‌ی تحریر و نگارش درآمده‌اند می‌توان به کتاب 


«النفردات والوحدان» تألیف امام مسلم اشاره کرد. 


۰- معرفة من ذکر باسیاء او صفات تلفة [شناخت راویانی که با نامها و 
القاب متعدد. و ویژگنها و کنیه‌های مختلف از آنها باد می‌شود] 


۱- تعریف «مّن ذکر باسماء او صفات مختلفة): 


راویی که از ناحیه‌ی یک شخص با جماعتی. با نامهاء القاب و کنیه‌های متعددی. 


۲- مثال: 

مانند «محمد ین سائب کلبی» که برخی او را به «ابوالنضر» و برخی به «حماد بن 
سائب» و برخحی نیز به «ابوسعید» نامگذاری کرده‌اند. 

۲ ۶ ء 

۳- برخی از فواید شناخت «من ذکر بأساء آو صفات متلفة»: 

الف) [شناخت این نوع از راویان کمک می‌کند تا] التباس و ابهامی در نامهای یک 
شخص به وجود نیاید. و [نیز کمک می‌کند تا] چنین تصور نشود که [به خاطر نامهاو 
القاب و کنیه‌های متعدد.] چند نفر راوی هستند. 

بت پرده‌برداری از تدلیس شیوخ. 
۴- خطیب [بغدادی] از اين نوع راویان. درباره‌ی شیوخ و اساتید خویش. زیاد 
استفاده می کند [بعنی اساتید خویش را با نامها. القاب. خصوصیات و کنیه‌های 
متعددی باد می کند |: 

به عنوان مثال. وی در کتابهایش به نقل روایت از (اپوالقاسم ازهری). «عبید الّه بن 
ابی الفتح فارسی». و «عبید الّه بن احمد بن عثمان صیرفی» می‌پردازد. در حالی که 
تمامی آنهاء نامهای یک فرد است. 
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۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «مّن ذکر باسیاء آو صفات متلفة» 


[راویانی که با نامها و صفات و کنیه‌های متعددی باد شده‌اند ‏ به رشته‌ی 


نحر پر در آمده‌اند: 


الف) «ایضاح الاشکال» تألیف حافظ عبدالغنی بن سعید. 


ب) «موضح آوهام اممع والتفریق» تألیف خطیب بغدادی. 


و تکوم 4 عم 
۱ فی ده مر 
۹ مد 2 
ی ی سم - 


۱- «معرفة الفردات من الاسیاء والکنی والألقاب» [شناخت راویانی که دارای 
اسم. کنیت و لقب مختص به خود هستند - مفرد - و جز آنها دیگر کسی 
از راویان دارای این اسم. لقب و کنبت نیست] 

۱- مراد از «مفردات» [راویان مفرد] جیست؟: 
غیر آنها] پا یکی از علماء دارای اسم. یا کنیه. یا لقب مختص به خود باشد که جز او 
و به طور کلی. «مفر دات» هماره اسامی و نامهایی عجیب و غریب و امتعارف و 


غیرعادی به شمار می‌آیند که تلفظشان سخت و دشوار می‌نماید. 


۲- فایده‌ی شناخت «مفردات»: 


[شناخت این نوع از راویان به فرد کمک می‌کند تا] در رابطه با این نامهای مفرد و 


غریب. دجار «تصحیف» [خطا کردن در نوشتن و خواندن و تغییر دادن کلمه با کم یا 


زیاد کردن نقطه‌های آن و کلمه‌ای را تغییر دادن و طور دیگر خواندن] و «تحریسف» 
[بعضی حروف کلمه را عوض کردن و تغییر دادن معنی آن؛ و تغییر و تبدیل دادن و 


۳- مثالهایی برای «مفردات» [راویان مفرد - کسانی که دارای اسم. کنیه و لب 
مختص به خود هستند و جز آنها دیگر کسی از راویان دارای این اسم. لقب و 
کنیه نباشد/: 
الف) مثال برای «نامهای مفرد»: 

۱- راویانی از میان صحابه که اسم مختص به خود را دارند: «احمد بن غحیان» 
بر وزن سفیان [غجیان] و يا بر وزن «عَلّیان» [عْجیان ]؛ و «سندر» بر وزن «جعفر). 

۲- راویانی از میان غیرصحابه که اسم مختص به خود را دارند: «اوسط بسن 
عمرو» و «ضریب بن یر بن سمیر». 
ب) مثال برای «کنیه‌های مفرد»: 

۱- راویانی از میان صحابه که کنبه‌ی مختص به خود را دارند: «ابوالحمراء) 
برده‌ی آزاد شده‌ی رسول اکرمع# که نامش «هلال بن حارث» است. 

۲- راویانی از میان غیرصحابه که کنیه‌ی مختص به خود را دارند: «ابوالعْتیدین) 
که نامش «معاوية بن سیّرْ» اشتا: 
ج) مثال برای «لقب‌های مفرد): 

۱- راویانی از میان صحابه که «لقّب مختص به خود» را دارند: «سَفینة) غلام 


آزاد شده‌ی رسول اکرم ی که نامش «مهران» است. 


۲- راویانی از میان غیرصحابه که لقب مختص به خود را دارند: «مَندل» که 


نامش «عمرو بن علی الغزی الکوفی» می‌باشد. 


۴- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «مفردات» [راویانی 
که دارای اسم. کنیه و لقب مختص به خود باشند تألیف شده‌اند: 
حافظ احمد بن هارون بردیجی, کتابی را با عنوان «الأأسماء المشرد» به این 
موضوع احتصاص داده و در این زمینه. این کتاب را به رشته‌ی تحریر درآورده است. 
[ناگفته نماند که] در پایان کتابهایی که در زمینه‌ی «تسراجم روات» [بیوگرافی و 
زند گینامه‌ی راویان حدیث]؛ به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند. نیز بسیاری از «راویان مفرد» 
[که دارای اسم. کنیه و لقب مختص به خود هستند] در آنها ذکر شده است. مانند کتاب 


«تقریب التهذ یب». تألیف این حچجر. 


۲- معرفة آسیاء من اشتهروا بکناهم [شناخت نامهای راویانی که با کنیه شهرت 


پیدا کرده‌اند] 
اک مراد از «شناخت نامهای راویانی که با کنیه شهرت یافته‌اند» جیست؟ 


هدف از مطرح کردن این بحث. این است که مابه جستجو و تحقیق نامهای 


راویانی بپردازیم که با کنیه‌ی خویش شهرت پیدا کرده‌اند» تا بدین وسبله نامهای 
ویک انآ زو تقیور اباز اس اف ایو تناس 
پیدا نمائیم. 


۲- برخی از فواید شناخت («نامهای راویانی که با کنیه شهرت پیدا کرده‌اند»: 
فایده‌ی شناخت «نامهای راویانی که با کنیه شهرت یافته‌اند» این است که یک 
نفر به جای دو شخص, گمان نشود. به دلیل اينکه چه بسا اتفاق می‌افتد که این شخص 
در وقتی با نام غیرمشهور خویش در جایی ذکر شود و در وقتی دیگر با کنیه‌ای که بدان 
شهرت يافته ذکر گردد؛ و بدین گونه شخصی که بدین قضیه واقف نیست و بدان 
آگاهی و آشنایی ندارد از اصل قضیه پرت شود و کار بر او مشتبه و مشکوک و 
شبهه‌انگیز و پیچیده گردد و تون تم وه که ین سم یر مور بر شبای مور از 


آن دو نفر متفاوت و مجزا است. حال آنکه هر دو نام و کنیه‌ی یک شخص است. 


۳- نحوه‌ی تألیف و تصنیف کتاب. در زمینه‌ی «راویانی که با کنیه‌ی خویش 
شهرت بافته‌اند»: 

نویسنده‌ای که دست به تألیف در زمینه‌ی تدوین و نگارش «راویانی که با کنیه‌ی 
خویش مشهورند» می‌زند. کتابش را بر مبنای ترتیب حروف الفباء مرتب و طبقه‌بندی و 
کلاسه و ساماندهی می‌نماید. و پس از آن به ذکر نامهای راویانی که با کنیه‌ی خحویش 
شهرت یافته‌اند می‌پردازد. به عنوان مثال: در باب «همزه» [أ] به ذکر «ابااسحاق» 
می‌پردازد. و پس از آن به بیان نام راوی که با کنیه‌اش [ابااسحاق] مشهور است؛ 
می‌پردازد؛ و در باب «باء» به ذکر «ابا پشر» می‌پردازد و پس از آن به بیان نام راوی که 


با کلاشن [ابانش ] شهر ناف دا شوه 


۴- اقسام «راویانی که با کنیه‌ی خویش مشهورند». و منالهایی برای آنها: 
الف) راویانی که اسم آنها. کنیه‌ی آنها است. [یعنی اسم و کنیه‌ی آنها یکی است] و 
به جز کنبه» اسمی دنک ندارند. مانند: (ابی بلال اشعری) که اسم و کنیه‌اش. ۳۹ شنت 


[و از «شریک» حدیث روایت نموده است. و مانند: «اپی حصین» که از ابی‌حاتم رازی 


روایت کرده است و هر دوی آنها گفته‌اند که چیزی به نام «اسم» نداریم و اسم و کنیه‌ی 
ما یکی است.] 

ای که کف شرا تور تاش هرد کر مان 
اسمی است يا خیر؟ مانند: «اپی‌اناس» که از زمره‌ی صحابه‌ی پیامبر گرامی اسلام 25 
فی پاش 

ج) راویانی که ملقّب به کنیه‌ی خویش باشند. و برایشان اسم و کنیه‌ای غیر از آن 
باشد؛ مانند: «ابوتراب»؛ که لقب علی بن ابی طالب #5 است. و کنیه‌ی وی نیز 
(ابوالحسن» می‌باشد. 

د) راویانی که دارای دو کنیه پا بیشتر باشند؛ مانند: «اين چریج» که دو تا کنبه دارد. 
یکی: «ابوالولید» و دیگری «ابوخالد». 

ه) راویانی که [در اسم آنها اتفاق وجود دارد ولی] کنیه‌ی آنها مورد اختلاف 
است؛ مانند: «اسامة بن زید؛ [که در اسم او اختلاف نیست, ولی در کنیه‌ی او احتلاف 
هست. از این رو] برخی «ابومحمد» و برخی «ابوعبداله» و برخی هم «ابوخارحه) 
گفته‌اند. 

و) راوبانی که در کنیه‌ی آنها اختلافی وجود نداشته باشد و با کنیه‌شان شناخته شده 


و مشهور باشند. ولی اسم آنها مورد اعتلاف باشد؛ مانند: «اپوهریره» که در اسم او و نام 


پدرش اختلاف وجود دارد و در این زمینه سه قول نقل شده که مشهورترین آنها این 


است که اسم او «عبدالرحمن»» و نام پدرش «صخر» است. [«عبدالرحمن بن صخر)] 

ژ) راویانی که اسم و کنبه‌ی آنها مورد اختلاف باشد؛ مانند: «سفینة». [در اسمش 
اختلاف است. از این رو] برخی «عْمیرا» و برحی «صالح» و برخی هم «مهران» گفته‌اند. 
[و در کنیه‌اش نیز اختلاف وجود دارد. به گونه‌ای که ]| برخحی «آبوعبدالرهن) و برخحی هم 
«آبوالبختري» گفته‌اند. 

ح‌( راویانی که هم با اسم و هم با کنیه. شناخته شده و مشهور باشند؛ مانند: 
«آبوعبداله» سفیان ثوری؛ «ابوعبداله مالك». «آبوعبداله حمد بن ادریس شافعی». «ابوعبدالله 
آهمد بن حنبل» و «آبوحنیفه نعمان بن ثابت». [تمام این بزرگان. هم با اسم حویش شناخته 
شده و مشهورند و هم با کنیه‌شان.] 

ط) راویانی که با کنیه‌ی خویش شهرت يافته باشند. و با این وجود. اسم آنها نیز 
شناخته شده باشد؛ مانند: «ابو ادریس خولانی» که نامش «عائذ بالّه» است. 

ی) راویانی که با اسم خویش شهرت يافته باشند. و با این وجود. کنیه‌ی آنهانیز 
شناخته شده باشد؛ مانند: «طلحة بن عبیدالّه تیمی». «عبدالرهن بن عوف». و (حسن بن عل بن 


أي طالب» که کنیه‌ی تمامی آنها «آبوحمد» است. 


ت ۰ و ‌ .2 ۳۹ ۰ 
۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نکارش «راویانی که با کنیه‌ی 
خویش شهرت یافته‌اند). تألیف شده‌اند: 
درآورده‌اند؛ و از جمله‌ی کسانی که در این راستا دست به قلم برده‌اند و در این عرصه 


قلم‌فرسایی نموده‌اند. می‌توان به «علی بن مدینی». (مسلم» و «نسایی» اشاره کرد. و از 
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مشهورترین کتابهایی که در این زمینه به زیور چاپ آراسته شده‌اند» می‌توان کتاب 


«الکنی والأسیاء» تألیف «دولابی ابی بشر محمد بن احمد» (متوفی ۳۱۰ ه ق) را نام برد. 


۱- تعریف لغوی «القاب»: 

«القاب) جمع «لْقّب» است. و لب عبارت است از: «کل وصف آشعر برفعة آو ضعة)؛ 
هر توصیفی که بیانگر رفعت و بزرگداشت. یا پستی و فرومایگی باشد. 

و یا «لْقّب» عبارت است از: «ما دل علی مدح آو ذم؛ هر آنچه که دلالت بر مدح با ذم 


۱ 


کتاله 


۲- هدف از «شناخت القاب راویان»: 
هدف از شناعت «القاب راویان). همان حستجو و تحقیق و کند و کاو در مورد 


و ضبط گردند؛ [چرا که اگر از راه شناسایی مشخصات و القاب. هویّت یک راوی معیّن 


۱-به تعبیری دیگر «لقّب»: اسمی است غیر از نام اول شخص که شخص به وسیله‌ی آن نامیده 
می‌شود و بدان شهرت دارد. و مقصود از آن. تعریف و تشریف و رفعت و بزرگداشت و يا تحقیر 


و لثامت و پستی و فرومایگی است. [مترجم] 


نگردد. جرح و تعدیل و اظهار نظر درباره‌ی او به هیچ وجه ممکن نیست؛ بنابراین 
راویانی که دارای القاب مشتر » با شهرت مشترک» و پباا مشترک» و باکنیه‌ی 
مشترک می‌باشند و ممکن است یکی از آنها مورد جرح و دیگری مورد تعدیل قرار 


رفع هر گونه اشتباهی لازم است وجه تمایز راویان را بیان نمود.] 


۳- فایده‌ی شناخت ,«القاب راویان»: 
فایده‌ی شناخت القاب در دو امر تبلور و تجلی می‌یابد که عبارتند از: 

الف) تا چنین گمان نشود که «القاب». اسامی راویان است. اینطور که اگر شخصی 
در جایی با نامش ذکر شد. و در جایی دیگر با لقبش ذکر گردید. چنین تصور نشود که 
این اسم و لقب. از آن دو نفر است. [از این رو شناسایی القاب راویان, از این جهت 
ضروری است که اگر شناخته نشوند. گمان می‌رود که چند نفر هستند. حال آنکه هر 
دو. نام و لقب یک نفر هستند.] 

ب) شناخت اسباب و عللی که راوی به خاطر آنه. ملقّب بدان «لقب» شده است؛ 
و در آن هنگام [که سبب لقب گذاری مشخص و معین گردد]: مقصود حقیقی الب 
[محدث يا راوی]» نیز شناسایی می‌شود؛ لقبی که در بیشتر اوقات با معنای ظاهری‌اش؛ 
مخالف و متفاوت است [و از این جهت راویان از حیث لقب غیرعادی به نظر می‌رسند 
و پس از تحقیق دلیل این لقبها؛ هویت واقعی راویان معلوم می‌گردد و موجب جرح آنها 


نمی‌شود. ] 
۴ اقسام (القاب): 
«القاب) بر دو قسم است که عبارتند از: 


الف) القابی که تعریف و توصیف [راوی] بدان درست نیست؛ و فرد راوی نیز از 
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ب) القابی که تعریف و توصیف [راوی] بدان جایز و روا است. و فرد راوی نیز از 
ملقب شدن به چنین القابی. خوشش می‌آید و موجبات تنفر و انزجار و بیزاری و 
کراهت وی را فراهم نمی‌آورد. 

۵- مثالهایی برای «القاب»: 

الف) «ضال): که لقب «معاوية بن عبدالکریم» است؛ و فقط به این علت این لقب را 
به او داده‌اند چرا که یک بار راه خود را در مسیر مکه گم کرد و سرگردان شد [از این 
جهت وی را به «ضال» - راه گم کننده - لقب داده‌اند. و وی عالمی پرهیزگار و فاضلی 
وارسته و عابدی نستوه بوده است.] 

ب) «ضعیف»: لقب «عبدالّه بن محمد»؛ و به این علت این لقب بدو داده شده چرا 
که از لحاظ فیزیکی و جسمانی فردی ضعیف و نحیف و لاغر و باریک اندام بود؛ اما 
در حدیث» فردی ضعیف نبوده است. عبدالغنی بن سعید گفت» است: «رجلان جلیلان 
لزمهیا لقبان قبیحان: الضال والضعیف»؛ «دو مرد بزرگوار و ارجمند هستند که دو لقب 
زشت و قبیح. ملازم آنها شده است: [آن دو مرد بزرگوار و ارجمند: معاوية بن 


۰ 


عبدالکریم و عبدالّه بن محمد؛ و ان دو لقب زشت و قبیح] «ضال)» و «ضعیف» است.» 
ج‌( ند ر): ند در لغت اهل حجاز به معنای «آشوپگر فتنه‌انگیز شورش گر 
داد و فریاد کننده» می‌باشد. و این واژه. لقب «محمد بن حعفر بصری» دوست و همراه 
«شعبه» است. و علت ملقب شدن وی به اين لقب [غندر] این است که «اپن خریج» به 
بصره آمده [و برای اهالی بصره] به نقل حدیثی از «حسن بصری» پرداخت. [ولی مردم 
بصره] روایت او را مورد انتقاد قرار دادند و در این زمینه آشوب و بلوا و داد و فریاد به 


راه انداختند» و در این گیر و دار محمد بن جعفر بیشتر از دیگران سروصدا به پا کرد؛ 


از این رو ابن جریج بدو گفت: «اسکت باغندر»؛ «ای آشسویگر و فتنه‌انگیزا خاموش 


باش.) 

د( «غتحار: لقب «عیسی بن موسی تیمی) می‌باشد؛ و به غلت «سرخ بودن دو 
گونه‌اش) وی را به «غنحار» ملقب نموده‌اند. 

ه) «صاعقة: لقب «محمد بن ابراهیم حافظ) می‌باشد. و امام بخاری نیز به نقل 
حدیث از وی پرداعته است؟؛ و به علت حفظ [خویش] و بسیار بودن مذاکره و 
مباحثه‌اش, به «صاعقه» لَقب داده شده است. 

و) «مُشکدانه»: لقب «عبداله بن عمر اموی» می‌باشد. و اين واژه در زبان فارسی به 
معنای «هسته‌ی مشک با «ظرف مُشک» [مشک‌دان] می‌باشد. 

ز «مُطیّن): لب «ابوجعفر حضرمی» است؛ و علت ملقب شدن وی به «مَطیّن» این 
است که وی در کوچکی همراه با بچه‌ها در آب به بازی می‌پرداخت و بچه‌ها نیز 
پشتش را گل‌اندود می‌کردند؛ به همین خاطر ابونعیم بدو گفت: «یامُطیّن! ۸ لا حضر مجلس 
العلم؟»؛ «ای مطیّن! [گل اندود شده] چرا در مجالس و محافل علمی. حضور پیدا 
نمی کنی ؟) 


۶- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «القاب» به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 
جماعتی از علماء و صاحب نظران پیشین و متأخره در این زمینه قلم‌فرسایی 
کرده‌اند و کتابهایی را به رشته‌ی تحریر و تألیف درآورده‌اند که از میان آنها بهترین و 


مختصرترین کتاب کتاب «نزهة الألباب» تألیف حافظ ابن حجر می‌باشد. 


۱- هدف از «شناخت راویان و محدئینی که به غیر پدرانشان منسوب هستند»: 


[هدف از تحقیق و بررسی این نوع از «شناخت روات» این است که نخست]به 
ات میحا نس وی فنای تیه شاه وه کهیتا شیسی فد خی انار رت سا 
کرده‌اند - فرقی نمی‌کند که غیر پدن آشنا وخویشاوند نسبی باشد. مانند: مادر و پدر 
بزرگ» و یا غریب و بیگانه باشد مانند: معلّم و مربی و امثال آن - و سپس به شناسایی 


اسم پدرشان. پرداخته شود. 
۲- فایده‌ی شناسایی راویانی که به غیر پدرانشان منسوبند: 

دفع «توهم تعداد». در وقتی که به غیر پدرانشان. نسبت داده می‌شوند. 
۳- اقسام «راویانی که به غیر پدرانشان منسوبند» و مثالهایی برای آنها: 

الف) راویانی که به مادرانشان. نسبت داده می‌شوند: مانند: «معاذا. «معوذا و 
«عوذ» فرزندان «عفراء)؛ و نام پدرشان «حارث» است. و مانند: «بلال بن حامة» که نام 
پدرش «رباح» ) است. و مثل: «محمد بن حنفیّة» که «علی : بن آي طالب» نام پدر وی است. 


بت راویانی که به مادر بزرگ اعلی. یا مادر بزرگ ادنی» نست داده می شوند: 


مانند: «یعلی پن منیّهْ» که «منیةْ» نام مادر پدرش است. و «امیّه» نام پدر وی است. و 


«بشیر بن خصاصیَة» که «خصاصیةٌ» نام مادر سوم اجداد و نیاکان وی می‌باشد. و «معبد» 
نام پدر وی است. 

ج‌( راویانی که به پدر بزرگ خویش. نسبت داده می‌شوند: مثل «ابوعبیدهٌ بسن 
جراح» که نام اصلی‌اش «عامر بن عبدالّه بن جراح» می‌باشد. [و جراح پدر بزرگش 
است که بدو منسوب است]؛ و «احمد بن حنبل» که نام اصلی‌اش «احمد بن محمد 
بن حنبل» می‌باشد. [و «حنبل» پدر بزرگ وی می‌باشد که بدو منسوب است.] 

د) راویانی که به بیگانه‌ها. - به علتی - نسبت داده می‌شوند: منل «مقداد بسن 
عمرو کندی» که بدو «مقداد بن اسود» گفته می‌شود. [و به «اسود» بدین خاطر نسبت 
داده شده است] چرا که وی زیر قیمومت و سرپرستی «اسود بن عبد یغوث» قرار 
داشت. و وی او را به فرزندی پذیرفت [از این رو اسود بن عبد یغوث. پدر خوانده‌ی 


مقداد بن عمرو کندی. به شمار می‌آید. ] 


۴- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «راویان منسوب به غیر پدران». به 
رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 

من - خودم - کتاب ویژه‌ای را سراغ ندارم که در این باب به رشته‌ی تحریر درآمده 
باشد. ولی به طور کی. نسبت هر یک از راویان در کتابهای «تراجم» [که به بیوگرافی و 
زد کی زاون نارای ]بوک له اس یه ویک یتایب آنبیس کته فوع 
وسیع و گسترده‌ای به بیان بیوگرافی و زندگینامه‌ی راویان و محدئین پرداخته‌اند. [از این 


رو می‌توان «راویان منسوب به غیر پدران» را در چنین کتابهایی یافت. ] 
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رر 


۵- معرفة النسب التي علي خلاف ظاهرها [شناخت راویانی که از حیث نسبت. 
غیرعادی به نظر می‌رسند و نسبتشان برخلاف ظاهر آنها می‌باشند.] 


۱- پیش درآمد: 

عده‌ای از راویان و محدئان هستند که به مکان یا غزوه یاقبیله و پا پيشه و 
حرفه‌ای [خاص] نسبت داده می‌شوند که ظاهر این نسبتها - که متبادر به ذهن [هر 
ی | ه رکفت ان ات که تایه ان تسیر 
شتا بهاعاظ رامق و هار شدای کی اسان اسای اف کیت پوس ولاز 
قبیل: فرود آمدن آنها در مکانی مخصوص و يا مجالست و همنشینی آنها با پیشه‌وران و 
صنعتگران که به پیشه و صنعت خاصی مشغولند و امثال آن. 


۲- فایده‌ی تحقیق و بررسی «راویانی که از حیث نسبت. غیرعادی به نظر 
می‌رسند و نسبتشان برخلاف ظاهر می‌باشند): 
فایده و هدف از تحقیق و بررسی این نوع از «راویان»: شناخت «عارضه و پیشامد» 


و یا «سبب و علتی» است که به خاطر آن. این راوی بدان نسبت داده می‌شود. تا از اینن 
رهگذر معلوم شود که این نسبتهه جنبه‌ی حقیقی ندارند. بلکه به خاطر پیشامد و 


عارضه‌ای خاص که برای راویان اتفاق افتاده. بدانها نست داده می‌شود. 


۳- مثالها و نمونه‌هایی برای «راویانی که از حیث نسبت. غیرعادی به نظر 
می‌رسند. و نسبتشان برخلاف ظاهر می‌باشند»: 

الف) ابومسعود بدری: وی در جنگ بدر حضور نداشته. بلکه فقط در منطقه‌ی 
«بدر» فرود آمده از این رو به «پدر» منسوب گردید. 

ب) یزید فقیر: وی فقیر و مستمند نبود بلکه از ناحیه‌ی ستون فقران و مهره‌های 
پشت. دچار آسیب شده بود [از این رو بدو «فقیر» گفتند.] 

ج) خالد حذاء: وی کفاش [حذاء] نبود. بلکه با کقاشهاء مجالست و همنشینی 


داشت [از این رو به «حذاء» مهو کرفیای] 


۴- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «انساب» به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 
از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه. تدوین و نگارش یافته‌اند. می‌توان به 
کتاب «الاتساپ» تألیف سمعانی» اشاره کرد. 
ابن اثی این کتاب را در کتابی دیگر با عنوان «اللباب في تبذیب الانساب». خلاصه و 
مختصر نموده» و سیوطی نیز به اختصار و خلاصه نمودن «تلخیص ابن الأثیر» در کتابی 


با عنوان سك اللباب» پرداخته است. 


۹ 
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۶- معرفة تواریخ الروا2 


[آشنایی با تاریخ و سرگذشت راویان] 


۱- تعریف «تواریخ الرواة): 

الف) تعریف لغوی: «تواریخ» جمع «تاریخ» است. و تاریخ: مصدر بارخ می‌باشد 
که همزه در آن تسهیل شده است. 

ب) تعریف اصطلاحی: تاریخ عبارت است از: «التعریف بالوقت الذي تضبط به 
الاأحوال من الوالید والوفیات والوقائع وغیرها؛. 

«تعریف و معین کردن وقتی که به ذریعه‌ی آن. اوضاع و احوال [پیشینیان] از قبیل: 
تولد» وفات. وقایع و حوادث و غیر آن» ضبط و حفظ می‌شود.» [به دیگر سخن,» تاریخ: 
دانشی است که از وقایع و حوادت و زمان آنها. و نیز از زندگی و سرگذشت افراد 


بزرگ و اوضاع و احوال اجتماعات بشری. سخن می‌گوید.] 
۲- هدف از شناخت «تاریخ و سرگذشت راویان». در اینجا جیست؟: 


[هدف از تحقیق و بررسی «تاریخ و سرگذشت راویان). عبارت انتت از:] شتاععت 
تاریخ تولد راویان و سماع آنها از شیوخ واساتید. و [معین کردن تاریخ] آمدن آنها در 


برحی از شهرهاء و آشنایی به تاریخ وفات ایشان. 


۳- اهمیت آشنایی به تاریخ و سرگذشت راویان و فایده‌ی آن: 


«آشنایی به تاریخ و سرگذشت راویان» فنی مهم و اساسی و محوری و بنیادین 
است. [تا جایی که] سفیان ثوری گفته است: «لا استعمل الرواة الکذب. استعملنا شم 
التاریخ»؛ «هنگامی که راویان. دروغ را به کار گرفتند. ما نیز [برای قبول و رد روایات 
آنها]؛ تاریخ و سرگذشت آنها را به کار بردیم.» 

و یکی از فواید «آشنایی به تاریخ و سرگذشت راویان» شناخت اتصال سند 
حدیث و يا انقطاع آن است؛ [زیرا اتفاق افتاده که ] برحی ادعای روایت و نقل حدیث از 
گروهی کرده‌اند و به نقل روایت از آنها پرداخته‌اند. اما همین که تاریخ و سرگذشت آنها 
مورد تحقیق و بررسی و کنکاش و موشکافی قرار گرفته. مشخص و هویدا گشته که 
آنها به نقل روایت از گروهی پرداخته‌اند که چندین سال پیش از آنها دار فانی را وداع 
گفته و چهره در نقاب خاک کشیده‌اند. [و به این طریق. واضح و روشن می‌شود که سند 
چنین حدیثی. متصل نیست. بلکه منقطع است.] 

۴- مثالها و نمونه‌هایی از شخصیت‌های برجسته. و سرشناسان تاریخ: 

الف) قول صحیح در سن و سال سرور و آقای ما حضرت محم دی و دو یار 
باوفایش: ابوبکر و عمر «ت. این است که آنها ۳" سال عمر کرده‌اند. [و تاریخ وفات 
پیامبر و خلفای راشدین از اين قرار است:] 

1- رسول گرامی اسلام #6 در ۱۲ ربیع الاول سال ۱۱ ه ق. در چاشتگاه روز 

دوشنبه» جان به جان آفرین تسلیم کرد و چهره در نقاب خاک کشید. 

۲- ابوبکر 4 در جمادی الاول سال ۱۳ ه ق در گذشت. 

۳- عمرفله در ذی حجه سال ۲۳ ه ق. به درجه‌ی رفیم شهادت نائل گشت. 


۴- عنمان له در ذی حجه سال ۵ ده ق. در ۲ سالگی -و برخحی ۰مشالگن بت 


۹ 
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کته 
۵- علی ففه در ماه مبارک رمضان. سال 1۰ ه ق در حالی که ٩۳‏ بهار از عمرش 
گذشته بود درگذشت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

ب) دو صحابه‌ای که شصت سال در جاهلیت. و شصت سال در اسلام [۱۲۰ سال 
در مجموع]: زندگی به سر بردند. و به سال ۵۶ ه در مدینه‌ی منوره درگذشتند و چهره 
در نقاب خاک کشیدند» عبارتند از: 

۱- حکیم بن حزام. 

۲- حسان بن ثابت . 

ج) [تاریخ تولد و وفات] ائمه و پیشوایان مذاهب جهارگانه: 
۱- نعمان بن ثابت (امام ابوحنیفه): [۱۵۰-۸۰ ه ق] 
۲- مالک بن انس: [۱۷۹-۹۳] 
۳- محمد بن ادریس شافعی: [۲۰۶-۱۵۰] 
۴- احمد بن حنبل: [۲۶۱-۱۶] 
د) [تاریخ تولد و وفات] نویسندگان کتابهای معتبر حدیشی: 
۱- محمد بن اسماعیل بخاری: [ ۲۵۱-۱۹۶ ه ق] 
۲- مسلم بن حجاج نیشابوری: |[ ۲۱۱-۲۰۶] 
۳- ابوداود سجستانی: [۲۷۵-۲۰۲] 


۱-برخی از صحابه یکصد و بیست سال عمر کرده‌اند که عبارتند از: حسان بن ثابت. حویطب بن 
عبدالعزی. رمة بن نوفل. حکیم بن حزام بن خویلد (برادرزاده‌ی حضرت خدیجه «جْتف)؛ سعید بن 
یربوع قرشی. (نامبردگان فوق. هم جاهلیت و هم اسلام را درک کرده‌اند)؛ لبید بن ربیعة عامری» 
عاصم بن عدی عجلانی. سعد بن جناده‌ی عوفی نوفل بن معاویه منتج نجدی» عدی بن حاتم 
طایی. نافع بن سلیمان عبدی, نابغه‌ی جغدی. به نقل از سیوطی در کتاب الفیة ص ۲۸۷. [مترجم] 


۴- اپوعیسی ترمذی : [۲۷۹-۲۰۹] 


۶- این ماجه قزوینی: [۲۷۵-۲۰۷] 


۵- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «تاریخ و سرگذشت راویان» به رشته‌ی 
نحر یر در آمده‌اند: 

الف) کتاب «الوفیات». تألیف ابن زیر محمد بن عبداله ربعی محدث دمشق 
(متوفی ۳۷۹ ه ق). این کتاب بر مبنای ترتیب سالها[ی هجری]» طبقه‌بندی و ساماندهی 
شده است. 

بت حواشی و پانوشتهایی که بل کنات سابق نوشته شده‌اند؛ که از میان این حواشی 
و پانوشتها؛ می‌توان به پانوشت «کتانی. سپس حاشیه‌ی «اکفانی». و بعد از آنء 


پادداشت حاشیه‌ای «عرافی» و دیگران اشاره کرد. 


ا-علماء درباره‌ی تاریخ تولد امام ترمذی, اخحتلاف کرده‌اند؛ و بیشتر مورخان برای تولد ایشان. تاریخ 
معینی را ذکر نکرده‌اند بلکه بیان نموده‌اند که تولد ایشان در دهه‌ی نخست قرن سوم هجری قمری 
رح داده است؛ ولی برخی از متأعرین - از جمله شارح شمائل: محمد بن قاسم جسوس, ج ص 
- بیان کرده‌اند که امام ترمذی در سال ۲۰۹ ه . ق دیده به جهان گشود. 
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۷- «معرفة من اختلط من الثقات» آشناخت راویانی که دچار کم هوشی و 
حواس پرتی و درآمیختگی و اختلال حواس شده‌اند] 


۱- تعریف «اختلاط»: 

الف) تعریف لغوی: همچنانکه در «القاموس» آمده: «اختلاط» در لغت به معنای 
«فساد عقل» [دیوانگی. اختلال حواسء سبک مغزی» حواس پرتیء آشفتگی فکری: 
درهم آمیختگی ذهنی ] است؛ گفته می‌شود: «اختلط فلانْ؛ «یعنی حواسش پرت شد. 
دیوانه شد. احتلال حواس پیدا کرد.» 

ب) تعریف اصطلاحی: «اختلاط» عبارت است از: «فساد العقل آو عدم انتظام الاقوال 
بسبب خرّف. آو عمي. آو احتراق کتب آو غبر ذلك؛. 

«پیدا شدن اختلال حواس یا آشفتگی اقوال» به علت پیری نابینایی؛ یا احتراق کتابها 


۲- انواع «راویانی که دچار کم هوشی و اختلال حواس شده‌اند»: 
شده‌اند؛ مثل: عطاء بن ساب ثقفی کوفی. 


ب) راویانی که به سبب نابینایی. دچار حواس‌پرتی و آشفتگی ذهنی شده‌اند؛ مشل: 


عبدالرزاق بن همام صنعانی. وی پس از اینکه چشمانش را از دست داد. احادیث و 


روایات بدو دیکته می‌شد. و او نیز آنها را دریافت می‌کرد. 

ج) راویانی که به اسباب و علتهایی دیگر دچار کم هوشی و اختلال حواس 
شده‌اند؛ مانند احتراق و آتش گرفتن کتابه؛ منل: عبدالّه بن لهیعه‌ی مصری (که بر اثر 
سانحه‌ی احتراق کتابهایش دچار اختلال حواس و آشفتگی ذهنی شد و حافظه‌اش را از 


دست داد.) 


۳- حکم روایت راوی مُختلط [روایت کننده‌ای که به علت پیری. نابینایی 
احتراق کتابها و... دجار کم هوشی و اختلال حواس شده است ]: 

الف) احادیث و روایاتی که پیش از دچار شدن وی به کم هوشی و اخحتلال 
حواس. از او روایت شده‌اند. پذیرفته می‌شود. 

ب) و احادیثی که پس از دچار شدن وی به حواس پرتی و آشفتگی ذهنی. از او 
نقل شده‌انده مورد قبول و پذیرش نخواهد بود. 

و همچنین احادیث و روایاتی که مورد شک و تردیدند و مشخص نیست که آیا 
آنها پیش از دچار شدن وی به کم هوشی و اختلال حواس. از او روایت شده‌اند يا بعد 
از دچار شدن وی به حواس پرتی و کم هوشی؛ در این صورت نیز چنین روایاتی قابل 


قبول و پذیرش نخواهد بود. 
۴- اهمیت شناخت راوبان مختلط. و فایده‌ی آن: 


شناخت راوپانی که به علت پیری, نابینایی. احتراق کتابها و... دچار کم هوشی و 


حواس پرنی شده‌اند. فنی بسیار مهم و اساسی و محوری و بنیادین [در علوم حدیث ] 


است؛ و فایده‌اش در این امر نهفته است که با شتا تخت این فن» می‌توان به حداسازی و 


تفکیک احادیث راویان ثقه و معتبری پردانعت که آنها را پس از دچار شدن به حواس 
پرتی و آشفتگی ذهنی نقل کرده‌اند» تا بدین ذریعه بتوان به رد و عدم قبول آنها پردااحت 
[و آنها را از روایات و احادیثی که قبل از دچار شدن به کم هوشی و اخحتلال حواس 


روایت نموده متمایز و جدا ساخت.] 


۵- آیا بخاری و مسلم در صحیح خویش. از راویان ثقه و معتبری که دچار کم 
هوشی و اختالال حواس شده‌اند حد بث روایت کر ده‌اند؟: 

آری» بخاری و مسلم در صحیح خویش, از راوبان ثقه و معتبری که دچار کم 
هوشی و اختلال حواس شده‌اند. حدیث نقل کرده‌انده ولی [نه هر گونه روایتی بلکه 
روایات] راویانی که پیش از دچار شدن به کم هوشی واخحتلال حواس به نقل آنها 


۶- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «شناخت راویان مُختلط» به رشته‌ی 
نحر پر در آمده‌اند: 

گروهی از علماء از قبیل: علایی و حازمی, در ایین عرصه دست به قلم برده‌اند و 
قلم‌فرسایی نموده‌اند؛ و از کتابهایی که در زمینه‌ی «شناخت راویان مختلط» نکاشته شده‌اند و 
به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند» می‌توان به کتاب «الاغتباط یمن رمی بالاختلاط). تألیف حافظ 


ابراهیم بن محمد نوه‌ی ابن العجمی (متوفی ۸۶۱ ه ق) اشاره کرد. 


شناخت طبقات علماء و راویان] 


ت ور 


۱- تعربف «طبقه): 

الف) تعریف لغوی: «طبقه» در لغت به معنای «القوم التشاببون» است؛ یعنی گروهی 
از مردم که مشابه و همانند یکدیگر باشند. 

ب) تعریف اصطلاحی: «طبقه» عبارت است از: «قوم تقاربوافی السن والاسناد؛ آو نی 
الاسناد فقط» ؛ گروهی از مردم که در سن و اسناد. یا فقط در اسناد. به همدیگر نزدیک 
باشند. 

و معنی تقارب و نزدیکی در اسناد این است که استادان مشترکی داشته باشند. و یا 
استادان برخی. [از لحاظ سن و سال. یا عصر و زمان)» نزدیک به استادان برخی دیگر 


باشند. 


۲- برخی از فواید شناخت «طبقات علماء و راویان»: 
الف) یکی از فواید شناعت طبقه‌های علماء و راویان این است که با شناعت آن؛ 
از تداحل دو راوی که در اسم یا کنیه و غیر آن مشابه و همانند یکدیگرند. ایمن خواهیم 


هستند. از این رو یکی به جای دیگری تصور می‌شود و بدین گونه تداخل و التباس بین 
دو اسم مشابه ایجاد می گردد. ولی با شناخت طبقات علماء و راویان. این معضصل 


برطرف می‌شود و با شناخت آن» بین اين دو اسم. تشخیص داده می‌شود. 

ب) اطلاع و آگاهی از حقیقت «عنعنه». [عنعنه: کلمه‌ی «عن فلان» را در روایت 

تکرار کردن. نقل حدیث یا روایت از قول چند تن به ترتیب. چنانکه گویند: «روایت 
کرد فلان از فلان». و با شناخت طبقه‌های علماء و راویان. دانسته می‌شود که هر یک از 
راویان از کدام طبقه و از کدام عصر و زمان می‌باشد.] 
۳- گاهی اتفاق می‌افتد که دو راوی. به اعتباری از یک طبقه و به اعتباری 
دیگر از دو طبقه به شمار هی نت مثل «انس بن مالک #8 و امثال وی از دیگر 
کوچکترهای صحابه. آنها همراه با عشره‌ی مبشره - به اعتبار اينکه تمامی آنها از زمره‌ی 
صحابه‌اند - در یک طبقه [طبقه‌ی صحابه] قرار می‌گیرند؛ از این رو دانسته می‌شود که 
تمامی صحابه [عموماٌ] یک طبقه شمرده می‌شوند [اما با توجه به امتیازاتی که برحی از 
آنها بر برخی دیگر داشته‌اند و همچنین به اعتبار سن و سالی که داشته‌اند. دارای طبقات 
ی 

۱- به اعتبار امتیازات: پیشتازان قبول دین اسلام. که خلفای راشدین از اینن طبقه 
به شمار می‌آیند. صحابی‌های قبل از توطثه‌ی دار الندوث مهاجرین حبشه. صحابی‌های 
عقبه‌ی اول و دوم اهل غزوه‌ی بدن اهل بیع الرضوان» صحابی‌هایی که بعد از فتح مکه 
مسلمان شده‌اند. و بچه‌های نابالغ که روز فتح مکه یا در حجه الوداع پیامبر را 
دیده‌اند. 

۲- به اعتبار سن: جوانترین اصحاب به ترتیب عبارتند از: «ابوالطفیل ظ4» و «مسور 
بن مخرمه‌ط». که هر دو در سال وفات پیامبر هشت ساله بوده‌اند. و «نعمان بن 


بشیره؛ که سال دوم هجری متولد گشته است. و «حسن ظ» و «حسین بن علی ط:» و 


«عبدالله بن زبیر طلْه) کتا تال وفات پیامبر ۶ نه ساله بوده‌اند. و (جعفر بسن 


عبدالرحمن 9 که در سفر حجهة الوداع کودک بوده است و «مسلمه بن مخلد 
خزرجی «49) و «عبدالله بن جعفر هله» و «قسم بن عباس ت» و «عبداله بن عباس «» که 
عموما ده ساله بوده‌اند» و «عمر پن ابی سلماط», نه ساله بوده است. 

۳ به اعتبار طول عمر: این صحابی‌ها هر یک. حدود یکصد و بیست سال عمر 
کرده‌اند: «حسان بن ثابت ». حویطب بن عبد العزی طلها, «مخرمهٌ بن نوفل 90 «حکیم 
بن حزام بن خویلد ظ» (برادرزاده‌ی حضرت خدیجه فة), (سعید بن یربوع قرشی «) 
(نامبردگان فوق. هم جاهلیت را درک کرده‌اند و هم اسلام را» «لبید بن ربیعه‌ی 
عامری له). (عاصم بن عدی عجلانی : «سعد بن جناده‌ی عوفی «». «نوفل بن معاویه 
منتج نجدی طل). «عدی بن حاتم طایی «9). «نافع بن سلیمان عبدی 9 «نابعه‌ی 
جغدی4» - ذیل شرح نخبه‌ی ابن حجر عسقلانی. ص ۱۳۱ کفایه‌ی خطیب» ص ۵1- 


۴ آنچه بر ناظر و پژوهشگر «طبقات علماء و راویان». لازم و ضروری شنت 
اطلاع و آگاهی از موارد ذیل برای ناظر و پژوهشگر علم «طبقات علماء و راویان» 
لازم و ضروری است: 
۰ آگاهی از تاریخ تولد راویان. 
* شناخت تاریخ وفات راویان. 
* اطلاع و آگاهی از اساتید آنهء که از آنها حدیث روایت نموده‌اند. 


* آگاهی از شاگردان آنهاء که به نقل حدیث از آنها پرداخته‌اند. 


۵- مشهور ترین کتاب‌هایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «طبقات علماء و 


راویان» به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 
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الف) کتاب «الطبقات الکبری» تألیف ابن سعد. 


ب) کتاب «طبقات القراء» تألیف ابی عمرو الدانی. 
ج) کتاب «طبقات الشافعية الکبری» تألیف عبدالوهاب السبکی. 
د) کتاب «تذکرة احفاظ» تألیف ذهبی. 


۱- تعریف (موالی»: 
الف) تعریف لغوی : «موالی» - جمع «مولی» تا و واژه‌ی «مولی» از اضداد است 
که هم بر ۱ «مالکی) 4 .]فان ی عد) [< < برده] و هم بر 


«مُعتق) » [- آزاد کننده‌ی پرده] و هم بر «مَعتق» [برده‌ی آزاد ۹ 


۱-نگا: القاموس. ج4. ص ۶۰۶. 

۲-واژه‌ی «مویل» در لغت به اين معانی به کار برده شده است: مالک سید. آقاء ارباب برده آزاد کننده‌ی 
برده؛ برده‌ی آزاد شده ولی نعمت. نعمت دهنده نعمت يافته. نعمت داده شده دوست‌دان دوست. 
هم پیمان همسایه مهمان» شریک. پس پسرعمی خواهرزاده عمو داماد. نزدیک. قریب خویشاوند 
پیری تابع. [مترجم ] 


ب) تعریف اصطلاحی: «مولی» به یکی از این سه معنی استعمال شده است: 


شخص محالف [- شخص هم پیمان]. 
۰ مت [< برده‌ی آزاد شده ]. 


9 کسی که به دست دیگری اسلام آورده باشد. 


۲- انواع موالی: 
موالی بر سه نوع است که عبارتند از: 

الف) «موی اجلف» [هم پیمانی]: مثل امام مالک بن انس اصبحی تیمی [صاحب 
کتاب موطا]؛ که از تیره‌ی «اصبحی» و هم‌پیمان قبیله‌ی تیم می‌باشد. بدین خاطر که 
قومش «اصبح» با قبیله‌ی تیم که از قریش است. هم پیمان می‌باشند [از این رو به او 
تفت لین که اون ] 

ب) «موی العتاقة» [ که مالک برده» پس از آزاد ساختن وی, بر او ولاء عتق و آزاد 
کردن دارد و در شرع مقدس اسلام احکامی بر آن جاری است]؛ مثل «ابوالبختری 
طایی» تابعی. که نامش: «سعید بن فیروز» و مولای قبیله‌ی «طسی» می‌باشد؛ زیرا که 
مالکش از قبیله‌ی طو" بود که او را آزاد ساخت. 

ج‌( (موبی الاسلام»: مثل محمد بن اسماعیل بخاری جعفی؛ که چون جدش «مغیره)؛ 
مجوسی و آتش‌پرست بود و به دست ایمان بن آخنس احعفي» اسلام آورده. وی را 


«بخاری خعفی» گفتند و او را بدان منسوب کردند. 
۳- برخی از فواید شناخت موالی: 


[برخی از فواید شناخت موالی عبارتند از:] ايمن شدن از التباس و ابهام و اختلال و 
سردرگمی. و شناحت راویانی که به قبیله‌ای منسوب می‌شوند که آیا آنها از لحاظ نسب 


۶ 
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بدان قبله, سبت داده شده‌اند با از طریق ولاء. 
از این رو [با شناعت موالی] می‌توان در بین راویانی که در اسم آنها اتفاق است. 
جدایی انداخت و تفکیک قائل شد. و راویانی که از لحاظ نسب بدان قبیله منسوب‌اند از 


راویانی که از طریق ولاء بدان منسوب‌اند. جدا کرد و آنها را متمایز ساخت. 


۴- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «موالی» نگارش یافته‌اند: 
در این زمبه («ابو عمر کندی». فف ط در رابطه با (مصسر یی ) [راویان و علمای 


مصری ] کین را به رشته‌ی تحریر درآورده ات اه 


٩‏ مر 


۱- تعریف «ثقه» و «ضعیف): 

الف) تعریف لغوی: «ثقه» در لغت به معنای «مُوْعْ» [مورد اعتماده مطمئن. امین 
معتبر و موثق] است؛ و «ضعیف» نقطه‌ی مقابل «قوی» می‌باشد؛ و ضعف [یک چیز هم 
حسّی است و هم معنوی, [از این رو گفته می‌شود: «ضعف اعصاب»؛ وضع غیرعادی 
اعصاب که سبب خستگی و فرسودگی و بی‌حالی و تحریکپذیری می‌شود. بیماری 
عصبی. «ضعیف البنیه»: آنکه بنیه‌اش ضعیف است. سست بنیه. ناتوان. (ضعیف الشة: 
آنکه جثه‌ی ضعیف دارد لاغر و کوچک اندام. «ضعیف ال رآي): واه ان که رام و 
تدبیر سست دارد. «ضعیف العقل»: سست خرد. کم عقل. «ضعیف القلب: ضعیف دل. 
آنکه قلبش ضعیف است. کم دل, ترسو. «ضعیف الزاج»: آنکه مزاجش ضعیف است و 
زود بیمار می‌شود. «ضعیف النفس»: سست نهاد. آنکه اراده‌ی سست دارد. «ضعیف 
جزان»: آنکه تیا و هار ار وه 

ضعف تمام این موارد يا حسّی است و يا معنوی؛ و اين مفهوم در هر دو معنی به 


کار رفته است.] 
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ب) تعریف اصطلاحی: ( نقه» به معنای «فرد عادل" ضابط » است؛ یعنی آنکه به 


۱-معنی عدالت مربوط به دین, اخلاق و امانتداری راوی در آنچه روایت و نقل می‌کند. می‌باشد. به 
طوری که گفتار و رفتار راوی» گویای خوف و ترس از خداوند متعال باشد و از حساب و مجازات 
روز رستاخیز بیم و هراس داشته باشد و از دروغ و مبالغه‌گویی و تحریف و گزاف‌بافی جداً پرهیز 
و اجتناب نماید. امت اسلامی [به ویژه محدئین ] احتباط بسیار شدیدی را در سلسله‌ی راویان؛ 
اعمال نموده‌اند. آنان احادیث را به خاطر کمترین شبهه‌ای در سیرت و شخصیت راوی» رد نموده‌اند 
و هر گاه دریافته باشند که گاهی دروغ از آن راوی سر زده است [با آگاهی به اینکه دروغگو در 
پاره‌ای مواقع هم صادق است و هر چند دروغگویی او در روایت احادیث به اثبات نرسیده باشد] 
باز حدیث او را «موضوع» و يا «مکذوب) نام نهاده‌اند. 
عالمان حدیت. عدالت راوی را به سلامت و مصونیت از فسق و عواملی که باعث جرح در عدالت 
او گردند. تفسیر کرده‌اند. 
از جمله علایم چنین عدالتی این است که راوی مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناه صغیره اصرار 
نداشته باشد. علاوه بر این باز متخصصان علم حدیث برای راوی به شرط گرفته که با وجود صفت 
تقوا در او باید متصف به مروت و شخصیت باشد و مروت را اینگونه تفسیر کرده‌اند که: اجتناب از 
اعمال پست و آنچه نزد مردم باعث کم شخصیتی او تلقی گردد. 
عالمان در شرط راوی به اجتناب از منکرات شرعی اکتفا ننمودند. بلکه اجتناب از مستقبحات 
عرفی را هم بدان افزوده‌اند. به این معنا شخص راوی در نزد خدا و مردم مقبول باشد. 
به هر حال. عدالت راوی. گاهی از طریق سخن صریح انسانهای عادل و گاهی از روی شهرت خود 
راوی ثابت می‌شود بنابراین در صورتی که عدالت کسی در بین اهل علم - اهل نقل و با مانند آنها 
- آوازه و شهرت یافت و خاص و عام او را به راستی و درستی ستودند. در این صورت است که 
چنین فردی. از سخن صریح [از طرف امامان و پیشوایان حدیث] برای اثبات عدالتش [به عنوان بینه 
و شاهد] بی‌نیاز می‌باشد. [مترجم ] 

۲-راوی حدیث به محض اتصاف به عدالت و تقو موئق و پذیرفتنی نیست. بلکه باید ضبط و دقت 
ورزیدن» ضمیمه‌ی عدالت و امانت او گردد. چه بسایک راوی از پرهیزگارترین بندگان و 
عالی ترین آنها از لحاظ ورع و صلاح باشد. ولی دارای ضبط و دقت در روایت نباشد و از این 
طریق به اشتباه و غلط خواهد افتاد و گاهی فراموشی به او دست می‌دهد و حدیثی را با حدیث 


عدالت و ضبط شهرت داشته باشد؛ و «ضعیف» اسم عام است که شامل هر کسی 


می‌شود که در ضبط يا عدالت وی طعن وارد شده باشد. 


۲- اهمیّت شناخت راوبان ثقه و ضعیف. و فایده‌ی آن: 


دیگر خلط می‌کند. 

بنابراین برای شخص راوی. «ضبط» و «دقت» در قوه‌ی حافظه و یا صحت نوشته‌هاو شنیده‌ها. 
شرط اساسی است. علمای اسلام حدیث صحیح را مشروط بر این کرده‌اند که راوی آن باید از 
عالی ترین درجات ضبط و اتقان برخوردار باشد تا اینکه به محفوظات و دقت وی اطمینان حاصل 
گردد و اینگونه ضبط را می‌توان با مقایسه‌ی بعضی روایت یک راوی با یکدیگر و یا با روایات 
راویان دیگر که حافظ و موثق باشند. به دست آورد. 

چه بسا یک راوی ضابط حافظ و متقن باشد. ولی در اثر کهولت و پیری. حافظه‌اش ضعیف شده 
باشد و محفوظاتش را با هم خلط نماید؛ محدثان روایت چنین راویی را هم ضعیف می‌شمارند و 
درباره‌ی او می‌گویند: «اختلط باخره»؛ یعنی در آخر عمر دچار آشفتگی و پریشانی شده است تا 
جایی که روایات این گونه راوی را به دلایل و شواهد مختلفی از هم متمایز نموده و گفته شود که 
این روایت مربوط به قبل از اختلاط و آشفتگی ایام پایان عمر اوست و پذیرفتنی است و این 
روایات مربوط به بعد از اختلاط و پریشانی پایان عمر اوست و يا اگر ندانیم که روایت مربوط به 
چه دوره‌ای از عمر است. آن روایت مردود و متروک خواهد شد. 

به هر حال» «ضیط» یعنی کمتر سهو و اشتباه داشته باشد؛ نه اینکه از سهو و نسیان کاملا مبرا باشد: 
حال سوال اینجاست که چگونه به ضابط بودن راوی پی ببریم؟ در پاسخ به این سّال باید گفت که 
روایات راوی را با روایات انسانهای شناخته شده و دارای اعتبار و ضبط و اتقان. محک بزنیم. اگر 
که دیدیم [هر چند از جهت معنی]» روایاتش موافق روایات آنها باشد و يا اينکه در اکثر موارد با 
روایات آنها موافق باشد و یا به ندرت روایاتش با روایات راویان معتبر و قه, مخالف باشد. در اين 
صورت می‌فهمیم که آن راوی «ضابط و ثبست» می‌باشد. ولی در صورتی که روایات او دارای 
مخالفت بسیار با روایات راویان معتبر و ثقه باشد. به اختلال در ضبط او پی می‌بریم و به حدیش 


استناد و احتجاج نمی کنیم. [مترجم ] 


باب چهارم: اسناد و متعلقات آن 46 


و3 


۳- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی «شناخت راویان ثفه و ضعیف». به 
رشته‌ی تحریر درآمده‌اند. و انواع آنها: 

الف) کتابهایی که فقط به بیان «راویان ثقه» پرداخته‌اند: منل کتاب «الثقات». 
تألیف ابن حبان؛ و کتاب «الثقات» تألیف عجلی. 

ب) کتابهایی که در آنها فقط «راویان ضعیف». به رشته‌ی تحریر و نگارش 
در آمده‌اند: 

تعداد کتابهایی که فقط به ذکر فراویان ضعیف» پرداخته‌اند بسیار زیاد است که از 
میان آنها می‌توان بدینها اشاره کرد: «الضعفاء» تألیف بخاری؛ «الضعفاء» تألیف نسائی؛ 
«الضعفاء» تألیف عقیلی؛ «الضعفاء» تألیف دار قطنی؛ «الکامل نی الضعفاء» تألیف ابن 
عدی؛ و کتاب «الغني في الضعفاء» تألیف ذهبی. 

ج‌( کتابهایی که در آنها هم «راویان ثقه و معتبر» به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند و 
هم «راویان ضعیف»: تعداد این گونه کتابها نیز [به سان کتابهای پیشین] فراوان است. 
که برخحی از آنها عبارتند از: 

کتاب «تاریخ البخاري الکبیر» و کتاب «الرح و التعدیل»» تألیف ابن ابی حاتم؛ و این 
کتابهای جنبه‌ی عمومی و کلی دارند و در آنها به بیان عامه‌ی راویان و ناقلان [ثقه و 
ضعیف ] پرداخته شده است. 

و برخحی دیگر از کتابهایی که در آنها هم «راویان ثقه و معتبسر» به رشته‌ی تحریر 
درآمده‌اند و هم «راویان ضعیف». عبارتند از کتابهایی که در آنها فقط به بیان [راویان ثقه 


و ضعیف] برخی از کتابهای حدیث پرداخته شده است؛ مانند کتاب «الکال ی آسیاء 


۱- هدف از مطرح کردن اپن بیحث: 

«اوطان» جمع «وطن» و به معنای «اقلیم» [منطقه, بخش] یا ناحیه‌ای است که انسان 
در آن متولد می‌شود. یا در آن اقامت و سکنی می‌گزیند و مستقر می‌شود. 

و «بلدان؛ جمع «بلد». و به معنای شهر با روستایی است که انسان در آن زاده 
می‌شود. یا در آن اقامت می‌گزیند و مستقر می‌گردد. 

و هدف از مطرح کردن مبحث «شناخت وطن و سرزمین راویان»: شناخت منطقه 
و ناحیه‌ی راویان و شهر و سرزمینی است که راویان در آن متولد شده‌اند پا در آن 


اقامت و سکنی گزیده‌اند. 


۳- برخی از فواید «شناخت وطن و سرزمین راویان»: 

یکی از فواید «شناخت وطن و سرزمین راویان». این آشییت کته تسس ای ان 
می‌توان میان دو اسم که در لفظ با هم موافق‌اند. و از دو شهر مختلف‌اند. تفاوت 
ی شت و هر دو را از هم متمایز ساخت و جدا کرد؛ و این در حالی است که 


پژوهشگران و حافظان حدیث. در تصرفات و تصنیفات خحویش, به شناخت اینگونه 


موارد نیازی مبرم دارند. 


۳- عربها و عجم‌ها. به سوی چه چیزی نسبت داده می‌شوند؟ [قبیله و عشیره. 
یا شهر و روستا؟]: 

الف) در زمانهای قدیم عربها به قبیله و عشیره‌ی خحویش. نسبت داده می‌شدند؛ 
زیرا بیشتر آنها مردمانی صحرانشین و خانه بدوش و صحراگرد و چادرنشین بودند از 
این رو پیوند و ارتباطشان با قبیله و عشیره محکمتر از پیوند آنها با منطقه و ناحیه و 
شهر گزینی و روستانشینی رواج یافت؛ از آن زمان بود که عربها به شهر و روستاهایشان 
نسبت داده می‌شدند. 

بت ولی عجمها؛ از همان زمانهای قدیم به شهرها و روستاهایشان نسبت داده 


می‌شدند [نه به قبایل و عشیره‌ی خویش.] 


۴- اگر فردی از شهری به شهری دیگر. انتقال یافت. در این صورت به کدام 
یک از آن دو نسبت داده می‌شود؟ و کیفیّت انتسابش بدانها جگونه خواهد 
بود؟: 

الف) اگر فردی خواست که راوی را به هر دو شهر نسبت دهد در این صورت 
باید نخست شهر اول راوی را بیان کند و پس از آن به ذکر شهری بپردازد که بدان 
منتقل شده است؛ و در این صورت مناسب است که در وقت ذکر شهر دوم حرف «ثم» 
را داخل کند؛ [به عنوان مثال:] درباره‌ی فردی که در حلب [سوریه] متولد گردیده و از 


آنتجا به تفع منوره منتقل شده. بگوید: «فلان البي ثم الدنی»؛ و عمل بیشتر علماء و 


صاحب نظران اسلامی نیز به همین منوال است. 


ب) و اگر نخواست که راوی را به هر دو شهر نسبت دهد در این صورت وی 
مختار است و می‌تواند راوی را به هر شهری که می‌خواهد نسبت دهد؛ و این عمل 
[نسبت به عمل پیشین ] کمتر است. 


۵- چگونگی انتساب کسی که ساکن روستا است و آن روستا. تابع و زیر 
محموعه‌ی شهری دیگر است؟: 

[اگر فردی ساکن روستا بود و آن روستا نیز تابع و زیر مجموعه‌ی شهری دیگر 
بود. در این صورت در وقت انتساب آن فرد به روستا یا شهر. می‌توان چنین عمل کرد:] 

الف) می‌توان وی را به روستای وابسته و تابع. نسبت داد. 

ب) و نیز می‌توان او را به شهری که آن روستا از زیر مجموعه‌ی آن به شمار می‌آید 
کس وان 

ج) و نیز می‌توان وی را به ناحیه و منطقه‌ای که آن شهر در آن واقع شده است؛ 
نسبت داد. به عنوان مثال: هر گاه فردی از دهستان «باب» از توابم شهر «حلسب» 
[سوریه ]| که در منطقه و ناحیه‌ی «شام» واقع شده است. وجود داشت. در این صورت. 


در وقت انتساب وی می‌توان «فلان البايی» یا «فلان احلبي» و یا «فلان الشامي» کت 


۶- جه اندازه باید فرد راوی در شهری بماند و اقامت و تا بدان نسبت 
داده شود؟: 
اگر فردی به مدت چهار سال در شهری مستقر شد و اقامت گزید. بدان شهر نسبت 


داده می‌شود؛ و این قول عبداللّه بن مبارک است. 


۷ مشهور ترین کتابهایی که در زمینه‌ی «شناخت وطن و سرزمین راویان». به 


۶ 
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رشته‌ی تحریر در آمده‌اند: 

الف) کتاب «الأنساب» تألیف سمعانی را می‌توان از مشهورترین این کتابها دانست 
که در تحریر و نگارش این نوع از علوم حدیث. پیشاپیش و پیشگام دیگر کتابهای این 
عرصه به شمار می‌آید. زیرا در آن» نسبت راویان به منطقه و ناحیه‌ای که در آن متولد 
شده‌اند و یا در آن اقامت گزیده‌اند و... بیان شده است. 

ب) و از دیگر کتابهایی که در آن به بیان وطن و شهر راویان پرداخته شده می‌توان 
به کتاب «الطبقات الکبری» تألیف ابن سعد اشاره کرد. 

و این بود پایان مطالبی که خداوند عز و جل آن را در این کتاب هموار و آسان 
نمود. 


«وصل الّه عل سیدنا ونبینا محمد وعل آله و صحبه» ومد له رب العالین». 
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و را 


